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٤ 

 

  مؤمنين چه صفاتي دارند؟ )1
  

 :තৈرع و اభ ଘ ଘฬگاه اਙঀی  •
 - 27(إِليَه منْ أنََاب و يقوُلُ الَّذينَ كَفرَُوا لوَ لا أنُزِلَ علَيه ءايةٌ من ربه  قُلْ إِنَّ اللَّه يضلُّ من يشاء و يهدى

 )رعدال

حجت قاطعى (او نازل نشد؟تو به آنها بگو آه ) اثبات نبوت(چرا آيت و حجت قاطعى از خدا بر :گويند مى) مكه(و آافران 

خدا هر آه را خواهد گمراه و هر آه را آه به درگاه او تضرع و انابه آند هدايت ) مانند قرآن و معجزات ديگر آمد اآنون

 .آند مى

ॴ ඟو৯د و پند ඵවر •  :৯د  ঃتذ໊
 )اءسرالا -41(و لقََد صرَّفنَْا فى هذَا الْقرُْءانِ ليذَّكَّرُوا و ما يزِيدهم إلاِ نفُُوراً

و ما در اين قرآن انواع سخنان را نيكو بيان آرديم تا خلق متذآر شوند و از آن پند گيرند و ليكن بدان را به جز نفرت 

 افزايد حاصلى نمى

 :়سൎ࣓م اජ໑ اਙঀی ا৯د  ، ଽ భ زمان •
 )نملال - 53(من قبَله مسلمينَ و إِذَا يتْلى عليَهِم قاَلوُا ءامنَّا بِه إنَِّه الحْقُّ من ربناَ إنَِّا كنَُّا

به آن ايمان آورديم آه اين قرآن به حق از جانب پروردگار ما نازل شده، ما پيش :و چون آيات ما بر آنها تلاوت شود گويند

 . از اين نيز تسليم فرمان خدا بوديم
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٥ 

 :ଘ ھૡه ইࢵب آسمای ا৷مان ਗی آور৯د  •
 )نملال -52(الَّذينَ ءاتَينَهم الكْتَب من قبَله هم بِه يؤمْنوُنَ

) يعنى موسى و عيسى و پيروان حقيقى آنها(فرستاديم ) آسمانى تورات و انجيل را(آنان آه ما به آنها پيش از اين، آتاب 

 .آورند البته آنان ايمان مى) آتاب آسمانى قرآن(به اين 

 :از ൏।نان ॹ࠸و اଷاض අند  •
 )نملال -55(الجْهلِينَو إِذَا سمعوا اللَّغوْ أَعرَضوا عنْه و قَالوُا لنََا أَعملنَُا و لكَُم أَعملكُم سلَم علَيكُم لا نبَتغَى 

اعمال ما از ما و اعمال شما از شما، برويد :ند از آن اعراض آنند و گويندبشنو) از دشمنان دين(و چون سخن لغوى 

 .طلبيم نادان را نمى) هرزه گوى(سلامت باشيد، آه ما هرگز مردم 

و৯د৯د ،ৎفاوਦی ঃیان پیاධෂران اਙঀی য়༚ل িشده و ଽ భ زمان  •  :়سൎ࣓م ່مان ೯دا
م نَا ولَيا أنُزِلَ عم و نَّا بِاللَّهامقُلْ ء ا أُوتىم و اطالأسَب قوُب وعي قَ وإسِح يلَ وعإسِم و يمَرهلى إِبا أنُزِلَ ع

 )آل عمران -84(ربهمِ لا نُفرَِّقُ بينَ أحَد منْهم و نحَنُ لَه مسلمونَ موسى و عيسى و النَّبِيونَ من

ه خود ما نازل شده و آنچه به ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و ما به خداى عالم و شريعت و آتابى آه ب:بگو

) ايم به همه ايمان آورده(فرزندانش نازل شده و آنچه به موسى و عيسى و پيغمبران ديگر از جانب پروردگارشان داده شده 

  .فرقى ميان هيچ يك از پيغمبران نگذاريم و ما مطيع فرمان خداييم

  

 )آل عمران -85(الاسلَمِ ديناً فَلَن يقبْلَ منْه و هو فى الاَخرَةِ منَ الخْسَرِينَ و من يبتَغ غيَرَ

 .هر آس غير از اسلام دينى اختيار آند هرگز از وى پذيرفته نيست، و او در آخرت از زيانكاران است 
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٦ 

 :য়༚ل ਗی ॴو৯د  وت  ৎفا،ஃ کلام اਙঀی  وکلام ඩযری  •
 )نفالالا - 31(ولينَو إِذَا تتُْلى عليَهِم ءايتنُاَ قَالوُا قَد سمعنَا لوَ نَشاء لَقُلنَْا مثْلَ هذَا  إِنْ هذَا إلاِ أَسطيرُ الأَ

گفتيم، اين چيزى جز افسانه پيشينيان  خواستيم مانند آن مى شنيديم، اگر ما هم مى:گويندو چون بر آنان آيات ما تلاوت شود 

  .نيست

•  ୌقدৎ ଽ ଘ، ندඅ یਖ৶ رویඵشان پিن پدراଌاز د: 
لى الايموا الْكفرَْ عبَإِنِ استح اءيلأَو نكَُمْإِخو و كُماءابذُوا ءنوُا لا تَتَّخامينَ ءا الَّذأيَهي ُنكمم ملَّهَتون يم نِ  و

 )توبهال - 23(فَأُولئَك هم الظلمونَ

اى اهل ايمان، شما پدران و برادران خود را نبايد دوست بگيريد اگر آه آنها آفر را بر ايمان بگزينند، و هر آس از شما 

 .شك ستمكارند آنان را دوست گيرد چنين آسانى بى

 :افاق අند ،শند و از روزی ऒود پا।خ দو  ીࣤور৯د  ودی را ষیਔی •
 )نملال -54(أُولئَك يؤْتوَنَ أَجرَهم مرَّتَينِ بِما صبرُوا و يدرءونَ باِلحْسنَةِ السيئَةَ و مما رزقنَْهم ينفقوُنَ

آنند  بدى را به نيكى دفع مىورزيدند و ) در دين خود و اسلام هر دو(اينان را دو بار پاداش نيكو دهند، زيرا صبر و ثبات 

 آنند و از آنچه روزى آنها آرديم انفاق مى

 :ॴو৯د  و ਭࣨوا   ز৯ده دل ماষند ،ऒ ଘوا॥ت ऑق •
 )فاطر - 22(و ما يستوَِى الأَحياء و لا الأمَوت  إِنَّ اللَّه يسمع من يشاء  و ما أنَت بِمسمعٍ من فى الْقبُورِ
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خدا هر آه را بخواهد شنوا ) اى رسول بدان آه. (برابر نيستند) جهل و عصيان(با مردگان ) علم و ايمان(و ابدا زندگان 

  .فرو رفته هرگز شنوا نتوانى آرد) پرستىآفر و جهالت و شهوت (سازد و اما تو آن آس را آه در گورستان ) ى آلام حق(

  

 )فاطر -70(لِّينذر من كانَ حيا و يحقَّ الْقوَلُ على الكْفَرِينَ

وعده عذاب حتم ) نيز به اتمام حجت(بترساند و بر آافران ) به آياتش پند دهد و از خدا و قيامت(دل است  تا هر آه را زنده

 و لازم گردد

 :طاॹع ॴود  از ଽ اਏनی  ،پذ৯ୌدکلام اਙঀی را ਗی  •
 )فصلت - 43(ما يقَالُ لَك إلاِ ما قَد قيلَ للرُّسلِ من قبَلك  إِنَّ ربك لَذُو مغْفرَةٍ و ذُو عقَابٍ أَليمٍ

 شود جز آنچه به رسولان پيشين گفته شد، آه خدايت بسيار داراى آمرزش و بخشش و هم بر تو وحى نمى) اى رسول ما(

 .صاحب قهر و عقاب دردناك است

 :ودࠩوت ऑق را ਗی ਭࣨو৯د    দوॳشان ඟ໋ان ඓࣂࡣت •
ءامنوُا هدى و شفَاء  و  و لوَ جعلنَْه قرُْءاناً أَعجميا لَّقَالوُا لوَ لا فُصلَت ءايتُه  ء اعجمى و عرَبى  قُلْ هو للَّذينَ

 )فصلت -44(ءاذَانهمِ وقرٌْ و هو عليَهِم عمى  أُولئَك ينَادونَ من مكانِ بعيد الَّذينَ لا يؤمْنوُنَ فى

) به زبان عرب(چرا آيات اين آتاب مفصل و روشن :گفتند فرستاديم آافران مى و اگر ما اين قرآن را به زبان عجم مى

اآنون آه بدون عذر ! (شود؟ بر رسول و امت عربى نازل مى ؟اى عجب آيا آتاب عجمى) تا ما قوم عرب ايمان آوريم(نيامد 

از شنيدن آلام (آرند گوشهايشان  اين قرآن براى اهل ايمان هدايت و شفاست و اما آنان آه ايمان نمى:به آنها بگو) آرند ايمان نمى

آتاب حق گوش فرا نادان به اين (است، آن مردم ) جهل و ضلالت(گران است و اين قرآن بر آنها موجب آورى ) حق

 .شوند به اين آتاب حق دعوت مى) از سعادت و ايمان(از مكانى بسيار دور ) دارند، گويى آه نمى
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শࢌ اਙঀی ້ار ،औون భ ଘگاه اਙঀی තৈرع واඅ ଘฬند  •  :ਗی ඵවر৯د ඵේज़ భر গدا
ع وسى وم و يمرَهإِب نَا بِهصيا وم ك وناَ إلَِييحى أَوالَّذ نوُحاً و صى بِها وينِ منَ الدلكَمُ م يسى  أَنْ شرَع

يهلا تَتَفرََّقوُا ف ينَ ووا الديمَتَ  أقيج اللَّه  هَإلِي موهعَا تدينَ مِشركْلى المن كبَرَ عم هَى إلِيديه و شاءن يم هَبى إلِي

 )شوريال -13(ينيب

خدا شرع و آيينى آه براى شما مسلمين قرار داد حقايق و احكامى است آه نوح را هم به آن سفارش آرد و بر تو نيز 

ه و داريد و هرگز تفرق همان را وحى آرديم و به ابراهيم و موسى و عيسى هم آن را سفارش نموديم آه دين خدا را بر پا

. آيد بسيار در نظرشان بزرگ مى) قبولش(آنى  را آه به خداى يگانه و ترك بتان دعوت مى مشرآان. اختلاف در دين مكنيد

گزيند و هر آه را به درگاه  برمى) و مقام رسالت خويش(خدا هر آه را بخواهد به سوى خود ) بارى از انكار آنها مينديش آه(

 .فرمايد و دعا باز آيد هدايت مىخدا به تضرّع 

ا৷مان  ،ଘ آه  از ජໍف ऑق ฬزل ਗی ॴودଽభ زمان، ਟی   و رਞশی  د  ونඅ  از ওوای ࡶسای  ජ໑دم پඵروی ਖ৶ی •
 :دਗ৯ی آور

ن رقَت مةٌ سبملا كل َلو و  منهيا بغْيب ْلمالْع مهاءا جم دعن با تَفرََّقوُا إلاِ مم و ى لَّقضُىسملٍ مك إِلى أَجب

 )شوريال -14(من بعدهم لفَى شك منْه مرِيبٍ بينهم  و إِنَّ الَّذينَ أوُرِثوُا الكْتَب

بر آنها آمد و ليكن دانسته ) از جانب حق(راه تفرقه و اختلاف نپيمودند مگر پس از آنكه علم و برهان ) در دين(و مردم 

تا وقتى معين ) آه(خدا سبقت نگرفته بود ) لطف(از ) رحمت(دى و ظلم به يكديگر اختلاف آردند، و اگر آن آلمه براى تع

و آنان آه پس از گذشتگان وارث آتاب آسمانى شدند . شد مى) به هلاك(حكم ) ستمكار(البته ميان مردم ) تعجيل در عذاب نكند(

  .در شك و ريب بماندند در آن آتاب آسمانى سخت) مانند يهود و نصارا(
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لأَعدلَ و أمُرْت فَلذَلك فاَدع  و استَقم كما أمُرْت  و لا تَتَّبِع أَهواءهم  و قُلْ ءامنت بِما أنَزَلَ اللَّه من كتَبٍ  

 - 15(أَعملنَُا و لكَُم أَعملكُم  لا حجةَ بيننََا و بينكَُم  اللَّه يجمع بيننَاَ  و إلِيَه المْصيرُ بينكَُم  اللَّه ربنَا و ربكُم  لنَاَ

 )شوري

مأمورى پايدارى آن و پيرو هواى نفس مردم دعوت آن و چنانكه ) به دين اسلام و آلمه توحيد(بدين سبب تو همه را 

ام و مأمورم آه ميان شما به عدالت حكم آنم، خداى يگانه  ايمان آورده) قرآن(مباش و بگو آه من به آتابى آه خدا فرستاد 

 ديگر هيچ حجت و گفت) و پس از تبليغ رسالت(عمل ما بر ما و عمل شما بر شماست ) پاداش(پروردگار همه ما و شماست، 

 .آند و بازگشت همه به سوى اوست ميان ما جمع مى) روز جزا براى حكم حق(خدا . و گويى بين ما و شما باقى نيست

 :ঃتذඟ໊ کلام اਙঀی ਗی ॴو৯د ،औون ऒୀوীش ণ࣎م ਖ৶ی අند  •
 )زخرفال -5(أَ فنََضربِ عنكُم الذِّكرَ صفحْاً أَن كنتُم قوَماً مسرفِينَ

 آنيد صرف نظر آنيم؟ بر خويش ستم مى) به انكار آن(چون ) به قرآن(ا آيا ما از متذآر ساختن شم

 :داষند   ਗی ऑق  ଌୃୀن ୀن   ਙঀی را  آیات روଃن ا •
 )جاثيهال - 6(فبَِأَى حديث بعد اللَّه و ءايته يؤمْنوُنَ    تلْك ءايت اللَّه نَتْلوُها عليَك باِلحْقّ

آنيم، پس بعد از خدا و آيات روشن او ديگر به چه برهان ايمان  ا بر تو به حق تلاوت مىاينها آيات خداست آه م

 آورند؟ مى

 :وزر৯د  اণتൊبار ਖ৶ی ،औون کلام اਙঀی را ਗی ਭࣨو৯د •
 )جاثيهال -8(يسمع ءايت اللَّه تُتلْى عليَه ثم يصرُّ مستكَْبراً كَأَن لَّم يسمعها  فبَشرْه بِعذَابٍ ألَيمٍ
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آند چنانكه گويى هيچ آيات را نشنيده  شود شنيده و بر تكبر و طغيان اصرار مى آن آه آيات خدا را آه بر او تلاوت مى

 .است، چنين آسانى را به عذاب دردناك بشارت ده

 :ਖ৶ ୀی หند  భ آن خلاف  ، औون ඇඏنات اਙঀی ࠝطا ॴود •
ربك يقضْى بينهم يوم  و ءاتَينَهم بينَت منَ الأمَرِ  فَما اخْتلََفوُا إلاِ من بعد ما جاءهم العْلمْ بغْيا بينَهم  إِنَّ

 )جاثيهال - 17(الْقيمةِ فيما كانوُا فيه يخْتلَفوُنَ

عطا نموديم و آنها خلاف و نزاع بر نينگيختند مگر ) دين و نظم دنيا(و نيز به آن قوم آيات و معجزات روشن در امر 

 .البته خدا بين نزاع و اختلافات آنها روز قيامت داورى خواهد آرد. دانسته، براى ظلم و تعدّى به حقوق يكديگر

 :اਙঀی ا৯د کلام  شاീীه वھم  •
 )ذارياتال -9(عنْه منْ أفُكيؤفَْك 

 .از اين قرآن هر آه را شايسته فهم آن نبود هم آخر روگردان آنند

 :భ اتلاف ।ن باز ਖ৶ی ماষند  •
فلٍ مخْتَلَى قوَلف ذارياتال -8(إنَِّكم( 

) و ساحرش خوانديدو حقيقت قرآن و رسول حق را نيافته شعر و سحر (در اختلاف سخن باز مانديد ) مردم نادان(آه شما 

. 

 :భ قوযشان راभࢌ و ෙय़بای ا॥ت  ورضای اਙঀی طൖඁند  •
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 َنهاتَيء و مْرينِ ميسى ابِناَ بعقَفَّي نَا وم برُِسلاثرَِهلى ءنَا عقفََّي ثم وهعينَ اتَّبلنْاَ فى قُلوُبِ الَّذعج الانجِيلَ و

ما كَتبَنَها عليَهمِ إلاِ ابتغَاء رِضونِ اللَّه فَما رعوها حقَّ رعِايتها  فئَاَتيَناَ الَّذينَ  رأفَْةً و رحمةً و رهبانيةً ابتَدعوها

 مرَهأَج منهنوُا مامقوُنَ ءفَس منهيرٌ مكَث حديدال -27(و( 

و از پى آنان باز رسولان ديگر و سپس عيسى مريم را فرستاديم و به او آتاب آسمانى انجيل را عطا آرديم و در دل 

آنكه  او رأفت و مهربانى نهاديم و ليكن رهبانيّت و ترك دنيا را از پيش خود بدعت انگيختند، ما بر آنها جز) حقيقى(پيروان 

ننوشتيم و باز آنها چنان آه بايد و شايد همه مراعات آن را نكردند، ما هم به ) در آتاب انجيل(رضا و خشنودى خدا را طلبند 

 .آنان آه ايمان آوردند پاداش و اجرشان را عطا آرديم و ليكن از آنها بسيارى به راه فسق و تبهكارى شتافتند

 :ৎࡷوای  اਙঀی پࣂه ඟ໊ده ا৯د  •
أيَهنُوراً تَي ل لَّكمعيج و هتمحن رفْليَنِ مك كُمؤْتي هنوُا برَِسولامء و نوُا اتَّقوُا اللَّهامينَ ءرْ ا الَّذغْفي و ِشونَ بهم

يمحر غفَوُر اللَّه و  حديدال -28(لكَُم( 

نيز ايمان ) محمّد مصطفى صلّى اللّه عليه و آله(رسولش اى آسانى آه به حق گرويديد، اينك خداترس و متّقى شويد و به 

يكى بر ايمان به رسولان پيشين و يكى بر ايمان به دين رسول ختمى (آريد تا خدا شما را از رحمتش دو بهره نصيب گرداند 

يار آمرزنده و مهربان پيماييد و از گناه شما درگذرد، و خدا بس) بهشت ابد(و نورى شما را عطا آند آه بدان نور راه ) مرتبت

 .است

 :اোصار اਙঀی ا৯د  •
ه  قَالَ الحÚوارِيونَ يأيَها الَّذينَ ءامنوُا كوُنوُا أَنصار اللَّه كَما قَالَ عيسى ابنُ مرْيم للحْوارِيينَ منْ أَنصارِى إِلى اللَّ

لَ و كَفرََت طائفَةٌ  فَأَيدنَا الَّذينَ ءامنوُا على عدوهم فأَصَبحوا طائفَةٌ من بنى إسِرءي نحنُ أَنصار اللَّه  فئََامنَت

 )صفال - 14(ظهرِِينَ
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ما :آيست مرا براى خدا يارى آند؟آنها گفتند:حواريين گفتاى اهل ايمان، شما هم ياران خدا باشيد چنان آه عيسى مريم به 

اى آافر شدند، ما هم آنان را آه  اى از بنى اسرائيل به او ايمان آوردند و طايفه طايفه) با آن همه معجزات(پس . ياران خداييم

 .ايمان آوردند مؤيد و منصور گردانيديم تا بر دشمنشان ظفر يافتند

•  ࣤ ી ندশوদ ان່ه کاآ ୀند وංඌ باඇൢن  ور وشฬند ،از آඅඔච໋ یਗ دوری: 
 )مزملال -10(و اصبرْ على ما يقوُلوُنَ و اهجرْهم هجراً جميلاً

آه مقتضاى مدارا و حلم و بزرگوارى (گويى آافران و مكذّبان صبور و شكيبا باش و به طرزى نيكو  و بر طعن و ياوه

  .از آنان دورى گزين) است
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  چه كساني ايمان مي آورند ؟ )2
  

  

 :ادیان থذতه  ड़ؤൾঃن •
 )نملال -52(الَّذينَ ءاتَينَهم الكْتَب من قبَله هم بِه يؤمْنوُنَ

) يعنى موسى و عيسى و پيروان حقيقى آنها(فرستاديم ) آسمانى تورات و انجيل را(آنان آه ما به آنها پيش از اين، آتاب  

 .آورند البته آنان ايمان مى) آتاب آسمانى قرآن(به اين 

•   نฬنآଌز پیش از اඵ   ، د৯وده اর یਙঀا ජ໑࣓م اൎ়س: 
 )نملال - 53(ا بِه إنَِّه الحْقُّ من ربناَ إنَِّا كنَُّا من قبَله مسلمينَو إِذَا يتْلى عليَهِم قاَلوُا ءامنَّ

به آن ايمان آورديم آه اين قرآن به حق از جانب پروردگار ما نازل شده، ما :و چون آيات ما بر آنها تلاوت شود گويند 

 . پيش از اين نيز تسليم فرمان خدا بوديم

 :ਗی آور৯د دໆر ়سൎ࣓م ່و ،کلام اਙঀی ଽ భ زمان  ইسای ग़ భ  قال  •
 )آل عمران -3(مصدقاً لِّما بينَ يديه و أنَزَلَ التَّورات و الانجِيلَ   نزََّلَ علَيك الكْتَب بِالحْقّ

 تينَ كَفرَُوا بئَِايأنَزَلَ الْفرُقَْانَ  إِنَّ الَّذ ى لِّلنَّاسِ ودلُ هَن قبقَامٍمزِيزٌ ذُو انتع اللَّه و  يدشد ذَابع ملَه 4(اللَّه -

  )آل عمران

تورات و ) پيش از قرآن(آن خدايى آه قرآن را به راستى بر تو فرستاد آه تصديق آننده آتب آسمانى قبل از خود است و  

 انجيل را فرستاد،
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همانا آنان آه به آيات خدا آافر شدند . را فرستاد) يعنى قرآن(براى هدايت مردم، و نيز آتاب جدا آننده ميان حق و باطل 

  .بر آنها عذاب سختى است، و خدا مقتدر و آيفر آننده ستمكاران است

•  ड़ؤ یانঃ   یناঃ رانධෂد  ،یک از پیا৯د৯و ر৯د و ھൕࣂه ়سൎ࣓م ا೯ ජ໑دا  :່ی نఴذا
سباط و ما أُوتى موسى قُلْ ءامنَّا بِاللَّه و ما أنُزِلَ علَينَا و ما أنُزِلَ على إِبرَهيم و إسِمعيلَ و إسِحقَ و يعقوُب و الأَ

ِهمبن رونَ مالنَّبِي يسى وع ينَ  وونَلا نُفرَِّقُ بمسلم نُ لَهَنح و منْهم دآل عمران -84(أَح( 

ما به خداى عالم و شريعت و آتابى آه به خود ما نازل شده و آنچه به ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و فرزندانش :بگو 

فرقى ميان هيچ ) ايم يمان آوردهبه همه ا(نازل شده و آنچه به موسى و عيسى و پيغمبران ديگر از جانب پروردگارشان داده شده 

 .يك از پيغمبران نگذاريم و ما مطيع فرمان خداييم

 :ਗی آور৯د  ا৷مان  ، از ජໍف ऑق ฬزل ॴودپس از آن ඵزآه   म ، ଘیام ਗی අندইࢵب  آسمای  ฬن ଘ  دਬࣥورات آ •
لى شىع تَبِ لَستُمْلَ الكأَهقُلْ ي  اتروا التَّويمُتى تقح يراً ءنَّ كَثلَيزِيد و  كُمبن ركُم ما أنُزِلَ إِلَيم الانجِيلَ و و

 )مائدهال -68(طغْيناً و كُفرْاً  فلاَ تأَْس على الْقوَمِ الكَْفرِينَ منهم ما أنُزِلَ إِلَيك من ربك

تورات و انجيل و قرآنى آه به شما از جانب خدا  اى اهل آتاب، شما ارزشى نداريد تا آنكه به دستور:بگو) اى پيغمبر( 

بر آفر و ) به جاى آنكه به آن ايمان آرند(و همانا قرآنى آه به تو از سوى پروردگارت نازل شد . فرستاده شده قيام آنيد

 .بر حال آافران نبايد تأسف خورى) تو اى پيغمبر(سرآشى بسيارى از آنان خواهد افزود، در اين صورت 

 :দ وش ਭࣨوا دار৯د  ،عالم ن  لا د ز৯ده  •
  )نعامالا -36(إنَِّما يستجَيِب الَّذينَ يسمعونَ  و المْوتى يبعثهم اللَّه ثُم إلَِيه يرْجعونَ 
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انگيزد، آن گاه خلايق به سوى حق  آنند، و مردگان را خدا برمى تنها زنده دلان عالم آه گوش شنوا دارند اجابت مى 

  .شوند بازگردانده مى

  :و رضای اਙঀی را ห آଌඟ໕ن ॺࡗه عऒ ود، ਗی ओوশندඅند  ا່ادی  از ऑق طࢋ ධ්ر وشඇൢباਫی ਗی •
 )عرافالا-126(بئَِايت ربناَ لمَا جاءتنَْا  ربنَا أفَرْغِْ علَينَا صبراً و توَفَّنَا مسلمينَ و ما تَنقم منَّا إلاِ أَنْ ءامنَّا

ما آمد ايمان آورديم، بار خدايا، به ما ) هدايت(و آينه و انتقام تو از ما تنها به جرم آن است آه ما به آيات خدا چون براى  

 .بميران) يعنى با تسليم و رضاى به حكم خدا(آيين اسلام  صبر و شكيبايى ده و ما را به

•  ই قऑ نଃرات رو  :دীുند ਗ৯ی ا،سای ଘ  ا৯ذا
 )عرافالا - 184(أَ و لَم يتَفكََّرُوا  ما بِصاحبهمِ من جنَِّةٍ  إنِْ هو إلاِ نَذيرٌ مبِينٌ

از اهوال (هرگز جنونى در او نيست؟او فقط ترساننده خلق است ) يعنى پيامبر(آيا اين مردم فكر نكردند آه صاحب آنها  

 .به بيانى روشن) قيامت

و৯د آ່یده •  :ංඌند   ،  ජ໑دਗی ଘ ජฬ  ملࢆوت سࢤوات وارض وآه ೯دا
م ضِ وَالأر و توالسم لكَوُتنظرُوا فى مي َلم أَ ون شىم ا خَلقََ اللَّه   ملُهاقتْربَ أَج كوُنَ قَدسى أنَ يأَنْ ع و ء

هدعب يثدنوُنَ فبَِأَى حْؤمعرافالا -185(ي( 

آيا فكر و نظر در ملكوت آسمانها و زمين و در هر چه خدا آفريده نكردند و در اين آه اجل و مرگ آنها بسا باشد آه به  

 ايمان خواهند آورد؟) آتاب مبارك آسمانى(آنان بسيار نزديك شده باشد؟پس به چه حديثى بعد از اين 
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 :علماء  ادیان سف  •
 )شعراال -197(أَ و لَم يكُن لهُم ءايةً أَن يعلَمه علَمؤُا بنى إسِرءيلَ

 بر اين قرآن آگاهند؟) از آتب انبياء سلف(نيست آه علماء بنى اسرائيل ) بر آافران(آيا اين خود آيت و برهان روشنى  

 :ইࢵب آسمای ୀاীشان ণ່تاده ॰ده ا॥ت ، پیش از اଌنইسای  •
 )نملال -52(الَّذينَ ءاتَينَهم الكْتَب من قبَله هم بِه يؤمْنوُنَ

) يعنى موسى و عيسى و پيروان حقيقى آنها(فرستاديم ) آسمانى تورات و انجيل را(آنان آه ما به آنها پيش از اين، آتاب  

 .آورند البته آنان ايمان مى) انى قرآنآتاب آسم(به اين 

 :ھماฬی  ھൕࣂه ়سൎ࣓م ່مان ೯دا ංඌند  •
 )نملال - 53(و إِذَا يتْلى عليَهِم قاَلوُا ءامنَّا بِه إنَِّه الحْقُّ من ربناَ إنَِّا كنَُّا من قبَله مسلمينَ

ن آورديم آه اين قرآن به حق از جانب پروردگار ما نازل شده، ما به آن ايما:و چون آيات ما بر آنها تلاوت شود گويند 

  پيش از اين نيز تسليم فرمان خدا بوديم

 :ঃنذرଌن •
 )فاطر -23(إِنْ أنَت إلاِ نذَيرٌ

 .بترسانى به آارى مأمور نيستى) خلق را از آيفر اعمال بد(تو جز آنكه  
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 :ଽ آنࢁس   ز৯ده دل ا॥ت  •
 )فاطر -70(لِّينذر من كانَ حيا و يحقَّ الْقوَلُ على الكْفَرِينَ

وعده عذاب ) نيز به اتمام حجت(بترساند و بر آافران ) به آياتش پند دهد و از خدا و قيامت(دل است  تا هر آه را زنده 

  .حتم و لازم گردد

 :آฬن  از ষباء ࣓ࠝم اଷاض ਖ৶ی අند  •
يمظؤٌا عَنب وص -67(قُلْ ه( 

  .خبر بزرگ عالم است) محكايت آه از قيامت و اهل بهشت و دوزخ براى شما آورد(بگو آن  

  

  )ص -68(أنَتُم عنْه معرِضونَ
 .آنيد شما از شنيدن آن خبر بزرگ اعراض مى) و دريغا آه( 

 :رධری ່ماید  ،ଽ را ऑق ऒواগد  •
ربهم ثم تَلينُ جلوُدهم و اللَّه نزََّلَ أَحسنَ الحÚديث كتبَاً متَشبهِاً مثَانى تقَْشعرُّ منْه جلوُد الَّذينَ يخْشونَ 

ى اللَّهدك هَذل  كرِْ اللَّهإِلى ذ مهقُلوُب ادنْ هم َا لهفَم لِ اللَّهضلن يم و  شاءن يم ى بِهدزمرال -23(يه( 

در آمال فصاحت و )است، آتابى آه آياتش همه ( و نيكوترين سخن آسمانى خدا)خدا قرآن را فرستاد آه بهترين حديث  

آن خدا ترسان را لرزه ( آيات قهر)شود، آه از تلاوت  مكرر مى( و خاصان خدا)با هم مشابه است و در آن ثناى خدا ( اعجاز

( رحمت و)همان ( آتاب)اين . سكونت يابند و دلهايشان به ذآر خدا مشغول گردد باز آرام و( با آيات رحمت)بر اندام افتد و 

اى  هدايت خداست آه هر آه را خواهد به آن رهبرى فرمايد، و هر آس را خدا به گمراهيش واگذارد ديگر هيچ هدايت آننده

 . نخواهد داشت
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١٨ 

 :අند   آیات ऑق را ज़شاগده ਗی آฬن •
 )غافر -81(و يرِيكُم ءايته فَأَى ءايت اللَّه تنُكرُونَ

  خود را به شما ارائه دهد، پس آدام يك از آيات الهى را انكار توانيد آرد؟) قدرت و رحمت(و خدا آيات  

•  ඖ ودنর ఇ ଘ ن  :ادیان اਙঀی  ءشاࣁ ਹग़ࣞقدا

 )فصلت - 43(ما يقَالُ لَك إلاِ ما قَد قيلَ للرُّسلِ من قبَلك  إِنَّ ربك لَذُو مغْفرَةٍ و ذُو عقَابٍ أَليمٍ

شود جز آنچه به رسولان پيشين گفته شد، آه خدايت بسيار داراى آمرزش و بخشش و هم  بر تو وحى نمى) اى رسول ما( 

 .دردناك است صاحب قهر و عقاب

 :ඟ໋ان ඓࣂࡣت ،ইسای দ و७ھاীشان ୀای ஹن کلام اਙঀی  •

ءامنوُا هدى و شفَاء  و  و لوَ جعلنَْه قرُْءاناً أَعجميا لَّقَالوُا لوَ لا فُصلَت ءايتُه  ء اعجمى و عرَبى  قُلْ هو للَّذينَ

 )فصلت -44(انهمِ وقرٌْ و هو عليَهِم عمى  أُولئَك ينَادونَ من مكانِ بعيدءاذَ الَّذينَ لا يؤمْنوُنَ فى

) به زبان عرب(چرا آيات اين آتاب مفصل و روشن :گفتند فرستاديم آافران مى و اگر ما اين قرآن را به زبان عجم مى 

اآنون آه بدون عذر ! (شود؟ رسول و امت عربى نازل مى؟اى عجب آيا آتاب عجمى بر ) تا ما قوم عرب ايمان آوريم(نيامد 

از شنيدن آلام (آرند گوشهايشان  اين قرآن براى اهل ايمان هدايت و شفاست و اما آنان آه ايمان نمى:به آنها بگو) آرند ايمان نمى

حق گوش فرا  نادان به اين آتاب(است، آن مردم ) جهل و ضلالت(گران است و اين قرآن بر آنها موجب آورى ) حق

 .شوند به اين آتاب حق دعوت مى) از سعادت و ايمان(از مكانى بسيار دور ) دارند، گويى آه نمى
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١٩ 

 :අند  آฬن   کلام ووદࢹت  اਙঀی را عمل ਗی •
শࢌ ਗی ،آฬن  اඅ ଘฬند •  :ॴو৯د গدا
 ع وسى وم و يمَرهإِب نَا بِهصيا وم ك ونَا إِلَييحَى أوالَّذ نوُحاً و صى بِها وينِ منَ الدلكَُم م يسى  أَنْ شرَع

يهلا تَتَفرََّقوُا ف ينَ ووا الديمَأق  اللَّه  هَإلِي موهعَا تدينَ مِشركْلى المن  كبَرَ عم هَى إلِيديه و شاءن يم هَتبَى إلِييج

  )شوريال-13(ينيب

خدا شرع و آيينى آه براى شما مسلمين قرار داد حقايق و احكامى است آه نوح را هم به آن سفارش آرد و بر تو نيز  

بر پا داريد و هرگز تفرقه و  همان را وحى آرديم و به ابراهيم و موسى و عيسى هم آن را سفارش نموديم آه دين خدا را

. آيد بسيار در نظرشان بزرگ مى) قبولش(آنى  مشرآان را آه به خداى يگانه و ترك بتان دعوت مى. اختلاف در دين مكنيد

گزيند و هر آه را به درگاه  برمى) و مقام رسالت خويش(خدا هر آه را بخواهد به سوى خود ) بارى از انكار آنها مينديش آه(

 .فرمايد تضرّع و دعا باز آيد هدايت مىخدا به 

 :آฬن ਵ ࣡قاد علم و ୀن اਙঀی ංඌند  •
ك إِلى أَجبن رقَت مةٌ سبملا كل َلو و  منهيا بغْيب ْلمالْع مهاءا جم دعن با تَفرََّقوُا إلاِ مم و ى لَّقضُىسملٍ م

 )شوريال -14(من بعدهم لفَى شك منْه مرِيبٍ ثوُا الكْتَببينهم  و إِنَّ الَّذينَ أوُرِ

بر آنها آمد و ليكن دانسته ) از جانب حق(راه تفرقه و اختلاف نپيمودند مگر پس از آنكه علم و برهان ) در دين(و مردم  

تا وقتى معين ) آه(ت نگرفته بود خدا سبق) لطف(از ) رحمت(براى تعدى و ظلم به يكديگر اختلاف آردند، و اگر آن آلمه 

و آنان آه پس از گذشتگان وارث آتاب آسمانى شدند . شد مى) به هلاك(حكم ) ستمكار(البته ميان مردم ) تعجيل در عذاب نكند(

 .در آن آتاب آسمانى سخت در شك و ريب بماندند) مانند يهود و نصارا(
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٢٠ 

ਗ ඟی ইسای ऒ ୀ وীش ণ࣎م ਖ৶ی •  :ॴو৯د අند و ঃتذ໊
 )زخرفال -5(أَ فنََضربِ عنكُم الذِّكرَ صفحْاً أَن كنتُم قوَماً مسرفِينَ

 آنيد صرف نظر آنيم؟ بر خويش ستم مى) به انكار آن(چون ) به قرآن(آيا ما از متذآر ساختن شما  

 : و رশࢋ روا ਖ৶ی دار৯د  ،آฬن భ  ساࠥت मیاक़ت •
يمستَقرطٌَ مذَا صونِ  هِاتَّبع ا وترُنَّ بهةِ فلاَ تَملِّلساع لْملَع إنَِّه زخرفال -61(و(  

، زنهار ) و مبشر حضرت محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم خواهد بود(علم و نشانه ساعت قيامت است  عيسى) نزول(و  

 .مرا پيروى آنيد آه راه راست همين است) امر(در آن ساعت شك و ريب روا مداريد و 

 :داষند  ୀن روଃن ऑق ਗی ،ইسای  آیات اਙঀی را  •
َليا عنَتْلوُه ت اللَّهايلْك ءقّتْنوُنَ    ك باِلحْؤمي هتايء و اللَّه دعب يثدجاثيهال - 6(فبَِأَى ح( 

آنيم، پس بعد از خدا و آيات روشن او ديگر به چه برهان ايمان  اينها آيات خداست آه ما بر تو به حق تلاوت مى 

 آورند؟ مى

 :اণتൊبار ਖ৶ی ورز৯د  ،ل آیات اਙঀی ر ग़قا ا່ادی  د •
عسميمٍ يَذَابٍ ألبِع شرْهَا  فبهعسمي ستكَْبراً كَأَن لَّمرُّ مصي ثم هَليتُتلْى ع اللَّه تايجاثيهال -8(ء( 

آند چنانكه گويى هيچ آيات را نشنيده  شود شنيده و بر تكبر و طغيان اصرار مى آن آه آيات خدا را آه بر او تلاوت مى 

 .ب دردناك بشارت دهاست، چنين آسانى را به عذا
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 :ماষند   باز ਖ৶ی ،ইسای భ  اتلاف ।ن •
فلٍ مخْتَلَى قوَلف ذارياتال  -8(إنَِّكم( 

) قرآن و رسول حق را نيافته شعر و سحر و ساحرش خوانديدو حقيقت (در اختلاف سخن باز مانديد ) مردم نادان(آه شما      

. 

 :آฬن  شاീীه वھم کلام اਙঀی ا৯د  •
 )ذارياتال -9(يؤفَْك عنْه منْ أفُك

 .از اين قرآن هر آه را شايسته فهم آن نبود هم آخر روگردان آنند 

 :ইسای  کلام اਙঀی را భک ඟ໊ده و ঃتذඖ ඟ໊ࣂو৯د  •
 )قمرال -22(الْقرُْءانَ للذِّكرِْ فَهلْ من مدكرٍ و لقََد يسرنَْا

 و ما قرآن را براى وعظ و اندرز بر فهم آسان آرديم آيا آسى هست آه از آن پند گيرد؟

 :భ  قوযشان راभࢌ و رॐ࢟ت ا॥ت  و رضای اਙঀی را ਗی طൖඁند  ජ໑دਗی •
بعِيسى ابنِ مريْم و ءاتَينهَ الانجِيلَ و جعلنْاَ فى قُلوُبِ الَّذينَ اتَّبعوه  ثم قفََّينَا على ءاثرَِهم برُِسلنَا و قَفَّيناَ

الَّذينَ ما كَتبَنَها عليَهمِ إلاِ ابتغَاء رِضونِ اللَّه فَما رعوها حقَّ رعِايتها  فئَاَتيَناَ  رأفَْةً و رحمةً و رهبانيةً ابتَدعوها

 )حديدال -27(ءامنوُا منهم أَجرَهم  و كَثيرٌ منهم فَسقوُنَ
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و از پى آنان باز رسولان ديگر و سپس عيسى مريم را فرستاديم و به او آتاب آسمانى انجيل را عطا آرديم و در دل  

او رأفت و مهربانى نهاديم و ليكن رهبانيّت و ترك دنيا را از پيش خود بدعت انگيختند، ما بر آنها جز آنكه ) حقيقى(پيروان 

ننوشتيم و باز آنها چنان آه بايد و شايد همه مراعات آن را نكردند، ما هم به ) نجيلدر آتاب ا(رضا و خشنودى خدا را طلبند 

 .آنان آه ايمان آوردند پاداش و اجرشان را عطا آرديم و ليكن از آنها بسيارى به راه فسق و تبهكارى شتافتند

 :اঔل ৎࡷوی  •
له يؤْتكُم كفْليَنِ من رحمته و يجعل لَّكم نُوراً تمَشونَ بهِ و يغْفرْ يأيَها الَّذينَ ءامنوُا اتَّقوُا اللَّه و ءامنوُا برَِسو

يمحر غفَوُر اللَّه و  حديدال  – 28(لكَُم( 

نيز ايمان ) محمّد مصطفى صلّى اللّه عليه و آله(اى آسانى آه به حق گرويديد، اينك خداترس و متّقى شويد و به رسولش  

يكى بر ايمان به رسولان پيشين و يكى بر ايمان به دين رسول ختمى (آريد تا خدا شما را از رحمتش دو بهره نصيب گرداند 

پيماييد و از گناه شما درگذرد، و خدا بسيار آمرزنده و مهربان ) بهشت ابد(نور راه  و نورى شما را عطا آند آه بدان) مرتبت

  .است

 : ইسای  دࠩوت ඬোرت اਙঀی را ඁیک দوশند •
الَ الحÚوارِيونَ ه  قَيأيَها الَّذينَ ءامنوُا كوُنوُا أَنصار اللَّه كَما قَالَ عيسى ابنُ مرْيم للحْوارِيينَ منْ أَنصارِى إِلى اللَّ

طائفَةٌ من بنى إسِرءيلَ و كَفرََت طائفَةٌ  فَأَيدنَا الَّذينَ ءامنوُا على عدوهم فأَصَبحوا  نحنُ أَنصار اللَّه  فئََامنَت

 )صفال - 14(ظهرِِينَ

آيست مرا براى خدا يارى آند؟آنها :اى اهل ايمان، شما هم ياران خدا باشيد چنان آه عيسى مريم به حواريين گفت 

اى آافر شدند، ما هم آنان  اى از بنى اسرائيل به او ايمان آوردند و طايفه طايفه) با آن همه معجزات(پس . ما ياران خداييم:گفتند

 .را آه ايمان آوردند مؤيد و منصور گردانيديم تا بر دشمنشان ظفر يافتند
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 :අند  ইسای ಭ ୀ ࣤق ऒوا॥ت ऑق عمل ਗی •
بئِاَيت لَّذينَ كذََّبوا مثَلُ الَّذينَ حملوُا التَّورات ثم لمَ يحملوُها كَمثَلِ الحْمارِ يحملُ أَسفَارا  بئِسْ مثَلُ الْقوَمِ ا

مَى الْقودلا يه اللَّه و  ينَ اللَّهمصفال -5(الظل( 

) و خلاف آن عمل نمودند(ولى آن را حمل نكردند ) و بدان مكلف شدند(وصف حال آنان آه علم تورات بر آنان نهاده شد  

، آرى مثل قومى آه حالشان اين است آه ) و از آن هيچ نفهمد و بهره نبرد(در مثل به حمارى ماند آه بار آتابها بر پشت آشد 

 .رهبرى نخواهد آرد) به راه سعادت(ت و خدا هرگز ستمكاران را آيات خدا را تكذيب آردند بسيار بد اس

 :අند  ইسای ॴ واগد අ หنده  آیات اਙঀی భ ੌول زمان را భک ਗی •
ينَ أوُتوُا الكْتَب و الَّذ و ما جعلنَْا أَصحب النَّارِ إلاِ ملئَكَةً  و ما جعلنَْا عدتهم إلاِ فتنَْةً لِّلَّذينَ كَفرَُوا ليستَيقنَ

يرْتَاب الَّذينَ أُوتوُا الكْتَب و الْمؤمْنوُنَ  و ليقوُلَ الَّذينَ فى قلُوُبهمِ مرضَ و الكْفَروُنَ  يزْداد الَّذينَ ءامنوُا إِيمناً  و لا

ن يم لُّ اللَّهضك يثلاًَ  كذََلذَا مبه اللَّه ادا ذَا أَرىمديه و إلاِ  شاء ىا هم و  وك إلاِ هبر نوُدج َلمعا يم و  شاءن يم

  )مدثرال -31(ذكرَْى للبْشرِ

نگردانيديم ) نوزده(قرار نداديم و عدد آنها را جز براى فتنه و محنت آفّار ) عذاب(و ما خازنان دوزخ را غير فرشتگان  

آه ذآر اين عدد مطابق تورات و انجيل است با آنكه صاحب قرآن به آتب آسمانى عالم نبوده و ( تا آنكه اهل آتاب هم يقين آنند

و آن بر يقين مؤمنان هم بيفزايد و ديگر در دل اهل آتاب و مؤمنان به اسلام هيچ ) البته آلامش به وحى خداست و ايمان آرند

آه (گويند آه خدا از اين مثل ) به طعنه(است و آافران نيز  )شك و جهالت(شك و ريبى نماند و تا آنان آه در دلهاشان مرض 

هر آه را خواهد به ) قرار داد تا(چه منظور داشت؟بلى اين چنين ) عدد فرشتگان عذاب را نوزده شمرده است نه بيش و آم

گاه نيست و اين لشكرهاى پروردگارت غير او آ) حد عده بى(ضلالت بگذارد و هر آه را خواهد هدايت نمايد و هيچ آس از 

 .جز براى پند و موعظه بشر نخواهد بود) آيات ذآر دوزخ(
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 :آฬن  از ඥࣺران ادی ଽ భاণند  •
 سورة العصر

  بِسمِ اللَّه الرَّحمنِ الرَّحيمِ

 )1(و الْعصرِ

 )2(إِنَّ الانسنَ لفَى خُسرٍ

 )3(و توَاصوا بِالصبرِ   إلاِ الَّذينَ ءامنوُا و عملوُا الصلحت و توَاصوا بِالحْقّ

 ) .نورانى رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم يا دوران ظهور ولى عصر عليه السّلام(قسم به عصر  

 .آه انسان هم در خسارت و زيان است 

 .يكديگر را سفارش آردند) در دين(مگر آنان آه ايمان آورده و نيكوآار شدند و به درستى و راستى و پايدارى  
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  دلايل ايمان مؤمنين چيست؟ )3
  

  

 :وی ඇඏنات و تاب   •
 )ملالن -44(رُونَبِالبْينَت و الزُّبرِ  و أنَزَلنَْا إِليَك الذِّكرَ لتبُينَ للنَّاسِ ما نزُِّلَ إِلَيهِم و لَعلَّهم يتَفكََّ

 را نازل آرديم تا براى مردم) يعنى قرآن(با معجزات و آتب و آيات وحى فرستاديم و بر تو اين ذآر ) ما هر رسولى را(

 .آنچه را آه به آنان فرستاده شده بيان آنى و براى آنكه عقل و فكرت آار بندند

ਗඟی،భ آه ऑق ୀای اীشان آورده  •  :ॴو৯د ঃتذ໊
 )نملال -51(و لقََد وصلنَْا لهُم الْقوَلَ لَعلَّهم يتَذَكَّرُونَ 

) ى مرتب و مربوط به سعادت دنيا و آخرت خلقيعن(سخن پيوسته ) آيات قرآن را(اين مردم ) هدايت(و همانا ما براى 

 .شوند) حقايق آن(آورديم تا مگر متذآر 

 :়سൎ࣓م ھൕࣂਜพی ୀ భاୀ اراده اਙঀی  •
 )نملال - 53(و إِذَا يتْلى عليَهِم قاَلوُا ءامنَّا بِه إنَِّه الحْقُّ من ربناَ إنَِّا كنَُّا من قبَله مسلمينَ

به آن ايمان آورديم آه اين قرآن به حق از جانب پروردگار ما نازل شده، ما پيش :بر آنها تلاوت شود گويندو چون آيات ما 

  از اين نيز تسليم فرمان خدا بوديم

 :آیات ඇඏنات  •
 )بقرهال -99(و لقََد أنَزَلنَْا إلِيَك ءايت بينَت  و ما يكْفرُُ بِها إلاِ الفَْسقوُنَ
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آسى انكار آن نخواهد ) و اهل عناد(آيات و دلايل روشن به تو فرستاديم، و بجز فاسقان ) براى اثبات پيغمبرى تو(و ما 

  .آرد

 :ඇඏند   کلام اਙঀی را ચॡدق ইࢵب آسمای ऒود ਗی •
 )آل عمران -3(مصدقاً لِّما بينَ يديه و أنَزَلَ التَّورات و الانجِيلَ   نزََّلَ علَيك الكْتَب بِالحْقّ

 - 4(ذُو انتقَامٍ ه عزِيزٌمن قبَلُ هدى لِّلنَّاسِ و أنَزَلَ الْفرُقَْانَ  إِنَّ الَّذينَ كَفرَُوا بئَِايت اللَّه لَهم عذَاب شديد  و اللَّ
 )آل عمران

تورات و ) پيش از قرآن(آن خدايى آه قرآن را به راستى بر تو فرستاد آه تصديق آننده آتب آسمانى قبل از خود است و 

همانا آنان آه به آيات . را فرستاد) يعنى قرآن(براى هدايت مردم، و نيز آتاب جدا آننده ميان حق و باطل  انجيل را فرستاد،

  .فر شدند بر آنها عذاب سختى است، و خدا مقتدر و آيفر آننده ستمكاران استخدا آا

  

ةٍ مجئِْتكُم بئَِاي و  كمَليع رِّمى حض الَّذعلَّ لكَم بُلأح و اترنَ التَّوى مدينَ يا بقاً لِّمصدم و فَاتَّقوُا اللَّه كمبن ر
ونِ ويعَآل عمران -50(أط( 

در حالى آه آتاب تورات شما را تصديق آنم و حلال گردانم بعض چيزهايى را آه بر شما حرام شده بود، و از ) ام آمده(و  

 .از خدا بترسيد و مرا اطاعت آنيد) اى بنى اسرائيل(ام، پس  طرف خداوند براى شما معجزى آورده

 :   علمای ادیان म࣫ل را ୀ آن آگاه ਗی •
 )شعراال -197(لهُم ءايةً أَن يعلَمه علَمؤُا بنى إسِرءيلَ أَ و لَم يكُن

 بر اين قرآن آگاهند؟) از آتب انبياء سلف(نيست آه علماء بنى اسرائيل ) بر آافران(آيا اين خود آيت و برهان روشنى 
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 :ॴود  پیاධෂر اਙঀی  با آیات روଃن ऑق ظاਗ ଽی •
 - 36(الأَولينَ فَلَما جاءهم موسى بئَِايتناَ بينَت قاَلوُا ما هذَا إلاِ سحرٌ مفْترًى و ما سمعنَا بهِذَا فى ءابائنَا

  )نملال
آن قوم خود سر و لجوج (بر همه روشن بود به سوى فرعونيان آمد باز ) حقانيتش(چون موسى با معجزات و آيات ما آه 

اين معجزات تو جز سحرى آه ساختگى توست چيز ديگرى نيست و ما اين گفتار و دعوى آه تو دارى هيچ از :گفتند) نادان

 .ايم نشنيده) امم سابقه(پدران پيشينمان 

 :ا৷مان ଘ کلام اਙঀی భ ادوار म࣫ل  •
نوُنَالَّذْؤمي م بِهه هلَن قبتَب مْالك منَهاتَينملال -52(ينَ ء( 

) يعنى موسى و عيسى و پيروان حقيقى آنها(فرستاديم ) آسمانى تورات و انجيل را(آنان آه ما به آنها پيش از اين، آتاب 

 .آورند البته آنان ايمان مى) آتاب آسمانى قرآن(به اين 

•  ධෂی وپیاਙঀه کلمات اૡ࣫لھम ا آ ،ران یਗ ห  ندඅ: 
 )سبا -44(و ما ءاتَينَهم من كتُُبٍ يدرسونها  و ما أرَسلنَْا إِليَهِم قبَلَك من نَّذيرٍ

آه به قول او بر (و يا رسولى پيش از تو ) و به آن سند تكذيب تو آنند(در صورتى آه ما هيچ آتاب و سندى آه آن را بخوانند  

 .بر اين مشرآان نفرستاديم) ردّ تو دليل آرند

ر ऑق  •  :ا৯ذا
 )فاطر -23(إِنْ أنَت إلاِ نذَيرٌ

  .أمور نيستىبترسانى به آارى م) خلق را از آيفر اعمال بد(تو جز آنكه 
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 : ز৯ده دฮی  •
 )فاطر -70(لِّينذر من كانَ حيا و يحقَّ الْقوَلُ على الكْفَرِينَ

وعده عذاب حتم و ) نيز به اتمام حجت(بترساند و بر آافران ) به آياتش پند دهد و از خدا و قيامت(دل است  تا هر آه را زنده 

 .لازم گردد

کار ऑق  • ଲآیات و ࣵࡆت آ: 
 )غافر -23(و لقََد أَرسلنَْا موسى بئَِايتنَا و سلْطنٍ مبِينٍ

 .ت آشكار فرستاديمو همانا موسى را با آيات و معجزات و حجّ

 :اراଣ آیات ऑق  •
 )غافر -81(و يرِيكُم ءايته فَأَى ءايت اللَّه تنُكرُونَ

 خود را به شما ارائه دهد، پس آدام يك از آيات الهى را انكار توانيد آرد؟) قدرت و رحمت(و خدا آيات 

 :ඇඏند  భآن ඵزی ൈঠ ච໔تار پیاධෂران اਙঀی থذতه ਖ৶ی •
 )فصلت - 43(يقَالُ لَك إلاِ ما قَد قيلَ للرُّسلِ من قبَلك  إِنَّ ربك لَذُو مغْفرَةٍ و ذُو عقَابٍ أَليمٍما 

شود جز آنچه به رسولان پيشين گفته شد، آه خدايت بسيار داراى آمرزش و بخشش و هم  بر تو وحى نمى) اى رسول ما(

 .صاحب قهر و عقاب دردناك است
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ع وسى وم و يمرَهإِب نَا بِهصيا وم ك وناَ إلَِييحى أَوالَّذ نوُحاً و صى بِها وينِ منَ الديسى  أَنْ شرَع لكَمُ م

كبَرَ على المْشركِينَ ما تدَعوهم إلِيَه  اللَّه يجتبَى إلِيَه من يشاء و يهدى إلِيَه من   و لا تَتَفرََّقوُا فيه أقَيموا الدينَ

 )شوريال -13(ينيب

و نيز خدا شرع و آيينى آه براى شما مسلمين قرار داد حقايق و احكامى است آه نوح را هم به آن سفارش آرد و بر ت 

همان را وحى آرديم و به ابراهيم و موسى و عيسى هم آن را سفارش نموديم آه دين خدا را بر پا داريد و هرگز تفرقه و 

. آيد بسيار در نظرشان بزرگ مى) قبولش(آنى  مشرآان را آه به خداى يگانه و ترك بتان دعوت مى. اختلاف در دين مكنيد

گزيند و هر آه را به درگاه  برمى) و مقام رسالت خويش(هر آه را بخواهد به سوى خود  خدا) بارى از انكار آنها مينديش آه(

 .فرمايد خدا به تضرّع و دعا باز آيد هدايت مى

 :ඇඏنا    و ࣼم দوش ਭࣨوا  •
هو للَّذينَ ءامنوُا هدى و شفَاء  و  و لوَ جعلنَْه قرُْءاناً أَعجميا لَّقَالوُا لوَ لا فُصلَت ءايتُه  ء اعجمى و عرَبى  قُلْ

 )فصلت -44(ءاذَانهمِ وقرٌْ و هو عليَهِم عمى  أُولئَك ينَادونَ من مكانِ بعيد الَّذينَ لا يؤمْنوُنَ فى

) به زبان عرب(و روشن چرا آيات اين آتاب مفصل :گفتند فرستاديم آافران مى و اگر ما اين قرآن را به زبان عجم مى

اآنون آه بدون عذر ! (شود؟ ؟اى عجب آيا آتاب عجمى بر رسول و امت عربى نازل مى) تا ما قوم عرب ايمان آوريم(نيامد 

از شنيدن آلام (آرند گوشهايشان  اين قرآن براى اهل ايمان هدايت و شفاست و اما آنان آه ايمان نمى:به آنها بگو) آرند ايمان نمى

نادان به اين آتاب حق گوش فرا (است، آن مردم ) جهل و ضلالت(ن است و اين قرآن بر آنها موجب آورى گرا) حق

 .شوند به اين آتاب حق دعوت مى) از سعادت و ايمان(از مكانى بسيار دور ) دارند، گويى آه نمى

 :ن ऑق  ज़ ୀشاগده علم و  •
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ك إِلى أَجبن رقَت مةٌ سبملا كل َلو و  منهيا بغْيب ْلمالْع مهاءا جم دعن با تَفرََّقوُا إلاِ مم و ى لَّقضُىسملٍ م

 )شوريال -14(من بعدهم لفَى شك منْه مرِيبٍ بينهم  و إِنَّ الَّذينَ أوُرِثوُا الكْتَب

بر آنها آمد و ليكن دانسته ) از جانب حق(راه تفرقه و اختلاف نپيمودند مگر پس از آنكه علم و برهان ) در دين(و مردم 

تا وقتى معين ) آه(خدا سبقت نگرفته بود ) لطف(از ) رحمت(براى تعدى و ظلم به يكديگر اختلاف آردند، و اگر آن آلمه 

و آنان آه پس از گذشتگان وارث آتاب آسمانى شدند . شد مى) به هلاك(حكم ) ستمكار(البته ميان مردم ) تعجيل در عذاب نكند(

 .در آن آتاب آسمانى سخت در شك و ريب بماندند) مانند يهود و نصارا(

 :آیات اਙঀی  •
 )جاثيهال - 6(فبَِأَى حديث بعد اللَّه و ءايته يؤمْنوُنَ    تلْك ءايت اللَّه نَتْلوُها عليَك باِلحْقّ

آنيم، پس بعد از خدا و آيات روشن او ديگر به چه برهان ايمان  اينها آيات خداست آه ما بر تو به حق تلاوت مى 

  آورند؟ مى

  

 )جاثيهال -8(يسمع ءايت اللَّه تُتلْى عليَه ثم يصرُّ مستكَْبراً كَأَن لَّم يسمعها  فبَشرْه بِعذَابٍ ألَيمٍ

آند چنانكه گويى هيچ آيات را نشنيده  شود شنيده و بر تكبر و طغيان اصرار مى آن آه آيات خدا را آه بر او تلاوت مى

 .به عذاب دردناك بشارت دهاست، چنين آسانى را 

 :ষند  ما  భ اتلاف ।ن باز ਖ৶ی •
فلٍ مخْتَلَى قوَلف ذارياتال -8(إنَِّكم( 

افته شعر و سحر و ساحرش و حقيقت قرآن و رسول حق را ني(در اختلاف سخن باز مانديد ) مردم نادان(آه شما 

 .)خوانديد
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 :را भࢌ وෙय़بای  ৩ھاده ॴودیان از १وی ऑق  د భ دل پඵروان ا •
 الانجِيلَ و َنهاتَيء و مْرينِ ميسى ابِناَ بعقَفَّي نَا وم برُِسلاثرَِهلى ءنَا عقفََّي ثم وهعينَ اتَّبلنْاَ فى قُلوُبِ الَّذعج

ما كَتبَنَها عليَهمِ إلاِ ابتغَاء رِضونِ اللَّه فَما رعوها حقَّ رعِايتها  فئَاَتيَناَ الَّذينَ  رأفَْةً و رحمةً و رهبانيةً ابتَدعوها

يرٌ مكَث و  مرَهأَج منهنوُا مامقوُنَءفَس محديدال -27(نه( 

و از پى آنان باز رسولان ديگر و سپس عيسى مريم را فرستاديم و به او آتاب آسمانى انجيل را عطا آرديم و در دل 

او رأفت و مهربانى نهاديم و ليكن رهبانيّت و ترك دنيا را از پيش خود بدعت انگيختند، ما بر آنها جز آنكه ) حقيقى(پيروان 

ننوشتيم و باز آنها چنان آه بايد و شايد همه مراعات آن را نكردند، ما هم به ) در آتاب انجيل(شنودى خدا را طلبند رضا و خ

 .آنان آه ايمان آوردند پاداش و اجرشان را عطا آرديم و ليكن از آنها بسيارى به راه فسق و تبهكارى شتافتند

 :ای اਙঀی ৎࡷو •
وا اللَّه و ءامنوُا برَِسوله يؤْتكُم كفْليَنِ من رحمته و يجعل لَّكم نُوراً تمَشونَ بهِ و يغْفرْ يأيَها الَّذينَ ءامنوُا اتَّقُ

يمحر غفَوُر اللَّه و  حديدال -28(لكَُم( 

نيز ايمان ) ه عليه و آلهمحمّد مصطفى صلّى اللّ(اى آسانى آه به حق گرويديد، اينك خداترس و متّقى شويد و به رسولش 

يكى بر ايمان به رسولان پيشين و يكى بر ايمان به دين رسول ختمى (آريد تا خدا شما را از رحمتش دو بهره نصيب گرداند 

پيماييد و از گناه شما درگذرد، و خدا بسيار آمرزنده و مهربان ) بهشت ابد(و نورى شما را عطا آند آه بدان نور راه ) مرتبت

  .است
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 : اਙঀیپیاධෂران যشارات اਙঀی ਣඁඖی  ୀࢭور  •
منَ التَّورات و مبشرَا  و إِذْ قَالَ عيسى ابنُ مريْم يبنى إسِرءيلَ إنِى رسولُ اللَّه إِلَيكم مصدقاً لِّما بينَ يدى

هى اسمدعن بأتْى مبِينٌ برَِسولٍ يرٌ محذَا سقاَلوُا ه نَتيْم باِلبهاءا جفلََم  دمصفال -6(أَح(  

من همانا رسول خدا به سوى شما هستم و به حقانيت آتاب تورات آه مقابل :و هنگامى آه عيسى مريم به بنى اسرائيل گفت

احمد است ) در انجيل من(دهم آه بعد از من رسول بزرگوارى آه نامش  مژده مى) شما را(آنم و نيز  من است تصديق مى

 . اين سحرى آشكار است:چون آن رسول ما با آيات و معجزات به سوى خلق آمد گفتند. بيايد

 :از خلال یاฬت اਙঀی  ،ॴواগد وی اਙঀیज़شاগده   •
تَب و النَّارِ إلاِ ملئَكَةً  و ما جعلنَْا عدتهم إلاِ فتنَْةً لِّلَّذينَ كَفرَُوا ليستَيقنَ الَّذينَ أوُتوُا الكْو ما جعلنَْا أصَحب 

فى قلُوُبهمِ مرضَ و الكْفَروُنَ يرْتَاب الَّذينَ أُوتوُا الكْتَب و الْمؤمْنوُنَ  و ليقوُلَ الَّذينَ  يزْداد الَّذينَ ءامنوُا إِيمناً  و لا

من يشاء  و ما يعلمَ جنوُد ربك إلاِ هو  و ما هى إلاِ  ما ذَا أَراد اللَّه بهذَا مثلاًَ  كذََلك يضلُّ اللَّه من يشاء و يهدى

 )مدثرال -31(ذكرَْى للبْشرِ

نگردانيديم تا ) نوزده(قرار نداديم و عدد آنها را جز براى فتنه و محنت آفّار ) عذاب(و ما خازنان دوزخ را غير فرشتگان 

آه ذآر اين عدد مطابق تورات و انجيل است با آنكه صاحب قرآن به آتب آسمانى عالم نبوده و (آنكه اهل آتاب هم يقين آنند 

فزايد و ديگر در دل اهل آتاب و مؤمنان به اسلام هيچ و آن بر يقين مؤمنان هم بي) البته آلامش به وحى خداست و ايمان آرند

آه (گويند آه خدا از اين مثل ) به طعنه(است و آافران نيز ) شك و جهالت(شك و ريبى نماند و تا آنان آه در دلهاشان مرض 

ه را خواهد به هر آ) قرار داد تا(چه منظور داشت؟بلى اين چنين ) عدد فرشتگان عذاب را نوزده شمرده است نه بيش و آم

لشكرهاى پروردگارت غير او آگاه نيست و اين ) حد عده بى(ضلالت بگذارد و هر آه را خواهد هدايت نمايد و هيچ آس از 

 .جز براى پند و موعظه بشر نخواهد بود) آيات ذآر دوزخ(

  چيست؟ مؤمنيندلايل ايمان                                                             مؤمنينوايمان



 

٣٣ 

 : دا ॰دن ऑق از بال  •
 )طارقال -13(إنَِّه لَقوَلٌ فصَلٌ

  .است )حق از باطل(آه قرآن به حقيقت آلام جدا آننده 

  )طارقال -14(و ما هو بِالهÚزْلِ

  .و هرگز سخن هزل بيهوده نيست
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  وظيفه مؤمنين )4
  

 :بਿࣣغ ൺঃن  •
 )نمل -18(و إِن تكُذَِّبوا فَقَد كذَّب أمُم من قبَلكُم  و ما على الرَّسولِ إلاِ البْلَغُ المْبِينُ

پيمبران (پيش از شما هم بسيارى از امم ) نيست زيراعجبى (آنيد  تكذيب مى) مردم مكه، رسالت اين پيامبر را(و اگر شما 

  تكذيب آردند، و بر رسول جز آنكه به آشكار تبليغ رسالت آند تكليفى نيست) خود را

 :৯دن   خق را १ ଘوی پروردگار ऒوا  •
 )87(كوُنَنَّ منَ المْشرِكينَو لا يصدنَّك عنْ ءايت اللَّه بعد إِذْ أنُزلَِت إِلَيك  و ادع إلِى ربك  و لا تَ

به سوى پروردگارت ) هميشه خلق را(آيات خدا پس از آنكه بر تو نازل شد منع نكنند، و ) تبليغ(آافران تو را از !و زنهار

 .مباش) و هم عقيدت و خوى آنان(دعوت آن و از مشرآان 

گان  ،ا৷مان ೯ ଘدا  • Aত່، قऑ تادگانণ່ ی وਙঀت ،کلام اक़یاम روز భ: 
نزلََ من قبَلُ  و من يأيَها الَّذينَ ءامنوُا ءامنوُا باِللَّه و رسوله و الكْتَبِ الَّذى نزََّلَ على رسوله و الكْتبَِ الَّذى أَ

و كُتبُِه و هلئَكَتم و كْفرُْ باِللَّهيداً يعضلَّ ضللاَ ب رِ فَقَدمِ الاَخوالْي و هسلنسا -136(ر( 

ايمان آوريد به خدا و رسول او و آتابى آه به رسول خود ) به حقيقت و از دل هم(ايد،  ايمان آورده) به زبان(اى آسانى آه 

و رسولان او و ) ى آسمانى(و هر آه به خدا و فرشتگان و آتابها ) . تورات و انجيل(فرستاده و آتابى آه پيش از او فرستاده 

 .درافتاده است) از سعادت(د به گمراهى سخت و دور روز قيامت آافر شو
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 :ا৷مان ণ່ ଘتادگان ऑق و اସاز آฬن   ،ادای زکات ،اଓ༚ صوه •
ئنْ أقََمتُم الصلوَةَ و لَقَد أخََذَ اللَّه ميثَقَ بنى إسِرءيلَ و بعثنَْا منْهم اثنْى عشرَ نَقيباً  و قَالَ اللَّه إنِى معكم  لَ 

كفِّرنََّ عنكمُ سيئاَتكمُ و لأدُخلنََّكم جنَّت و عزَّرتمُوهم و أقَرَْضتُم اللَّه قرَضْاً حسناً لأُ و ءاتَيتُم الزَّكوةَ و ءامنتُم برُِسلى

 )مائده -12(سواء السبِيلِ تجرِى من تحتها الأنَْهرُ  فمَن كفرََ بعد ذلَك منكم فَقدَ ضلَّ

و خدا ) سبطى باشندآه پيشواى هر (و همانا خدا از بنى اسرائيل عهد گرفت و از ميان آنها دوازده نفر بزرگ برانگيختيم 

بنى اسرائيل را گفت آه من با شمايم هر گاه نماز به پا داريد و زآات بدهيد و به فرستادگان من ايمان آوريد و آنها را اعزاز و 

يارى آنيد و خدا را قرض نيكو دهيد، در اين صورت گناهان شما بيامرزم و شما را در بهشتى داخل گردانم آه زير درختانش 

 .پس هر آس از شما پس از عهد خدا آافر شد سخت از راه راست دور افتاده است. ى استنهرها جار

•  ජ໑ا ୀ تक़ࣞقاਬا: 
مج كُمِرْجعم إِلى اللَّه  ُتميَتدن ضلَّ إِذَا اهضرُّكُم ملا ي  أَنفُسكُم كُملَينوُا عامينَ ءا الَّذأيَها يئكُُم بِمَنبَيعاً في

 )مائده - 105(عملوُنَكنُتُم تَ

خود را محكم نگاه داريد، آه اگر همه عالم گمراه شوند و شما به راه هدايت باشيد زيانى از ) ايمان(اى اهل ايمان، شما 

 .سازد بازگشت همه شما به سوى خداست و همه شما را به آنچه آرديد آگاه مى. آنها به شما نرسد

ඟ ما৯دن ଘ کلام اਙঀی  •  :ঃتذ໊
 لقََد تَذَكَّرُونَ وي ملَّهلَ لَعَالْقو ُمصلنَْا لهنمل -51(و( 

) يعنى مرتب و مربوط به سعادت دنيا و آخرت خلق(سخن پيوسته ) آيات قرآن را(اين مردم ) هدايت(و همانا ما براى 

 .شوند) حقايق آن(آورديم تا مگر متذآر 
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•  ජ໑ا ୀ تक़ࣞقاਬی   ر،  اਔیষ دی با عन: 
 )نمل -54(أُولئَك يؤْتوَنَ أَجرَهم مرَّتَينِ بِما صبرُوا و يدرءونَ باِلحْسنَةِ السيئَةَ و مما رزقنَْهم ينفقوُنَ

آنند  ورزيدند و بدى را به نيكى دفع مى) در دين خود و اسلام هر دو(دهند، زيرا صبر و ثبات اينان را دو بار پاداش نيكو 

 آنند و از آنچه روزى آنها آرديم انفاق مى

 :اଷاض از ൏।نان  ॹ࠸و جاهلان  •
 سلَم لكُممأَع لكَُم لنَُا ومقَالوُا لنََا أَع و نْهرَضوا عأَع ْوا اللَّغوعإِذَا سم ينَوِهلْى الجَتغَلا نب كُملَينمل -55(ع( 

اعمال ما از ما و اعمال شما از شما، برويد :بشنوند از آن اعراض آنند و گويند) از دشمنان دين(و چون سخن لغوى 

 .طلبيم نادان را نمى) هرزه گوى(سلامت باشيد، آه ما هرگز مردم 

 :ଘ کا່ان  یاری سا৯دن  •
 )نمل - 86(أَن يلْقَى إِليَك الكْتَب إلاِ رحمةً من ربك  فلاَ تكَوُنَنَّ ظهِيراً لِّلكَْفرِينَ و ما كنُت ترَجْوا

بر تو نازل شود نداشتى جز آنكه لطف و رحمت خدا تو را به رسالت ) قرآن(و تو خود اميد آنكه اين آتاب بزرگ 

 .صرت و يارى مكنهيچ گاه به آافران ن) به شكرانه اين رحمت(برگزيد، پس 

 :ز دار৯د  ਟی آنૢه ದࣥواষند وی را از آن با،دࠩوت خق १ ଘوی پروردگار •
 )نملال -87(و لا يصدنَّك عنْ ءايت اللَّه بعد إِذْ أنُزلَِت إِلَيك  و ادع إلِى ربك  و لا تكَوُنَنَّ منَ المْشرِكينَ
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به سوى پروردگارت ) هميشه خلق را(آيات خدا پس از آنكه بر تو نازل شد منع نكنند، و ) تبليغ(آافران تو را از !و زنهار

 .مباش) و هم عقيدت و خوى آنان(دعوت آن و از مشرآان 

کار     بਿࣣغ • ଲآ: 
 )نملال -18(و إِن تكُذَِّبوا فَقَد كذَّب أمُم من قبَلكُم  و ما على الرَّسولِ إلاِ البْلَغُ المْبِينُ

پيمبران (پيش از شما هم بسيارى از امم ) عجبى نيست زيرا(آنيد  تكذيب مى) مردم مكه، رسالت اين پيامبر را(و اگر شما 

  بر رسول جز آنكه به آشكار تبليغ رسالت آند تكليفى نيست تكذيب آردند، و) خود را

 :ऒود  زمان  پیاධෂر  اਙঀیଘ    ଘ عࢌ ا৷مان ،থذতه     ا৷مان ଘ کൎه ইࢵب آسمای •
 نَّا باِلَّذامقوُلوُا ء و  منْهوا مينَ ظلَمسنُ إلاِ الَّذَأح ىلَ الكْتَبِ إلاِ باِلَّتى هلوُا أَهدلا تج أنُزلَِ و نَا وى أنُزِلَ إِلَي

و دحو ُكمإِلَه ناَ وإِلَه و كمونَ إِلَيمسلم نُ لَهنمل - 46(نح( 

جز به نيكوترين طريق بحث و مجادله مكنيد مگر با ستمكاران ) يهود و نصارى و مجوس(و شما مسلمانان با اهل آتاب  

ايم و  تاب آسمانى قرآن آه بر ما نازل شده و به آتب آسمانى شما به همه ايمان آوردهبگوييد آه ما به آ) با اهل آتاب(از آنها، و 

 .خداى ما و شما يكى است و ما تسليم و مطيع فرمان اوييم

 :پඵروی از دଌن اਙঀی  •
اللَّه  ذَلك الدينُ القَْيم و لكَنَّ  فَأقَم وجهك للدينِ حنيفاً  فطرَت اللَّه الَّتى فَطرَ النَّاس علَيها  لا تبَديلَ لخلَْقِ

 )نمل -30(أَكثرَ النَّاسِ لا يعلَمونَ
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آيشها روى به خدا آرى، و پيوسته از طريقه دين پس تو مستقيم روى به جانب آيين پاك اسلام آور در حالى آه از همه 

خدا آه فطرت خلق را بر آن آفريده است پيروى آن آه هيچ تغييرى در خلقت خدا نبايد داد، اين است آيين استوار حق، و ليكن 

 .آگاه نيستند) از حقيقت آن(اآثر مردم 

 :ا৷مان ଘ آیات اਙঀی و়سൎ࣓م اජ໑ او ॰دن  •
 دا أنَت بِهم ونَومسلم مَنَا فهتنُ بئَِايْؤمن يإلاِ م عإِن تسُم  هِمن ضلَلَتىِ عمنمل -53(الْع( 

هستند نتوانى از ضلالتشان به راه هدايت آرى، تنها تو آنان را آه به آيات ما ايمان ) دل و آافر(و تو مردمى را آه آور 

 .به گوش هوششان برسانى) هدايت آنى و سخن خدا را(نى آورند و در پى آن ايمان تسليم امر ما شوند توا مى

 :ل ່مان ऑق  و ণتاীش کلام اਙঀی  وࠛدم ໆرইی ग़ భقا  ඌ়ඁ࣌ح •
 )لقمان -15(رُونَ إنَِّما يؤمْنُ بئِاَيتنَا الَّذينَ إِذَا ذُكرُوا بها خرَُّوا سجداً و سبحوا بحمد ربهمِ و هم لا يستكَبْ

آورند آه چون متذآّر آيات ما شوند به سجده رخ بر خاك نهند و تسبيح و تنزيه و ستايش  آسانى به آيات ما ايمان مىتنها 

 .پروردگار آنند و ابدا به آبر و نخوت سر از فرمان حق نكشند

ر  •  :ا৯ذا
 )فاطر -70(لِّينذر من كانَ حيا و يحقَّ الْقوَلُ على الكْفَرِينَ

وعده عذاب حتم ) نيز به اتمام حجت(بترساند و بر آافران ) به آياتش پند دهد و از خدا و قيامت(دل است  ا زندهتا هر آه ر

  .و لازم گردد
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 )غافر -15(يلقْى الرُّوح منْ أمَرِه على من يشاء منْ عباده لينذر يوم التَّلاقِرفيع الدرجت ذُو الْعرشِْ 

را از امر خود بر هر ) همان فرشته جان بخش(است، روح ) عظيم(آه او داراى شئون و مراتب رفيع و صاحب عرش 

 .بترساند) و عقاب ثواب(فرستد تا خلق را از روز ملاقات  آه از بندگانش بخواهد مى

 :او   ذඟ໊ و  آرام ಶ౮ඟ໋ن از کلام ऑق •
لينُ جلوُدهم و اللَّه نزََّلَ أَحسنَ الحÚديث كتبَاً متَشبهِاً مثَانى تقَْشعرُّ منْه جلوُد الَّذينَ يخْشونَ ربهم ثم تَ

ى اللَّهدك هَذل  كرِْ اللَّهإِلى ذ مهقُلوُب ديهادنْ هم َا لهفَم لِ اللَّهضلن يم و  شاءن يم زمر -23(ى بِه( 

در آمال فصاحت و )است، آتابى آه آياتش همه ( و نيكوترين سخن آسمانى خدا)خدا قرآن را فرستاد آه بهترين حديث 

آن خدا ترسان را لرزه ( آيات قهر)شود، آه از تلاوت  مكرر مى( و خاصان خدا)با هم مشابه است و در آن ثناى خدا ( اعجاز

( رحمت و)همان ( آتاب)اين . باز آرام و سكونت يابند و دلهايشان به ذآر خدا مشغول گردد( با آيات رحمت)بر اندام افتد و 

اى  هدايت خداست آه هر آه را خواهد به آن رهبرى فرمايد، و هر آس را خدا به گمراهيش واگذارد ديگر هيچ هدايت آننده

  اهد داشتنخو

 :ಧࣝࡁࢹت از کلام اਙঀی  •
 )زمر -55(ونَو اتَّبِعوا أَحسنَ ما أنُزِلَ إِليَكُم من ربكم من قبَلِ أَن يأْتيكم الْعذاَب بغتَْةً و أنَتُم لا تَشعرُ

قهر خدا به آيفر (عذاب و بهترين دستور آتابى را آه بر شما از جانب خدايتان نازل شده است پيروى آنيد پيش از آنكه 

 .بر شما ناگهان فرود آيد و شما آگاه نباشيد) گناهان

 :భ آیات اਙঀی دل نඅൢند  •
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 )غافر -4(فلاَ يغرُْرك تَقَلُّبهم فى البِْلدَما يجدلُ فى ءايت اللَّه إلاِ الَّذينَ كَفرَُوا 

جدل جز مردم آافر برنخيزد پس تو از اينكه آافران بر شهر و ) انكار و(در آيات خدا آسى به ) بدان اى رسول آه(و 

 ) .آه اگر به آنها مهلتى داديم موقع انتقام خواهد رسيد(ديارها مسلط و متصرّفند دل نبازى 

 :ن پروردگار ৯د اخلاص ऒ భوا  •
 )غافر - 14(فَادعوا اللَّه مخْلصينَ لَه الدينَ و لوَ كرَِه الكَْفرُونَ

 .پس خدا را بخوانيد در حالى آه دين را براى او خالص آرده باشيد هر چند آافران نخواهند

 :ࣹࡴظ اصاॻࢌ کلام اਙঀی •
وا لهَِذَا الْقرُْءعينَ كَفرَُوا لا تسَمقَالَ الَّذ ونَوبتَغْل لَّكملَع يها فَالْغو فصلت -26(انِ و( 

 .به اين قرآن گوش فرا ندهيد و سخنان لغو و باطل در آن القاء آنيد تا مگر بر او غالب شويد:گفتند) به مردم(و آافران 

• ن  اಶ౻  :د র ఇ ଘودن کلام اਙঀی නේয భر زمان  و اتلاف و ৎࡶభ ଝජ آن ඇඓندا
منَ الدينِ ما وصى بِه نوُحاً و الَّذى أوَحينَا إِلَيك و ما وصينَا بِه إِبرهَيم و موسى و عيسى  أَنْ  شرَع لكَُم 

يهلا تَتَفرََّقوُا ف ينَ ووا الديمَأق  شاءن يم هَتبَى إلِييج اللَّه  هَإلِي موهعَا تدينَ مِشركْلى المن  كبَرَ عم هَى إلِيديه و

 )شوري -13(ينيب

خدا شرع و آيينى آه براى شما مسلمين قرار داد حقايق و احكامى است آه نوح را هم به آن سفارش آرد و بر تو نيز 

همان را وحى آرديم و به ابراهيم و موسى و عيسى هم آن را سفارش نموديم آه دين خدا را بر پا داريد و هرگز تفرقه و 

. آيد بسيار در نظرشان بزرگ مى) قبولش(آنى  مشرآان را آه به خداى يگانه و ترك بتان دعوت مى. تلاف در دين مكنيداخ
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٤١ 

گزيند و هر آه را به درگاه  برمى) و مقام رسالت خويش(خدا هر آه را بخواهد به سوى خود ) بارى از انكار آنها مينديش آه(

 .رمايدف خدا به تضرّع و دعا باز آيد هدايت مى

 :دࠩوت ଘ کلૡه اਙঀی و اਬࣞقاक़ت ୀ آن  •
اللَّه من كتَبٍ  و أمُرْت لأَعدلَ فَلذَلك فاَدع  و استَقم كما أمُرْت  و لا تَتَّبِع أَهواءهم  و قُلْ ءامنت بِما أنَزَلَ 

 - 15(أَعملنَُا و لكَُم أَعملكُم  لا حجةَ بيننََا و بينكَُم  اللَّه يجمع بيننَاَ  و إلِيَه المْصيرُ بينكَُم  اللَّه ربنَا و ربكُم  لنَاَ

 )شوري

دعوت آن و چنانكه مأمورى پايدارى آن و پيرو هواى نفس مردم ) لمه توحيدبه دين اسلام و آ(بدين سبب تو همه را 

ام و مأمورم آه ميان شما به عدالت حكم آنم، خداى يگانه  ايمان آورده) قرآن(مباش و بگو آه من به آتابى آه خدا فرستاد 

ديگر هيچ حجت و گفت ) يغ رسالتو پس از تبل(عمل ما بر ما و عمل شما بر شماست ) پاداش(پروردگار همه ما و شماست، 

 .آند و بازگشت همه به سوى اوست ميان ما جمع مى) روز جزا براى حكم حق(خدا . و گويى بين ما و شما باقى نيست

॰ඟدن  ଘ کلام اਙঀی  •  :ঃتذ໊
 )زخرف -5(أَ فنََضربِ عنكُم الذِّكرَ صفحْاً أَن كنتُم قوَماً مسرفِينَ

 آنيد صرف نظر آنيم؟ بر خويش ستم مى) به انكار آن(چون ) به قرآن(ا آيا ما از متذآر ساختن شم

শࢌ خق  •  :গدا
 )زخرف - 24(قَلَ أَ و لوَ جئِتْكُم بِأهَدى مما وجدتم عليَه ءاباءكم  قَالوُا إنَِّا بِما أُرسلْتُم بِه كَفرُونَ 

باز هم پدران را تقليد (پدرانتان شما را هدايت آنم ) باطل(از دين اگر چه من به آيينى بهتر :آن رسول ما به آنان گفت

 .اند آافريم ما به آنچه شما را به رسالت آن فرستاده) به هر تقدير(؟آنها پاسخ دادند ) آنيد مى
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٤٢ 

 :ඵবرت  •
 :ذඟ໊ اਙঀی  •

 )ق -8(عبد منيبٍ   تبَصرَةً و ذكرْىَ لكلّ

 .اى آه رو به درگاه خدا آرد و تذآرى براى هر بنده) در برهان الهيّت(تا موجب بصيرتى باشد 

  

  )قمر -22(و لقََد يسرنَْا الْقرُْءانَ للذِّكرِْ فَهلْ من مدكرٍ

 و اندرز بر فهم آسان آرديم آيا آسى هست آه از آن پند گيرد؟و ما قرآن را براى وعظ 

 

 :طࢋ رضای اਙঀی ،भࢌ و رॐ࢟ت أ ر •
وبِ الَّذينَ اتَّبعوه ثم قفََّينَا على ءاثرَِهم برُِسلنَا و قَفَّيناَ بعِيسى ابنِ مريْم و ءاتَينهَ الانجِيلَ و جعلنْاَ فى قُلُ

 أفَْةً واروهعتَدةً ابيانبهر ةً ومحينَ  رناَ الَّذَا  فئَاَتيهتايِقَّ رعا حهوعا رفَم نِ اللَّهرِضو غَاءتإلاِ اب ِهمَليا عنَهَا كَتبم

 )حديد -27(ءامنوُا منهم أَجرَهم  و كَثيرٌ منهم فَسقوُنَ

ر و سپس عيسى مريم را فرستاديم و به او آتاب آسمانى انجيل را عطا آرديم و در دل و از پى آنان باز رسولان ديگ

او رأفت و مهربانى نهاديم و ليكن رهبانيّت و ترك دنيا را از پيش خود بدعت انگيختند، ما بر آنها جز آنكه ) حقيقى(پيروان 

ن آه بايد و شايد همه مراعات آن را نكردند، ما هم به ننوشتيم و باز آنها چنا) در آتاب انجيل(رضا و خشنودى خدا را طلبند 

 .آنان آه ايمان آوردند پاداش و اجرشان را عطا آرديم و ليكن از آنها بسيارى به راه فسق و تبهكارى شتافتند
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٤٣ 

 :ඟ໓ࢌ ඵේज़ భر اਙঀی  ،  ৎࡷوای اਙঀی •
وراً تمَشونَ بهِ و يغْفرْ يأيَها الَّذينَ ءامنوُا اتَّقوُا اللَّه و ءامنوُا برَِسوله يؤْتكُم كفْليَنِ من رحمته و يجعل لَّكم نُ

يمحر غفَوُر اللَّه و  حديد -28(لكَُم( 

نيز ايمان ) محمّد مصطفى صلّى اللّه عليه و آله(گرويديد، اينك خداترس و متّقى شويد و به رسولش اى آسانى آه به حق 

يكى بر ايمان به رسولان پيشين و يكى بر ايمان به دين رسول ختمى (آريد تا خدا شما را از رحمتش دو بهره نصيب گرداند 

پيماييد و از گناه شما درگذرد، و خدا بسيار آمرزنده و مهربان  )بهشت ابد(و نورى شما را عطا آند آه بدان نور راه ) مرتبت

 .است

 :ಶ౮ඟ໋ن  پند •
و ظنُّوا أنََّهم هو الَّذى أَخرْجَ الَّذينَ كَفرَُوا منْ أَهلِ الكْتَبِ من ديرهِم لأَولِ الحÚشرِ  ما ظننَتُم أَن يخرُْجوا  

اللَّه منْ حيث لَم يحتَسبوا  و قَذفَ فى قُلوُبهمِ الرُّعب  يخرْبِونَ بيوتهم  م ه فَأتََاتمانعتُهم حصونهم منَ اللَّ

 )حشر -2(بِأيَديهِم و أيَدى الْمؤمْنينَ فَاعتبَرُوا يأوُلى الأَبصرِ

) قتل پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله آردند يعنى يهود بنى نضير را آه به مكر، قصد(اوست خدايى آه آافران اهل آتاب را 

آرديد آه آنها از ديار خود بيرون روند و آنها  براى اولين بار همگى را از ديارشان بيرون آرد و هرگز شما مسلمين گمان نمى

بردند  ان نمىخدا از آنجا آه گم) عذاب(پنداشتند تا آنكه  خدا مى) قهر و انتقام(هم حصارهاى محكم خود را نگهبان خود از 

آردند، پس  هاشان را ويران مى ترس افكند تا به دست خود و به دست مؤمنان خانه) از سپاه اسلام(بدانها فرا رسيد و در دلشان 

 .اى هوشياران عالم پند و عبرت گيريد

 :້ار دগد   کا່ان مࢂඟدا৯د  وड़ورد ग़ࡂࡶජت ऒود    ං౮ ଢه ما  را  آฬن   ग ଘࢨت اอশૢه ،భ ଘگاه اਙঀی   دعا •

  مؤمنينوظيفه                                                                        مؤمنينوايمان



 

٤٤ 

يمكÚزِيزُ الحنَا  إنَِّك أنَت الْعبرْ لنََا راغْف ينَ كفَرَُوا وتنَْةً لِّلَّذلنَْا فعنَا لا تجبممتحنه -5(ر( 

بسيار ) بر هر آار(مايه فتنه و امتحان آافران مگردان و پروردگارا، ما را بيامرز آه تنها تويى آه  پروردگارا، ما را

 .آاملا آگاهى) به صلاح خلق(مقتدرى و 

 :ن  با دേॷنا  ड़ودت  •
 )ممتحنه -7(و اللَّه غفَوُر رحيمعسى اللَّه أنَ يجعلَ بينكَم و بينَ الَّذينَ عاديتُم منهم مودةً  و اللَّه قَديرٌ   

برقرار گرداند و خدا قادر و خدا بسيار ) به فتوحات اسلام و ايمان آفّار(اميد است آه خدا دوستى ميان شما و دشمنانتان 

 .آمرزنده و مهربان است

 :ଘ ࣹقاඇඓࢌ کلام اਙঀی భ ੌول หرໝ   ن  ا৷ما •
ى إسِرءيلَ إنِى رسولُ اللَّه إِلَيكم مصدقاً لِّما بينَ يدى منَ التَّورات و مبشرَا و إِذْ قَالَ عيسى ابنُ مريْم يبن

هى اسمدعن بأتْى مبِينٌ برَِسولٍ يرٌ محذَا سقاَلوُا ه نَتيْم باِلبهاءا جفلََم  دمصف -6(أَح( 

من همانا رسول خدا به سوى شما هستم و به حقانيت آتاب تورات آه مقابل :و هنگامى آه عيسى مريم به بنى اسرائيل گفت

احمد است ) در انجيل من(دهم آه بعد از من رسول بزرگوارى آه نامش  مژده مى) شما را(آنم و نيز  من است تصديق مى

  اين سحرى آشكار است:چون آن رسول ما با آيات و معجزات به سوى خلق آمد گفتند. بيايد

 : یاران اਙঀی   ما৯دن    ජ໑هభ ز •
ه  قَالَ الحÚوارِيونَ يأيَها الَّذينَ ءامنوُا كوُنوُا أَنصار اللَّه كَما قَالَ عيسى ابنُ مرْيم للحْوارِيينَ منْ أَنصارِى إِلى اللَّ

طائفَةٌ  فَأَيدنَا الَّذينَ ءامنوُا على عدوهم فأَصَبحوا طائفَةٌ من بنى إسِرءيلَ و كَفرََت  نحنُ أَنصار اللَّه  فئََامنَت

 )صف - 14(ظهرِِينَ
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٤٥ 

ما :آيست مرا براى خدا يارى آند؟آنها گفتند:حواريين گفتاى اهل ايمان، شما هم ياران خدا باشيد چنان آه عيسى مريم به 

اى آافر شدند، ما هم آنان را آه  اى از بنى اسرائيل به او ايمان آوردند و طايفه طايفه) با آن همه معجزات(پس . ياران خداييم

 .ايمان آوردند مؤيد و منصور گردانيديم تا بر دشمنشان ظفر يافتند

کਿࣣف  • ৺ ଘ ی عملਙঀا: 
ينَ كذََّبوا بئِاَيت لُ الَّذينَ حملوُا التَّورات ثم لمَ يحملوُها كَمثَلِ الحْمارِ يحملُ أَسفَارا  بئِسْ مثَلُ الْقوَمِ الَّذمثَ

مَى الْقودلا يه اللَّه و  ينَ اللَّهمصف -5(الظل( 

) و خلاف آن عمل نمودند(ولى آن را حمل نكردند ) دان مكلف شدندو ب(وصف حال آنان آه علم تورات بر آنان نهاده شد 

، آرى مثل قومى آه حالشان اين است آه ) و از آن هيچ نفهمد و بهره نبرد(در مثل به حمارى ماند آه بار آتابها بر پشت آشد 

 .واهد آردرهبرى نخ) به راه سعادت(آيات خدا را تكذيب آردند بسيار بد است و خدا هرگز ستمكاران را 

 :ر ୀا૪ ୀن ویاوه  د ධ්ر و شඇൢباਫی  •
 )مزمل -10(و اصبرْ على ما يقوُلوُنَ و اهجرْهم هجراً جميلاً

آه مقتضاى مدارا و حلم و بزرگوارى (گويى آافران و مكذّبان صبور و شكيبا باش و به طرزى نيكو  و بر طعن و ياوه

  .از آنان دورى گزين) است

  

 )مزمل - 11(و المكَُذِّبِينَ أوُلى النَّعمةِ و مهلهْم قَليلاً و ذَرنى

تا وقت انتقام به زودى فرا (را به من واگذار و اندك زمانى به آنها مهلت ده ) حرام(و آار آن آافران مغرور نعمت و مال  

 ) .رسد
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٤٦ 

 :ਟی   و رশࢋ ،اල່اীش ا৷مان  •
الَّذينَ أوُتوُا الكْتَب و  و ما جعلنَْا أَصحب النَّارِ إلاِ ملئَكَةً  و ما جعلنَْا عدتهم إلاِ فتنَْةً لِّلَّذينَ كَفرَُوا ليستَيقنَ

امينَ ءالَّذ ادزْدلاي ناً  وروُنَ  نوُا إِيمَالكْف و َرضينَ فى قلُوُبهمِ مقوُلَ الَّذيل نوُنَ  وْؤمالْم تَب وْينَ أُوتوُا الكرْتَاب الَّذي

جنوُد ربك إلاِ هو  و ما هى إلاِ من يشاء  و ما يعلمَ  ما ذَا أَراد اللَّه بهذَا مثلاًَ  كذََلك يضلُّ اللَّه من يشاء و يهدى

 )مدثر -31(ذكرَْى للبْشرِ

نگردانيديم تا ) نوزده(قرار نداديم و عدد آنها را جز براى فتنه و محنت آفّار ) عذاب(و ما خازنان دوزخ را غير فرشتگان 

كه صاحب قرآن به آتب آسمانى عالم نبوده و آه ذآر اين عدد مطابق تورات و انجيل است با آن(آنكه اهل آتاب هم يقين آنند 

و آن بر يقين مؤمنان هم بيفزايد و ديگر در دل اهل آتاب و مؤمنان به اسلام هيچ ) البته آلامش به وحى خداست و ايمان آرند

آه (ن مثل گويند آه خدا از اي) به طعنه(است و آافران نيز ) شك و جهالت(شك و ريبى نماند و تا آنان آه در دلهاشان مرض 

هر آه را خواهد به ) قرار داد تا(چه منظور داشت؟بلى اين چنين ) عدد فرشتگان عذاب را نوزده شمرده است نه بيش و آم

لشكرهاى پروردگارت غير او آگاه نيست و اين ) حد عده بى(ضلالت بگذارد و هر آه را خواهد هدايت نمايد و هيچ آس از 

 .وعظه بشر نخواهد بودجز براى پند و م) آيات ذآر دوزخ(

 :ری  کا   ষیࢆو •
 :و ධ්ر   یࢂऑ ଘ ඟق یళد   ॣفارش  •

 سورة العصر

  بِسمِ اللَّه الرَّحمنِ الرَّحيمِ

 )1(و الْعصرِ
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٤٧ 

ى اَ2(خُسرٍنَّ الانسنَ لف( 

 )3(و توَاصوا بِالصبرِ   إلاِ الَّذينَ ءامنوُا و عملوُا الصلحت و توَاصوا بِالحْقّ

 ) .نورانى رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم يا دوران ظهور ولى عصر عليه السّلام(قسم به عصر 

 .آه انسان هم در خسارت و زيان است

 .يكديگر را سفارش آردند) در دين(نيكوآار شدند و به درستى و راستى و پايدارى مگر آنان آه ايمان آورده و 
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  نتايج ايمان )5
  

 :اقان •
 - 27(إِليَه منْ أنََاب و يقوُلُ الَّذينَ كَفرَُوا لوَ لا أنُزِلَ علَيه ءايةٌ من ربه  قُلْ إِنَّ اللَّه يضلُّ من يشاء و يهدى

 )رعدال

حجت قاطعى مانند (او نازل نشد؟تو به آنها بگو آه ) اثبات نبوت(چرا آيت و حجت قاطعى از خدا بر :گويند مى) مكه(و آافران 

 .آند خدا هر آه را خواهد گمراه و هر آه را آه به درگاه او تضرع و انابه آند هدايت مى) قرآن و معجزات ديگر آمد اآنون

 :ॐ࢟ت اਙঀی ر   ଘ اঃیدواری  •
 )حجرال -56(قَالَ و من يقنْطَ من رحمةِ ربه إلاِ الضالُّونَ

 شود؟ چه آسى از لطف خداى خود نوميد مىبه جز مردم گمراه :ابراهيم گفت 

 : భ دଌن و    ग़قا به ষیਔی   با دی  হبات ධ්ر و  •
 )نملال -54(أُولئَك يؤتْوَنَ أَجرَهم مرَّتَينِ بِما صبروُا و يدرءونَ باِلحْسنَةِ السيئَةَ و مما رزقنْهَم ينفقوُنَ     

آنند  ورزيدند و بدى را به نيكى دفع مى) در دين خود و اسلام هر دو(نيكو دهند، زيرا صبر و ثبات اينان را دو بار پاداش      

 آنند و از آنچه روزى آنها آرديم انفاق مى

 :হبات दدم  •

  نتايج ايمان                                                                                                         مؤمنينوايمان



 

٤٩ 

 )سريالا -74(و لوَ لا أَن ثبَتنَْك لقََد كدت ترَْكنُ إلَِيهِم شيئاً قَليلاً     

  .گردانيديم نزديك بود آه به آن مشرآان اندك تمايل و اعتمادى پيدا آنى و اگر ما تو را ثابت قدم نمى     

  :ଘ وࠛده اਙঀی  اطඇൕنان  •
عةَ من كانَ فى الضلَلَةِ فَليْمدد لهَ الرَّحمنُ مدا  حتى إِذَا رأَوا ما يوعدونَ إمِا العْذاَب و إمِا الساقُلْ      

 )مريم -75(جنداً فَسيعلَمونَ منْ هو شرٌّ مكاناً و أَضعف

دهد تا آن ساعت آه وعده عذاب را به چشم  او مهلت مىبگو آه هر آس آه به راه آفر و ضلالت رفت خداى مهربان به      

از (چشد يا ساعت قيامت وى را فرا رسد، پس آافران به زودى خواهند دانست آه ) قتل و اسيرى(خود ببينند آه يا عذاب 

 !تر است آدام يك روزگارش بدتر و سپاهش ضعيف) مؤمن و آافر

 :ධ්ر و اਬࣞقاक़ت •
 )نملال -54(هم مرَّتَينِ بِما صبروُا و يدرءونَ باِلحْسنَةِ السيئَةَ و مما رزقنْهَم ينفقوُنَأُولئَك يؤتْوَنَ أَجرَ     

آنند  ورزيدند و بدى را به نيكى دفع مى) در دين خود و اسلام هر دو(اينان را دو بار پاداش نيكو دهند، زيرا صبر و ثبات      

 .آنند انفاق مى و از آنچه روزى آنها آرديم

 : ච໋ଽ آฬن را ا৯دوਘی واগد রود •
     مع رِ ومِ الاَخوْالي و نَ بِاللَّهامنْ ءالنَّصرَى م الصبئِوُنَ و وا وادينَ هالَّذ نوُا وامينَ ءنَّ الَّذا فحاً فلاَ خَولَ صل

 )مائدهال -69(علَيهِم و لا هم يحزنَوُنَ
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پرستان و نصارى آه به خدا و روز قيامت ايمان آورد و نيكوآار  البته هر آس از گرويدگان به اسلام و يهودان و ستاره     

 .نخواهد بود) در عالم آخرت(را ترسى و اندوهى شود هرگز آنان 

 :ඇඖثاق اਙঀی   و  ୀ ࠱ھد  ನࣤوت  •
     مج ُكمرْجِعم إِلى اللَّه  ُتميتَدن ضلَّ إِذَا اهضرُّكمُ ملا ي  ُأَنفُسكم كُمَلينوُا عامينَ ءا الَّذأيَها يئكُُم بِمَنبيعاً فَي

 )مائدهال - 105(كنُتُم تَعملوُنَ

خود را محكم نگاه داريد، آه اگر همه عالم گمراه شوند و شما به راه هدايت باشيد زيانى از ) ايمان(اى اهل ايمان، شما      

 .سازد بازگشت همه شما به سوى خداست و همه شما را به آنچه آرديد آگاه مى. آنها به شما نرسد

 : گاه    ا৯دوهൡن  واঘند রود  و   از ೯دا پاداش ষیک ඵවر৯د •
     مع رِ ومِ الاَخوالْي و نَ بِاللَّهامنْ ءينَ مِالصبئ النَّصرَى و وا وادينَ هالَّذ نوُا وامينَ ءإِنَّ الَّذ مرُهأَج محاً فَلَهلَ صل

و لَيهِمع فَلا خو و هِمبر ندزنَوُنَ عيح مبقرهال -62(لا ه( 

آه از روى حقيقت به خدا و روز قيامت ايمان ( پيروان حضرت يحيى)هر يك از مسلمانان و يهود و نصارى و صابئان      

 .آورد و نيكوآارى پيشه آند، البته آنها از خدا پاداش نيك يابند و هيچ گاه بيمناك و اندوهگين نخواهند بود

• ৯وॴ یਙঀاජ໑࣓م اൎد ়س: 
سلَمتمُ  فَإِنْ فَإِنْ حاجوك فَقُلْ أَسلَمت وجهِى للَّه و منِ اتَّبعنِ  و قلُ لِّلَّذينَ أُوتوُا الكْتَب و الأمُيينَ ء أَ     

 )آل عمران - 20(بادالبْلَغُ  و اللَّه بصيرُ باِلْع أَسلَموا فَقَد اهتَدوا  و إِن توَلَّوا فَإنَِّما عليَك
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و بگو . ايم خدا نمودهمن و پيروانم خود را تسليم امر :احتجاج آنند، بگو) براى مخالفت با دين حقّ، به باطل(پس اگر با تو      

اند و  تسليم حق شده و ايمان آريد؟و چنانچه ايمان آرند هدايت يافته) چون حق پديدار شود(آيا شما هم :با اهل آتاب و با امّيان

 .نيست و خداوند به حال بندگان بيناست) دين خدا(روى گردانند بر تو چيزى جز تبليغ ) از حق(اگر 

کام اਙঀی   ਲ਼ࣤول • ه اൎک، ඟ໋ف  ࠟقاॹخاख़ ଦ  د॰࣫ل باम نಹඋید  و:  
     ةٍ مجئِتْكُم بئَِاي و  كملَيع رِّمى حض الَّذعلَّ لكَم بلأُح و اترنَ التَّوى مدينَ يا بقاً لِّمصدم و فاَتَّقوُا اللَّه كمبن ر

 )آل عمران -50(و أطَيعونِ

تورات شما را تصديق آنم و حلال گردانم بعض چيزهايى را آه بر شما حرام شده بود، و از در حالى آه آتاب ) ام آمده(و      

 .از خدا بترسيد و مرا اطاعت آنيد) اى بنى اسرائيل(ام، پس  طرف خداوند براى شما معجزى آورده

 :زंم زبان ീযیار ऒواঘند ଘ، ஹ مال و جان ऒوীش ड़ورد اঃࣇحان ້ار ਗی ඵවر৯د و از ඩज़رکان  •
شرَكوُا أَذًى كثَيراً  لَتبُلوَنَّ فى أمَولكم و أَنفُسكم و لتَسَمعنَّ منَ الَّذينَ أُوتوُا الكْتَب من قبَلكمُ و منَ الَّذينَ أَ      

 )آل عمران -186(عزْمِ الأمُورِ و إِن تَصبرُوا و تَتَّقوُا فَإِنَّ ذلَك منْ

ر مال و جان آزمايش خواهند آرد و از آنها آه پيش از شما آتاب آسمانى به آنها داده شد و از مشرآان محققاً شما را د     

آه ثبات و تقوا سبب قوت اراده در ) البته ظفر يابيد(زخم زبان بسيار خواهيد شنيد، و اگر صبر پيشه آرده و پرهيزآار شويد 

 .آارهاست

 :اساس ادیان اਙঀی র ఇودنଘ  ا৷مان  •
نزَلَ من قبَلُ  و من يأيَها الَّذينَ ءامنوُا ءامنوُا بِاللَّه و رسوله و الكْتَبِ الَّذى نزََّلَ على رسوله و الكْتَبِ الَّذى أَ     

و كُتبُِه و هلئَكَتم و كْفرُْ باِللَّهيد يعضلَّ ضللاَ ب رِ فَقَدمِ الاَخوالْي و هسلنساال -136(اًر( 
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آه به رسول خود ايمان آوريد به خدا و رسول او و آتابى ) به حقيقت و از دل هم(ايد،  ايمان آورده) به زبان(اى آسانى آه      

و رسولان او و ) ى آسمانى(و هر آه به خدا و فرشتگان و آتابها ) . تورات و انجيل(فرستاده و آتابى آه پيش از او فرستاده 

 .درافتاده است) از سعادت(روز قيامت آافر شود به گمراهى سخت و دور 

کام • ا ଘ ࢨت عملग భ،  मماید ی৶ ام:  
ء حتى تقُيموا التَّورات و الانجِيلَ و ما أنُزِلَ إِليَكُم من ربكمُ  و لَيزيِدنَّ كثَيراً  لَستمُ على شى قُلْ يأهَلَ الكْتَبِ     

 )مائدهال -68(و كُفرْاً  فلاَ تأَْس على الْقوَمِ الكَْفرِينَ منهم ما أنُزِلَ إِلَيك من ربك طغْيناً

اى اهل آتاب، شما ارزشى نداريد تا آنكه به دستور تورات و انجيل و قرآنى آه به شما از جانب خدا :بگو) پيغمبراى (     

بر آفر و ) به جاى آنكه به آن ايمان آرند(و همانا قرآنى آه به تو از سوى پروردگارت نازل شد . فرستاده شده قيام آنيد

 .بر حال آافران نبايد تأسف خورى) تو اى پيغمبر(ورت سرآشى بسيارى از آنان خواهد افزود، در اين ص

 :ষ ଘیਔی و افاق   دی  پا।خ و  ධ්ر و اਬࣞقاक़ت •
 )نملال -54(أُولئَك يؤتْوَنَ أَجرَهم مرَّتَينِ بِما صبروُا و يدرءونَ باِلحْسنَةِ السيئَةَ و مما رزقنْهَم ينفقوُنَ     

آنند  ورزيدند و بدى را به نيكى دفع مى) در دين خود و اسلام هر دو(بار پاداش نيكو دهند، زيرا صبر و ثبات اينان را دو      

 آنند و از آنچه روزى آنها آرديم انفاق مى

 :൏।نان ॹ࠸و  زاଷاض ا •
     مأَع لكَُم لنَُا ومقَالوُا لنََا أَع و نْهرَضوا عأَع ْوا اللَّغوعإِذَا سم ينَوِهلْى الجتَغَلا نب كُملَيع سلَم نملال -55(لكُم( 
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اعمال ما از ما و اعمال شما از شما، برويد :و گويند بشنوند از آن اعراض آنند) از دشمنان دين(و چون سخن لغوى      

 .طلبيم نادان را نمى) هرزه گوى(سلامت باشيد، آه ما هرگز مردم 

 :یاری سا৯دن  ଘ  کا່ان  •
 )نملال -86(و ما كنُت ترَْجوا أَن يلقَْى إِليَك الكْتَب إلاِ رحمةً من ربك  فلاَ تكَوُنَنَّ ظهِيراً لِّلكَْفرِينَ     

بر تو نازل شود نداشتى جز آنكه لطف و رحمت خدا تو را به رسالت ) قرآن(و تو خود اميد آنكه اين آتاب بزرگ       

 .هيچ گاه به آافران نصرت و يارى مكن) به شكرانه اين رحمت(برگزيد، پس 

 :کلام اਙঀی  بਿࣣغ  •
 )نملال - 87(و لا يصدنَّك عنْ ءايت اللَّه بعد إِذْ أنُزلَِت إلَِيك  و ادع إِلى ربك  و لا تكَوُنَنَّ منَ الْمشرِكينَ     

به سوى پروردگارت ) هميشه خلق را(آيات خدا پس از آنكه بر تو نازل شد منع نكنند، و ) تبليغ(آافران تو را از !و زنهار     

  .مباش) و هم عقيدت و خوى آنان(ت آن و از مشرآان دعو

 )نملال -18(و إِن تكُذَِّبوا فَقَد كذَّب أمُم من قبَلكُم  و ما على الرَّسولِ إلاِ البْلَغُ الْمبِينُ     

هم بسيارى از امم  پيش از شما) عجبى نيست زيرا(آنيد  تكذيب مى) مردم مكه، رسالت اين پيامبر را(و اگر شما       

  تكذيب آردند، و بر رسول جز آنكه به آشكار تبليغ رسالت آند تكليفى نيست) پيمبران خود را(

 :ଘ کൎه ইࢵب آسمای  ا৷مان  اطاࠥت از ່مان اਙঀی و  •
      و  منْهوا مينَ ظلَمسنُ إلاِ الَّذأَح ىلَ الكْتَبِ إلاِ بِالَّتى هلوُا أَهدلا تج أنُزِلَ و نَا وى أنُزِلَ إِلَينَّا بِالَّذامقوُلوُا ء

َنُ لهنح و دحو ُكمإِلَه ناَ وإِلَه و كمونَ إِلَيمسلنملال - 46(م( 
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جز به نيكوترين طريق بحث و مجادله مكنيد مگر با ستمكاران ) يهود و نصارى و مجوس(و شما مسلمانان با اهل آتاب      

ايم و  بگوييد آه ما به آتاب آسمانى قرآن آه بر ما نازل شده و به آتب آسمانى شما به همه ايمان آورده) با اهل آتاب(از آنها، و 

  .ما و شما يكى است و ما تسليم و مطيع فرمان اوييمخداى 

 :از ෘधت اਙঀی   پඵروی •
     ك الدذَل  خَلقِْ اللَّهيلَ لدَا  لا تبليَهالَّتى فَطرَ النَّاس ع طرَت اللَّهيفاً  فنينِ حلدك لهجو مَنَّ فَأقَلك و مينُ الْقَي

 )نملال -30(أَكثرَ النَّاسِ لا يعلَمونَ

همه آيشها روى به خدا آرى، و پيوسته از طريقه دين پس تو مستقيم روى به جانب آيين پاك اسلام آور در حالى آه از      

خدا آه فطرت خلق را بر آن آفريده است پيروى آن آه هيچ تغييرى در خلقت خدا نبايد داد، اين است آيين استوار حق، و ليكن 

 .آگاه نيستند) از حقيقت آن(اآثر مردم 

 :بلاغ کلام اਙঀی  ا •
 )نملال -53(لَلَتهِم  إِن تسُمع إلاِ من يؤمْنُ بئِاَيتنَا فَهم مسلمونَو ما أنَت بِهد الْعمىِ عن ض     

هستند نتوانى از ضلالتشان به راه هدايت آرى، تنها تو آنان را آه به آيات ما ايمان ) دل و آافر(و تو مردمى را آه آور      

 .به گوش هوششان برسانى) ت آنى و سخن خدا راهداي(آورند و در پى آن ايمان تسليم امر ما شوند توانى  مى

•  ଘඁ࣌حඌ়  ز  وපෑ  ଢ   د৯ورزৗ بارൊتণد  و ا৯پروردگار پرداز: 
 )لقمان -15(رُونَ إنَِّما يؤمْنُ بئَِايتنَا الَّذينَ إِذَا ذُكرُوا بها خرَُّوا سجداً و سبحوا بحمد ربهِم و هم لا يستكَبْ     

آورند آه چون متذآّر آيات ما شوند به سجده رخ بر خاك نهند و تسبيح و تنزيه و ستايش  تنها آسانى به آيات ما ايمان مى     

 .پروردگار آنند و ابدا به آبر و نخوت سر از فرمان حق نكشند
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• ودن ਼ࣹࣣࡲت ادیان  د  اর ఇ ଘ: 
 )سبا -44(و ما ءاتَينَهم من كتُُبٍ يدرسونها  و ما أَرسلنَْا إِلَيهمِ قبَلَك من نَّذيرٍ     

آه به قول (و يا رسولى پيش از تو ) سند تكذيب تو آنندو به آن (در صورتى آه ما هيچ آتاب و سندى آه آن را بخوانند      

 .بر اين مشرآان نفرستاديم) او بر ردّ تو دليل آرند

رات اਙঀی  و •  :ଘ ଥ ا৯ذا
 )فاطر -70(لِّينذر من كانَ حيا و يحقَّ الْقوَلُ على الكَْفرِينَ     

وعده عذاب حتم ) نيز به اتمام حجت(بترساند و بر آافران ) خدا و قيامتبه آياتش پند دهد و از (دل است  تا هر آه را زنده     

 و لازم گردد

 :ذඟ໊ اਙঀی ज़ࡰ࠸ول ॴود   ী  ଘشان ঀھا د و  یاند  و سࢆون  آراज़ش  •
     نَ رينَ يخْشوالَّذ لوُدج نْهرُّ متقَْشع ثَانىتشَبِهاً متبَاً مك يثدÚسنَ الحنزََّلَ أَح اللَّه و مهلوُدينُ جَتل ثم مبه

ى بِهديه ى اللَّهدك هَذل  كرِْ اللَّهإِلى ذ مهقُلوُب ادنْ هم َا لهفَم لِ اللَّهضلن يم و  شاءن يزمرال -23(م( 

در آمال فصاحت و )همه است، آتابى آه آياتش ( و نيكوترين سخن آسمانى خدا)خدا قرآن را فرستاد آه بهترين حديث      

آن خدا ترسان را لرزه ( آيات قهر)شود، آه از تلاوت  مكرر مى( و خاصان خدا)با هم مشابه است و در آن ثناى خدا ( اعجاز

( رحمت و)همان ( آتاب)اين . باز آرام و سكونت يابند و دلهايشان به ذآر خدا مشغول گردد( با آيات رحمت)بر اندام افتد و 

اى  آه هر آه را خواهد به آن رهبرى فرمايد، و هر آس را خدا به گمراهيش واگذارد ديگر هيچ هدايت آننده هدايت خداست

 . نخواهد داشت
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 :ଘ وࠛده اਙঀی  اطඇൕنان  •
     فى البْلَِد مك تَقَلُّبهغرُْرينَ كَفرَوُا فلاَ يإلاِ الَّذ اللَّه تايلُ فى ءدا يجغافر -4(م( 

جدل جز مردم آافر برنخيزد پس تو از اينكه آافران بر شهر و ) انكار و(در آيات خدا آسى به ) بدان اى رسول آه(و      

 ) .آه اگر به آنها مهلتى داديم موقع انتقام خواهد رسيد(متصرّفند دل نبازى ديارها مسلط و 

 :ਲ਼ࣤول حکم اਙঀی  •
ولٍ أَن و لَقَد أَرسلنَْا رسلاً من قبَلك منْهم من قَصصنَا علَيك و منْهم من لَّم نَقصْص علَيك  و ما كانَ لرسَ     

 )غافر -78(و خَسرَ هنَالك الْمبطلوُنَ   اللَّه قُضى بِالحÚقّ اللَّه  فَإِذاَ جاء أمَرُ يأتْى بئِاَيةٍ إلاِ بِإِذْنِ

و همانا ما رسولان بسيارى پيش از تو فرستاديم آه احوال بعضى را بر تو حكايت آرديم و برخى را نكرديم و هيچ       

فرا رسد آن ) بر غلبه حقّ و محو باطل(بياورد، و چون فرمان خدا ) تبراى ام(رسولى جز به امر خدا نشايد معجز و آيتى 

 .به حق حكم آنند و آنجا آافران مبطل زيانكار شوند) بر همه(روز 

 :൏।نان ॹ࠸و وبال భ کلام اਙঀی اॹقا نൊند  •
 )فصلت -26(كم تَغْلبونَو قَالَ الَّذينَ كَفرَُوا لا تَسمعوا لهَِذَا الْقرُْءانِ و الْغوَا فيه لَعلَّ     

 .به اين قرآن گوش فرا ندهيد و سخنان لغو و باطل در آن القاء آنيد تا مگر بر او غالب شويد:گفتند) به مردم(و آافران      

 : ඖࣁشاء کلام اਙঀی را భ ੌول หرఇ  ،ໝ دا৯د •
  )فصلت - 43(إِنَّ ربك لذَُو مغْفرةٍَ و ذُو عقَابٍ ألَيمٍما يقَالُ لَك إلاِ ما قَد قيلَ للرُّسلِ من قبَلك       
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شود جز آنچه به رسولان پيشين گفته شد، آه خدايت بسيار داراى آمرزش و بخشش و هم  بر تو وحى نمى) اى رسول ما(      

  .صاحب قهر و عقاب دردناك است

শࢌ و ॲفا॥ت  ،ୀای اঔل ا৷مان کلام ऑق •   :গدا
       تُهايلا فُصلَت ء َا لَّقاَلوُا لويماناً أَعجقرُْء لنَْهعج َلو و و  فَاءش ى ودنوُا هامينَ ءلَّذل وقُلْ ه  رَبىع و ىماعج ء

ِهماذَاننوُنَ فى ءْؤمينَ لا يالَّذ يدعكانِ بن منَ مونَادأُولئَك ي  مىع هِمَليع وه قرٌْ وفصلت -44(و( 

) به زبان عرب(چرا آيات اين آتاب مفصل و روشن :گفتند ان مىفرستاديم آافر و اگر ما اين قرآن را به زبان عجم مى     

اآنون آه بدون عذر ! (شود؟ ؟اى عجب آيا آتاب عجمى بر رسول و امت عربى نازل مى) تا ما قوم عرب ايمان آوريم(نيامد 

از شنيدن آلام (ند گوشهايشان آر اين قرآن براى اهل ايمان هدايت و شفاست و اما آنان آه ايمان نمى:به آنها بگو) آرند ايمان نمى

نادان به اين آتاب حق گوش فرا (است، آن مردم ) جهل و ضلالت(گران است و اين قرآن بر آنها موجب آورى ) حق

 .شوند به اين آتاب حق دعوت مى) از سعادت و ايمان(از مكانى بسيار دور ) دارند، گويى آه نمى

 :భ ଘ  ଘ گاه اਙঀی  اฬ و وউل  •
     ن شىم يهف ا اخْتلََفْتُمم يب وُأن هإِلَي كلْت وَتو هَليبى عر اللَّه ُكمذَل  إِلى اللَّه هكْمَفح شوريال -10(ء( 

) ى آفريننده عالم و آدم(راجع است، همان خدا ) و احكام خدا(و آنچه در آن اختلاف و نزاع آرديد حكم آن به خدا      

 .گردم ست آه بر او توآل آرده و به درگاه او به تضرّع باز مىپروردگار من ا

• د  ا  ଘ  یਙঀودن اساس ادیان اর ఇ  : 
      ع وسى وم و يمرَهإِب ِنَا بهصيا وم ك ونَا إلَِييحى أَوالَّذ نوُحاً و صى بِها وينِ منَ الدلكَُم م يسى  أَنْ شرَع

وا الديمَكبَرَأق  يهلا تَتَفرََّقوُا ف ن  ينَ وم هَى إلِيديه و شاءن يم هَتبَى إلِييج اللَّه  هَإِلي موهعا تَدينَ مشرِكلى الْمع

 )شوريال -13(ينيب
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خدا شرع و آيينى آه براى شما مسلمين قرار داد حقايق و احكامى است آه نوح را هم به آن سفارش آرد و بر تو نيز      

هرگز تفرقه و همان را وحى آرديم و به ابراهيم و موسى و عيسى هم آن را سفارش نموديم آه دين خدا را بر پا داريد و 

. آيد بسيار در نظرشان بزرگ مى) قبولش(آنى  مشرآان را آه به خداى يگانه و ترك بتان دعوت مى. اختلاف در دين مكنيد

گزيند و هر آه را به درگاه  برمى) و مقام رسالت خويش(خدا هر آه را بخواهد به سوى خود ) بارى از انكار آنها مينديش آه(

 .فرمايد آيد هدايت مى خدا به تضرّع و دعا باز

 :دࠩوت خق १ ଘوی ऑق و اਬࣞقاक़ت ୀآن  و ࠛدم پඵروی از ওوای ࡶس ජ໑دم  •
و أمُرْت لأَعدلَ فَلذَلك فاَدع  و استَقم كما أمُرْت  و لا تَتَّبِع أَهواءهم  و قُلْ ءامنت بِما أنَزَلَ اللَّه من كتَبٍ       

 - 15(لكَُم أَعملكُم  لا حجةَ بيننََا و بينكَُم  اللَّه يجمع بيننَاَ  و إلِيَه المْصيرُ ه ربنَا و ربكُم  لنَاَ أَعملنَُا وبينكَُم  اللَّ

 )شوريال

رو هواى نفس مردم دعوت آن و چنانكه مأمورى پايدارى آن و پي) به دين اسلام و آلمه توحيد(بدين سبب تو همه را      

ام و مأمورم آه ميان شما به عدالت حكم آنم، خداى يگانه  ايمان آورده) قرآن(مباش و بگو آه من به آتابى آه خدا فرستاد 

ديگر هيچ حجت و گفت ) و پس از تبليغ رسالت(عمل ما بر ما و عمل شما بر شماست ) پاداش(پروردگار همه ما و شماست، 

 .آند و بازگشت همه به سوى اوست ميان ما جمع مى) روز جزا براى حكم حق(خدا . اقى نيستو گويى بين ما و شما ب

و৯د জ ୀنان او قلم ࠟࡼو ইشد   •  :೯دا
 )فتحال - 2(ماًلِّيغْفرَ لكَ اللَّه ما تقََدم من ذنَبِك و ما تأََخَّرَ و يتم نعمتَه علَيك و يهديك صرطَاً مستَقي     

مراد از گناه پيغمبر گناه او بود به عقيده مشرآان آه :مفسرين در اين آيه گويند(تا خدا از گناه گذشته و آينده تو در گذرد      

شمردند و مقصود از گناه گذشته و آينده دعوت قبل از هجرت و بعد از هجرت  دعوت او را به توحيد خدا بزرگترين گناه او مى

  .هدايت آند) شرع اسلام به وحى خود(بر تو به حد آمال رساند و تو را به راه مستقيم  و نعمت خود را) بود
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 :ඵবرت  •
 )ق -8(عبد منيبٍ   لكلّتبَصرَةً و ذكرَْى      

 .اى آه رو به درگاه خدا آرد و تذآرى براى هر بنده) در برهان الهيّت(تا موجب بصيرتى باشد      

॰ ඟدن ଘ کلام اਙঀی  •  :ঃتذ໊
 )قمرال -22(و لقََد يسرنَْا الْقرُْءانَ للذِّكرِْ فَهلْ من مدكرٍ     

 اندرز بر فهم آسان آرديم آيا آسى هست آه از آن پند گيرد؟و ما قرآن را براى وعظ و      

শࢌ یاند    ଘ راه ऑق •  :গدا
     كث و  تَدهم منهالكْتَب  فَم ةَ ووا النُّبهِمتيُلنَْا فى ذرعج و يمرَهإِب سلنَْا نوُحاً وأَر لَقَد قوُنَوفَس منه26(يرٌ م- 

 )حديدال

البته ما نوح و ابراهيم را فرستاديم و در ميان فرزندانشان نبوت و آتاب آسمانى قرار داديم، پس آنها برخى به راه حق و      

 .هدايت يافتند و بسيارى به فسق و بدآارى شتافتند

و৯د భ دঀھاীشان راभࢌ و رॐ࢟ت ৩ھد  •  :೯دا
بِعيسى ابنِ مرْيم و ءاتَينَه الانجِيلَ و جعلنَْا فى قُلوُبِ الَّذينَ اتَّبعوه ثم قفََّينَا على ءاثرَهِم برُِسلنَا و قَفَّيناَ      

لَّذينَ كَتبَنَها عليَهمِ إلاِ ابتغَاء رِضونِ اللَّه فَما رعوها حقَّ رعِايتها  فئَاَتيَناَ ا رأفَْةً و رحمةً و رهبانيةً ابتَدعوها ما

 )حديدال -27(ءامنوُا منهم أَجرَهم  و كَثيرٌ منهم فَسقوُنَ
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سپس عيسى مريم را فرستاديم و به او آتاب آسمانى انجيل را عطا آرديم و در دل و از پى آنان باز رسولان ديگر و      

او رأفت و مهربانى نهاديم و ليكن رهبانيّت و ترك دنيا را از پيش خود بدعت انگيختند، ما بر آنها جز آنكه ) حقيقى(پيروان 

بايد و شايد همه مراعات آن را نكردند، ما هم به  ننوشتيم و باز آنها چنان آه) در آتاب انجيل(رضا و خشنودى خدا را طلبند 

 .آنان آه ايمان آوردند پاداش و اجرشان را عطا آرديم و ليكن از آنها بسيارى به راه فسق و تبهكارى شتافتند

শࢌ یاند  ،೯دا ୃس وਏࣞਵی ॴو৯د و ॠ ଘدد اৗوار اਙঀی •  :راه গدا
     نوُا اتَّقوُا اللَّهامينَ ءا الَّذأيَهرْ  يغْفي و ِشونَ بهنُوراً تَم ل لَّكمعيج و هتمحن رفْلَينِ مك كُمؤْتي هنوُا برَِسولامء و

يمحر غفَوُر اللَّه و  حديدال -28(لكَُم( 

نيز ايمان ) و آله محمّد مصطفى صلّى اللّه عليه(اى آسانى آه به حق گرويديد، اينك خداترس و متّقى شويد و به رسولش      

يكى بر ايمان به رسولان پيشين و يكى بر ايمان به دين رسول ختمى (آريد تا خدا شما را از رحمتش دو بهره نصيب گرداند 

پيماييد و از گناه شما درگذرد، و خدا بسيار آمرزنده و مهربان ) بهشت ابد(و نورى شما را عطا آند آه بدان نور راه ) مرتبت

 .است

•  કध ࢤولज़وॴ یਙঀ࢟ت اॐل و ر৯ د: 
     لى شىونَ عرقْدلُ الكْتَبِ ألاَ يأَه لَمعذُو  لِّئلاَ ي اللَّه و  شاءن يم يهؤْتي اللَّه دأَنَّ الْفَضلَ بِي و  ن فَضلِ اللَّهم ء

 )حديدال - 29(الْفَضلِ العْظيمِ

انند آه آنها هيچ به رحمت و فضل الهى دستى ندارند و هر فضلى و رحمتى به تا آنان آه اسلام نياوردند از اهل آتاب بد      

 .انتها است بخشد و خدا داراى فضل و رحمت بزرگ و بى دست خداست، آه او به هر آه خواهد مى

•  ड़  ໝرห رؤازඵව رتධථ ان پند وඟࢁอঃ نان وঃ৯ د: 
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و ظنُّوا أنََّهم هو الَّذى أَخرَْج الَّذينَ كَفرَُوا منْ أَهلِ الكْتَبِ من ديرِهم لأَولِ الحÚشرِ  ما ظننَتُم أنَ يخرُْجوا       

منْ حيث لَم يحتَسبوا  و قَذفَ فى قُلوُبهمِ الرُّعب  يخرْبِونَ بيوتهم  م اللَّه منَ اللَّه فَأتََاتمانعتُهم حصونهم 

 )حشرال -2(بِأيَديهِم و أيَدى الْمؤمْنينَ فَاعتبَرُوا يأوُلى الأَبصرِ

) را آه به مكر، قصد قتل پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله آردند يعنى يهود بنى نضير(اوست خدايى آه آافران اهل آتاب را      

آرديد آه آنها از ديار خود بيرون روند و آنها  براى اولين بار همگى را از ديارشان بيرون آرد و هرگز شما مسلمين گمان نمى

بردند  خدا از آنجا آه گمان نمى )عذاب(پنداشتند تا آنكه  خدا مى) قهر و انتقام(هم حصارهاى محكم خود را نگهبان خود از 

آردند، پس  هاشان را ويران مى ترس افكند تا به دست خود و به دست مؤمنان خانه) از سپاه اسلام(بدانها فرا رسيد و در دلشان 

  .اى هوشياران عالم پند و عبرت گيريد

  :ड़ودت با دേॷنان  •
 )ممتحنهال -7(عاديتُم منهم مودةً  و اللَّه قَديرٌ  و اللَّه غَفوُر رحيم عسى اللَّه أَن يجعلَ بينكَم و بينَ الَّذينَ     

برقرار گرداند و خدا قادر و خدا بسيار ) به فتوحات اسلام و ايمان آفّار(اميد است آه خدا دوستى ميان شما و دشمنانتان      

 .آمرزنده و مهربان است

 :॥ت  ھૡه ජ໑دم را নیات মࡑുیده ا ঃ࣭ل آن  ،মࡑشد   ଽࡶਈی را নیات  •
قَتلََ النَّاس منْ أَجلِ ذَلك كتبَنَا على بنى إسِرءيلَ أنََّه من قتََلَ نَفسْا بغَِيرِ نَفْسٍ أَو فَساد فى الأرَضِ فكََأنََّما      

و لَقَد جاءتْهم رسلنَُا بِالبْينتَ ثمُ إنَِّ كثَيراً منهْم بعد ذلَك فى   جميعاً جميعاً و منْ أَحياها فكََأنََّما أَحيا النَّاس

 )مائدهال - 32(الأرَضِ لَمسرفِوُنَ

اى در زمين آرده، بكشد  آنكه فساد و فتنه بدين سبب بر بنى اسرائيل حكم نموديم آه هر آس نفسى را بدون حق و يا بى      

مثل آن است آه همه مردم را حيات ) از مرگ نجات دهد(آه همه مردم را آشته، و هر آس نفسى را حيات بخشد مثل آن باشد 
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و هر آينه رسولان ما به سوى آنان با معجزات روشن آمدند سپس بسيارى از مردم بعد از آمدن رسولان باز روى . بخشيده

 .زمين بناى فساد و سرآشى را گذاشتند

•  ଘ مان৷راناධෂی پیاਙঀا    ଘ   ࢭورฬده  ن آ॰ شارت دادهয ت॥ا: 
اللَّه إِلَيكم مصدقاً لِّما بينَ يدى منَ التَّورات و مبشرَا و إِذْ قاَلَ عيسى ابنُ مرْيم يبنى إسِرءيلَ إنِى رسولُ      

دمأَح هى اسمدعن بأتْى مبِينٌ  برَِسولٍ يرٌ محذَا سقاَلوُا ه نَتيْم باِلبهاءا جحشرال -6(فلََم( 

خدا به سوى شما هستم و به حقانيت آتاب تورات آه مقابل من همانا رسول :و هنگامى آه عيسى مريم به بنى اسرائيل گفت     

احمد است ) در انجيل من(دهم آه بعد از من رسول بزرگوارى آه نامش  مژده مى) شما را(آنم و نيز  من است تصديق مى

  اين سحرى آشكار است:چون آن رسول ما با آيات و معجزات به سوى خلق آمد گفتند. بيايد

•  ୀ భ یਫباඇൢر و شධ් انඟࢁอঃ ی هൈঠ ୀا: 
 )مزملال - 10(و اصبرْ على ما يقوُلوُنَ و اهجرْهم هجراً جميلاً     

آه مقتضاى مدارا و حلم و بزرگوارى (گويى آافران و مكذّبان صبور و شكيبا باش و به طرزى نيكو  و بر طعن و ياوه     

 .از آنان دورى گزين) است

শࢌ •  :د  یا  ऒ ଘوا॥ت اਙঀی গدا
الَّذينَ أُوتوُا الكْتَب و  و ما جعلنَْا أصَحب النَّارِ إلاِ ملئَكَةً  و ما جعلنَْا عدتهم إلاِ فتنَْةً لِّلَّذينَ كَفرَُوا ليستَيقنَ     

ؤمْنوُنَ  و ليقوُلَ الَّذينَ فى قلُوُبهمِ مرضَ و الكْفَروُنَ الَّذينَ أُوتوُا الكْتَب و الْم يزْداد الَّذينَ ءامنوُا إِيمناً  و لا يرْتَاب

يشاء  و ما يعلمَ جنوُد ربك إلاِ هو  و ما هى إلاِ  ما ذَا أَراد اللَّه بهذَا مثلاًَ  كذََلك يضلُّ اللَّه من يشاء و يهدى من

 )مدثرال -31(ذكرَْى للبْشرِ
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 نگردانيديم تا) نوزده(قرار نداديم و عدد آنها را جز براى فتنه و محنت آفّار ) عذاب(و ما خازنان دوزخ را غير فرشتگان      

آه ذآر اين عدد مطابق تورات و انجيل است با آنكه صاحب قرآن به آتب آسمانى عالم نبوده و (آنكه اهل آتاب هم يقين آنند 

و آن بر يقين مؤمنان هم بيفزايد و ديگر در دل اهل آتاب و مؤمنان به اسلام هيچ ) البته آلامش به وحى خداست و ايمان آرند

آه (گويند آه خدا از اين مثل ) به طعنه(است و آافران نيز ) شك و جهالت(در دلهاشان مرض شك و ريبى نماند و تا آنان آه 

هر آه را خواهد به ) قرار داد تا(چه منظور داشت؟بلى اين چنين ) عدد فرشتگان عذاب را نوزده شمرده است نه بيش و آم

لشكرهاى پروردگارت غير او آگاه نيست و اين  )حد عده بى(ضلالت بگذارد و هر آه را خواهد هدايت نمايد و هيچ آس از 

 .جز براى پند و موعظه بشر نخواهد بود) آيات ذآر دوزخ(

 :ادی  و زیان دوری از ࣺسارت  •
 سورة العصر

  بِسمِ اللَّه الرَّحمنِ الرَّحيمِ

 )1(و الْعصرِ     

 )2(إِنَّ الانسنَ لفَى خُسرٍ     

 )3(و توَاصوا بِالصبرِ   و عملوُا الصلحت و توَاصوا بِالحْقّإلاِ الَّذينَ ءامنوُا      

 ) .نورانى رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم يا دوران ظهور ولى عصر عليه السّلام(قسم به عصر      

 .آه انسان هم در خسارت و زيان است     

 .يكديگر را سفارش آردند) در دين(رستى و راستى و پايدارى مگر آنان آه ايمان آورده و نيكوآار شدند و به د     
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  مؤمنان و سنت لا يتغير الهي )6
  

و৯دا ධ්ر .ඛھا ඟ໔م ما ا৷مان ଘ آیات اਙঀی ا॥ت  •  :و شඇൢباਫی ده ೯دا
 )عرافالا -126(ا مسلمينَو ما تَنقم منَّا إلاِ أَنْ ءامنَّا بئَِايت ربناَ لمَا جاءتنَْا  ربنَا أفَرْغِْ علَينَا صبراً و توَفَّنَ

ايمان آورديم، بار خدايا، به ما ما آمد ) هدايت(و آينه و انتقام تو از ما تنها به جرم آن است آه ما به آيات خدا چون براى  

  .بميران) يعنى با تسليم و رضاى به حكم خدا(صبر و شكيبايى ده و ما را به آيين اسلام 

•  ஹ یدঘواऒ رکان زंم زبانඩज़ د و از॰ یدঘواऒ ࣇحانঃمال و جان ا ଘ: 
توُا الكْتَب من قبَلكمُ و منَ الَّذينَ أشَركَوُا أذَىً كثَيراً  و لَتبُلوَنَّ فى أمَولكم و أَنفُسكم و لَتَسمعنَّ منَ الَّذينَ أُو *

 )آل عمران - 186(عزْمِ الأمُورِ إِن تَصبرُوا و تَتَّقوُا فَإِنَّ ذَلك منْ

شرآان زخم محققاً شما را در مال و جان آزمايش خواهند آرد و از آنها آه پيش از شما آتاب آسمانى به آنها داده شد و از م

آه ثبات و تقوا سبب قوت اراده در ) البته ظفر يابيد(زبان بسيار خواهيد شنيد، و اگر صبر پيشه آرده و پرهيزآار شويد 

  .آارهاست

• ୀ  رت   ماඬোنൾঃؤड़  ت॥࣎م اন: 
نَا مفَانتقََم نَتيْم بِالبوهاءفج ِهممَسلاً إِلى قوك رلَن قبسلنَْا مأَر لقََد نَا نصَرُ ولَيع قاكانَ ح وا  وَرمينَ أَجنَ الَّذ

 )نملال - 47(الْمؤمْنينَ

و ما پيش از تو پيمبرانى به سوى قومشان فرستاديم و آنها معجزات و ادله روشن بر آنان آوردند، پس از آافران بدآار انتقام  

    . آشيديم، و بر ما نصرت و يارى اهل ايمان حتم است
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  ؟مؤمنين چگونه در معرض امتحان قرار مي گيرند )7
  

  

 :ଘ آه  େد ऒود پീند৯د دل ऒوش دار৯د  ،ا೯ ජ໑دا را پاره پاره ඟ໊ده •
 )مؤمنونال -53(فَتَقَطعوا أمَرَهم بينهم زبراً  كلُّ حزبِْ بمِا لدَيهِم فرَِحونَ

و هر گروهى به ) و در آيين، فرقه فرقه شدند(خود را پاره پاره آردند ) دين(امر ) با وجود اين سفارش خدا(گاه مردم  آن

 .آنچه نزد خود پسنديدند دلخوش گشتند

 :ऒواঘید ஹ  ،ال وجان آزماীش ऒواঘند ඟ໊د وزंم زبان ീযیارख़࡛ࡽقا ॷما را భ م •
شركَوُا أَذًى كَثيراً  لَتبُلوَنَّ فى أمَولكم و أَنفسُكم و لَتَسمعنَّ منَ الَّذينَ أُوتوُا الكْتَب من قبَلكُم و منَ الَّذينَ أَ 

 )آل عمران -186(عزْمِ الأمُورِمنْ  و إِن تَصبرُوا و تَتَّقوُا فَإِنَّ ذلَك

محققاً شما را در مال و جان آزمايش خواهند آرد و از آنها آه پيش از شما آتاب آسمانى به آنها داده شد و از مشرآان 

آه ثبات و تقوا سبب قوت اراده در ) البته ظفر يابيد(زخم زبان بسيار خواهيد شنيد، و اگر صبر پيشه آرده و پرهيزآار شويد 

 .ارهاستآ

 :मیام ଘ ࠱ھد ඇඖثاق اਙঀی  •
عداوةَ و البْغْضاء إِلى و منَ الَّذينَ قَالوُا إنَِّا نَصرَى أَخَذنَْا ميثقََهم فنََسوا حظا مما ذُكرُوا بِه فَأَغرَْينَا بينَهم الْ

اللَّه مئُهَنبف يسو ةِ  وميْمِ القوونَ يصنَعا كانوُا يمائدهال -14(بِم( 
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پند ) انجيلدر (آنان نيز از آنچه ) آه پيرو آتاب و رسول خدا باشند(ما به آيش عيسى هستيم عهد گرفتيم :و از آنان آه گفتند

آتش جنگ و دشمنى را تا قيامت ميان آنها افروختيم، و به ) به آيفر عملشان(داده شدند نصيب بزرگى را از دست دادند، ما هم 

 .آنند آگاه خواهد ساخت آنچه مى) عاقبت بدِ(زودى خدا آنها را بر 

 :ࣹࡴظ ا৷مان  •
لا ي  أَنفُسكُم كُملَينوُا عامينَ ءا الَّذأيَها يئكُُم بِمَنبَيعاً فيمج كُمِرْجعم إِلى اللَّه  ُتميَتدن ضلَّ إِذَا اهضرُّكُم م

 )مائدهال - 105(كنُتُم تَعملوُنَ

خود را محكم نگاه داريد، آه اگر همه عالم گمراه شوند و شما به راه هدايت باشيد زيانى از ) ايمان(اى اهل ايمان، شما 

 .سازد بازگشت همه شما به سوى خداست و همه شما را به آنچه آرديد آگاه مى. آنها به شما نرسد

ৱد و ख़ن  •  :ূمل ॰دا
 )عرافالا -94(و ما أَرسلنَْا فى قرَْيةٍ من نَّبىٍ إلاِ أَخَذنَْا أهَلَها بِالبْأسْاء و الضرَّاء لعَلَّهم يضرَّعونَ

نفرستاديم مگر آنكه اهلش را به شدايد و محن مبتلا ساختيم تا به درگاه خدا  و ما هيچ پيغمبرى به هيچ شهر و ديارى

 .تضرع و زارى آنند

 :ਵ࣡ع نඅൢند ،ز৩ھار کا່ان و را از آیات اਙঀی  •
 )نملال -87(و لا يصدنَّك عنْ ءايت اللَّه بعد إِذْ أنُزلَِت إِلَيك  و ادع إلِى ربك  و لا تكَوُنَنَّ منَ المْشرِكينَ

به سوى پروردگارت ) هميشه خلق را(آيات خدا پس از آنكه بر تو نازل شد منع نكنند، و ) تبليغ(آافران تو را از !و زنهار

 .مباش) و هم عقيدت و خوى آنان(از مشرآان  دعوت آن و
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 :ষ ଘ ච໔یࢆو ଌୃن وख़، ଥجادଔ نࢁඟدن با اঔل تاب  •
نزِلَ إِلَينَا و أنُزلَِ و لا تجدلوُا أَهلَ الكْتَبِ إلاِ باِلَّتى هى أحَسنُ إلاِ الَّذينَ ظلَموا منْهم  و قوُلوُا ءامنَّا باِلَّذى أُ 

و دحو ُكمإِلَه ناَ وإِلَه و كمونَ إِلَيمسلم نُ لَهنملال - 46(نح(  
جز به نيكوترين طريق بحث و مجادله مكنيد مگر با ستمكاران ) يهود و نصارى و مجوس(تاب و شما مسلمانان با اهل آ

ايم و  بگوييد آه ما به آتاب آسمانى قرآن آه بر ما نازل شده و به آتب آسمانى شما به همه ايمان آورده) با اهل آتاب(از آنها، و 

 .خداى ما و شما يكى است و ما تسليم و مطيع فرمان اوييم

 :ඵروی ھൕࣂਜพی از ජໍق دଌن اਙঀی پ  •
ك الدذَل  خلَْقِ اللَّهيلَ لدَا  لا تبلَيهالَّتى فَطرَ النَّاس ع طرَت اللَّهيفاً  فنينِ حلدك لهجو مَنَّ فَأقَلك و مينُ القَْي

 )نملال -30(أَكثرَ النَّاسِ لا يعلَمونَ

ك اسلام آور در حالى آه از همه آيشها روى به خدا آرى، و پيوسته از طريقه دين پس تو مستقيم روى به جانب آيين پا

خدا آه فطرت خلق را بر آن آفريده است پيروى آن آه هيچ تغييرى در خلقت خدا نبايد داد، اين است آيين استوار حق، و ليكن 

 .آگاه نيستند) از حقيقت آن(اآثر مردم 

•  ঀکلام ا భ ل࠸وو باॹ نان൏। قایॹی اਙ: 
 )فصلت -26(و قَالَ الَّذينَ كَفرَُوا لا تسَمعوا لهَِذَا الْقرُْءانِ و الْغوَا فيه لَعلَّكم تَغْلبونَ

 .قاء آنيد تا مگر بر او غالب شويدبه اين قرآن گوش فرا ندهيد و سخنان لغو و باطل در آن ال:گفتند) به مردم(و آافران 

• భ تلافو ا ଝජࡶৎ جادی ࠛدم اਙঀد ا೮ੌول زمان  ،کلام وا భ: 
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 )فصلت - 43(أَليمٍما يقَالُ لَك إلاِ ما قَد قيلَ للرُّسلِ من قبَلك  إِنَّ ربك لَذُو مغْفرَةٍ و ذُو عقَابٍ 

شود جز آنچه به رسولان پيشين گفته شد، آه خدايت بسيار داراى آمرزش و بخشش و هم  بر تو وحى نمى) اى رسول ما(

  .صاحب قهر و عقاب دردناك است

  

 إِب نَا بِهصيا وم ك ونَا إِلَييحَى أوالَّذ نوُحاً و صى بِها وينِ منَ الدلكَُم م يسى  أَنْ شرَعع وسى وم و يمَره

يهلا تَتَفرََّقوُا ف ينَ ووا الديمَن   أقم هَى إلِيديه و شاءن يم هَتبَى إلِييج اللَّه  هَإلِي موهعَا تدينَ مِشركْلى المكبَرَ ع

 )شوريال -13(ينيب

و احكامى است آه نوح را هم به آن سفارش آرد و بر تو نيز  خدا شرع و آيينى آه براى شما مسلمين قرار داد حقايق

همان را وحى آرديم و به ابراهيم و موسى و عيسى هم آن را سفارش نموديم آه دين خدا را بر پا داريد و هرگز تفرقه و 

. آيد ن بزرگ مىبسيار در نظرشا) قبولش(آنى  مشرآان را آه به خداى يگانه و ترك بتان دعوت مى. اختلاف در دين مكنيد

گزيند و هر آه را به درگاه  برمى) و مقام رسالت خويش(خدا هر آه را بخواهد به سوى خود ) بارى از انكار آنها مينديش آه(

 .فرمايد خدا به تضرّع و دعا باز آيد هدايت مى

 :ৎࡶଝජ و اتلاف  ඟ໓ࢌ ඵේज़ భر  •
 :భ ࣹقاඇඓࢌ کلام اਙঀی و رশࢋ  •

من بعد ما جاءهم الْعلمْ بغْيا بينهم  و لوَ لا كلمةٌ سبقَت من ربك إِلى أَجلٍ مسمى لَّقضُى  و ما تَفرََّقوُا إلاِ

 )شوريال -14(من بعدهم لفَى شك منْه مرِيبٍ بينهم  و إِنَّ الَّذينَ أوُرِثوُا الكْتَب

بر آنها آمد و ليكن دانسته ) از جانب حق(لاف نپيمودند مگر پس از آنكه علم و برهان راه تفرقه و اخت) در دين(و مردم 

تا وقتى معين ) آه(خدا سبقت نگرفته بود ) لطف(از ) رحمت(براى تعدى و ظلم به يكديگر اختلاف آردند، و اگر آن آلمه 
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آنان آه پس از گذشتگان وارث آتاب آسمانى شدند و . شد مى) به هلاك(حكم ) ستمكار(البته ميان مردم ) تعجيل در عذاب نكند(

 .در آن آتاب آسمانى سخت در شك و ريب بماندند) مانند يهود و نصارا(

•  ଘ ددید پیام آور ا  یਙঀا : 
  )زخرفال - 24(قَلَ أَ و لوَ جئِتْكُم بِأهَدى مما وجدتم عليَه ءاباءكم  قَالوُا إنَِّا بِما أُرسلْتُم بِه كَفرُونَ 

باز هم پدران را تقليد (پدرانتان شما را هدايت آنم ) باطل(اگر چه من به آيينى بهتر از دين :آن رسول ما به آنان گفت

 .اند آافريم ما به آنچه شما را به رسالت آن فرستاده) به هر تقدير(ها پاسخ دادند ؟آن) آنيد مى

 :ଘ ࣹࡷوق یళدیࢂચऩ ଘ   ඟد ظلم و ৎعدی ،اجاد خلاف و େاع భ کلام اਙঀی  •
ا بغْيب ْلمْالع مهاءا جم دعن با اخْتلََفوُا إلاِ مرِ  فَمَنَ الأمم نَتيم بنَهاتَيء و موي منهيقضْى بك يبإِنَّ ر  منَهي

 )جاثيهال - 17(الْقيمةِ فيما كانوُا فيه يخْتلَفوُنَ

عطا نموديم و آنها خلاف و نزاع بر نينگيختند مگر ) دين و نظم دنيا(و نيز به آن قوم آيات و معجزات روشن در امر 

 .ته خدا بين نزاع و اختلافات آنها روز قيامت داورى خواهد آردالب. دانسته، براى ظلم و تعدّى به حقوق يكديگر

 :ଘ پیاධෂر اਙঀی  ଘ عࢌ ا৷مان   ،  دن ऑ ୀق ඛھاज़ ষࢸت  •
ن كنُتمُ يمنُّونَ علَيك أَنْ أَسلَموا  قُل لا تَمنُّوا على إِسلَمكم  بلِ اللَّه يمنُّ علَيكم أَنْ هدات للايمنِ إِ

 )فتحال -17(صدقينَ

و ايمان (د گويي شما به اسلام خود بر من منّت منهيد بلكه اگر راست مى:گذارند، بگو آنها بر تو به مسلمان شدن منّت مى

 .خدا بر شما منّت دارد آه شما را به سوى ايمان هدايت فرموده است) حقيقى داريد
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 :زمان ऒود  پیاධෂران تళذশࢋ  •
 مَقو ملَهَت قبكَذَّبودثَم ب الرَّس وأَصح ق -12(نوُحٍ و( 

  .و قوم ثمود هم تكذيب رسولان آردند) آه پيغمبر خود را به چاه افكندند(پيش از اينان هم قوم نوح و اصحاب رسّ 

  

نُ لوُطْإِخو نُ وورْعف و ادع ق -13(و( 

  .و قوم عاد و فرعون و قوم لوط

  

 مَقو كَةِ وب الأَيأَصح ويدعقَّ وعٍ  كلٌّ كَذَّب الرُّسلَ فحُق -14(تب( 

همه رسولان حق را تكذيب آردند تا وعده عذاب من بر آنان حتم و ) پادشاه يمن(و قوم تبّع ) امت شعيب(و اصحاب ايكه 

 .واجب گرديد

 :భ اتلاف ।ن باز ما৯دن  •
فلٍ مخْتَلَى قوَلف ذارياتال -8(إنَِّكم( 

 ) و حقيقت قرآن و رسول حق را نيافته شعر و سحر و ساحرش خوانديد(در اختلاف سخن باز مانديد ) ادانمردم ن(آه شما 

ඟدان ॰دن از کلام اਙঀی •  :ଘ عࢌ ࠛدم భک થ࣌ح ،رو໋
 )ذارياتال -9(يؤفَْك عنْه منْ أفُك

 .از اين قرآن هر آه را شايسته فهم آن نبود هم آخر روگردان آنند
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 :کلام اਙঀی    భک ग़فاঘ࣓م ਏ਼ࣣࣹی •
 )قمرال -22(و لقََد يسرنَْا الْقرُْءانَ للذِّكرِْ فَهلْ من مدكرٍ

 آسى هست آه از آن پند گيرد؟و ما قرآن را براى وعظ و اندرز بر فهم آسان آرديم آيا 

گاه  •  : اਙঀی    ণ່تادهభک ग़قام و جا৾
 )قمرال -24(فَقَالوُا أَ بشراً منَّا وحداً نَّتَّبعِه إنَِّا إِذاً لَّفى ضلَلٍ و سعرٍ

  .ايم دهآيا سزد آه ما يك بشرى از جنس خودمان را پيروى آنيم؟در اين صورت به گمراهى و جنون سخت در افتا:و گفتند

  

 )قمرال -25(أَ ءلْقى الذِّكرُْ علَيه من بيننَا بلْ هو كَذَّاب أشَرٌ

 .تباك و خودپسندى اس بلكه او مرد دروغگوى بى) چنين نيست! (آيا بين ما افراد بشر تنها بر او وحى رسيد؟ 

 :ࣹࡴظ ඟ໓ࢌ ඵේज़ భر اਙঀی و دوری از اමاف و ජ໑اعات کلام اਙঀی  •
 لنْاَ فى قُلوُبِ اثمعج الانجِيلَ و َنهاتَيء و مْرينِ ميسى ابِناَ بعقَفَّي نَا وم برُِسلاثرَِهلى ءنَا عقفََّي وهعينَ اتَّبلَّذ

فَما رعوها حقَّ رعِايتها  فئَاَتيَناَ الَّذينَ  ما كَتبَنَها عليَهمِ إلاِ ابتغَاء رِضونِ اللَّه رأفَْةً و رحمةً و رهبانيةً ابتَدعوها

 )حديدال -27(ءامنوُا منهم أَجرَهم  و كَثيرٌ منهم فَسقوُنَ

و از پى آنان باز رسولان ديگر و سپس عيسى مريم را فرستاديم و به او آتاب آسمانى انجيل را عطا آرديم و در دل 

أفت و مهربانى نهاديم و ليكن رهبانيّت و ترك دنيا را از پيش خود بدعت انگيختند، ما بر آنها جز آنكه او ر) حقيقى(پيروان 
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ننوشتيم و باز آنها چنان آه بايد و شايد همه مراعات آن را نكردند، ما هم به ) در آتاب انجيل(رضا و خشنودى خدا را طلبند 

 .ديم و ليكن از آنها بسيارى به راه فسق و تبهكارى شتافتندآنان آه ايمان آوردند پاداش و اجرشان را عطا آر

 :ا৷مان و اد द ଘدرت اਙঀی  •
الكْتَبِ من ديرهِم لأَولِ الحÚشرِ  ما ظننَتُم أَن يخرُْجوا  و ظنُّوا أنََّهم هو الَّذى أَخرْجَ الَّذينَ كَفرَُوا منْ أَهلِ 

فَأتََات نَ اللَّهم مصونهح متُهعانم م  موتهيونَ بِب  يخرْبالرُّع ِقَذفَ فى قُلوُبهم وا  وبتَسيح ث لَمينْ حم اللَّه

دَأي و يهِمدَصرِبِأيأوُلى الأَبتبَرُوا يينَ فَاعنْؤمحشرال -2(ى الْم( 

) يعنى يهود بنى نضير را آه به مكر، قصد قتل پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله آردند(اوست خدايى آه آافران اهل آتاب را 

ديار خود بيرون روند و آنها  آرديد آه آنها از براى اولين بار همگى را از ديارشان بيرون آرد و هرگز شما مسلمين گمان نمى

بردند  خدا از آنجا آه گمان نمى) عذاب(پنداشتند تا آنكه  خدا مى) قهر و انتقام(هم حصارهاى محكم خود را نگهبان خود از 

 آردند، پس هاشان را ويران مى ترس افكند تا به دست خود و به دست مؤمنان خانه) از سپاه اسلام(بدانها فرا رسيد و در دلشان 

 .اى هوشياران عالم پند و عبرت گيريد

 :مࢂඟدان  ،پروردگارا ما را اণباب ං౮ه کا່ان •
يمكÚزِيزُ الحنَا  إنَِّك أنَت الْعبرْ لنََا راغْف ينَ كفَرَُوا وتنَْةً لِّلَّذلنَْا فعنَا لا تجبصفال -5(ر( 

بسيار ) بر هر آار(روردگارا، ما را بيامرز آه تنها تويى آه پروردگارا، ما را مايه فتنه و امتحان آافران مگردان و پ

 .آاملا آگاهى) به صلاح خلق(مقتدرى و 

 :زمان ऒود  ر१ول اਙঀی భک যشارات ॡظاग़ ଽقدड़ భ ଖورد ࢭور ভعد و ا৷مان و ়سൎ࣓م  ग़ భقال  •
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ت و مبشرَا و إِذْ قَالَ عيسى ابنُ مريْم يبنى إسِرءيلَ إنِى رسولُ اللَّه إِلَيكم مصدقاً لِّما بينَ يدى منَ التَّورا

هى اسمدعن بأتْى مبِينٌ برَِسولٍ يرٌ محذَا سقاَلوُا ه نَتيْم باِلبهاءا جفلََم  دمصفال -6(أَح( 

من همانا رسول خدا به سوى شما هستم و به حقانيت آتاب تورات آه مقابل :و هنگامى آه عيسى مريم به بنى اسرائيل گفت

احمد است ) در انجيل من(رگوارى آه نامش دهم آه بعد از من رسول بز مژده مى) شما را(آنم و نيز  من است تصديق مى

  . اين سحرى آشكار است:چون آن رسول ما با آيات و معجزات به سوى خلق آمد گفتند. بيايد

 :ඬোرت اජ໑ اਙঀی  •
اللَّه  قَالَ الحÚوارِيونَ  يأيَها الَّذينَ ءامنوُا كوُنوُا أَنصار اللَّه كَما قَالَ عيسى ابنُ مرْيم للحْوارِيينَ منْ أَنصارِى إِلى

طائفَةٌ من بنى إسِرءيلَ و كَفرََت طائفَةٌ  فَأَيدنَا الَّذينَ ءامنوُا على عدوهم فأَصَبحوا  نحنُ أَنصار اللَّه  فئََامنَت

 )صفال - 14(ظهرِِينَ

ما :آيست مرا براى خدا يارى آند؟آنها گفتند:حواريين گفتاى اهل ايمان، شما هم ياران خدا باشيد چنان آه عيسى مريم به 

اى آافر شدند، ما هم آنان را آه  اى از بنى اسرائيل به او ايمان آوردند و طايفه طايفه) با آن همه معجزات(پس . ياران خداييم

 .ايمان آوردند مؤيد و منصور گردانيديم تا بر دشمنشان ظفر يافتند

•  ঀ࣓م اॻعاৎکام و ا ଘ ی عملਙ: 
لَّذينَ كذََّبوا بئِاَيت مثَلُ الَّذينَ حملوُا التَّورات ثم لمَ يحملوُها كَمثَلِ الحْمارِ يحملُ أَسفَارا  بئِسْ مثَلُ الْقوَمِ ا

مَى الْقودلا يه اللَّه و  ينَ اللَّهمصفال -5(الظل( 

) و خلاف آن عمل نمودند(ولى آن را حمل نكردند ) و بدان مكلف شدند(ده شد وصف حال آنان آه علم تورات بر آنان نها

، آرى مثل قومى آه حالشان اين است آه ) و از آن هيچ نفهمد و بهره نبرد(در مثل به حمارى ماند آه بار آتابها بر پشت آشد 

 .رهبرى نخواهد آرد) به راه سعادت(آيات خدا را تكذيب آردند بسيار بد است و خدا هرگز ستمكاران را 
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 :اহبات ࣔࣤودশࢌ وड़ودت  •
 - 6(م صدقينَقُلْ يأَيها الَّذينَ هادوا إِن زعمتُم أنََّكُم أَولياء للَّه من دونِ النَّاسِ فَتَمنَّوا المÚوت إِن كنُتُ

 )صفال

اى جماعت يهود، اگر پنداريد آه شما به حقيقت دوستداران خداييد نه مردم ديگر، پس تمنّاى مرگ آنيد اگر راست :بگو

 .گوييد مى

•   ࡱتॹخاख़  لقاग़ భ یਫباඇൢر و شධ්: 
 )مزملال -10(و اصبرْ على ما يقوُلوُنَ و اهجرْهم هجراً جميلاً

آه مقتضاى مدارا و حلم و بزرگوارى (گويى آافران و مكذّبان صبور و شكيبا باش و به طرزى نيكو  و بر طعن و ياوه

 .از آنان دورى گزين) است

 :وউل •
 )مزملال - 11(و ذَرنى و المكَُذِّبِينَ أوُلى النَّعمةِ و مهلهْم قَليلاً

تا وقت انتقام به زودى فرا (را به من واگذار و اندك زمانى به آنها مهلت ده ) حرام(و آار آن آافران مغرور نعمت و مال 

 ) .رسد

 :భک اشارات کلام اਙঀی و دوری از  و رশࢋ  •
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و الَّذينَ أوُتوُا الكْتَب  و ما جعلنَْا أَصحب النَّارِ إلاِ ملئَكَةً  و ما جعلنَْا عدتهم إلاِ فتنَْةً لِّلَّذينَ كَفرَُوا ليستَيقنَ

يرْتَاب الَّذينَ أُوتوُا الكْتَب و الْمؤمْنوُنَ  و ليقوُلَ الَّذينَ فى قلُوُبهمِ مرضَ و الكْفَروُنَ  يزْداد الَّذينَ ءامنوُا إِيمناً  و لا

اء  و ما يعلمَ جنوُد ربك إلاِ هو  و ما هى إلاِ من يش ما ذَا أَراد اللَّه بهذَا مثلاًَ  كذََلك يضلُّ اللَّه من يشاء و يهدى

 )مدثرال -31(ذكرَْى للبْشرِ

نگردانيديم تا ) نوزده(قرار نداديم و عدد آنها را جز براى فتنه و محنت آفّار ) عذاب(و ما خازنان دوزخ را غير فرشتگان 

تورات و انجيل است با آنكه صاحب قرآن به آتب آسمانى عالم نبوده و آه ذآر اين عدد مطابق (آنكه اهل آتاب هم يقين آنند 

و آن بر يقين مؤمنان هم بيفزايد و ديگر در دل اهل آتاب و مؤمنان به اسلام هيچ ) البته آلامش به وحى خداست و ايمان آرند

آه (گويند آه خدا از اين مثل ) عنهبه ط(است و آافران نيز ) شك و جهالت(شك و ريبى نماند و تا آنان آه در دلهاشان مرض 

هر آه را خواهد به ) قرار داد تا(چه منظور داشت؟بلى اين چنين ) عدد فرشتگان عذاب را نوزده شمرده است نه بيش و آم

لشكرهاى پروردگارت غير او آگاه نيست و اين ) حد عده بى(ضلالت بگذارد و هر آه را خواهد هدايت نمايد و هيچ آس از 

 .جز براى پند و موعظه بشر نخواهد بود) ر دوزخآيات ذآ(
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  انذار به مؤمنين )8
 

 :তه ऑ భق م૰ن  •
 )بقرهال -147(الحْقُّ من ربك  فلاَ تكَوُنَنَّ منَ المْمترِينَ

 .طرف خدا به سوى تو آمد، پس هيچ شبهه به دل راه مدهحق همان است آه از 

•  අ یਙঀروی از کلام اඵرد ،د یپඵ෬ن ୀ భ ما راॷ یਙঀب ا  :ห ࠛذا
 )فصلت -55(ونَو اتَّبِعوا أَحسنَ ما أنُزِلَ إِليَكُم من ربكم من قبَلِ أَن يأْتيكم الْعذاَب بغتَْةً و أنَتُم لا تَشعرُ

قهر خدا به آيفر (و بهترين دستور آتابى را آه بر شما از جانب خدايتان نازل شده است پيروى آنيد پيش از آنكه عذاب  

 .بر شما ناگهان فرود آيد و شما آگاه نباشيد) گناهان

 :ఇ ا॥ت  ،భ ھૡه زما৩ھا ،کلام ऑق •
 )فصلت - 43(إِنَّ ربك لَذُو مغْفرَةٍ و ذُو عقَابٍ أَليمٍما يقَالُ لَك إلاِ ما قَد قيلَ للرُّسلِ من قبَلك  

شود جز آنچه به رسولان پيشين گفته شد، آه خدايت بسيار داراى آمرزش و بخشش و هم  بر تو وحى نمى) اى رسول ما(

 .صاحب قهر و عقاب دردناك است

 :భ آن اتلاف و ৎࡶଝජ اجاد نඅൢید ،਼ࣹࣣࡲت  ادیان اਙঀی  ఇ ا॥ت  •
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ع وسى وم و يمرَهإِب نَا بِهصيا وم ك وناَ إلَِييحى أَوالَّذ نوُحاً و صى بِها وينِ منَ الدلكَمُ م يسى  أَنْ شرَع

كبَرَ على المْشركِينَ ما تدَعوهم إلِيَه  اللَّه يجتبَى إلِيَه من يشاء و يهدى إلِيَه من   تَتَفرََّقوُا فيهأقَيموا الدينَ و لا 

 )شوريال -13(ينيب

خدا شرع و آيينى آه براى شما مسلمين قرار داد حقايق و احكامى است آه نوح را هم به آن سفارش آرد و بر تو نيز 

همان را وحى آرديم و به ابراهيم و موسى و عيسى هم آن را سفارش نموديم آه دين خدا را بر پا داريد و هرگز تفرقه و 

. آيد بسيار در نظرشان بزرگ مى) قبولش(آنى  مشرآان را آه به خداى يگانه و ترك بتان دعوت مى. اختلاف در دين مكنيد

گزيند و هر آه را به درگاه  برمى) و مقام رسالت خويش(را بخواهد به سوى خود  خدا هر آه) بارى از انكار آنها مينديش آه(

 .فرمايد خدا به تضرّع و دعا باز آيد هدايت مى

 : ید  ඵ෬زان اتلاف و େاع  ষ ୀی •
بينَهم  إِنَّ ربك يقضْى بينهم يوم  و ءاتَينَهم بينَت منَ الأمَرِ  فَما اخْتلََفوُا إلاِ من بعد ما جاءهم العْلمْ بغْيا

 )جاثيهال  - 17(الْقيمةِ فيما كانوُا فيه يخْتلَفوُنَ

عطا نموديم و آنها خلاف و نزاع بر نينگيختند مگر ) دين و نظم دنيا(و نيز به آن قوم آيات و معجزات روشن در امر 

 .البته خدا بين نزاع و اختلافات آنها روز قيامت داورى خواهد آرد. دانسته، براى ظلم و تعدّى به حقوق يكديگر

 :زୌا  از ऑق روی ඟ໋دان  ॴوید  ؛భ اتلاف ।ن باز ৶ماষید •
فلٍ مخْتَلَى قوَلف ذارياتال -8(إنَِّكم( 

) حرش خوانديدو حقيقت قرآن و رسول حق را نيافته شعر و سحر و سا(در اختلاف سخن باز مانديد ) مردم نادان(آه شما 

.  
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 )ذارياتال -9(يؤفَْك عنْه منْ أفُك

 .از اين قرآن هر آه را شايسته فهم آن نبود هم آخر روگردان آنند 

 :از آن پند ඵවرید ،वھم کلام اਙঀی آسان ا॥ت   •
 )قمرال -22(و لقََد يسرنَْا الْقرُْءانَ للذِّكرِْ فَهلْ من مدكرٍ

 و ما قرآن را براى وعظ و اندرز بر فهم آسان آرديم آيا آسى هست آه از آن پند گيرد؟

گاه  او اما ،  ماا॥ت از ౼ࣁس  پیاධෂر اਙঀی ඩয ଦ ඟ໋ری  •  :ঃ࣊ࡗඬر ଘ او॥ت  ،ग़قام وجا৾
 )قمرال -24(فَقَالوُا أَ بشراً منَّا وحداً نَّتَّبعِه إنَِّا إِذاً لَّفى ضلَلٍ و سعرٍ

  .ايم آيا سزد آه ما يك بشرى از جنس خودمان را پيروى آنيم؟در اين صورت به گمراهى و جنون سخت در افتاده:و گفتند

  

 )قمرال -25(أَ ءلْقى الذِّكرُْ علَيه من بيننَا بلْ هو كَذَّاب أشَرٌ

 .باك و خودپسندى است بلكه او مرد دروغگوى بى) چنين نيست! (آيا بين ما افراد بشر تنها بر او وحى رسيد؟ 

رید   دࠥت ،د و  از ऒود یوی අ  پඵر ،کلام ऑق از •  :مఴذا
وه ءاثرَِهم برُِسلنَا و قَفَّيناَ بعِيسى ابنِ مريْم و ءاتَينهَ الانجِيلَ و جعلنْاَ فى قُلوُبِ الَّذينَ اتَّبعثم قفََّينَا على 

ا حقَّ رعِايتها  فئَاَتيَناَ الَّذينَ ما كَتبَنَها عليَهمِ إلاِ ابتغَاء رِضونِ اللَّه فَما رعوه رأفَْةً و رحمةً و رهبانيةً ابتَدعوها

 )حديدال -27(ءامنوُا منهم أَجرَهم  و كَثيرٌ منهم فَسقوُنَ
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فرستاديم و به او آتاب آسمانى انجيل را عطا آرديم و در دل و از پى آنان باز رسولان ديگر و سپس عيسى مريم را 

او رأفت و مهربانى نهاديم و ليكن رهبانيّت و ترك دنيا را از پيش خود بدعت انگيختند، ما بر آنها جز آنكه ) حقيقى(پيروان 

مراعات آن را نكردند، ما هم به ننوشتيم و باز آنها چنان آه بايد و شايد همه ) در آتاب انجيل(رضا و خشنودى خدا را طلبند 

 .آنان آه ايمان آوردند پاداش و اجرشان را عطا آرديم و ليكن از آنها بسيارى به راه فسق و تبهكارى شتافتند

 :ید   و ධථرت ඵවر پند  ، ن ا ່ کا   از ໆرৗو८ت •
 مِرهين دتَبِ مْلِ الكنْ أَهينَ كَفرَُوا مالَّذ َى أَخرْجالَّذ وم هظنُّوا أنََّه وا  وأَن يخرُْج ا ظننَتُمشرِ  مÚلِ الحلأَو

فَأتََات نَ اللَّهم مصونهح متُهعانم م  موتهيونَ بِب  يخرْبالرُّع ِقَذفَ فى قُلوُبهم وا  وبتَسيح ث لَمينْ حم اللَّه

 )حشرال -2(رُوا يأوُلى الأَبصرِبِأيَديهِم و أيَدى الْمؤمْنينَ فَاعتبَ

) يعنى يهود بنى نضير را آه به مكر، قصد قتل پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله آردند(اوست خدايى آه آافران اهل آتاب را 

ها آرديد آه آنها از ديار خود بيرون روند و آن براى اولين بار همگى را از ديارشان بيرون آرد و هرگز شما مسلمين گمان نمى

بردند  خدا از آنجا آه گمان نمى) عذاب(پنداشتند تا آنكه  خدا مى) قهر و انتقام(هم حصارهاى محكم خود را نگهبان خود از 

آردند، پس  هاشان را ويران مى ترس افكند تا به دست خود و به دست مؤمنان خانه) از سپاه اسلام(بدانها فرا رسيد و در دلشان 

 .برت گيريداى هوشياران عالم پند و ع

 :່ان مࢂඟدا৯د  ං౮ ଢه کا  ما ،را   ॷما ঘ    หید ا از ऑق মو •
يمكÚزِيزُ الحنَا  إنَِّك أنَت الْعبرْ لنََا راغْف ينَ كفَرَُوا وتنَْةً لِّلَّذلنَْا فعنَا لا تجبممتحنهال -5(ر( 

بسيار ) بر هر آار(گارا، ما را بيامرز آه تنها تويى آه پروردگارا، ما را مايه فتنه و امتحان آافران مگردان و پرورد

 .آاملا آگاهى) به صلاح خلق(مقتدرى و 
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 :ୀای عمل ا॥ت  ،کلام اਙঀی •
 َلم ثم اترلوُا التَّومينَ حثَلُ الَّذم توا بئِاَيينَ كذََّبمِ الَّذَثَلُ الْقوا  بئِسْ ملُ أَسفَارمارِ يحمْثَلِ الحا كَملوُهميح

مَى الْقودلا يه اللَّه و  ينَ اللَّهمصفال -5(الظل( 

) آن عمل نمودندو خلاف (ولى آن را حمل نكردند ) و بدان مكلف شدند(وصف حال آنان آه علم تورات بر آنان نهاده شد 

، آرى مثل قومى آه حالشان اين است آه ) و از آن هيچ نفهمد و بهره نبرد(در مثل به حمارى ماند آه بار آتابها بر پشت آشد 

 .رهبرى نخواهد آرد) به راه سعادت(آيات خدا را تكذيب آردند بسيار بد است و خدا هرگز ستمكاران را 

•  هൈঠ ید   ی ازতࣤور باી ید وඅඔච໋ ان دوری່کا: 
 )مزملال -10(و اصبرْ على ما يقوُلوُنَ و اهجرْهم هجراً جميلاً

آه مقتضاى مدارا و حلم و بزرگوارى (گويى آافران و مكذّبان صبور و شكيبا باش و به طرزى نيكو  و بر طعن و ياوه

 .از آنان دورى گزين) است

رید ،ਙঀی را تళذশࢋ අندگان کلام ا •  :ऑ ଘق واথذا
 )مزملال - 11(و ذَرنى و المكَُذِّبِينَ أوُلى النَّعمةِ و مهلهْم قَليلاً

تا وقت انتقام به زودى فرا (را به من واگذار و اندك زمانى به آنها مهلت ده ) حرام(و آار آن آافران مغرور نعمت و مال 

 ) .رسد

 :ا॥ت গد اعمال ॷم  شا ،ऑق ଽ భ زمان •
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 )مزملال - 15(إنَِّا أَرسلنَْا إِلَيكم رسولاً شهِداً علَيكم كَما أَرسلنَْا إلِى فرعْونَ رسولاً

شماست چنانكه بر فرعون هم رسول ) آامل و حجت(رسولى فرستاديم آه شاهد اعمال ) امت آخر زمان(ما به شما 

 .فرستاديم

শࢌ ند   ن را ऒ واগد آऑ،ฬق •  :গدا
الَّذينَ أوُتوُا الكْتَب و  و ما جعلنَْا أَصحب النَّارِ إلاِ ملئَكَةً  و ما جعلنَْا عدتهم إلاِ فتنَْةً لِّلَّذينَ كَفرَُوا ليستَيقنَ

يرْتَاب الَّذينَ أُوتوُا الكْتَب و الْمؤمْنوُنَ  و ليقوُلَ الَّذينَ فى قلُوُبهمِ مرضَ و الكْفَروُنَ  ءامنوُا إِيمناً  و لا يزْداد الَّذينَ

نوُد ربك إلاِ هو  و ما هى إلاِ من يشاء  و ما يعلمَ ج ما ذَا أَراد اللَّه بهذَا مثلاًَ  كذََلك يضلُّ اللَّه من يشاء و يهدى

 )مدثرال -31(ذكرَْى للبْشرِ

نگردانيديم تا ) نوزده(قرار نداديم و عدد آنها را جز براى فتنه و محنت آفّار ) عذاب(و ما خازنان دوزخ را غير فرشتگان 

نكه صاحب قرآن به آتب آسمانى عالم نبوده و آه ذآر اين عدد مطابق تورات و انجيل است با آ(آنكه اهل آتاب هم يقين آنند 

و آن بر يقين مؤمنان هم بيفزايد و ديگر در دل اهل آتاب و مؤمنان به اسلام هيچ ) البته آلامش به وحى خداست و ايمان آرند

آه (ين مثل گويند آه خدا از ا) به طعنه(است و آافران نيز ) شك و جهالت(شك و ريبى نماند و تا آنان آه در دلهاشان مرض 

هر آه را خواهد به ) قرار داد تا(چه منظور داشت؟بلى اين چنين ) عدد فرشتگان عذاب را نوزده شمرده است نه بيش و آم

لشكرهاى پروردگارت غير او آگاه نيست و اين ) حد عده بى(ضلالت بگذارد و هر آه را خواهد هدايت نمايد و هيچ آس از 

 .موعظه بشر نخواهد بودجز براى پند و ) آيات ذآر دوزخ(
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  پيامبران الهي در زمان ظهور اعمال و صفات منكرين,انديشه ها,صوصياتخ )1
  

 

 :ی آسمان و زඖن ਗی থذر৯د و از آن  روی ਗی ඟ໋داষند  ୀଡ آیات و িشا •
 )يوسف - 105(و كأََين منْ ءايةٍ فى السموت و الأرَضِ يمرُّونَ عليَها و هم عنها معرِضونَ

 )يوسف -106(و ما يؤمْنُ أكَثرُهم باِللَّه إلاِ و هم مشرِكوُنَ

گذرند و از آن روى  در آسمانها و زمين مى) ى قدرت حق(ها  بسيار بر آيات و نشانهچه ) خرد اين مردم بى(و  

 .گردانند مى

 )و جز خدا امور ديگر را نيز مؤثر در انتظام عالم دانند(آورند مگر آنكه مشرك باشند  و اآثر خلق به خدا ايمان نمى

ايء هلَيلا أنُزِلَ ع َينَ كَفرَُوا لوقوُلُ الَّذي نْ أنَاَبوم هى إِلَيديه و شاءن يلُّ مضي قُلْ إنَِّ اللَّه  هبن ررعدال -27(ةٌ م( 

حجت قاطعى (او نازل نشد؟تو به آنها بگو آه ) اثبات نبوت(چرا آيت و حجت قاطعى از خدا بر :گويند مى) مكه(و آافران 

خواهد گمراه و هر آه را آه به درگاه او تضرع و انابه آند هدايت خدا هر آه را ) مانند قرآن و معجزات ديگر آمد اآنون

 .آند مى

 :از ওوای ऒود ಧࣝࡁࢹت අند  •
و لا    ه من ولىو كَذلَك أنَزَلنَْه حكْماً عرَبِيا  و لئَنِ اتَّبعت أَهواءهم بعد ما جاءك منَ الْعلْمِ ما لَك منَ اللَّ

 )رعدال -37(واقٍ
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و همچنين ما قرآن را آتابى با حكمت و فصاحت عربى فرستاديم، و اگر با اين علم و دانش آه بر تو آمد باز پيرو ميل 

 .نخواهى داشت خدا) قهر(جاهلانه آنها شدى ديگر مدد و نگهبانى از 

 :ঃඟ໋ند  ऒ ଘورد وऒوراک  و ওوی و ওوس ໆر •
 )حجرال -3(ذَرهم يأْكلوُا و يتَمتَّعوا و يلْهِهِم الأمَلُ  فَسوف يعلَمونَ

را واگذار تا به خورد و خواب طبيعت و لذات حيوانى سرگرم باشند و آمال و اوهام ) لجوج(اين آافران ) اى رسول ما(

 .به زودى خواهند يافت) نتيجه اين آامرانى بيهوده را(ان را غافل گرداند، پس دنيوى آن

 :ऒواষند  واଡ  دپیاධෂر اਙঀی را  •
 )حجرال - 6(و قَالوُا يأَيها الَّذى نزُِّلَ عليَه الذِّكرُْ إنَِّك لَمجنوُنٌ

 .اى محققا ديوانه) به عقيده ما(شده تو  قرآن از جانب خدا بر تو نازل) مدعى آنى آه(اى آسى آه :و آافران گفتند

 :৯د  িشان  را ୀ آیات اਙঀی ਗی ند ࣼما •
 )حجرال -14(و لوَ فَتحَنَا عليَهِم باباً منَ السماء فَظلُّوا فيه يعرُجونَ

  آنند،) آنها نزوليا فرشتگان بر (و اگر ما بر اين آافران امتت درى از آسمان بگشاييم تا دائم بر آسمانها عروج 

  

  )حجرال - 15(لَقاَلوُا إنَِّما سكِّرَت أَبصرنَُا بلْ نحنُ قوَم مسحورونَ

  )حجرال - 16(و لقََد جعلنَْا فى السماء بروُجاً و زينَّها للنَّظرِينَ
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 .اند اند، بلكه در ما سحر و جادويى به آار برده چشمان ما را فرو بسته:باز هم خواهند گفت

 .و همانا ما در آسمان آاخهاى بلند برافراشتيم و بر چشم بينايان عالم آن آاخها را به زيب و زيور بياراستيم

 :৯دඵළ  భୀرت  و চاਘی ඥযر ، ওوای ࡶس  از ज़ࡣت •
 )حجرال -72(لَعمركُ إنِهم لَفى سكرَْتهِم يعمهونَ

 .به جان تو قسم آه اين مردم دنيا هميشه مست شهوات نفسانى و به حيرت و غفلت و گمراهى خواهند بود) اى محمد(

 :آیات اਙঀی را اساඵر اون ৯ॷد  •
 )نحلال -24(زَلَ ربكم  قَالوُا أَسطيرُ الأَولينَو إِذَا قيلَ لهمُ ما ذَا أنَ

 .هاى پيشينيان است اين آيات همه افسانه:گفته شود آه خدايتان چه فرستاده؟گويند) مستكبر(و هرگاه به اين مردم 

 :ල່اید  ا ච໔ࡶජت ষی،کلام اਙঀی ୀ اীشان •
 )اءسرالا -41(و لقََد صرَّفنَْا فى هذَا الْقرُْءانِ ليذَّكَّرُوا و ما يزِيدهم إلاِ نفُُوراً

و ما در اين قرآن انواع سخنان را نيكو بيان آرديم تا خلق متذآر شوند و از آن پند گيرند و ليكن بدان را به جز نفرت 

 افزايد حاصلى نمى

 :دঘند  ඁඌি ଦھا ଘ  پیاධෂر ਖ৶ی •
 )اءسرالا -48(انظرْ كَيف ضربَوا لَك الأمَثاَلَ فَضلُّوا فلاَ يستَطيعونَ سبيِلاً

 .يابند پس گمراه شدند و هيچ راه خلاصى نمى!دهند بنگر تا چه نسبتها به تو مى
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ر৯د    ࣼم ඇඏنا •  :৯دا
 )ءاسرالا -72(و من كانَ فى هذه أَعمى فَهو فى الاَخرَةِ أَعمى و أَضلُّ سبِيلاً

از مشاهده بهشتيان و شهود و جمال (است در عالم آخرت نيز ) ى آفر و جهل و ضلالت(هر آس در اين جهان نابينا 

 .خواهد بودتر  نابينا و گمراه) حق

 :اما آن িشا ଡ را ਖ৶ی ඇඏ، نات طൖඁند   آیات  •
 )نبياالا - 133(و قَالوُا لوَ لا يأْتينَا بئِاَيةٍ من ربه  أَ و لَم تَأتْهِم بينَةُ ما فى الصحف الأوُلى

چون تورات و (آورد؟آيا آيات بيّنه آتب پيشين  نمىآيت و دليلى روشن از جانب خدا براى ما ) محمد(چرا :و آافران گفتند

 بر آنان نيامد؟) انجيل و صحف آه در همه ذآر اوصاف نبوت هست

 :شا৯ॷ ଷد  ،তباଡ و پیاධෂر اਙঀی را   کلام اਙঀی را ऒواب ی •
 )الانبيا- 5(رسلَ الأَولوُنَبلْ قاَلوُا أَضغَث أَحلمَِ بلِ افْترَات بلْ هو شاعرٌ فَلْيأْتنَا بئَِايةٍ كما أُ

اساس است، بلكه اين آلمات را خود فرابافته بلكه  گفتند آه سخنان قرآن خواب و خيالى بى) غافل نادان(بلكه اين مردم 

 .اى براى ما بياورد شاعر بزرگى است وگرنه بايد مانند پيغمبران گذشته آيت و معجزه

ر ऑق را ਖ৶ی ਭࣨو৯د  ، औون ඟ໊ان •  :ا৯ذا
 )نبياالا -45(إنَِّما أُنذركم باِلوْحىِ  و لا يسمع الصم الدعاء إِذَا ما ينذَرونَ قُلْ
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آر هنگام وعظ و اندرز، سخن و دعوت حق را ترسانم ولى گوش  مى) از عذابش(بگو آه من شما را به وحى خدا 

 .شنود نمى

کار ख़خاॹࡱت    آสر،د  ا৯ده ॴو ऒو آیات اਙঀین   ୀ آऔ ฬون • ৽ه  د  و اෙघ ن  رฬآ  ଘ  د೮  ندگانඅ تلاوت ୀ ت॥دیک اେ  ت॥ی ا
 :ور ॴو৯د  ॐمه

ذينَ كَفرَُوا الْمنكرَ  يكادونَ يسطونَ بِالَّذينَ يتلْوُنَ علَيهِم و إِذَا تُتلْى علَيهِم ءايتنَُا بينَت تَعرفِ فى وجوه الَّ

كمن ذَلئكُُم بِشرٍّ مَنَا  قُلْ أَ فَأنُبتاييرُ  ءصْبئِْس الم ينَ كَفرَُوا  والَّذ ا اللَّههدعو حجال -72(النَّار(  

تلاوت شود در چهره آن آافران به حدى اثر مخالفت و انكار مشاهده آنى آه و هرگاه بر اين آافران معاند آيات روشن ما 

آيا شما را به :بگو) به آنها(ور شوند،  آنند حمله بر مؤمنانى آه آيات ما را بر آنان قرائت مى) از فرط غضب(نزديك است 

ست و آنجا بسيار بد بازگشتگاهى خواهد عذابى بدتر از اين خبر دهم؟آن آتش دوزخ است آه خدا آن را به آافران وعده داده ا

 .بود

• ฬآ ୀ ونऔ  ودॴ ی تلاوتਙঀد ،ن آیات ا৯ی روਗ واپس: 
 )مؤمنونال -66(قَد كانَت ءايتى تُتلْى علَيكُم فكَنُتُم على أَعقبَكِم تنَكصونَ

 )افزوديد و بر آفر مى(رفتيد  شد و شما واپس مى زيرا همانا آيات من بر شما تلاوت مى

• ห ق راऑ یਗ ودऒ ࡶس وایও عভ  ندඅ یਗ اضଷی اਙঀا ඟ໊ند  و از ذঘواऒ: 
ع مفَه مِكرهم بِذنَهلْ أتََييهنَِّ  بن فم ض وَالأر ت ووالسم تلَفَسد مهاءوقُّ أَهْالح علوَِ اتَّب م وكرِْهن ذ

  )مؤمنونال -71(معرِضونَ
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و آافران از جهل نسبت . (و اگر حق تابع هواى نفس آنان شود همانا آسمانها و زمين و هر آه در آنهاست فاسد خواهد شد

 .فرستاديم و آنان از اين اندرز خود اعراض آنندبلكه ما اندرز قرآن بزرگ را بر آنها ) جنون به رسول ما دادند؛چنين نيست

 ଘ ৳ࢡࡧদ යوশند اଌن ا॥ت آن ਈইی ೯ دا ଘ رساॻࢌ ণ່تاده ا॥ت ؟ •
 )مؤمنونال -41(و إِذَا رأَوك إنِ يتَّخذُونَك إلاِ هزُواً أَ هذَا الَّذى بعث اللَّه رسولاً

آيا اين مرد همان است آه ) و گويند(جز آنكه تو را تمسخر آرده  آارى ندارند) از حسد(اين آافران هرگاه تو را ببينند 

  خدا به رسالت بر خلق فرستاده؟

 :৯د و ਖ৶ی ا৯دীുند  ਖ৶ی ਭࣨو •
 )مؤمنونال -44(أَم تحسب أنََّ أَكثرَهم يسمعونَ أَو يعقلوُنَ  إِنْ هم إلاِ كالأنَْعمِ  بلْ هم أَضلُّ سبيِلاً

بس مانند چهار پايانند بلكه ) عقلى در بى(شنوند يا فكر و تعقلى دارند؟اينان  اآثر اين آافران حرفى مىيا پندارى آه 

 .ترند گمراه) تر و نادان(

 :از ওوای ࡶس ऒود  پඵروی අند  ඛھا  •
اتَّبع هوات بِغَيرِ هدى منَ اللَّه  إِنَّ  فَإِن لَّم يستجَِيبوا لَك فَاعلَم أنََّما يتَّبِعونَ أَهواءهم  و منْ أَضلُّ ممنِ

 )نملال - 50(اللَّه لا يهدى الْقوَم الظلمينَ

) ستمگر و(پس اگر به تقاضاى تو جواب نتوانند داد در اين صورت بدان آه اين مردم تنها پيرو هواى نفسند و آيست 

پس از اتمام (از هواى نفس خود پيروى آند؟البته خدا قوم ستمكار را  تر از آن آسى آه راه هدايت خدا را رها آرده و گمراه

 .هرگز هدايت نخواهد آرد) حجت
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 :৳ماਗی پیاධෂران را ඇඏ نات و ইࢵب آورد৯د تళذশࢋ අند  •
 )آل عمران -184(كذَّبوك فَقَد كُذِّب رسلٌ من قبَلك جاءو باِلبْينَت و الزُّبرِ و الكْتَبِ الْمنيرِفَإِن 

پيغمبران پيش از تو هم آه معجزات و زبورها و آتاب آسمانى روشن ) غمگين مباش آه(پس اگر تو را تكذيب آردند  

 .آوردند نيز تكذيب آردند

•  ଘ ड़ن ؤଌنان دঃ ندষدید زंم زبان  ز: 
شركَوُا أَذًى كَثيراً  لَتبُلوَنَّ فى أمَولكم و أَنفسُكم و لَتَسمعنَّ منَ الَّذينَ أُوتوُا الكْتَب من قبَلكُم و منَ الَّذينَ أَ 

 )آل عمران -186(منْ عزْمِ الأمُورِ و إِن تَصبرُوا و تَتَّقوُا فَإِنَّ ذلَك

قاً شما را در مال و جان آزمايش خواهند آرد و از آنها آه پيش از شما آتاب آسمانى به آنها داده شد و از مشرآان محق

آه ثبات و تقوا سبب قوت اراده در ) البته ظفر يابيد(زخم زبان بسيار خواهيد شنيد، و اگر صبر پيشه آرده و پرهيزآار شويد 

 .آارهاست

• ය। ଘ ود راऒ ران زمانධෂا پیاලෙণد ءه و ا৯رඵව: 
 )نعامالا -10(و لقََد استهزِئَ برُِسلٍ من قبَلك فحَاقَ بِالَّذينَ سخرُوا منْهم ما كانوُا بهِ يستهزِءونَ

 .پيش از تو هم امم گذشته پيغمبران خود را سخت استهزاء آردند، پس آنان را آيفر اين عمل دامنگير شد) اى پيغمبر(

 :د  اীشان را اඥणرده و ࠬمൡن سازپیاධෂران ൏।نای দوশند భ تళذশࢋ  •
حيج اللَّه تينَ بئَِايمنَّ الظلَلك ونَك وكَذِّبلا ي مقوُلوُنَ  فَإنِهى يزنُُك الَّذحلَي إنَِّه لَمنَع ونَقَدنعامالا -33(د( 
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آه آن ) دل شاد دار. (سازد گويند آه تو را افسرده و غمگين مى دانيم آه آافران در تكذيب تو سخنانى مى ما به تحقيق مى

 .آنند آنند بلكه آيات خدا را انكار مى ستمكاران نه تو را تكذيب مى

•  କآن احا ୀ  ندඅ کار ৽زی را اඵ د৯ر  :৯دا
 كيَف كانَ عقبةُ بلْ كذََّبوا بمِا لمَ يحيطوا بِعلْمه و لمَا يأْتهمِ تأَْوِيلُه  كَذلَك كَذَّب الَّذينَ من قبَلهِم  فَانظرْ

 )توبهال -39(الظلمينَ

ز به آنان نرسيده است، پيشينيان هم آنند آه علمشان به آن احاطه نيافته و حقيقت و باطن آن هنو بلكه انكار چيزى را مى

 !اين چنين رسل و آيات خدا را تكذيب آردند، پس بنگر عاقبت آار ستمكاران عالم به آجا آشيد

ر৯د    णساد نای ໆرইی و ،اਙঀی پباධෂران     ീযیاری از ජ໑دم پس از ࢭور  •  :بఴذا
تَلَ نفَْسا بِغَيرِ نفَْسٍ أَو فَساد فى الأرَضِ فكََأنََّما قتََلَ النَّاس منْ أَجلِ ذَلك كتبَنَا على بنى إسِرءيلَ أنََّه من قَ

جميعاً  و لَقَد جاءتْهم رسلنَُا بِالبْينتَ ثمُ إنَِّ كثَيراً منهْم بعد ذلَك فى  جميعاً و منْ أَحياها فكََأنََّما أَحيا النَّاس

 )مائدهال - 32(ونَالأرَضِ لَمسرفُِ

اى در زمين آرده، بكشد مثل  آنكه فساد و فتنه بدين سبب بر بنى اسرائيل حكم نموديم آه هر آس نفسى را بدون حق و يا بى

مثل آن است آه همه مردم را حيات ) از مرگ نجات دهد(آن باشد آه همه مردم را آشته، و هر آس نفسى را حيات بخشد 

ما به سوى آنان با معجزات روشن آمدند سپس بسيارى از مردم بعد از آمدن رسولان باز روى  و هر آينه رسولان. بخشيده

 .زمين بناى فساد و سرآشى را گذاشتند

 :دਬࣥور زਠতی و د کاری ਗی دঘند  •
 )بقرهال -169(إنَِّما يأمْرُكُم بِالسوء و الْفحَشاء و أَن تَقوُلوُا على اللَّه ما لا تَعلَمونَ
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٩١ 

گمارد آه سخنانى از روى جهل و نادانى به خدا  دهد و بر آن مى اين دشمن است آه به شما دستور زشتى و بدآارى مى

 .نسبت دهيد

 :ऑق  بࢁുند   را  ฬ ଘ اඓඁیا  •
و يقْتُلوُنَ الَّذينَ يأمْروُنَ بِالقْسط منَ النَّاسِ فبَشرْهم    الَّذينَ يكفْرُُونَ بئِاَيت اللَّه و يقْتُلوُنَ النَّبِيينَ بِغَيرِ حقّإِنَّ 

 )آل عمران -21(بِعذَابٍ ألَيمٍ

به درستى و عدل ) خلق را(شند و آن مردمى را آه جرم و به ناحق بك همانا آنان آه به آيات خدا آافر شوند و انبياء را بى

 .خوانند به قتل رسانند، آنها را به عذاب دردناك بشارت ده

 :ॻباس بال ਗی پوشاষند  ،ऑ ୀق •
 )آل عمران - 71(يأَهلَ الكْتبَِ لم تَلبِْسونَ الحْقَّ بِالبْطلِ و تكَْتُمونَ الحْقَّ و أنَتُم تَعلَمونَ

داريد  و حق را پوشيده مى) تا چراغ حق را به باد شبهات خاموش آنيد(آتاب، چرا حق را به باطل مشتبه سازيد اى اهل 

 !آگاهيد؟) به حقّانيّت آن(در صورتى آه 

ن অࡶජ ورزیده وآن را اලෙণا  ،औون آیات اਙঀی را যੇࣨو৯د •  :අند  ء دا
عتبَِ أَنْ إِذَا سمْفى الك كملَينزََّلَ ع َقد تى يخُوضوا وح مهعوا مدا فلاَ تقَْعزأَُ بهستهي ا وكْفرَُ بهي اللَّه تايء تُم

مثْلُهإِذاً م إنَِّكم  غَيرِه يثديعاً  فى حمج نَّمهرِينَ فى جالكَْف ينَ وقَنفالْم عامج نساال -140(إِنَّ اللَّه( 

اين حكم را بر شما فرستاد آه چون آيات خدا را شنيديد آه بدان آافر شوند و استهزا آنند و محققاً خداوند در آتاب خود 

آن گاه شما هم مانند آنان ) اگر با آنان همنشين شويد(مجالست مكنيد تا در حديثى ديگر داخل شوند، آه ) منافق(پس با آن گروه 

 .و خدا منافقان را با آافران در جهنم جمع خواهد آرد. هستيد

 پيامبران الهي زمان ظهور در اعمال و صفات منكرين,انديشه ها,صوصياتخ            ينمنكروانكار



 

٩٢ 

 :අند  ءپیاධෂران ऒود را ।ࡈت اලෙণا ،ଽ భ زمان  •
 )نعامالا -10(و لقََد استهزِئَ برُِسلٍ من قبَلك فحَاقَ بِالَّذينَ سخرُوا منْهم ما كانوُا بهِ يستهزِءونَ

 .پيش از تو هم امم گذشته پيغمبران خود را سخت استهزاء آردند، پس آنان را آيفر اين عمل دامنگير شد) اى پيغمبر(

 :দوশند   اীشان را اඥणرده وࠬمൡن سازد  اਙঀی ൏।نای پیاධෂرانభ تళذশࢋ  •
حيج اللَّه تينَ بئَِايمنَّ الظلَلك ونَك وكَذِّبلا ي مقوُلوُنَ  فَإنِهى يزنُُك الَّذحلَي إنَِّه لَمنَع ونَقَدنعامالا -33(د( 

آه آن ) دل شاد دار. (سازد افسرده و غمگين مىگويند آه تو را  دانيم آه آافران در تكذيب تو سخنانى مى ما به تحقيق مى

 .آنند آنند بلكه آيات خدا را انكار مى ستمكاران نه تو را تكذيب مى

 :೯ ୀدا భوغ ند৯د و آیات اਙঀی را تళذশࢋ අند  •
هم منَ الكْتَبِ  حتى إِذاَ جاءتهم فَمنْ أظَلَم ممنِ افْترَى على اللَّه كذَباً أَو كذََّب بئَِايته  أُولئَك يناَلهُم نَصيب

ا كنُتُمنَ مقَالوُا أَي منهفَّوَتوسلنَُا يكانوُا  ر مأنَه ِهملى أَنفُسوا عشهِد نَّا وقَالوُا ضلُّوا ع  ونِ اللَّهن دونَ معتَد

 )عرافالا -37(كَفرِينَ

قضا و قدر الهى يا از (بندد يا آيات او را تكذيب آند؟آنان از آتاب پس آيست ستمكارتر از آن آس آه بر خداى دروغ 

بر آنان فرا رسند ) ملك الموت و فرشتگان قبض روح(به بهره خويش خواهند رسيد، تا هنگامى آه فرستادگان ما ) نامه اعمال

مانند بتان جمادى و غير جمادى (ديد خوان چه شدند آنهايى آه به جاى خدا به ربوبيت مى:آه قبض روح آنان آنند به آنان گويند

 .اند و آنها بر زيان خويش گواهى دهند آه آافر بوده. ؟پاسخ دهند آه آنها همه از نظر ما ناپديد و نابود شدند) و هواهاى نفسانى
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٩٣ 

 :࣎مان අند      آا ،با علم  ଘ ࣹقاඇඓࢌ اਙঀی  •
 - 146(حقَّ و هم يعلَمونَالَّذينَ ءاتَينَهم الكْتَب يعرفِوُنَه كَما يعرفِوُنَ أَبنَاءهم  و إِنَّ فرَِيقاً منهْم لَيكْتُمونَ الْ

 )بقرهال

شناسند همان گونه  او را به خوبى مى) اللّه عليه و آله و سلّم و حقّانيّتمحمد صلّى (گروهى آه ما بر آنها آتاب فرستاديم، 

 .آنند در صورتى آه علم به آن دارند حق را آتمان مى) از راه عناد(آه فرزندان خود را، و لكن گروهى از آنان 

گان ৯ॷد  آ৩ھا ھم औون  آن آا  ،औون آیات اਙঀی تلاوت ॴود • Aতذথ ی ازਪ ଡساणا،  ষوا ࡱتঠ ند: 
 )نفالالا - 31(ولينَو إِذَا تتُْلى عليَهِم ءايتنُاَ قَالوُا قَد سمعنَا لوَ نَشاء لَقُلنَْا مثْلَ هذَا  إِنْ هذَا إلاِ أَسطيرُ الأَ

سانه پيشينيان گفتيم، اين چيزى جز اف خواستيم مانند آن مى شنيديم، اگر ما هم مى:و چون بر آنان آيات ما تلاوت شود گويند

 .نيست

 :ऑق را ଘ بال پوشاষند وآا پඛھان ساز৯د  •
 )بقرهال -42(و لا تَلبِْسوا الحْقَّ بِالبْطلِ و تكَْتُموا الحْقَّ و أنَتُم تَعلَمونَ

 .واقفيد) به حقّانيّت آن(و حق را به باطل مپوشانيد و حقيقت را پنهان نسازيد و حال آنكه 

کا • ৽༙ॣقان ا ච໔ ندඅൢنات نඇඏ ر: 
 )بقرهال -99(و لقََد أنَزَلنَْا إلِيَك ءايت بينَت  و ما يكْفرُُ بِها إلاِ الفَْسقوُنَ
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٩٤ 

آسى انكار آن نخواهد ) و اهل عناد(روشن به تو فرستاديم، و بجز فاسقان  آيات و دلايل) براى اثبات پيغمبرى تو(و ما 

 .آرد

 :کلام اਙঀی را اනرا ऑ ଘق ৯ॷد  •
 )توبه ال -38(أَم يقوُلوُنَ افتْرَات  قُلْ فأَْتوُا بِسورةٍ مثْله و ادعوا منِ استَطعتُم من دونِ اللَّه إنِ كنُتُم صدقينَ

توانيد  گوييد شما خود و هم از هر آس نيز مى اگر راست مى:بگو. خود بافته است) محمد(گويند قرآن را  آافران مىبلكه 

 .آمك بطلبيد و يك سوره مانند آن بياوريد

کاࣱل دඅൕॷند     و    با ೯دا  • Aঃ ࣱل ورධ ی وਙঀران  اධෂملائૢه  و پیا: 
ر و هلَئكتم و ا لِّلَّهودرِينَمن كانَ علِّلكَْف ودع فَإِنَّ اللَّه يكاَتم جبِريِلَ و و هبقرهال -98(سل( 

 .خدا هم دشمن آافران است) محققا آافر است و(هر آس با خدا و فرشتگان و رسولان او و جبرئيل و ميكائيل دشمن است 

 :భ ضلاॻࢌ ൌভیدی ໆ ଘر ৯ୀد  •
باِللَّه و رسوله و الكْتَبِ الَّذى نزََّلَ على رسوله و الكْتبَِ الَّذى أنَزلََ من قبَلُ  و من يأيَها الَّذينَ ءامنوُا ءامنوُا 

و كُتبُِه و هلئَكَتم و كْفرُْ باِللَّهيداً يعضلَّ ضللاَ ب رِ فَقَدمِ الاَخوالْي و هسلنساال -136(ر( 

ايمان آوريد به خدا و رسول او و آتابى آه به رسول خود ) به حقيقت و از دل هم(ايد،  ن آوردهايما) به زبان(اى آسانى آه 

و رسولان او و ) ى آسمانى(و هر آه به خدا و فرشتگان و آتابها ) . تورات و انجيل(فرستاده و آتابى آه پيش از او فرستاده 

 .اده استدرافت) از سعادت(روز قيامت آافر شود به گمراهى سخت و دور 
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٩٥ 

 :ଘ آیات ऑق ୀ  آฬن ॴ ଙଷود  ඌিඁࢌ ම। دঘند  •
 )توبه ال -77(لَما جاءكم  أَ سحرٌ هذَا و لا يفْلح السحرُونَ   قَالَ موسى أَ تَقوُلوُنَ للحْقّ

دهيد؟آيا اين سحر است و حال آنكه ساحران را هرگز  آيا به آيات حق آه براى شما آمد نسبت سحر مى:موسى به آنان گفت

 !فلاح و فيروزى نخواهد بود؟

 :ظالمان آیات اਙঀی را تళذশࢋ ඟ໊ده و ೯ ୀدا భوغ ند৯د  اଌن  •
 )الانعام-21(و كَذَّب بئَِايته  إنَِّه لا يفلْح الظلمونَو منْ أظَلَم ممنِ افْترَى على اللَّه كَذباً أَ

 .و آيست ستمكارتر از آن آس آه بر خدا دروغ بست يا آيات او را تكذيب آرد؟هرگز ستمكاران را رستگارى نخواهد بود

 :ໆرای آඟ໕ت و ࢪࡤت  را ඛھا  از آن ऒود داষند  •
 )بقرهال -94(عند اللَّه خاَلصةً من دونِ النَّاسِ فتََمنَّوا الْموت إِن كنتُم صدقينَ قُلْ إِن كانَت لكَم الدار الاَخرَةُ

 )بقرهال - 95(و لَن يتَمنَّوه أَبدا بِما قَدمت أَيديهِم  و اللَّه عليم بِالظلمينَ

اده دون ساير مردم، بايستى هميشه به مرگ آرزومند خدا به شما اختصاص د) با آن همه نعمت(اگر سراى آخرت را :بگو

براى خود در (به واسطه آردار بد خود ) زيرا عذاب سخت(و هرگز آرزوى مرگ نخواهند آرد، .گوييد باشيد اگر راست مى

  .، و خدا آگاه به ستمكاران است) اند آخرت مهيا آرده

  

ُإِن كنتم نكَمْرهاتوُا بقُلْ ه  مهيانَلْك أمنَصرَى  ت وداً أَون كانَ هنَّةَ إلاِ مْخُلَ الجدقَالوُا لَن ي ينَوق111( صد - 

 )بقرهال
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٩٦ 

اين تنها آرزوى باطل آنهاست، . جز طايفه نصارى:هرگز به بهشت نرود جز طايفه يهود، و نصارى گفتند:گفتندو يهود 

 .گوييد بر اين دعوى برهان آوريد اگر راست مى:بگو

 :باز آا ൺঃ ම।ن ৯ॷد   ،ਠনی ا  ඟ໋تاب اਙঀی را لࢡس අند •
رٌ محذَا إلاِ سينَ كَفرَُوا إِنْ هلَقاَلَ الَّذ يهِمدَبِأي سوهَرْطاسٍ فَلمتبَاً فى قك كَلينزََّلنَْا ع َلو نعامالا -7(بِينٌو( 

اين نيست مگر سحرى :و اگر ما آتابى بر تو فرستيم در آاغذى آه آن را به دست خود لمس آنند، باز آافران گويند

 .آشكار

•  ग़ భ ندඅ ࢻشانඔذళبار ورزیده تൊتণد ا৯ن آرฬࡶس آ وایও خلاف ୀ یජ໑اوا  یਙঀران اධෂی پیاਗل ৳مای را قاو ॒ࢣ  ଘ

 :म࣬ل رساষند 

و نَتيْالب مرْينَ ميسى ابنَا عاتَيء بِالرُّسلِ  و هدعن بنَا مقَفَّي تبَ وْوسى الكنَا ماتَيء لقََد بِ و َنهدسِ  أَيرُوح القُْد

 )بقرهال -87(تهوى أَنفسُكُم استكَبْرْتُم فَفرَِيقاً كذََّبتُم و فرَِيقاً تَقتُْلوُنَ أَ فَكلَّما جاءكُم رسولُ بِما لا

و ما به موسى آتاب تورات عطا آرديم و از پى او پيغمبران فرستاديم و عيسى پسر مريم را به معجزات و ادلّه روشن، 

آيا هر پيغمبرى آه از جانب خدا اوامرى بر خلاف هواى نفس . ها داديم و او را به واسطه روح القدس توانايى بخشيديمحجت

 !رسانيد؟ گروهى را تكذيب آرده و جمعى را به قتل مى) از راه حسد(شما آرد گردنفرازى و سرپيچى نموده و 

 :کاॴ ່و৯د  ،اਙঀی ভعد از او  اده ণ່تन   ଘࡻط ر१ول زمان ऒود را ऑ ଘق داষند و  ඟ໋ ଽوه •
 هاءرا وِكْفرُُونَ بمي ناَ ولَيا أنُزِلَ عِنُ بمْقاَلوُا نؤُم ا أنَزَلَ اللَّهنوُا بِمامء مَيلَ لها َ إِذَا ققاً لِّمصدقُّ مْالح وه و

اللَّه اءتَقتُْلوُنَ أنَبِي مَقُلْ فل  مهعلُ مَن قبينَ منْؤمبقرهال - 91(إِن كنُتُم م( 
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٩٧ 

به قرآن آه خدا فرستاده ايمان آريد، پاسخ دهند آه تنها به تورات آه بر ما نازل شده ايمان آوريم، و :و چون به يهود گويند

اگر شما در دعوى :بگو. آند شوند، در صورتى آه قرآن آتاب حق است و آتاب آنها را تصديق مى غير تورات آافر مىبه 

 آشتيد؟ ايمان به تورات راستگوييد پس چرا پيغمبران پيشين را مى

 :وزد ห او ້بای ای آورد భ  آ়ش দ، যوশند ೯دا از ما پ࣓مان भඟ໋ه   ଘ  پیاධෂری ا৷مان ষیاورم  •
قَد جاءكُم رسلٌ من قبَلى  الَّذينَ قَالوُا إِنَّ اللَّه عهِد إلَِينَا ألاَ نؤُمْنَ لرَسولٍ حتى يأْتينَا بِقرُْبانٍ تأَْكلُه النَّار  قلُْ

موهقَتَلْتُم مفَل ى قُلْتُمباِلَّذ و نَتيْينَ بِالبقصد مرانآل ع - 183(إِن كنُتُم( 

بگو آه . خدا از ما پيمان گرفته آه به هيچ پيغمبرى ايمان نياوريم تا آنكه او قربانيى آورد آه در آتش بسوزد:آنان آه گفتند

گوييد چرا  پيش از من رسولانى آمده و براى شما هر گونه معجزه آورده و اين را هم آه خواستيد آوردند، پس اگر راست مى

 !آن پيامبران را آشتيد؟

کار ग़ భقامپر • ৽ࢨت اग ଘ د وඟ໊ ندষࣥواಪ ھم آنव د৯ੇࣨوয ی راਙঀن ا। ونऔ  شانীھا७وদ ୀ یਣඇൡอণ ت و॥شان اী ھاঀد ୀ ده 

 :ख़جادభ ଔ آশند 
يرَوا كلَّ ءايةٍ لا و منهم من يستمَع إِلَيك  و جعلنَْا على قُلوُبهِم أَكنَّةً أَن يفْقَهوه و فى ءاذَانهِم وقرْاً  و إنِ 

 )نعامالا -25(يجدلوُنَك يقوُلُ الَّذينَ كَفرَُوا إِنْ هذَا إلاِ أسَطيرُ الأَولينَ يؤمْنوُا بها  حتى إِذَا جاءوك

آنها  ايم آه فهم آن نتوانند آرد و در گوشهاى و بعضى از آنان به سخن تو گوش فرا دارند، ولى ما پرده بر دلهاشان نهاده

آورند تا آنجا آه چون نزد تو آيند در مقام مجادله بر  ايم، و اگر همه آيات الهى را مشاهده آنند باز بدان ايمان نمى سنگينى نهاده

 .هاى پيشينيان نيست اين آيات چيزى جز افسانه:آمده، آن آافران گويند

 :ୀ آیات ೯دا کاॴ ່و৯د  ،با وओودیૢه ୀ صدق آن দواঘند ،اঔل تاب  •
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 )آل عمران -70(يأَهلَ الكْتبَِ لم تكَْفرُُونَ بئِاَيت اللَّه و أنَتُم تشَهدونَ

 !گواهيد؟اى اهل آتاب، چرا به آيات خدا آافر شويد و حال آنكه شما به صدق آن 

رد وآا భ ଘوغ  ୀای ما ऒوردن ما: ادیان म࣫ل দوশند  ड़ؤൾঃن •  :೯ ଘدا ඌিඁࢌ دঘند  ل ඵදر জناਘی ৯دا
ؤَديناَرٍ لا يبِد نْهْنْ إنِ تَأمم منْهم ك وَإِلي هؤَدنطارٍ يبِق نْهْنْ إِن تَأمتَبِ مْلِ الكنْ أَهم ت وما دك إلاِ مإِلَي ه

نَاعلَيس عقاَلوُا لَي مك بِأنََّهَقَائماً  ذل هونَ لَيلَمعي مه ب وَالكْذ لى اللَّهقوُلوُنَ عي ينَ سبِيلٌ ويُآل عمران -75(فى الأم( 

ل آتاب اگر مال بسيار به آنها بسپارى ردّ امانت آنند، و برخى ديگر از اه) به آن حد درستكارند آه(بعضى از اهل آتاب 

گيرى آنى، از اين رو آه  اگر يك دينار به او امانت دهى رد نكنند جز آنكه بر مطالبه آن سخت) تا آن اندازه نادرستند آه(

گناهى ندارد، و اين سخن را به دروغ به ) غير اهل تورات(به هر وسيله خوردن مال اميّان ) پيروان تورات(براى ما :گويند

 )دهند آه به خدا نسبت دروغ مى(دانند  مى خدا نسبت دهند در صورتى آه

کار අند  • ৽ی را اਙঀه آیات اૡھ: 
يمَذَاب الألا الْعرَوتى يةٍ حايكلُّ ء متهاءج َلو توبه ال - 97(و( 

 .اگر چه هر گونه معجزه و آيتى از جانب خدا بر آنان بيايد، تا وقتى آه عذاب دردناك را به چشم مشاهده آنند

 :را ീযه داষند  د॥ت ೯دا  •
كيَف يشاء  و  و قاَلتَ اليْهود يد اللَّه مغلْوُلَةٌ  غلَُّت أيَديهمِ و لُعنوُا بما قَالوُا  بلْ يداه مبسوطتَانِ ينفقُ

ا بينهم العْدوةَ و البْغضْاء إلِى يومِ القْيمةِ  كلَّما ربك طغْيناً و كُفرْاً  و أَلْقَينَ لَيزِيدنَّ كَثيراً منهم ما أنُزلَِ إِليَك من

اللَّه ضِ فسَاداً  وَنَ فى الأروسعي و  ا اللَّهربِْ أَطفَأَهْوا نَاراً لِّلحقَدينَ أَودْفسْب الممائدهال - 64(لا يح(  
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دست آنها بسته شده و به لعن خدا گرفتار گرديدند، ) دروغ(به واسطه اين گفتار !خدا بسته است) قدرت(دست :و يهود گفتند

نازل گشت بر آفر و و همانا قرآنى آه به تو . آند انفاق مى) بر خلق(خدا گشاده است و هر گونه بخواهد ) قدرت(بلكه دو دست 

تا قيامت آتش آينه و دشمنى را در ميان آنها برافروختيم، هر گاه براى ) به آيفر آن(طغيان بسيارى از اهل آتاب بيفزايد و ما 

آوشند، و هرگز  آتشى برافروختند خدا آن آتش را خاموش ساخت، و آنها در روى زمين به فسادآارى مى) با مسلمانان(جنگ 

 .دارد ار مفسد را دوست نمىخدا مردم ستمك

 :اض අند ච໔ آنૢه اঘ ،  ଷ࣌ج آଢ ای از آیات اਙঀی ୀ اীشان ষیاید •
 )نعامالا -4(و ما تأَْتيهِم منْ ءايةٍ منْ ءايت ربهِم إلاِ كانوُا عنها معرضِينَ

 .آن روى گردانيدنداز ) از روى جهل و عناد(و هيچ آيتى از آيات الهى بر اينان نيامد جز آنكه 

 :අند ءکلام اਙঀی را اලෙণا  •
 )نعامالا -5(لمَا جاءهم  فَسوف يأتْيهِم أنَبؤُا ما كانوُا بهِ يستهزِءونَ   فَقَد كَذَّبوا بِالحْقّ

 .رسد ىحق را آه بر آنها آمد جدّاً تكذيب آردند، پس به زودى خبر آنچه آه آن را به سخريه گرفتند به آنان م

 :اما భ آن ਖ৶ی ا৯دীുند ،اଦඟ໋ ظاଽا کلام اਙঀی را দوش අند ،औون ਭฬࣨوایان  •
  )توبهال -42(و منهم من يستَمعونَ إِليَك  أَ فَأنَت تُسمع الصم و لوَ كانوُا لا يعقلوُنَ

آيا تو آران را گر چه ) شنوند معنى نمىولى به (به ظاهر به تو گوش آنند ) چون قرائت قرآن آنى(برخى از اين منكران 

  هيچ عقل و ادراآى ندارند از آلام خدا توانى چيزى بشنوانى؟
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 :ൈॣه  و ਟی ඟ໕د ऒواষند و وی را భوغࢉوঃฬند ،اਙঀی را  پیاධෂر   •
 )عرافالا -66(قَالَ المْلأُ الَّذينَ كَفرَُوا من قوَمه إنَِّا لنَرَات فى سفَاهةٍ و إنَِّا لنََظنُّك منَ الكَْذبِينَ

 .آنيم آه تو سخت از دروغگويان باشى يابيم و گمان مى خرد مى ما تو را سفيه و بى:مهتران قومش آه آافر شدند گفتند

گاه ਗی • ৽  یਖ৶ ند وඅ : 
 )توبهال -43(و منهم من ينظرُ إِلَيك  أَ فأَنَت تهدى العْمى و لوَ كانوُا لا يبصرُونَ

آيا تو آوران ) برند ولى به مقام باطن تو پى نمى(نگرند  در تو مى) هنگام تلاوت قرآن به چشم ظاهر(و برخى از منكران 

 را گر چه هيچ نبينند هدايت توانى آرد؟

ر اਙঀیآیات   •  :ୀ آ৩ھا १ودঃند ਖ৶ی اभتد  ،و ا৯ذا
 )توبه ال -101(قُلِ انظرُوا ما ذَا فى السموت و الأرَضِ  و ما تُغنْى الايَت و النُّذُر عن قوَمٍ لا يؤمْنُونَ

لايل و آيات و بيم مردمى را آه نخواهند ايمان آورند د) گر چه(و . آنيد در آسمانها و زمين بنگريد تا چه مشاهده مى:بگو

 .افتد دادنهاى الهى هرگز سودمند نمى

 :ख़ࣨون ਗی داষند ،پیاධෂر را ଘ عࢌ دࠩوی رساॻࢌ  •
 )مؤمنونال -70(كرَِهونَ   و أَكثرُهم للحْقّ   أَم يقوُلوُنَ بِه جنَِّةُ  بلْ جاءهم باِلحْقّ

بلكه دين حق را بر آنها ) چنين نيست(؟ ) آند دعوى رسالت مىآه (گويند آه اين رسول را جنونى عارض شده  يا آنكه مى

  .آورده و ليكن اآثر آنها از حق روگردان و متنفرند
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 :औون یళدیࢂ।  ඟن দوশند  ان ،پیاධෂر ৳مامభ زمان  •
 )مؤمنونال -81(بلْ قاَلوُا مثلَْ ما قَالَ الأَولوُنَ

 .بلكه اين مردم آافر هم همان سخن آافران پيشين را گفتند

 :از ऑق طࢋ අند  آ ৩ھا را ଘ دষیا باز ඟ໋دا৯د ،భ زمان ජ໑گ  •
 )مؤمنونال -99(حتى إِذَا جاء أَحدهم الْموت قَالَ رب ارجعِونِ

بارالها، مرا به دنيا :تا آن گاه آه وقت مرگ هر يك از آنها فرا رسد، در آن حال گويد) جهل و غفلتندآافران در (

 .بازگردانيد

 : ଘ او ඟ໊ ਝده ا৯د   দوশند دیࢂඟان ඵز  ؛ ৯ده ا کلام اਙঀی را భوغ پیاධෂر ऒو •
انَهأَع و افْترَات ذَا إلاِ إفِْكينَ كَفرَُوا إِنْ هقَالَ الَّذ وراً وز و ظلْماً واءج اخرَُونَ  فَقَدء مَقو هَليمؤمنونال -4(ع( 

نيز ) از اهل آتاب(جز آنكه به دروغ از خود فرابافته و ديگران ) شمرد آه محمّد و حيش مى(و آافران گفتند اين آتاب  

و ) درباره قرآن الهى(ن ظلمى بزرگ و البته اين سخن آافرا. اند بچيز ديگرى نيست به او آمك آرده) در قصص و احكام(

 .است) در حقّ پيغمبر خدا(نسبتى نا حق 

 :املا අند   ୀ او ࣄح و ८ب کلام اਙঀی را اساඵر اون ৯ॷد ি ࡧ્ه ୀداری ॰ده و •
 )مؤمنونال -5(و قَالوُا أَسطيرُ الأَولينَ اكتَتبَها فهَِى تُملى علَيه بكرَةً و أصَيلاً

صبح و ) اصحابش(هاى پيشينيان و حكايات سابقين است آه خود از آنها نسخه برداشته و  باز گفتند آه اين آتاب افسانهو 

  ) .تا آامل و آراسته گردانند(آنند  شام بر او املا و قرائت مى
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 ی ز৯دਛی ਗی ند؟ چඟا ر१ول औوฬن اিسای عاد •
 هعكوُنَ مفَي لَكم هلا أنُزِلَ إلَِي َاقِ  لوشى فى الأَسومي و امأْكلُ الطعذَا الرَّسولِ يا لِ هقاَلوُا م يراًوَ7(نذ- 

 )مؤمنونال

بازارها راه ) آوچه و(آند و در  غذا تناول مى) پيغمبر خداستاگر به راستى (چرا اين رسول :و باز آافران گفتند

  ؟) و گواه صدق او باشد(رود؟چرا فرشته محسوس و ظاهرى بر او نازل نشده تا به همراه او بيم دهد  مى

  

 )مؤمنونال -8(نَ إلاِ رجلاً مسحوراًأَو يلقَْى إلَِيه كنزٌ أَو تكَوُنُ لهَ جنَّةٌ يأْكلُ منْها  و قَالَ الظلمونَ إِن تَتَّبِعو

پس از اين همه چون و (هايش تناول آند؟و ستمكاران  يا چرا بر اين رسول گنجى فرو نيفتد يا چرا باغى ندارد آه از ميوه

  .آنيد مگر مردى را آه سحر و شعبده از راهش برده است گفتند آه شما پيروى نمى) چراها به مردم

  

َف ضربونَ سبِيلاًانظرْ كييعستَطثَلَ فَضلُّوا فلاَ يَمؤمنونال - 9(وا لَك الأم( 

 .بنگر تا چه داستان و مثلها براى تو زدند؟پس چنان گمراه شدند آه ديگر هيچ راه رشد و هدايتى نتوانند يافت

 :ୀای ଽ پیاධෂری دਣേॷی از ౼ࣁس دکاران ້ار داده ॰ده  •
 )مؤمنونال -31(نبَىٍ عدوا منَ الْمجرمِينَ  و كَفَى برِبَك هادياً و نصَيراً   و كذََلك جعلنْاَ لكلّ

قرار داديم، و تنها خداى تو براى هدايت و نصرت و ) امّتش(يغمبرى دشمنى از جنس بدآاران و همچنين ما براى هر پ

 .يارى تو آفايت است
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 :ୀ پیاධෂر ঃثال بال آور৯د  •
 )مؤمنونال -33(و أَحسنَ تفَْسيراً   و لا يأْتوُنَك بِمثَلٍ إلاِ جئِنْكَ بِالحْقّ

مگر آنكه ما در مقابل براى تو سخن حق را با بهترين بيان نياورند ) باطل و اعتراض ناحق(و آافران بر تو هيچ مثل 

 .پاسخ آنها آريم

ی ऒود ساز৯د  •  :ওوای ࡶس را ೯دا
 )مؤمنونال -43(أَ رءيت منِ اتخَذَ إِلهَه هوات أَ فَأنَت تكَوُنُ علَيه وكيلاً

توانى ) از هلاآت(و حافظ و نگهبان او هواى نفسش را خداى خود ساخته؟آيا ت) از غرور(آيا ديدى حال آن آس را آه 

 شد؟

کار අند  ،ا آنૢه ଘ کلام ऑق ൜ن  دار৯د • ৽ا اوت آ روධ از: 
 )نملال -14(و جحدوا بها و استَيقنََتهْا أَنفُسهم ظلْماً و علوُا  فَانظرْ كيَف كانَ عقبةُ الْمفْسدينَ

دانستند آه آنها معجزه خداست باز از آبر و نخوت و ستمگرى انكار آن آردند، پس بنگر و با آنكه پيش نفس خود به يقين 

 ؟) و چگونه هلاك شدند(تا عاقبت آن مردم فاسد به آجا انجاميد 

 :از پدران ऒود ఖه ا৯د  آیات اਙঀی را ම। و اනرا داষند و দوশند  اଌن ൈঠتار و دࠩوی را  •
 - 36(ئَايتناَ بينَت قاَلوُا ما هذَا إلاِ سحرٌ مفْترًى و ما سمعنَا بهِذَا فى ءابائنَا الأَولينَفَلَما جاءهم موسى بِ

 )نملال
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آن قوم خود سر و لجوج (بر همه روشن بود به سوى فرعونيان آمد باز ) حقانيتش(چون موسى با معجزات و آيات ما آه 

اين معجزات تو جز سحرى آه ساختگى توست چيز ديگرى نيست و ما اين گفتار و دعوى آه تو دارى هيچ از :گفتند) نادان

 .ايم نشنيده) امم سابقه(پدران پيشينمان 

 :අند ग़ලඹات خارق اॹعاده طࢋ  ،اਙঀی  پباධෂراز  •
م ا أُوتىِكفرُُوا بمي لَم وسى  أَ وم ا أوُتىثْلَ مم لا أُوتى َناَ قَالوُا لوندنْ عقُّ مْالح مهاءا جلُ  فَلَمَن قبوسى م

 )نملال -48(كَفروُنَ   بكِلّ قَالوُا سحرَانِ تَظهرَا و قاَلوُا إنَِّا

نظير عصا و يد بيضا (چرا به اين رسول مانند موسى معجزاتى :به آنها آمد گفتند حق از جانب ما) رسول(پس هنگامى آه 

قرآن و (اين دو :آافر نشدند آه گفتند) با همه اين معجزات(داده نشد؟آيا اين مردم از اين پيش به موسى هم ) و الواح تورات

 ايم؟ عقيده ايمان و بى سخت بى ما به همه اينها:سحر و جادوگرى است آه پشتيبان يكديگرند و گفتند) تورات

 :ऒواঘند ঠࡱت  ॷما خق را ଘ بال ਗی ऒواষید  ،দ ଽوଡ آیا ت اਙঀی را ਊی ඟ໊ده  •
مثَلٍ  و لئَن جئِتْهَم بئَِايةٍ لَّيقوُلَنَّ الَّذينَ كفرَُوا إِنْ أنَتُم إِلا    و لَقپد ضرَبنَا للنَّاسِ فى هذَا الْقرُْءانِ من كلّ

لوُنَمطنملال-58(ب( 

مردم هر گونه مثل زديم و اگر تو بر اين مردم هر گونه معجز و آيتى بياورى ) هدايت(براى ) عظيم(البته ما در اين قرآن 

 .خوانيد به باطل و اوهام مى) مسلمين و رسولتان خلق را(شما :خواهند گفت) از روى عناد(باز آافران محققا 

رک دیده  ൈঠتا ،ୀای চاਘی از ඵේज़ر ऑق  •  :ඵවر৯د ءآیات اਙঀی را ଘ اලෙণا ،ر و൏।نان ॹ࠸و و بال  ৬دا
هُم عذاَب و منَ النَّاسِ من يشترِى لَهو الحْديث ليضلَّ عن سبيِلِ اللَّه بغَِيرِ علْمٍ و يتَّخذهَا هزُواً  أوُلئَك ل

 )لقمان -6(مهِينٌ
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هاى  مانند قصّه(آسى است آه گفتار و سخنان لغو و باطل را ) فاسد فتنه انگيز مانند نضر حارث(و برخى از مردمان 

و (به جهالت از راه خدا ) خلق را(آند تا  مىبه هر وسيله تهيّه ) انگيز مفسد اخلاق و سرود مطرب هاى شهوت دروغ و افسانه

به عذاب، با ) فاسد آافر(گمراه سازد و آيات قرآن را به تمسخر و استهزا گيرد، اين مردمان ) آموختن علوم و معارف قرآن

 .خوارى و ذلّت گرفتار شوند

 :و৯د ࣨ দ  ਭوਫی  ਖ৶ی ،نان  اণتൊبار ورز৯د آ  ، औون آیات اਙঀی تلاوت ॴود •
 )لقمان - 7(ا تتُْلى عليَه ءايتنَُا ولى مستَكبراً كَأَن لَّم يسمعها كَأَنَّ فى أُذنُيَه وقرْاً  فبَشرْه بِعذَابٍ أَليمٍو إِذَ

و هر گاه بر او تلاوت آيات ما شود چنان با غرور و تكبّر پشت گرداند آه گويى هيچ آن آيات الهى را نشنيد، پندارى از 

 .ش آر است، اين آس را به عذاب دردناك بشارت دههر دو گو

د ऒود ਗی داষند  •  :ଦ ඟ໋ آฬن را ଘ آ়ش دوزخ رঘ࣒ࢤون ॴود ،ऒود را مචم ಧ ଘࣝࡁࢹت از راه و روش ادا
 نَا  أَ واءابء هَلينَا عدجا وم لْ نَتَّبِعقَالوُا ب ا أنَزَلَ اللَّهوا ماتَّبِع ُميلَ لهإِذَا ق إِلى و موهعدطنُ يكانَ الشي َلو

 )لقمان - 21(عذَابِ السعيرِ

گويند آه بياييد از آتابى آه خدا فرستاده پيروى آنيد، جواب دهند ما تنها از ) اهل جدل و عناد(و چون به اين مردم 

باز پيرو آنها (دوزخ بخواند  آيا هر چند آنان را شيطان به آتش. آنيم ايم پيروى مى طريقى آه پدران خود را بر آن يافته

 ؟) شوند مى

 :و ৳ࢡࡧඵව යر৯د ء   ଘ اලෙণا ،پیاධෂر و ࣹقاق اਙঀی را  •
 )سبا -7(جديد و قَالَ الَّذينَ كَفرَُوا هلْ ندَلُّكم على رجلٍ ينبَئكُُم إِذَا مزِّقْتُم كلَّ ممزَّقٍ إنَِّكُم لفَى خلَْقٍ
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خواهيد شما را به مردى رهبرى آنيم آه شما را خبر  گفتند آه آيا مى) به تمسخر و استهزاء مؤمنان، با مردم(و آافران 

 . دهد آه پس از آنكه مرديد و ذرّات جسمتان متفرق و پراآنده گرديد از نو باز زنده خواهيد شد مى

 :پیاධෂراিشان را تళذশࢋ ਗی අند ،অفار భ ھૡه وमࢌ  •
 )سبا -45(ب الَّذينَ من قبَلهِم و ما بلَغوُا معشار ما ءاتَينهَم فكََذَّبوا رسلى  فكََيف كانَ نكَيرِو كَذَّ

از ثروت (و آفار پيش از اينان هم پيغمبرانشان را تكذيب آردند و اين آافران امت تو به عشر آنچه به آن گذشتگان داديم 

) رسند اينان هم مانند آنان به آيفر مى(ه رسولان مرا تكذيب آردند چگونه به عذاب من گرفتار شدند نرسيدند، پس آنها آ) و جاه

.  

 )فاطر -25(منيرِو إِن يكذَِّبوك فَقَد كَذَّب الَّذينَ من قبَلهمِ جاءتهم رسلهُم باِلبْينَت و بِالزُّبرِ و باِلكْتبَِ الْ

ذيب آردند پيشينيان هم پيغمبران خود را آه با آيات و معجزات و آتب و حجّتهاى روشن براى و اگر امت تو را تك

 .هدايتشان آمدند همه را تكذيب آردند

 :اید   ල່ ا ख़ ୀ ච໔خاॹࡱت و ࡶජت آ৩ھا ਖ৶ی ،وऔون آن ॺࡗه ່ا ر५د  ،ଌୃن ෘࣗคඖان اਙঀی ਗی ऒواষند  شاീীه   ऒود را  •
 وا بِاللَّهأقَْسم وهادا زيرٌ مَنذ مهاءا جمِ  فلََمُى الأمدِنْ إحى مدكوُنُنَّ أَهيرٌ لَّينَذ مهاءلئَن ج نهِممأَي دهإلاِ ج م

 )فاطر -42(نُفُوراً

بيايد از هر آنها ) هدايت(اى از جانب خدا براى  آردند آه اگر بيم آننده ترين قسم به نام خدا ياد مى محكم) مشرآان عرب(و 

 .اى آمد بر آنها چيزى جز مخالفت و نفرت نيفزود و آن گاه آه بيم آننده. بهتر هدايت يابند) يهود و نصارى زودتر و(يك از امم 

 :اণتൊبار ورز৯د  ومࢁభ ඟ اعمال د  ا৯دীുند  •
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لنظرُونَ إلاِ سنَّت الأَولْ يفَه  هلَكرُْ السيئُ إلاِ بِأهيقُ الْملا يح كرَْ السيى  وم ضِ وَاراً فى الأرْكباست ينَ  فلََن تجِد

 )فاطر -43(تجِد لسنَّت اللَّه تحوِيلاً لسنَّت اللَّه تبَديلاً  و لَن

خواستند در زمين تكبر و گردنكشى آنند و مكر در اعمال بد انديشند، و مكر زشت و فكر بدآارى جز  مىبدين جهت آه 

در هلاك (بر صاحبش احاطه نكند، پس آيا اينان جز آنكه به طريقه امم گذشته هلاك شوند انتظارى دارند؟و طريقه خدا 

 .را هرگز تغيير پذير نخواهى يافت) هىو سنّت ال(را هرگز مبدّل نخواهى يافت و طريقه حق ) بدانديشان

 :০ھدید අند  ،آ৩ھا را อণ ଘࢂسار ورج و       ஓد भඟ໋ه   را ଘ ༙ل ड़ؤൾঃنوओود •
يمأَل ذَابنَّا عسنَّكم ممَلي و نَّكمموا لنَرْجتنَتَه لئَن لَّم  فاطر -18(قَالوُا إنَِّا تَطيرنَْا بكُِم( 

دست بر نداريد البته سنگسارتان خواهيم آرد ) از اين دعوى(ه ما وجود شما را به فال بد گرفتيم، اگر باز منكران گفتند آ

  .و از ما به شما رنج و شكنجه سخت خواهد رسيد

  

 )فاطر - 19(قَالوُا طئرُكُم معكُم  أَ ئن ذُكرْتُم  بلْ أنَتُم قوَم مسرفِوُنَ

با خود شماست، بلكه شما مردم مسرف ) آن جهلى است آه(گوييد اگر بفهميد و متذآر شويد  مىآن فال بد آه :رسولان گفتند

 .هستيد) و پر هوا و هوس(

 :ඵවر৯د  ءید ච໔ آنૢه او را ଘ اලෙণا   ر१وฮی ষیا •
 )فاطر -30(يحسرَةً على الْعباد  ما يأتْيهِم من رسولٍ إلاِ كانوُا بِه يستهزِءونَ

آه هيچ رسولى براى هدايت آنها نيامد جز آنكه او را به تمسخر و استهزا ) گمراه لجوج(بر حال اين بندگان  واى

 .گرفتند
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 :اণتൊبار ورز৯د  ،ग़ భقال کلૡه وনید •
 )صافاتال -35(إنِهم كانوُا إِذَا قيلَ لهُم لا إلَِه إلاِ اللَّه يستكَبْرُونَ

 .آردند سرآشى مى) از قبول آن(شد  به ايشان گفته مى) آلمه توحيد(آنها بودند آه چون لا اله الاّ اللّه 

یان ऒود د॥ت ୀدارم ؟ ،ଘ خاජໍ شاଷی ख़ࣨون آیا : দوশند  •  از ೯دا
 )صافاتال - 36(و يقوُلوُنَ أَ ئنَّا لَتاَرِكوُا ءالهتنَا لشاعرٍ مجنوُنِ

 !اى دست از خدايان خود برداريم؟ آيا ما به خاطر شاعر ديوانه:گفتند و مى

• ච໔ ان  کا່  یਈই، یਙঀآیات ا భ دل ଘ د پرداز: 
 )غافر -4(يغرُْرك تَقَلُّبهم فى البِْلدَما يجدلُ فى ءايت اللَّه إلاِ الَّذينَ كَفرَُوا فلاَ 

جدل جز مردم آافر برنخيزد پس تو از اينكه آافران بر شهر و ) انكار و(در آيات خدا آسى به ) بدان اى رسول آه(و 

 ) .آه اگر به آنها مهلتى داديم موقع انتقام خواهد رسيد(ديارها مسلط و متصرّفند دل نبازى 

 :ھ࢟ت ر৯د  ،ن ऒود را تళذশࢋ අند و ଘ دণتඵ෬ری آฬنھૡه گاه ජ໑دم پیاධෂرا •
بِالبْطلِ ليدحضوا كذَّبت قبَلَهم قوَم نوُحٍ و الأَحزَاب من بعدهم  و همت كلُّ أمُةِ برَِسولهِِم ليأْخُذوُه  و جدلوُا 

 )فرغا - 5(عقَابِ بِه الحÚقَّ فأََخذَْتهم  فكََيف كانَ
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تكذيب ) پيغمبران را(پيش از اينان هم قوم نوح و طوايف بعد از نوح نيز ) اگر امت تو را تكذيب آردند غم مدار آه(

گرداند و جدل و گفتار باطل به آار گرفت تا برهان حق ) و هلاك(دستگير آردند و هر امتى همّت گماشت آه پيغمبر خود را 

 !گرفتم و چگونه عقوبت سخت آردم) به آيفر آفر(را پايمال سازد، من هم آنها را 

م ಶඎই ଘن  ،پس از ࢭور •  :අند  ड़ؤൾঃن اदدا
الَّذينَ ءامنوُا معه و استحَيوا نساءهم  و ما كيد الكَْفرِينَ إلاِ منْ عندنَا قَالوُا اقْتُلوُا أَبنَاء    فَلَما جاءهم بِالحْقّ

 )غافر -25(فى ضللٍَ

برويد پسران آنان آه به :گفتند) فرعون و قومش به مردم(و آن گاه آه او از جانب ما به صدق و حقيقت به سوى آنان آمد 

آرى مكر و ) و ما بالعكس آنها را قوى آرديم. تا ضعيف و نابود شوند(اريد موسى ايمان آوردند بكشيد و زنانشان را زنده گذ

 .به آار نيايد) و خسرانشان(تدبير آافران جز در ضلالت 

ر৯د  ، ච໔ تධ෫ر و وت •  :ඵزی భ دل ৯دا
بِغَيرِ سلْطنٍ أتََات اللَّه تايلوُنَ فى ءدينَ يجإلاِ كب إِنَّ الَّذ مِورهإِن فى صد  م  ذْ باِللَّهفَاستَع  يهغلِم ببا هرٌ م

 )غافر -56(إنَِّه هو السميع البْصيرُ

و قصد (هيچ حجت و برهان آه آنان را آمده باشد راه انكار و جدل پيمايند جز تكبر و نخوت  آنان آه در آيات خدا بى

پناه به درگاه خدا بر، آه خدا ) از شر و فتنه آنها(پس تو  چيزى در دل ندارند آه به آرزوى دل هم آخر نخواهند رسيد،) رياست

 .شنوا و بيناست

 :ජ໑ சدم ا৷مان ਖ৶ی آور৯د  •
 )غافر -59(إِنَّ الساعةَ لاتَيةٌ لا ريب فيها و لكَنَّ أَكثرَ النَّاسِ لا يؤمْنوُنَ

 .آورند ايمان نمى) گ به آنتا ساعت مر(آيد و ليكن بيشتر مردم  هيچ شك مى البته ساعت قيامت بى
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 : و ग़ࡂජور ॴو৯د  شاد  ،ଘ علم ऒود  ग़ భقال آیات اਙঀی •
 )غافر -83(الْعلْمِ و حاقَ بِهِم ما كانوُا بِه يستهزِءونَفَلَما جاءتْهم رسلُهم بِالبْينتَ فرَِحوا بِما عندهم منَ 

به دانش و عقايد باطل خود شاد و ) نادان(پس آن گاه آه رسولانشان با معجزات و ادلّه روشن به سوى آنها آمدند آن مردم 

 . آردند همه را فرا گرفت مغرور شدند و وعده عذابى آه مسخره مى

 :ॹ࠸و اॹقا අند ൏।نان ،భ کلام اਙঀی •
 )فصلت -26(و قَالَ الَّذينَ كَفرَُوا لا تسَمعوا لهَِذَا الْقرُْءانِ و الْغوَا فيه لَعلَّكم تَغْلبونَ

 .به اين قرآن گوش فرا ندهيد و سخنان لغو و باطل در آن القاء آنيد تا مگر بر او غالب شويد:گفتند) به مردم(و آافران 

اୃی අند • کان ീযیار دور ଘ آن دࠩوت ਗی ؛భ حاॻیૢه দو७ھاীشان ඟ໋ان ا॥ت  ،اୌاد  ଯ ی ازਫوদ  د৯وॴ: 
ءامنوُا هدى و شفَاء  و  و لوَ جعلنَْه قرُْءاناً أَعجميا لَّقَالوُا لوَ لا فُصلَت ءايتُه  ء اعجمى و عرَبى  قُلْ هو للَّذينَ

 )فصلت -44(ءاذَانهمِ وقرٌْ و هو عليَهِم عمى  أُولئَك ينَادونَ من مكانِ بعيد نَ فىالَّذينَ لا يؤمْنوُ

) به زبان عرب(چرا آيات اين آتاب مفصل و روشن :گفتند فرستاديم آافران مى و اگر ما اين قرآن را به زبان عجم مى

اآنون آه بدون عذر ! (شود؟ آتاب عجمى بر رسول و امت عربى نازل مى؟اى عجب آيا ) تا ما قوم عرب ايمان آوريم(نيامد 

از شنيدن آلام (آرند گوشهايشان  اين قرآن براى اهل ايمان هدايت و شفاست و اما آنان آه ايمان نمى:به آنها بگو) آرند ايمان نمى

ن به اين آتاب حق گوش فرا نادا(است، آن مردم ) جهل و ضلالت(گران است و اين قرآن بر آنها موجب آورى ) حق

 .شوند به اين آتاب حق دعوت مى) از سعادت و ايمان(از مكانى بسيار دور ) دارند، گويى آه نمى

 :راه ৎࡺଝජ و اتلاف پ࣓ماশند ،ୀای ৎعدی و ظلم  •
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 :اਙঀی زمان ऒود  و رশࢋ අند  مభ کلا،ड़ؤൾঃن ଘ ادیان اਙঀی  •
ك إِلى أَجبن رقَت مةٌ سبملا كل َلو و  منهيا بغْيب ْلمالْع مهاءا جم دعن با تَفرََّقوُا إلاِ مم و ى لَّقضُىسملٍ م

 )شوريال -14(من بعدهم لفَى شك منْه مرِيبٍ بينهم  و إِنَّ الَّذينَ أوُرِثوُا الكْتَب

بر آنها آمد و ليكن دانسته ) از جانب حق(راه تفرقه و اختلاف نپيمودند مگر پس از آنكه علم و برهان ) در دين(و مردم 

تا وقتى معين ) آه(خدا سبقت نگرفته بود ) لطف(از ) رحمت(براى تعدى و ظلم به يكديگر اختلاف آردند، و اگر آن آلمه 

و آنان آه پس از گذشتگان وارث آتاب آسمانى شدند . شد مى) به هلاك(حكم ) ستمكار(البته ميان مردم ) تعجيل در عذاب نكند(

 .در آن آتاب آسمانى سخت در شك و ريب بماندند) مانند يهود و نصارا(

 :ণ࣎م අند  ऑ భق ऒوীش  •
 )زخرفال -5(نتُم قوَماً مسرفِينَأَ فنََضربِ عنكُم الذِّكرَ صفحْاً أَن ك

 آنيد صرف نظر آنيم؟ بر خويش ستم مى) به انكار آن(چون ) به قرآن(آيا ما از متذآر ساختن شما 

 :ඵවر৯د ءآنૢه او را ଘ اලෙণا  ، ච໔ ر१وฮی  ষیاید •
  )زخرفال -7(و ما يأْتيهِم من نَّبىٍ إلاِ كانوُا بِه يستهزِءونَ

 .گرفتند مى) و انكار(آمد جز آنكه او را به مسخره  م هيچ رسولى نمىو بر مرد

 

 :پඵروی අ࣓م ،ما از ࠟقاید وآඕن پدران ऒود   නෂر༙ن  ھૡه گاه ୀ کلام اਙঀی کا॰ ່ده  দوশند •
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ُلى أمناَ عاءابنَا ءدجا إنَِّا وترفَوُهيرٍ إلاِ قاَلَ من نَّذةٍ مْك فى قرَيلَن قبسلنَْا مَا أرك مكَذَل م وِاثرَهلى ءإنَِّا ع ةٍ و

 )زخرفال -23(مقْتَدونَ

ت و مال آن ديار به رسولان گفتند و همچنين ما هيچ رسولى پيش از تو در هيچ شهر و ديارى نفرستاديم جز آنكه اهل ثرو

  .آه ما پدران خود را بر آيين و عقايدى يافتيم و از آنها البته پيروى خواهيم آرد

  

 )زخرفال - 24(قَلَ أَ و لوَ جئِتْكُم بِأهَدى مما وجدتم عليَه ءاباءكم  قَالوُا إنَِّا بِما أُرسلْتُم بِه كَفرُونَ 

باز هم پدران را تقليد (پدرانتان شما را هدايت آنم ) باطل(اگر چه من به آيينى بهتر از دين :به آنان گفتآن رسول ما 

 .اند آافريم ما به آنچه شما را به رسالت آن فرستاده) به هر تقدير(؟آنها پاسخ دادند ) آنيد مى

 شد ؟ি چඟا ້ان ୀ ୁرگان लوم ฬزل : دদوশن •
 )زخرفال -31(هذَا الْقرُْءانُ على رجلٍ منَ الْقرَْيتَينِ عظيمٍ و قَالوُا لوَ لا نزُِّلَ

 نازل نشد؟) وليد و حبيب يا عروة بن مسعود(چرا اين قرآن بر آن مرد بزرگ قريه مكّه و طايف :و باز گفتند

 :औون ඟ໊ان و ঈوران داീিه  চ ଘاਘی ਗی رو৯د  •
 )زخرفال -40(عمى و من كانَ فى ضلَلٍ مبِينٍأَ فَأنَت تُسمع الصم أَو تهدى الْ

 رود هدايت توانى آرد؟ و آن را آه دانسته به گمراهى مى) باطن(آيا تو اين آران را سخنى توانى آموخت يا اين آوران 

 :آیات ऑق را ઊॡحૢه අند  •



 

١١٣ 

 )زخرفال -46(و لقََد أَرسلنَْا موسى بئَِايتنَا إلِى فرْعونَ و ملايه فقََالَ إنِى رسولُ رب العْلَمينَ

فرستاديم، او به آنها ) به رسالت(و ما موسى را با آيات و معجزاتى آه به او داديم به سوى فرعون و اشراف قومش 

  .من رسول ربّ العالمينم:گفت

  

 )زخرفال - 47(فَلَما جاءهم بئَِايتنَا إِذَا هم منها يضحكوُنَ

  .چون آيات ما را بر آنها آورد آن را مسخره آرده و بر او خنديدند

  

 )زخرفال -48(علَّهم يرْجِعونَو ما نرُِيهمِ منْ ءايةٍ إلاِ هى أَكبرُ منْ أُخْتها  و أَخَذنَْهم باِلْعذَابِ لَ

اما (بود ) تر و در دلالت بر نبوت موسى روشن(نموديم جز آنكه از آيت ديگر بزرگتر  و ما هيچ معجز و آيتى به آنان نمى

 .باز آيند) به سوى خدا(و ما هم آنها را به عذاب و بلايا گرفتار آرديم تا مگر ) همه را تكذيب آردند

 :و زরون අند ಯॡ หࣣع ່مان آฬن ॴو৯د लوم ऒوীش را ذॻࣱل  •
إنَِّه  وهفَأَطاع همَينَفَاستخَفَ قوقماً فَسَكانوُا قو الزخرف-54(م( 

قومش را ذليل و زبون داشت تا همه مطيع فرمان وى شدند آه آنها مردمى فاسق و ) به اين تبليغات دروغ و باطل(و 

 .نابكار بودند

 :ا৷مان ਖ৶ی آور৯د  ن ऑق ا॥ت   ଌ  ୀن و ا لا  ୃ ଘ  ،   آیات روଃن اਙঀی •
 )جاثيهال - 6(فبَِأَى حديث بعد اللَّه و ءايته يؤمْنوُنَ    تلْك ءايت اللَّه نَتْلوُها عليَك باِلحْقّ

گر به چه برهان ايمان آنيم، پس بعد از خدا و آيات روشن او دي اينها آيات خداست آه ما بر تو به حق تلاوت مى

 آورند؟ مى
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 :ୀ اণتൊبار ऒود ඬॡر৯د  ،با وओودஹن آیات اਙঀی •
 )جاثيهال -8(يسمع ءايت اللَّه تُتلْى عليَه ثم يصرُّ مستكَْبراً كَأَن لَّم يسمعها  فبَشرْه بِعذَابٍ ألَيمٍ

آند چنانكه گويى هيچ آيات را نشنيده  شود شنيده و بر تكبر و طغيان اصرار مى آن آه آيات خدا را آه بر او تلاوت مى

 .به عذاب دردناك بشارت دهاست، چنين آسانى را 

 :آا ය। ଘه ඵවر৯د ،औون ඵزی از آیات اਙঀی داষند  •
 )جاثيهال - 9(و إِذَا علم منْ ءايتنَا شيئاً اتخَذَها هزُواً  أوُلئَك لهُم عذاَب مهِينٌ

عذاب ذلّت و خوارى ) و آخرتدر دنيا (گيرد، چنين مردم آافر را  و چون از آيات ما چيزى بداند آن را به مسخره مى

 .مهيّاست

•  ଘ عدیৎ ای ظلم وୀ  ࣹࡷوق    ඟدیࢂళآیات ،ی భ ناඇඏ  تد ت ا৯زඵ෬لاف ان: 
يوم ربك يقضْى بينهم  و ءاتَينَهم بينَت منَ الأمَرِ  فَما اخْتلََفوُا إلاِ من بعد ما جاءهم العْلمْ بغْيا بينَهم  إِنَّ

  )جاثيهال - 17(الْقيمةِ فيما كانوُا فيه يخْتلَفوُنَ

عطا نموديم و آنها خلاف و نزاع بر نينگيختند مگر ) دين و نظم دنيا(نيز به آن قوم آيات و معجزات روشن در امر  

 .داورى خواهد آردالبته خدا بين نزاع و اختلافات آنها روز قيامت . دانسته، براى ظلم و تعدّى به حقوق يكديگر

 :آیات اਙঀی را ൺঃ ම।ن ऒواষند  •
 )حقافالا - 7(لَما جاءهم هذَا سحرٌ مبِينٌ   و إِذَا تتُْلى عليَهِم ءايتنُاَ بينَت قَالَ الَّذينَ كَفرَُوا للحْقّ
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و هر گاه آيات روشن ما را بر مردم تلاوت آنند آنان آه آافر شدند چون آيات الهى آمد گويند آه اين آتاب سحر آشكارايى 

 .است

 :ଘ اଌن गࢨت ଘ کلام اਙঀی দوش අند ห آا با اঔل علم ଘ ৳ࢡࡧය و اষࢌ ඵවر৯د  •
حتى إِذَا خرََجوا منْ عندك قَالوُا للَّذينَ أُوتوُا الْعلْم ما ذَا قَالَ ءانفاً  أُولئَك الَّذينَ  و منهم من يستمَع إِليَك

 )محمد -16(أَهواءهم طبع اللَّه على قُلوُبهِم و اتَّبعوا

اصحابت به (ند با اهل علم دهند تا وقتى آه از حضورت خارج شو و بعضى از مردم منافق به گفتارت آاملا گوش مى

نهاد و پيرو هواى نفس ) قهر(رسول باز از سر نو چه گفت؟اينان هستند آه خدا بر دلهاشان مهر :گويند مى) تمسخر و اهانت

 .خود گرديدند

ෘઐب و ໆرඟ໋دان భ حاฮی • ॡ،  ندඅ ࢋশذళق را تऑ: 
 )ق -5(رِيجٍلَما جاءهم فَهم فى أمَرٍ م   بلْ كَذَّبوا بِالحْقّ

در حالى مضطرب و ) در آار بزرگ رسالت و قرآن با عظمت(حق آمد او را تكذيب آردند و ) رسول(بلكه آافران چون 

 ) .گاهى از جهل، افسانه پيشينيان شمردند و گاهى سحر و شعر پنداشتند(سرگردان ماندند 

 :අند    ھૡه وमࢌ کا່ان پیام آوران اਙঀی زمان ऒود را تళذশࢋ •
 )ق -12(بت قبَلَهم قوَم نوُحٍ و أَصحب الرَّس و ثَمودكَذَّ

  .و قوم ثمود هم تكذيب رسولان آردند) آه پيغمبر خود را به چاه افكندند(پيش از اينان هم قوم نوح و اصحاب رسّ 

  

نُ لوُطْإِخو نُ وورْعف و ادع ق -13(و( 

  .و قوم عاد و فرعون و قوم لوط
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يدعقَّ وعٍ  كلٌّ كَذَّب الرُّسلَ فحُتب مَقو كَةِ وب الأَيأَصح ق -14(و( 

عذاب من بر آنان حتم و  همه رسولان حق را تكذيب آردند تا وعده) پادشاه يمن(و قوم تبّع ) امت شعيب(و اصحاب ايكه 

 .واجب گرديد

• ஸ یਙঀھم اव هീীشا  ی راساই،  ندඅ دانඟ໋ رو: 
 )ذارياتال -9(يؤفَْك عنْه منْ أفُك

 .از اين قرآن هر آه را شايسته فهم آن نبود هم آخر روگردان آنند

• ฬ ش وইرໆ یਘوඟ໋ ما່ ندষ   یا ୌیالات  ز ی وਕ رد  ، طشان با  :ୀ اଌن واঃیدا
 )طورال - 32(أَم تَأمْرُهم أحَلَمهم بهذَا  أَم هم قوَم طاغوُنَ

خود قومى سرآش و ) از جهل و آبر و نخوت(يا ) آه تكذيب تو آنند(دارد  آيا زيرآى و خيالات باطلشان بر اين وا مى

 نافرمانند؟

 :ਗی ऒواঘند ৗور ೯دا را ൈঠ ଘتار ऒوীش  خاड़وش අند  •
 )صفال -8(ُرِيدونَ ليطفئوُا نوُر اللَّه بِأفَوْههِم و اللَّه متم نوُرِه و لوَ كرِه الكَْفرُونَ

خاموش آنند و البته خدا نور خود را هر چند آافران ) و طعن و مسخره(خواهند تا نور خدا را به گفتار باطل  آافران مى 

 .داشتخوش ندارند آامل و محفوظ خواهد 

 :අند  ൌग़نا ،کلام اਙঀی را ও ଘوای ࡶس ऒود  •
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 )قلمال -36(ما لكَم كَيف تحكُمونَ

  آنيد؟ مى) ظالمانه(حكم ) اين چنين(شما را چيست؟چگونه شما 

  

 )قلمال -37(أَم لكَم كتَب فيه تدَرسونَ

  خوانيد؟ آه در آن اين حكم مى) آسمانى(آيا شما را آتابى است 

  

 )قلمال -38(إِنَّ لكَم فيه لمَا تخَيرُونَ

 آه هر آنچه به هواى نفس بخواهيد شما را فراهم است؟

•  یਖ৶ هت   ،آ॥ی اਙঀࢌ کلام اඇඓࣹقا: 
 )الحاقه -39(تبُصروُنَو ما لا 

  )الحاقه -40(إنَِّه لَقوَلُ رسولٍ كرَِيمٍ

 .بينيد و آنچه نمى 

  آلام رسول بزرگوارى است) وحى خدا و(آه قرآن به حقيقت  

 :روی ୃش අند و ෙघه భ ھم ইുند و اণتൊبار ورز৯د  ،ग़ భقال کلام اਙঀی •
 )مدثرال -21(ثم نَظرَ

 .پس باز انديشه آرد
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 )مدثرال -22(ثم عبس و بسرَ

 .رو ترش آرد و چهره در هم آشيد) به اظهار تنفّر از اسلام( 

 )مدثرال -23(ثم أَدبرَ و استكَبْرَ

 .آغاز آرد گاه روى گردانيد و تكبر و نخوت آن

  

 )مدثرال -24(فَقَالَ إِنْ هذَا إلاِ سحرٌ يؤْثرَُ

 .شود هيچ نيست نقل مى) از ساحران گذشته(به جز سحر و بيان سحرانگيزى آه ) قرآن(اين :و گفت

  

 )مدثرال -25(إِنْ هذَا إلاِ قوَلُ البْشرِ

 .اين آيات گفتار بشرى بيش نيست

  
 )مدثرال -26(سأُصليه سقرََ

 .را به آتش دوزخ درافكنم) منكر و مكذّب قرآن(اين من 

•  భ  ت॥ض اජ໑  شانীھاঀد: 
الَّذينَ أوُتوُا الكْتَب و  و ما جعلنَْا أَصحب النَّارِ إلاِ ملئَكَةً  و ما جعلنَْا عدتهم إلاِ فتنَْةً لِّلَّذينَ كَفرَُوا ليستَيقنَ

يرْتَاب الَّذينَ أُوتوُا الكْتَب و الْمؤمْنوُنَ  و ليقوُلَ الَّذينَ فى قلُوُبهمِ مرضَ و الكْفَروُنَ  ءامنوُا إِيمناً  و لايزْداد الَّذينَ 

نوُد ربك إلاِ هو  و ما هى إلاِ من يشاء  و ما يعلمَ ج ما ذَا أَراد اللَّه بهذَا مثلاًَ  كذََلك يضلُّ اللَّه من يشاء و يهدى

 )مدثرال -31(ذكرَْى للبْشرِ
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نگردانيديم تا ) نوزده(آفّار قرار نداديم و عدد آنها را جز براى فتنه و محنت ) عذاب(و ما خازنان دوزخ را غير فرشتگان 

آه ذآر اين عدد مطابق تورات و انجيل است با آنكه صاحب قرآن به آتب آسمانى عالم نبوده و (آنكه اهل آتاب هم يقين آنند 

و آن بر يقين مؤمنان هم بيفزايد و ديگر در دل اهل آتاب و مؤمنان به اسلام هيچ ) البته آلامش به وحى خداست و ايمان آرند

آه (گويند آه خدا از اين مثل ) به طعنه(است و آافران نيز ) شك و جهالت(و ريبى نماند و تا آنان آه در دلهاشان مرض  شك

هر آه را خواهد به ) قرار داد تا(چه منظور داشت؟بلى اين چنين ) عدد فرشتگان عذاب را نوزده شمرده است نه بيش و آم

لشكرهاى پروردگارت غير او آگاه نيست و اين ) حد عده بى(ايد و هيچ آس از ضلالت بگذارد و هر آه را خواهد هدايت نم

 .جز براى پند و موعظه بشر نخواهد بود) آيات ذآر دوزخ(

 :اঔل بال ব ଘطاॻࢌ پرداز৯د   با ،از ৶ماز ච໋اران ಪࣤوده آฬن  •
 )مدثرال -42(ما سلكَكم فى سقرََ

 آه شما را چه عمل به عذاب دوزخ در افكند؟

  

 )مدثرال -)43(قَالوُا لَم نَك منَ المْصلِّينَ

 . آنان جواب دهند آه ما از نمازگزاران نبوديم

  

 )مدثرال -45(و كنَّا نخوُض مع الخَْائضينَ

 .پرداختيم و ما با اهل باطل به بطالت مى

 :پذ৯ୌد  ୀن اਙঀی را ਖ৶ی  •
 )مرسلاتال -50(فبَِأَى حديث بعده يؤمْنوُنَ

 آورند؟ باز به آدامين حديث ايمان مى) آه آن را تكذيب آردند(پس از آيات خدا ) اين آافران(
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١٢٠ 

 :د৯د  ਟی اଘ  روز ࣹساب  •
 )ءنباال -27(إنِهم كانوُا لا يرْجونَ حساباً

  .زيرا آنها به حقيقت اميد به روز حساب نداشتند

  

 )ءنباال -28(و كذََّبوا بئَِايتناَ كذَّاباً

 .و آيات ما را سخت تكذيب آردند

 :مای අند و از ऑق روی ඟ໋داষند   ່ و ฬ تళذশࢋ  •
 )نازعاتال -21(فكََذَّب و عصى

 .فرعون تكذيب و نافرمانى آرد

  

 )نازعاتال - 22(ثم أَدبرَ يسعى

 .به جهد و آوشش برخاست) براى دفع موسى(باز روى از حق بگردانيد و ) آه معجزه موسى ديد(از آن پس 

 :را৯د  حکم ਗی،ୀ قوযشان آه ইࡣب ඟ໊ده ا৯د   •
 )مطففينال -14(َكلا  بلْ رانَ على قُلوُبهِم ما كانوُا يكْسبونَ

 ) .آنند آه قرآن را انكار مى(بلكه ظلمت ظلم و بد آاريهاشان بر دلهاى تيره آنها غلبه آرده است چنين نيست، 
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١٢١ 

•  ड़ند و ؤඅ حૢهઊॡ ن راൾঃ   اලෙণا భن  ءฬبا آ  ඟدیࢂళح ، یජࡶৎ ଘ د  پردا৯ز: 
 )مطففينال - 29(إِنَّ الَّذينَ أَجرمَوا كانوُا منَ الَّذينَ ءامنوُا يضحكوُنَ

  .خنديدند بد آاران بر اهل ايمان مى) در دنيا(همانا 

  

 )مطففينال -30(و إِذَا مرُّوا بهِم يتغََامزُونَ

  نگريستند گذشتند به چشم طعن و استهزا مى و چون به آنها مى

  

هِينَ وَوا فكَانقَلب ِهملوا إلِى أَهَمطففينال -31(إِذَا انقَلب( 

با هم تفريح ) به نكوهش نماز و طاعت مؤمنان(گشتند به سخن مزاح و فكاهى  و چون به سوى آسان خود باز مى

  .آردند مى

  

 )مطفينال -32(و إِذَا رأوَهم قَالوُا إِنَّ هؤلاُء لَضالُّونَ

 .گفتند آه اينان به حقيقت مردم گمراهى هستند ديدند مى مؤمنان را مىو چون 

 :و مࢁඅ ඟند  ید    ଦ ଽواষند •
 )طارقال -15(إنِهم يكيدونَ كَيداً

 .آنند مى) بر محو اسلام(دشمنان اسلام هر چه بتوانند آيد و مكر 
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١٢٢ 

  :భ ࣺسارت و زیاষند    •
  سورة العصر

  بِسمِ اللَّه الرَّحمنِ الرَّحيمِ 

 )1(و الْعصرِ

 )2(إِنَّ الانسنَ لفَى خُسرٍ

 )3(و توَاصوا بِالصبرِ   إلاِ الَّذينَ ءامنوُا و عملوُا الصلحت و توَاصوا بِالحْقّ

 ) .نورانى رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم يا دوران ظهور ولى عصر عليه السّلام(به عصر  قسم

 .آه انسان هم در خسارت و زيان است

  .يكديگر را سفارش آردند) در دين(مگر آنان آه ايمان آورده و نيكوآار شدند و به درستى و راستى و پايدارى 

 :࠱ھد و پ࣓مان اਙঀی را ࡻض අند  •
نوُنَ أَ وْؤملا ي ملْ أَكْثرُهم  بْنهفرَِيقٌ م ذَهداً نَّبهوا عدها عبقره -100(كلَّم( 

  .بلكه اآثر آنها اصلا ايمان نخواهند آورد )نه اينان(شكنند؟  براى چه هر عهد و پيمان آه بستند گروهى آن را مى

  

   

 پيامبران الهي زمان ظهور در منكريناعمال و صفات ,انديشه ها,صوصياتخ            ينمنكروانكار



 

١٢٣ 

 چه كساني هستند؟ در صدر آنان چه افرادي پيامبران الهيمنكرين  )2
 ؟قراردارند

 :ໆران लوم  •
الَّذينَ هم أَراذلنَُا بادى الرَّأْىِ و فَقَالَ المْلأُ الَّذينَ كَفرَُوا من قوَمه ما نرََات إلاِ بشراً مثْلنََا و ما نرََات اتَّبعك إلاِ 

 )هود -27(ما نرََى لكَُم علَينَا من فَضلِ بلْ نَظنُّكُم كذَبِينَ

دانيم و در بادى نظر، آنان آه پيرو تواند  سران آافران قومش پاسخ دادند آه ما تو را مانند خود بشرى بيشتر نمى 

 .پنداريم بينيم، بلكه شما را دروغگو مى گونه مزيتى براى شما نسبت به خود نمى قدر بيش نيستند و ما هيچ اشخاصى پست و بى

 :ජ໑دم চاه  •
قنْطَ من يم إلاِ الضالُّونَقَالَ و هبةِ رمححجرال -56(ن ر( 

 شود؟ به جز مردم گمراه چه آسى از لطف خداى خود نوميد مى:ابراهيم گفت 

 :ا່اد دون ৎفࢁඟ وৎࡁ࢞ل  •
 )منونمؤال -44(أَم تحسب أنََّ أَكثرَهم يسمعونَ أَو يعقلوُنَ  إِنْ هم إلاِ كالأنَْعمِ  بلْ هم أَضلُّ سبيِلاً

بس مانند چهار پايانند بلكه ) عقلى در بى(شنوند يا فكر و تعقلى دارند؟اينان  يا پندارى آه اآثر اين آافران حرفى مى 

 .ترند گمراه) تر و نادان(

 :ീज़تධ෫ران  •

 ؟قراردارندچه كساني هستند؟ در صدر آنان چه افرادي  الهيپيامبران منكرين                 ينمنكروانكار



 

١٢٤ 

 )نحلال -24(و إِذَا قيلَ لهمُ ما ذَا أنَزَلَ ربكم  قَالوُا أَسطيرُ الأَولينَ

  .هاى پيشينيان است اين آيات همه افسانه:گفته شود آه خدايتان چه فرستاده؟گويند) مستكبر(و هرگاه به اين مردم  

 : ग़ࡶسدଌن •
 )نملال -14(و جحدوا بها و استَيقنََتهْا أَنفُسهم ظلْماً و علوُا  فَانظرْ كيَف كانَ عقبةُ الْمفْسدينَ

و با آنكه پيش نفس خود به يقين دانستند آه آنها معجزه خداست باز از آبر و نخوت و ستمگرى انكار آن آردند، پس بنگر  

 ؟) و چگونه هلاك شدند(آجا انجاميد تا عاقبت آن مردم فاسد به 

 :ಧࣝࡁࢹت අندگان از ওوای ࡶس  •
بِغَيرِ ه اتوه عنِ اتَّبمنْ أَضلُّ مم و  مهاءوونَ أَهتَّبِعا يأنََّم لَموا لَك فَاعستجَِيبي إِنَّ فَإِن لَّم  نَ اللَّهى مد

 )نملال - 50(اللَّه لا يهدى الْقوَم الظلمينَ

ستمگر (پس اگر به تقاضاى تو جواب نتوانند داد در اين صورت بدان آه اين مردم تنها پيرو هواى نفسند و آيست  

پس از اتمام (تر از آن آسى آه راه هدايت خدا را رها آرده و از هواى نفس خود پيروى آند؟البته خدا قوم ستمكار را  گمراه) و

 .هرگز هدايت نخواهد آرد) حجت

ه ଘما  ऒود را ی  پیاධෂر را औون ່ز৯د ऒودਗی তناণند اইسا •  :ا৷مان ਖ৶ی آور৯د  ، زیان ا৯دا
ْؤملا ي مفَه مرُوا أنَفُسهينَ خَسالَّذ  مهنَاءرفِوُنَ أَبعا يَكم رفِوُنَهعتَب يْالك منَهاتَيينَ ءنعامالا -20(نوُنَالَّذ( 

. شناسند به مانند فرزندان خود مى) يعنى محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم را(آنان آه ما آتاب به آنها فرستاديم، او را  

 .آورند ايمان نمى) به او(آنان آه خود را به زيان انداختند 
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 :ادیان থذতه   ड़  ଘؤঃنان •
شرَكوُا أَذًى كَثيراً  لَتبُلوَنَّ فى أمَولكم و أَنفسُكم و لَتسَمعنَّ منَ الَّذينَ أُوتوُا الكْتَب من قبَلكُم و منَ الَّذينَ أَ

 إِن تَصبرُوا و نْوك مَورِ تَتَّقوُا فَإِنَّ ذلُزْمِ الأمآل عمران -186(ع( 

محققاً شما را در مال و جان آزمايش خواهند آرد و از آنها آه پيش از شما آتاب آسمانى به آنها داده شد و از مشرآان  

ثبات و تقوا سبب قوت اراده در آه ) البته ظفر يابيد(زخم زبان بسيار خواهيد شنيد، و اگر صبر پيشه آرده و پرهيزآار شويد 

  .آارهاست

  

لى شىع تَبِ لَستُمْلَ الكأَهيراً  قُلْ ينَّ كَثلَيزِيد و  كُمبن ركُم ما أنُزِلَ إِلَيم الانجِيلَ و و اتروا التَّويمُتى تقح ء

 )مائدهال -68(و كُفرْاً  فلاَ تأَْس على الْقوَمِ الكَْفرِينَ منهم ما أنُزِلَ إِلَيك من ربك طغْيناً

اى اهل آتاب، شما ارزشى نداريد تا آنكه به دستور تورات و انجيل و قرآنى آه به شما از جانب خدا :بگو) اى پيغمبر( 

بر آفر و ) به آن ايمان آرندبه جاى آنكه (و همانا قرآنى آه به تو از سوى پروردگارت نازل شد . فرستاده شده قيام آنيد

 .بر حال آافران نبايد تأسف خورى) تو اى پيغمبر(سرآشى بسيارى از آنان خواهد افزود، در اين صورت 

 :داষند  ইسای  د॥ت ೯دا را ീযه ਗی •
يداه مبسوطتَانِ ينفقُ كيَف يشاء  و و قاَلتَ اليْهود يد اللَّه مغلْوُلَةٌ  غلَُّت أيَديهمِ و لُعنوُا بما قَالوُا  بلْ 

ربك طغْيناً و كُفرْاً  و أَلْقَيناَ بينهم العْدوةَ و البْغضْاء إلِى يومِ القْيمةِ  كلَّما  لَيزِيدنَّ كَثيراً منهم ما أنُزلَِ إِليَك من

 )مائدهال - 64(لا يحب المْفسْدينَ للَّه  و يسعونَ فى الأرَضِ فسَاداً  و اللَّهأَوقَدوا نَاراً لِّلحْربِْ أَطفَأَها ا
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دست آنها بسته شده و به لعن خدا گرفتار گرديدند، ) دروغ(به واسطه اين گفتار !خدا بسته است) قدرت(دست :و يهود گفتند

و همانا قرآنى آه به تو نازل گشت بر آفر و . آند انفاق مى) بر خلق(خدا گشاده است و هر گونه بخواهد ) قدرت(بلكه دو دست 

آنها برافروختيم، هر گاه براى تا قيامت آتش آينه و دشمنى را در ميان ) به آيفر آن(طغيان بسيارى از اهل آتاب بيفزايد و ما 

آوشند، و هرگز  آتشى برافروختند خدا آن آتش را خاموش ساخت، و آنها در روى زمين به فسادآارى مى) با مسلمانان(جنگ 

  .دارد خدا مردم ستمكار مفسد را دوست نمى

گا ೯ ଘدا و  ই  سای • Aত່ تا و  ن ھا و  تक़یاम ولان وروز१د  ا، ر৯ر  :৷مان ৯دا
نزلََ من قبَلُ  و من يأيَها الَّذينَ ءامنوُا ءامنوُا باِللَّه و رسوله و الكْتَبِ الَّذى نزََّلَ على رسوله و الكْتبَِ الَّذى أَ

و كُتبُِه و هلئَكَتم و كْفرُْ باِللَّهيداً يعضلَّ ضللاَ ب رِ فَقَدمِ الاَخوالْي و هسلنساال -136(ر( 

ايمان آوريد به خدا و رسول او و آتابى آه به رسول ) به حقيقت و از دل هم(ايد،  ايمان آورده) به زبان(اى آسانى آه  

و رسولان ) ى آسمانى(و هر آه به خدا و فرشتگان و آتابها ) . تورات و انجيل(خود فرستاده و آتابى آه پيش از او فرستاده 

 .درافتاده است) از سعادت(شود به گمراهى سخت و دور او و روز قيامت آافر 

 :ਗی اල່اশند  ऒود آฬن భ  قوযشان ජ໑ض ا॥ت  ୀباহࢌ •
 )توبهال -125(و أمَا الَّذينَ فى قُلوُبهِِم مرَض فزََادتهم رِجساً إِلى رجِسهِم و ماتوُا و هم كفرُونَ

 .مبتلاست هم بر خبث ذاتى آنها خباثتى افزود تا به حال آفر جان دادند) و نفاقشك (و اما آنان آه دلهاشان به مرض  

 : پیاධෂران اਙঀی دکاران اक़ت భ زمان ھૡه  •
 )مؤمنونال -31(نبَىٍ عدوا منَ الْمجرمِينَ  و كَفَى برِبَك هادياً و نصَيراً   و كذََلك جعلنْاَ لكلّ
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قرار داديم، و تنها خداى تو براى هدايت و نصرت و ) امّتش(و همچنين ما براى هر پيغمبرى دشمنى از جنس بدآاران  

 .يارى تو آفايت است

ی ऒود ඵවر৯د  •  :آฬن ও وای ࡶس را ೯دا
 )مؤمنونال -43(أَ رءيت منِ اتخَذَ إِلهَه هوات أَ فَأنَت تكَوُنُ علَيه وكيلاً

توانى ) از هلاآت(هواى نفسش را خداى خود ساخته؟آيا تو حافظ و نگهبان او ) از غرور(آيا ديدى حال آن آس را آه  

 شد؟

 : අند  ਭࣨو৯د وৎ ଡࡁ࢞ل ਗی ইسای ਗ ଡ ی •
 )مؤمنونال -44(أَم تحسب أنََّ أَكثرَهم يسمعونَ أَو يعقلوُنَ  إِنْ هم إلاِ كالأنَْعمِ  بلْ هم أَضلُّ سبيِلاً

بس مانند چهار پايانند بلكه ) عقلى در بى(شنوند يا فكر و تعقلى دارند؟اينان  يا پندارى آه اآثر اين آافران حرفى مى 

 .ندتر گمراه) تر و نادان(

کار අند   ما ا  ،اطඇൕنان دار৯د  کلام اਙঀی  ग़ࡶسدਣশی ଘ ଦ ඟ໋  ࣹقاඇඓࢌ • ৽ا اباز آ: 
 )نملال -14(و جحدوا بها و استَيقنََتهْا أَنفُسهم ظلْماً و علوُا  فَانظرْ كيَف كانَ عقبةُ الْمفْسدينَ

ها معجزه خداست باز از آبر و نخوت و ستمگرى انكار آن آردند، پس و با آنكه پيش نفس خود به يقين دانستند آه آن ١٤) 

 ؟) و چگونه هلاك شدند(بنگر تا عاقبت آن مردم فاسد به آجا انجاميد 

 :ໆران लوم و حان زمان  •
 - 36(هذَا فى ءابائنَا الأَولينَفَلَما جاءهم موسى بئَِايتناَ بينَت قاَلوُا ما هذَا إلاِ سحرٌ مفْترًى و ما سمعنَا بِ

 )نملال
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آن قوم خود سر و لجوج (بر همه روشن بود به سوى فرعونيان آمد باز ) حقانيتش(چون موسى با معجزات و آيات ما آه  

اين معجزات تو جز سحرى آه ساختگى توست چيز ديگرى نيست و ما اين گفتار و دعوى آه تو دارى هيچ از :گفتند) نادان

 .ايم نشنيده) امم سابقه(پدران پيشينمان 

•  نฬق   آऑ ول१ඁند ،از رൖی طਗ عادهॹات خارق اලඹग़: 
م ا أُوتىِكفرُُوا بمي لَم وسى  أَ وم ا أوُتىثْلَ مم لا أُوتى َناَ قَالوُا لوندنْ عقُّ مْالح مهاءا جلُ  فَلَمَن قبوسى م

 )ملنال -48(كَفروُنَ   بكِلّ قَالوُا سحرَانِ تَظهرَا و قاَلوُا إنَِّا

نظير عصا و يد (چرا به اين رسول مانند موسى معجزاتى :حق از جانب ما به آنها آمد گفتند) رسول(پس هنگامى آه  

قرآن (اين دو :آافر نشدند آه گفتند) با همه اين معجزات(داده نشد؟آيا اين مردم از اين پيش به موسى هم ) بيضا و الواح تورات

 ايم؟ عقيده ايمان و بى ما به همه اينها سخت بى:تيبان يكديگرند و گفتندسحر و جادوگرى است آه پش) و تورات

 :ইسای  پඵرو ওوای ࡶീند  •
بِغَيرِ ه اتوه عنِ اتَّبمنْ أَضلُّ مم و  مهاءوونَ أَهتَّبِعا يأنََّم لَموا لَك فَاعستجَِيبي إِنَّ فَإِن لَّم  نَ اللَّهى مد

 )نملال - 50(يهدى الْقوَم الظلمينَ اللَّه لا

) ستمگر و(پس اگر به تقاضاى تو جواب نتوانند داد در اين صورت بدان آه اين مردم تنها پيرو هواى نفسند و آيست  

م پس از اتما(تر از آن آسى آه راه هدايت خدا را رها آرده و از هواى نفس خود پيروى آند؟البته خدا قوم ستمكار را  گمراه

 .هرگز هدايت نخواهد آرد) حجت

کا وओو کا່ای   با • ଲق د آیات آऑ ࣞقد  ،رਹग़ د৯ ،  یਗ لبا ଘ دم راජ໑ ولان१وا  رऒ  ندষ: 
مثلٍَ  و لئَن جئِْتَهم بئَِايةٍ لَّيقوُلَنَّ الَّذينَ كفرَُوا إِنْ أنَتُم إلاِ    و لَقدَ ضرَبنَا للنَّاسِ فى هذَا الْقرُْءانِ من كلّ

 )نملال -58(مبطلوُنَ
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مردم هر گونه مثل زديم و اگر تو بر اين مردم هر گونه معجز و آيتى ) هدايت(براى ) عظيم(البته ما در اين قرآن  

 .خوانيد مى به باطل و اوهام) مسلمين و رسولتان خلق را(شما :خواهند گفت) از روى عناد(بياورى باز آافران محققا 

 :৯د  آیات اਙঀی را ଘ ৳ࢡࡧਗ යی ඵවر ،ਅୀی از ජ໑دਗی ൏। نان ॹ࠸و را وণیه गھاॻࢌ ජ໑دم ້ار داده •
هُم عذاَب و منَ النَّاسِ من يشترِى لَهو الحْديث ليضلَّ عن سبيِلِ اللَّه بغَِيرِ علْمٍ و يتَّخذهَا هزُواً  أوُلئَك ل

 )لقمان -6(مهِينٌ

هاى  مانند قصّه(آسى است آه گفتار و سخنان لغو و باطل را ) فاسد فتنه انگيز مانند نضر حارث(و برخى از مردمان  

و (به جهالت از راه خدا ) خلق را(آند تا  به هر وسيله تهيّه مى) انگيز مفسد اخلاق و سرود مطرب هاى شهوت دروغ و افسانه

به عذاب، با ) فاسد آافر(ه سازد و آيات قرآن را به تمسخر و استهزا گيرد، اين مردمان گمرا) آموختن علوم و معارف قرآن

 .خوارى و ذلّت گرفتار شوند

 :ീज़تධ෫ران  •
 )قمانل - 7(أَليمٍ و إِذَا تتُْلى عليَه ءايتنَُا ولى مستَكبراً كَأَن لَّم يسمعها كَأَنَّ فى أُذنُيَه وقرْاً  فبَشرْه بِعذَابٍ

و هر گاه بر او تلاوت آيات ما شود چنان با غرور و تكبّر پشت گرداند آه گويى هيچ آن آيات الهى را نشنيد، پندارى از  

 .هر دو گوش آر است، اين آس را به عذاب دردناك بشارت ده

 :නෂر༙ن زمان  •
 )سبا - 34(ا بمِا أُرسلْتُم بِه كفَرُونَو ما أَرسلنَْا فى قرَْيةٍ من نَّذيرٍ إلاِ قَالَ مترفَوُها إنَِّ

ما به آنچه شما را :گفتند) به رسولان(اى در ديارى نفرستاديم جز آنكه ثروتمندان عيّاش آن ديار  و ما هيچ رسول بيم دهنده 

 .اند آافريم به رسالت آن فرستاده
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 :داষند  اخلال අندگان భ دଌن پدران ऒود ਗی،ජ໑دਗی  پیاධෂران را  •
ابء دبعا كانَ يمع كمصدأَن ي ريِدلٌ يجذَا إلاِ را هقاَلوُا م نَتيتنَُا بايء ليَهِمإِذَا تُتلْى ع ذَا إلاِ وا هقَالوُا م و اؤكُُم

 )سبا -43(مبِينٌلَما جاءهم إِنْ هذَا إلاِ سحرٌ    للحْقّ إفِْك مفْترًى  و قَالَ الَّذينَ كَفرَُوا

خواهد شما را  اين شخص جز آنكه مردى است آه مى:بر آافران آيات روشن ما تلاوت شود گويند) توسط رسول(و چون  

و به دروغ (اين قرآنش هم جز آنكه خود فرابافته :و نيز گفتند. پرستيدند برگرداند هيچ مزيّت ديگرى ندارد از آنچه پدرانتان مى

آنها آمد گفتند آه اين آتاب جز آنكه سحرى ) هدايت(و آافران چون آيات حقّ بر . چيز ديگرى نباشد) دهد به خدا نسبت مى

 .آشكار است چيز ديگرى نيست

 :අند  ر१ولان را تళذশࢋ ਗی ،وت وجاه  ൿજোࢻشان  ॰ده ا॥تاز  با آه  ଘ  ࠙ࢴث    ইسای •
لَغوُا ما بم و هِملَن قبينَ مكَذَّب الَّذ يرِوَف كانَ نكسلى  فكََيوا رفكََذَّب مَنهاتَيا ءم شارسبا -45(ع( 

از ثروت (و آفار پيش از اينان هم پيغمبرانشان را تكذيب آردند و اين آافران امت تو به عشر آنچه به آن گذشتگان داديم  

) رسند اينان هم مانند آنان به آيفر مى(نرسيدند، پس آنها آه رسولان مرا تكذيب آردند چگونه به عذاب من گرفتار شدند ) و جاه

. 

 :رণتاষند ජ໑دਗی औ ون ජ໑دگان দ భو •
 )فاطر - 22(و ما يستوَِى الأَحياء و لا الأمَوت  إِنَّ اللَّه يسمع من يشاء  و ما أنَت بِمسمعٍ من فى الْقبُورِ

خدا هر آه را بخواهد شنوا ) اى رسول بدان آه. (برابر نيستند) جهل و عصيان(با مردگان ) علم و ايمان(و ابدا زندگان  

 .فرو رفته هرگز شنوا نتوانى آرد) آفر و جهالت و شهوت پرستى(سازد و اما تو آن آس را آه در گورستان ) م حقى آلا(
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ষند  • শࢌ اਙঀی ঃیدا  :ਗی اල່اশند  ،اما భزمان ࢭور ख़ ୀخاॹࡱت و ࡶජت ऒود،ইسای ऒ ود را නرଌن ෘࣗคඖان গدا
هاءا جمِ  فلََمُى الأمدِنْ إحى مدكوُنُنَّ أَهيرٌ لَّينَذ مهاءلئَن ج نهِممأَي دهج وا بِاللَّهأقَْسم إِو مهادا زيرٌ مَنذ لا م

 )فاطر -42(نُفُوراً

آنها بيايد از ) هدايت(اى از جانب خدا براى  آردند آه اگر بيم آننده ترين قسم به نام خدا ياد مى محكم) مشرآان عرب(و  

اى آمد بر آنها چيزى جز مخالفت و نفرت  و آن گاه آه بيم آننده. بهتر هدايت يابند) يهود و نصارى زودتر و(هر يك از امم 

 .نيفزود

کاران  ارض   • ଯران وධ෫تീज़: 
لنظرُونَ إلاِ سنَّت الأَولْ يفَه  هلَكرُْ السيئُ إلاِ بِأهيقُ الْملا يح كرَْ السيى  وم ضِ وَاراً فى الأرْكباست ينَ  فلََن تجِد

 )فاطر -43(تجِد لسنَّت اللَّه تحوِيلاً لسنَّت اللَّه تبَديلاً  و لَن

خواستند در زمين تكبر و گردنكشى آنند و مكر در اعمال بد انديشند، و مكر زشت و فكر بدآارى جز  آه مى بدين جهت 

در هلاك (بر صاحبش احاطه نكند، پس آيا اينان جز آنكه به طريقه امم گذشته هلاك شوند انتظارى دارند؟و طريقه خدا 

 .را هرگز تغيير پذير نخواهى يافت) ت الهىو سنّ(را هرگز مبدّل نخواهى يافت و طريقه حق ) بدانديشان

گا ජ໑دਗی  جا •  :৯د  ୌ پذ  ਖ৶ی ،را   ه وه ر१ول اਙঀی ৾
ن شىنُ مما أنَزَلَ الرَّحم ثْلنَُا وشرٌ مإلاِ ب ا أنَتُمونَ قَالوُا مبإلاِ تكَْذ إِنْ أنَتُم فاطر -15(ء( 

يد مقام ديگرى نداريد و هرگز خداى رحمان چيزى را فرو نفرستاده است و شما جز اينكه مانند ما مردم بشرى هست:گفتند 

 .جز اينكه شما مردم دروغگويى هستيد هيچ در آار نيست
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•  ଽ భ یازංඖبان اনزمان ୁرگان و صا: 
 )ص - 8(أَ ءنزِلَ علَيه الذِّكرُْ من بيننَا  بلْ هم فى شك من ذكرِْى  بل لَّما يذُوقوُا عذَابِ

بلكه !) در صورتى آه او هيچ امتيازى بر ما نداشت(بر او فرود آمد؟ ) مخصوصا(قرآن ) بزرگان عرب(آيا ميان همه ما  

 ) .دارند آه دست از آفر بر نمى(اند  مرا نچشيده) قهر(شك و ريبند، بلكه هنوز عذاب  قرآن من در) وحى(اين آافران از 

 :اलوام ൏ख़تف و صاনبان दدرت زمان  •
تَادنُ ذُو الأَوورْعف و ادع نوُحٍ و مَقو ملَهَت قبص -12(كَذَّب( 

پيغمبران (صاحب قدرت نيز تكذيب ) رعونيانو ف(و فرعون ) قوم هود(پيش از اين مشرآان هم قوم نوح و طايفه عاد  

  .آردند) خدا

  

بِالبْطلِ ليدحضوا كذَّبت قبَلَهم قوَم نوُحٍ و الأَحزَاب من بعدهم  و همت كلُّ أمُةِ برَِسولهِِم ليأْخُذوُه  و جدلوُا 

 )ص - 5(عقَابِ بِه الحÚقَّ فأََخذَْتهم  فكََيف كانَ

تكذيب ) پيغمبران را(پيش از اينان هم قوم نوح و طوايف بعد از نوح نيز ) اگر امت تو را تكذيب آردند غم مدار آه( 

گرداند و جدل و گفتار باطل به آار گرفت تا برهان حق ) و هلاك(آردند و هر امتى همّت گماشت آه پيغمبر خود را دستگير 

 !گرفتم و چگونه عقوبت سخت آردم) ر آفربه آيف(را پايمال سازد، من هم آنها را 

 :ਗی باॻند  ،ا່ادی ଘ  علم و داিش ऒود భ زمان ࢭور •
 )غافر-83(ءونَفَلَما جاءتْهم رسلُهم بِالبْينتَ فرَِحوا بِما عندهم منَ الْعلْمِ و حاقَ بِهِم ما كانوُا بِه يستهزِ
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به دانش و عقايد باطل خود ) نادان(پس آن گاه آه رسولانشان با معجزات و ادلّه روشن به سوى آنها آمدند آن مردم  

  آردند همه را فرا گرفت شاد و مغرور شدند و وعده عذابى آه مسخره مى

 :අند  اॹقا  ਗی،آฬن ජ໑ دم را از ஹن کلام اਙঀی ਵ࣡ع ඟ໊ده  و భ آن ൏।نان ॹ࠸و و بال  •
 )فصلت -26(و قَالَ الَّذينَ كَفرَُوا لا تسَمعوا لهَِذَا الْقرُْءانِ و الْغوَا فيه لَعلَّكم تَغْلبونَ

  .به اين قرآن گوش فرا ندهيد و سخنان لغو و باطل در آن القاء آنيد تا مگر بر او غالب شويد:گفتند) به مردم(و آافران  

  

 )فصلت- 43(د قيلَ للرُّسلِ من قبَلك  إِنَّ ربك لَذُو مغْفرَةٍ و ذُو عقَابٍ أَليمٍما يقَالُ لَك إلاِ ما قَ

شود جز آنچه به رسولان پيشين گفته شد، آه خدايت بسيار داراى آمرزش و بخشش و هم  بر تو وحى نمى) اى رسول ما( 

 .صاحب قهر و عقاب دردناك است

کای د ؛ ی দ و७ھاীشان ඟ໋ان ا॥ت  ھاඵව ଡرا • ଯ ی ازਫوদ وऒ قऑ وی१  ଘ  ی ورਗ ده৯د  ا৯وॴ: 
ءامنوُا هدى و شفَاء   و لوَ جعلنَْه قرُْءاناً أَعجميا لَّقَالوُا لوَ لا فصُلَت ءايتهُ  ء اعجمى و عربَى  قُلْ هو للَّذينَ

 )فصلت -44(ءاذَانهِم وقرٌْ و هو علَيهِم عمى  أوُلئَك ينَادونَ من مكانِ بعيد نَ فىو الَّذينَ لا يؤمْنوُ

) به زبان عرب(چرا آيات اين آتاب مفصل و روشن :گفتند فرستاديم آافران مى و اگر ما اين قرآن را به زبان عجم مى 

اآنون آه بدون عذر ! (شود؟ اب عجمى بر رسول و امت عربى نازل مى؟اى عجب آيا آت) تا ما قوم عرب ايمان آوريم(نيامد 

از شنيدن آلام (آرند گوشهايشان  اين قرآن براى اهل ايمان هدايت و شفاست و اما آنان آه ايمان نمى:به آنها بگو) آرند ايمان نمى

به اين آتاب حق گوش فرا نادان (است، آن مردم ) جهل و ضلالت(گران است و اين قرآن بر آنها موجب آورى ) حق

 .شوند به اين آتاب حق دعوت مى) از سعادت و ايمان(از مكانى بسيار دور ) دارند، گويى آه نمى
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١٣٤ 

ن زمان  •  :৯د  ୌ پذ د را ਖ৶ی  ऒو پدران ඵෲ൝ৎ ر دଌن ،दدر৳േندا
ُلى أمناَ عاءابنَا ءدجا إنَِّا وترفَوُهيرٍ إلاِ قاَلَ من نَّذةٍ مْك فى قرَيلَن قبسلنَْا مَا أرك مكَذَل م وِاثرَهلى ءإنَِّا ع ةٍ و

 )زخرفال -23(مقْتَدونَ

و همچنين ما هيچ رسولى پيش از تو در هيچ شهر و ديارى نفرستاديم جز آنكه اهل ثروت و مال آن ديار به رسولان  

  .گفتند آه ما پدران خود را بر آيين و عقايدى يافتيم و از آنها البته پيروى خواهيم آرد

  

  )زخرفال - 24(م  قَالوُا إنَِّا بِما أُرسلْتُم بِه كَفرُونَقَلَ أَ و لوَ جئِتْكُم بِأهَدى مما وجدتم عليَه ءاباءك

باز هم پدران را تقليد (پدرانتان شما را هدايت آنم ) باطل(اگر چه من به آيينى بهتر از دين :آن رسول ما به آنان گفت 

 .آافريم اند ما به آنچه شما را به رسالت آن فرستاده) به هر تقدير(؟آنها پاسخ دادند ) آنيد مى

 :চ ଘاਘی ਗی رو৯د  ീিه  ا د  ی ঈ وران  و ඟ໊ا  •
 )زخرفال -40(أَ فَأنَت تُسمع الصم أَو تهدى الْعمى و من كانَ فى ضلَلٍ مبِينٍ

 رود هدايت توانى آرد؟ و آن را آه دانسته به گمراهى مى) باطن(آيا تو اين آران را سخنى توانى آموخت يا اين آوران  

 : दدرت واراف زمان   صاনبان •
 )زخرفال -46(و لقََد أَرسلنَْا موسى بئَِايتنَا إلِى فرْعونَ و ملايه فقََالَ إنِى رسولُ رب العْلَمينَ

فرستاديم، او به آنها ) به رسالت(و ما موسى را با آيات و معجزاتى آه به او داديم به سوى فرعون و اشراف قومش  

 .رسول ربّ العالمينم من:گفت
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١٣٥ 

 :१ق  ජ໑دم ༙ •
 )زخرفال -54(فَاستخَفَ قوَمه فَأَطاعوه  إنَِّهم كانوُا قوَماً فَسقينَ

قومش را ذليل و زبون داشت تا همه مطيع فرمان وى شدند آه آنها مردمى فاسق و ) به اين تبليغات دروغ و باطل(و  

 .نابكار بودند

ষند  •  :آا ය। ଘه ঃیඵ෬ر৯د ،آฬن औ ون  ඵزی از آیات اਙঀی دا
 )جاثيهال - 9(اب مهِينٌو إِذَا علم منْ ءايتنَا شيئاً اتخَذَها هزُواً  أوُلئَك لهُم عذَ

عذاب ذلّت و خوارى ) در دنيا و آخرت(گيرد، چنين مردم آافر را  و چون از آيات ما چيزى بداند آن را به مسخره مى 

 .مهيّاست

 :ا່ادی  آیات اਙঀی را ൺঃ ම।ن داষند  •
 )الاحقاف- 7(اءهم هذَا سحرٌ مبِينٌلَما ج   حقّو إِذَا تتُْلى عليَهِم ءايتنُاَ بينَت قَالَ الَّذينَ كَفرَُوا للْ

و هر گاه آيات روشن ما را بر مردم تلاوت آنند آنان آه آافر شدند چون آيات الهى آمد گويند آه اين آتاب سحر  

 .آشكارايى است

•  دماජ໑سا    یই از ୃୀ ود راऒ   یداঃ ینষ ଘ مان৷ا భ  ی ،دਙঀول ا१ر ฬآ ୀی نਗ ࣝࡲتਬ  د৯رඵව: 
ولوُنَ هذَا إفِْك و قَالَ الَّذينَ كفرَُوا للَّذينَ ءامنوُا لوَ كانَ خَيراً ما سبقوُنَا إِلَيه  و إِذْ لَم يهتدَوا بِه فَسيقُ

يمحقافالا -11(قَد( 
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١٣٦ 

و آنها . گرفتند از ما در ايمان به آن سبقت نمى) فقير زبونى(بود مردم ) پرستى از بت(اگر دين اسلام بهتر :و آافران گفتند 

 .شوند خواهند گفت آه اين آتاب دروغى از گفتار پيشينيان است چون به قرآن هدايت نمى

•  ਗدජ໑ وامलه اૡੌول زمان ،ی از ھ భ: 
ودثَم ب الرَّس وأَصح نوُحٍ و مَقو ملَهَت قبق-12(كَذَّب( 

  .و قوم ثمود هم تكذيب رسولان آردند) آه پيغمبر خود را به چاه افكندند(پيش از اينان هم قوم نوح و اصحاب رسّ  

  

نُ لوُطْإِخو نُ وورْعف و ادع ق -13(و( 

 .و قوم عاد و فرعون و قوم لوط 

 :ماষند  భ اتلاف ।ن باز ਗی    ইسای •
فلٍ مخْتَلَى قوَلف ذارياتال -8(إنَِّكم( 

و حقيقت قرآن و رسول حق را نيافته شعر و سحر و ساحرش (در اختلاف سخن باز مانديد ) مردم نادان(آه شما  

 ) .خوانديد

 :ජ໑ ஸدਗی  شاീীه वھم کلام اਙঀی  •
 )ذارياتال -9(يؤفَْك عنْه منْ أفُك

 .از اين قرآن هر آه را شايسته فهم آن نبود هم آخر روگردان آنند 
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١٣٧ 

 :صاনبان ملک وदدرت  •
 )ذارياتال -39(فَتوَلى برُِكنْه و قَالَ سحرٌ أَو مجنوُنٌ

 .سرآشيد و گفت آه موسى ساحر يا ديوانه است) از طاعت حق(و فرعون به غرور ملك و قدرت  

رد  ا  زਕୌی و یالات باطشان  ୀ اଌن و  ،  ໆرইشان و ່ฬماฬن •  :ঃیدا
 )طورال - 32(أَم تَأمْرُهم أحَلَمهم بهذَا  أَم هم قوَم طاغوُنَ

خود قومى سرآش و ) از جهل و آبر و نخوت(يا ) آه تكذيب تو آنند(دارد  آيا زيرآى و خيالات باطلشان بر اين وا مى 

 نافرمانند؟

 :و اलوام زمان   ീযیاری  از ا່اد •
 )قمرال -23(كَذَّبت ثَمود بِالنُّذرُِ

  .قوم ثمود هم آيات حق را تكذيب آردند 

  

كث و  تَدهم منهالكْتَب  فَم ةَ ووا النُّبِهمتيلنَْا فى ذُرعج و يمرَهإِب سلنَْا نوُحاً وأَر لَقَد قوُنَوفَس منه26(يرٌ م - 

 )حديدال

و ابراهيم را فرستاديم و در ميان فرزندانشان نبوت و آتاب آسمانى قرار داديم، پس آنها برخى به راه حق و البته ما نوح  

 .هدايت يافتند و بسيارى به فسق و بدآارى شتافتند

 ؟قراردارندچه كساني هستند؟ در صدر آنان چه افرادي  پيامبران الهيمنكرين                 ينمنكروانكار



 

١٣٨ 

ر ਏ਼ࣣࣹی ೯دا ਗی   را   न ࡻط ऒود ،ادیان म࣫ل ड़ؤൾঃن •  :داষند  دوণتدا
 - 6(م صدقينَقُلْ يأَيها الَّذينَ هادوا إِن زعمتُم أنََّكُم أَولياء للَّه من دونِ النَّاسِ فَتَمنَّوا المÚوت إِن كنُتُ

 )صفال

اى جماعت يهود، اگر پنداريد آه شما به حقيقت دوستداران خداييد نه مردم ديگر، پس تمنّاى مرگ آنيد اگر راست :بگو 

 .گوييد مى

 :اঔل تاب  •
  :آ৩ھاਫی భ   دঀھاীشان ජ໑ض ا॥ت  •

ذينَ كَفرَُوا ليستَيقنَ الَّذينَ أوُتوُا الكْتَب و و ما جعلنَْا أصَحب النَّارِ إلاِ ملئَكَةً  و ما جعلنَْا عدتهم إلاِ فتنَْةً لِّلَّ

يرْتَاب الَّذينَ أُوتوُا الكْتَب و الْمؤمْنوُنَ  و ليقوُلَ الَّذينَ فى قلُوُبهمِ مرضَ و الكْفَروُنَ  يزْداد الَّذينَ ءامنوُا إِيمناً  و لا

من يشاء  و ما يعلمَ جنوُد ربك إلاِ هو  و ما هى إلاِ  لاً  كذََلك يضلُّ اللَّه من يشاء و يهدىما ذَا أَراد اللَّه بهذَا مثَ

 )مدثرال -31(ذكرَْى للبْشرِ

نگردانيديم ) نوزده(قرار نداديم و عدد آنها را جز براى فتنه و محنت آفّار ) عذاب(و ما خازنان دوزخ را غير فرشتگان  

آه ذآر اين عدد مطابق تورات و انجيل است با آنكه صاحب قرآن به آتب آسمانى عالم نبوده و (تا آنكه اهل آتاب هم يقين آنند 

و آن بر يقين مؤمنان هم بيفزايد و ديگر در دل اهل آتاب و مؤمنان به اسلام هيچ ) ان آرندالبته آلامش به وحى خداست و ايم

آه (گويند آه خدا از اين مثل ) به طعنه(است و آافران نيز ) شك و جهالت(شك و ريبى نماند و تا آنان آه در دلهاشان مرض 

هر آه را خواهد به ) قرار داد تا(شت؟بلى اين چنين چه منظور دا) عدد فرشتگان عذاب را نوزده شمرده است نه بيش و آم

لشكرهاى پروردگارت غير او آگاه نيست و اين ) حد عده بى(ضلالت بگذارد و هر آه را خواهد هدايت نمايد و هيچ آس از 

 .جز براى پند و موعظه بشر نخواهد بود) آيات ذآر دوزخ(
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١٣٩ 

 :ব ଘطاॻࢌ থذراষند  ،ජ໑دਗی  با اঔل بال  •
 )مدثرال -42(ما سلكَكم فى سقرََ

 آه شما را چه عمل به عذاب دوزخ در افكند؟ 

  

 )مدثرال - 43(قَالوُا لَم نَك منَ المْصلِّينَ

  نمازگزاران نبوديمآنان جواب دهند آه ما از 

  

 )مدثرال-45(و كنَّا نخوُض مع الخَْائضينَ

 .پرداختيم و ما با اهل باطل به بطالت مى 

 :صاনبان दدرت و ࡼوذ  •
 )نازعاتال -21(فكََذَّب و عصى

 .فرعون تكذيب و نافرمانى آرد 

 

 )نازعاتال- 22(ثم أَدبرَ يسعى

 .به جهد و آوشش برخاست) براى دفع موسى(باز روى از حق بگردانيد و ) آه معجزه موسى ديد(از آن پس  

 : ظل࢟ت  ظلم و دکارীشان ୀ دঀھای آฬن غൎه ඟ໊ده ا॥ت  ජ໑دਗی •
 )مطففينال -14(َكلا  بلْ رانَ على قُلوُبهِم ما كانوُا يكْسبونَ
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١٤٠ 

 ) .آنند آه قرآن را انكار مى(چنين نيست، بلكه ظلمت ظلم و بد آاريهاشان بر دلهاى تيره آنها غلبه آرده است  

 :අند  ح ਗی     ৎࡶऒ   ،ජود دوণتان     భ حه با اලෙণاء آฬن   و  ند৯د ୀ  اঔل ا৷مان ਗی   د کارای •
 )مطففينال - 29(إِنَّ الَّذينَ أَجرمَوا كانوُا منَ الَّذينَ ءامنوُا يضحكوُنَ

  .خنديدند بد آاران بر اهل ايمان مى) در دنيا(همانا  

 )مطففينال – 30(و إِذَا مرُّوا بهِم يتغََامزُونَ

  نگريستند طعن و استهزا مى گذشتند به چشم و چون به آنها مى 

 )مطففينال -31(و إِذَا انقَلبَوا إلِى أَهلهمِ انقَلبَوا فكَهِينَ

با هم تفريح ) به نكوهش نماز و طاعت مؤمنان(گشتند به سخن مزاح و فكاهى  و چون به سوى آسان خود باز مى 

  .آردند مى

 )مطففينال -32(و إِذَا رأوَهم قَالوُا إِنَّ هؤلاُء لَضالُّونَ

  .گفتند آه اينان به حقيقت مردم گمراهى هستند ديدند مى و چون مؤمنان را مى 
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١٤١ 

  منكرين سويو عدم ايمان به وي از پيامبر الهيدلايل انكار )3
  

  

 :ඩয ච໔ری ඓ ࣂࡣت  ،  او औون ما •
مينَ هك إلاِ الَّذعا نرََات اتَّبم ثْلنََا وشراً ما نرََات إلاِ بم همَن قوينَ كَفرَُوا ملأُ الَّذفَقَالَ الْم ى الرَّأْىِ وادلنَُا باذأَر 

 )هود – 27(بلْ نَظنُّكُم كذَبِينَ ما نرََى لكَُم علَينَا من فَضلِ

دانيم و در بادى نظر، آنان آه پيرو تواند  سران آافران قومش پاسخ دادند آه ما تو را مانند خود بشرى بيشتر نمى 

 .پنداريم بينيم، بلكه شما را دروغگو مى گونه مزيتى براى شما نسبت به خود نمى قدر بيش نيستند و ما هيچ اشخاصى پست و بى

یان ऒود،ୀ หای ما دॻیਚی ষیاوری  •  :د॥ت ਖ৶ی ইു࣓م  از ೯دا
 )هود -53(قَالوُا يهود ما جئِْتنََا ببِينَةٍ و ما نحنُ بِتاَركِى ءالهتنَا عن قوَلك و ما نحنُ لَك بِمؤمْنينَ

نياوردى و ما هرگز از خدايان ) روشن بر دعوى رسالت خود(قوم هود وى را پاسخ دادند آه اى هود، تو براى ما دليلى  

 .آشيم و ما هرگز به تو ايمان نخواهيم آورد به مجرد حرف تو دست نمى خود

ীش ୀ اوآਠশی ণ່تاده িشد؟ •  چඟا از १وی ೯دا
 )رعدال -7(قوَمٍ هاد   و يقوُلُ الَّذينَ كَفرَُوا لوَ لا أنُزِلَ علَيه ءايةٌ من ربه  إنَِّما أنَت منذر  و لكلّ

تنها وظيفه تو ) بايد بدانند آه(اى فرستاده نشد؟  گويند آه چرا از خدايش بر او آيت و معجزه مى) به طعنه(و باز آافران  

  رهنمايى است) از طرف خدا(است و هر قومى را ) خلق از نافرمانى خدا(اندرز و ترسانيدن 
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 )رعدال -27(أنُزِلَ علَيه ءايةٌ من ربه  قُلْ إنَِّ اللَّه يضلُّ من يشاء و يهدى إِلَيه منْ أنَاَبو يقوُلُ الَّذينَ كَفرَُوا لوَ لا 

حجت قاطعى (او نازل نشد؟تو به آنها بگو آه ) اثبات نبوت(چرا آيت و حجت قاطعى از خدا بر :گويند مى) مكه(و آافران  

خدا هر آه را خواهد گمراه و هر آه را آه به درگاه او تضرع و انابه آند هدايت ) مانند قرآن و معجزات ديگر آمد اآنون

  .آند مى

 : ষند  ا و را ر१ول  ऑ  ଘق  ਖ৶ی  د ا •
 )رعدال -43(و يقوُلُ الَّذينَ كَفرَُوا لسَت مرسْلاً  قُلْ كفىَ بِاللَّه شهِيدا بينى و بينكَم و منْ عنده علْم الكْتَبِ

خدا (تنها گواه بين من و شما خدا و عالمان حقيقى به آتاب :و آافران بر تو اعتراض آنند آه تو رسول خدا نيستى، بگو 

 .آافى خواهد بود) آه انبياء و اولياء و علماء ربّانيند

 : داষند  ਗی دواଡ  وی را  •
 )حجرال - 6(و قَالوُا يأَيها الَّذى نزُِّلَ عليَه الذِّكرُْ إنَِّك لَمجنوُنٌ

 .اى محققا ديوانه) به عقيده ما(قرآن از جانب خدا بر تو نازل شده تو ) مدعى آنى آه(اى آسى آه :و آافران گفتند 

 : کلام اਙঀی را اساඵر اون ৯ॷد •
 )نحلال -24(نزَلَ ربكم  قَالوُا أَسطيرُ الأَولينَو إِذَا قيلَ لهمُ ما ذَا أَ

 .هاى پيشينيان است اين آيات همه افسانه:گفته شود آه خدايتان چه فرستاده؟گويند) مستكبر(و هرگاه به اين مردم  

 چඟا آਠশی از جاষࢋ ೯دا ୀای ما ਖ৶ی آورد؟ •
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١٤٣ 

 الأوُلىو فا فى الصحنَةُ ميتَأتْهِم ب لَم أَ و  هبن رةٍ مينَا بئِاَيأْتلا ي َطه - 133(قَالوُا لو( 

چون تورات و (آورد؟آيا آيات بيّنه آتب پيشين  آيت و دليلى روشن از جانب خدا براى ما نمى) محمد(چرا :و آافران گفتند 

  بر آنان نيامد؟) نبوت هست انجيل و صحف آه در همه ذآر اوصاف

 : দوش ی ਭ ฬࣨوا  •
 )نبياالا -45(قُلْ إنَِّما أُنذركم باِلوْحىِ  و لا يسمع الصم الدعاء إِذَا ما ينذَرونَ

ترسانم ولى گوش آر هنگام وعظ و اندرز، سخن و دعوت حق را  مى) از عذابش(بگو آه من شما را به وحى خدا  

 .شنود نمى

 :ید آਠশی ୀای ما یاورد  با  ،औ ଡون پیاධෂران থذতه و ฮ   ඟ໋ی ਟی اساس ا॥ت و یا  ൏।نان او ऒواب •
 )نبياالا - 5(بلْ قاَلوُا أَضغَث أَحلمَِ بلِ افْترَات بلْ هو شاعرٌ فَلْيأْتنَا بئَِايةٍ كما أُرسلَ الأَولوُنَ

اساس است، بلكه اين آلمات را خود فرابافته بلكه  سخنان قرآن خواب و خيالى بىگفتند آه ) غافل نادان(بلكه اين مردم  

 .اى براى ما بياورد شاعر بزرگى است وگرنه بايد مانند پيغمبران گذشته آيت و معجزه

گان ਗی ণ່تا،ا೯ඟ໋دا ਗی ऒوا॥ت ر१وฮی ভࡶণජتد  • Aত່ د   از ౼ࣁس: 
َن قوينَ كَفرَُوا ملؤَُا الَّذلئَكَةً فَقَالَ الْملأنَزَلَ م اللَّه شاء َلو و كملَيتَفَضلَ عأَن ي رِيدي ثلْكُمشرٌ مذَا إلاِ با هم هم

 )المؤمنون-24(الأَولينَ ما سمعنَا بهذَا فى ءابائنَا

خواهد بر شما برترى  گفتند آه اين شخص جز آنكه بشرى است مانند شما آه مى) به مردم(اشراف قوم او آه آافر شدند  

فرستاد، ما اين سخنانى  همانا از جنس فرشتگان مى) رسول بر بشر بفرستد(خواست  يابد فضيلت ديگرى ندارد و اگر خدا مى

  .ايم د هيچ نشنيدهگويد در ميان پدران پيشين خو آه اين شخص مى
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١٤٤ 

ْنيوةِ الديÚفى الح مأَترْفَنَْه رةَِ والاَخ قَاءوا بِلكَذَّب ينَ كَفرَُوا والَّذ همَن قولأُ مقَالَ الْم و ثْلكُمشرٌ مذَا إلاِ با ها م

  )مؤمنونال -33(مما تَشربَونَ يأكْلُ مما تأَكْلوُنَ منْه و يشربَ

به (و باز اشراف و اعيان قوم وى آه آافر شدند و عالم آخرت را تكذيب آردند و ما متنعّمشان در حيات دنيا آرده بوديم  

خورد و  آشاميد او هم مى خوريد و مى گفتند آه اين شخص بشرى مانند شما بيش نيست آه از هر چه شما بشر مى) مردم

 .آشامد مى

 :  ند پیشین িࡧ્ه ୀداری ਗی ی  از اणساଡ  و  ا •
 )مؤمنونال -5(و قَالوُا أَسطيرُ الأَولينَ اكتَتبَها فهَِى تُملى علَيه بكرَةً و أصَيلاً

صبح و ) اصحابش(هاى پيشينيان و حكايات سابقين است آه خود از آنها نسخه برداشته و  و باز گفتند آه اين آتاب افسانه 

 ) .تا آامل و آراسته گردانند(آنند  شام بر او املا و قرائت مى

 ند ؟ چඟا औون یک اিسان  ز৯دਛی ਗی •
و امأْكلُ الطعذَا الرَّسولِ يا لِ هقَالوُا م يراً ونَذ هعكوُنَ مفَي لَكم هلا أنُزِلَ إِلَي َاقِ  لوشى فى الأَسوم7(ي - 

 )مؤمنونال

بازارها راه ) آوچه و(آند و در  غذا تناول مى) اگر به راستى پيغمبر خداست(چرا اين رسول :و باز آافران گفتند 

 ؟) و گواه صدق او باشد(او بيم دهد  رود؟چرا فرشته محسوس و ظاهرى بر او نازل نشده تا به همراه مى

 ؟ িشد ه  د پیاධෂر म࣫ل دا  ن  ग़ලඹاਦی औو،   چඟا  ଘ ر१ول •

  منكرين سويو عدم ايمان به وي از پيامبر الهيدلايل انكار                                                                                                                                                                                           ينمنكروانكار



 

١٤٥ 

 ا أُوتىكفرُُوا بِمي لَم وسى  أَ وم ا أُوتىثْلَ مم لا أُوتى َناَ قَالوُا لوندنْ عقُّ مْالح مهاءا جلُ  فَلَمَن قبوسى مم

 )نملال -48(كَفروُنَ   بكِلّ قَالوُا سحرَانِ تَظهرَا و قاَلوُا إنَِّا

نظير عصا و يد (چرا به اين رسول مانند موسى معجزاتى :حق از جانب ما به آنها آمد گفتند) رسول(پس هنگامى آه  

قرآن (اين دو :آافر نشدند آه گفتند) با همه اين معجزات(داده نشد؟آيا اين مردم از اين پيش به موسى هم ) بيضا و الواح تورات

  ايم؟ عقيده ايمان و بى ما به همه اينها سخت بى:ن يكديگرند و گفتندسحر و جادوگرى است آه پشتيبا) و تورات

رد؟জ چඟا ر१ول  •  ࣊ج و بای ৯دا
سحلاً مجونَ إلاِ رونَ إِن تَتَّبِعمقَالَ الظل ا  ونْهأْكلُ منَّةٌ يج َتكَوُنُ له كنزٌ أَو هلقَْى إلَِيي مؤمنونال -8(وراًأَو( 

پس از اين همه چون و (هايش تناول آند؟و ستمكاران  نجى فرو نيفتد يا چرا باغى ندارد آه از ميوهيا چرا بر اين رسول گ 

 .آنيد مگر مردى را آه سحر و شعبده از راهش برده است گفتند آه شما پيروى نمى) چراها به مردم

کار ا॥ت  ،র ම।ودن آیات اਙঀی • ଲن و آଃرو: 
 )نملال - 13(ةً قَالوُا هذَا سحرٌ مبِينٌفَلَما جاءتهم ءايتنَُا مبصرَ

 . اما چون آيات و معجزات ما به طور روشن به آنها ارائه شد گفتند آه اين سحر بودنش روشن و آشكار است 

 :ਖ৶ی वھേند و ਖ৶ی ਭࣨو৯د  •
لا ي مفَه ىمع كْمب صم  اءدن و اءعإلاِ د عسما لا يقُ بمْنعى يثلَِ الَّذينَ كفرَُوا كَمثَلُ الَّذم لوُنَوق171(ع - 

 )بقرهال
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١٤٦ 

چون حيوانى است آه آوازش آنند و او از آن آواز ) در شنيدن سخن انبياء و درك نكردن معناى آن(و مثل آافران  

 .آنند آر و گنگ و آورند، زيرا تعقل نمى) از شنيدن و ديدن حق(جز صدايى نشنود، آفّار هم ) معنايى درك نكرده و(

 :අند  ਖ৶ی  ک ر د  آا  ਼ࣹࣣࡲت  •
 كَيف كانَ عقبةُ بلْ كَذَّبوا بِما لَم يحيطوا بعِلْمه و لمَا يأتْهِم تأَْوِيلُه  كذََلك كَذَّب الَّذينَ من قبَلهِم  فَانظرْ

 )توبه ال -39(الظلمينَ

ان نرسيده است، پيشينيان هم آنند آه علمشان به آن احاطه نيافته و حقيقت و باطن آن هنوز به آن بلكه انكار چيزى را مى 

 !اين چنين رسل و آيات خدا را تكذيب آردند، پس بنگر عاقبت آار ستمكاران عالم به آجا آشيد

 :ت خام و ගࢭوده  ऒوীുند  لا যࡣت یا  پا •
 )بقرهال - 78(و منهم أمُيونَ لا يعلَمونَ الكْتَب إلاِ أمَانى و إِنْ هم إلاِ يظنُّونَ

لاً  فوَيلٌ لَّهم مما ويلٌ لِّلَّذينَ يكْتبُونَ الكْتبَ بِأيَديهِم ثُم يقوُلوُنَ هذَا منْ عند اللَّه ليشترُوا بِه ثَمناً قَليفَ

 )بقرهال - 79(يكْسبونَ كَتبَت أَيديهمِ و ويلٌ لَّهم مما

و بعضى عوام يهود آه خواندن و نوشتن هم ندانند تورات را جز آمال باطل خود نپندارند و تنها پابست خيالات خام و  

 .بيهوده خويشند

پس واى بر آن آسانى آه از پيش خود آتاب را نوشته و به خداى متعال نسبت دهند تا به بهاى اندك بفروشند، پس واى  

 .ه از آن به دست آرندها و آنچ بر آنها از آن نوشته

• భ   ت॥ض اජ໑ شانীھاঀد: 
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١٤٧ 

 )توبهال-125(و أمَا الَّذينَ فى قُلوُبهِِم مرَض فزََادتهم رِجساً إِلى رجِسهِم و ماتوُا و هم كفرُونَ

 .مبتلاست هم بر خبث ذاتى آنها خباثتى افزود تا به حال آفر جان دادند) شك و نفاق(و اما آنان آه دلهاشان به مرض  

 :آید  భ ن ୀ آୀ  ، ฬ ا  ی   ه د ر پر د  و৯د با    ملائૢه ، ೯دا    ৯ෘࣗคඖد •
 -210(جع الأمُورهلْ ينظرُونَ إلاِ أَن يأْتيهم اللَّه فى ظللٍَ منَ الْغمَامِ و الْملئَكةُ و قُضى الأمَرُ  و إلِى اللَّه ترُْ

 )بقرهال

فرا ) قهر خدا به آيفر آافران(هاى ابر بر آنها در آيد و حكم  آيا آافران جز اين انتظار دارند آه خدا با ملائكه در پرده 

 .رسد؟و آارها همه به سوى خدا باز گردد

 :ر  و آ  د  و ୀ ما ່ ا ਟیت آسمان  ز ا •
کا آ  ೯دا را ଘ ࣼم ما • ଲ  ما৶ ر: 

تنُزِّلَ علَيهِم كتبَاً منَ السماء  فقََد سأَلوُا موسى أَكبْرَ من ذلَك فَقاَلوُا أَرنَِا اللَّه جهرَةً يسئَلُك أهَلُ الكْتَبِ أَن 

ثُم  ِهمقَةُ بِظلْمالصع منَا  فَأَخَذتَْهاتَيء ك  وَن ذلنَا عَفونَت فَعيْالب متْهاءا جم دعن بلَ مجوسى اتخذَُوا الْعم

 )نساال -153(سلْطناً مبِيناً

براى آنان فرود آورى، همانا از موسى نيز ) يكجا(اهل آتاب از تو درخواست آنند آه از آسمان آتابى ) اى پيغمبر( 

خدا را به چشم ما آشكار بنما، پس به سبب اين جهل و سرآشى صاعقه سوزان آنها را :درخواستى بالاتر از اين آردند و گفتند

درگذشتيم و به موسى ) زشت آنان(پرستى اختيار آردند، باز ما از اين آار  رفت، و پس از آن همه آيات روشن، باز گوسالهدرگ

 .حجّتى آشكار بخشيديم
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١٤٨ 

کار ا  و آਠশی چඟا ୀ ا • ଲࢋ از ج آষ یاষ دا೯  دॠ؟ 
 )توبهال - 20(الْمنتَظريِنَ و يقوُلوُنَ لوَ لا أنُزِلَ علَيه ءايةٌ من ربه  فقَُلْ إنَِّما الْغيَب للَّه فَانتَظرُوا إنِى معكمُ منَ

؟پاسخ ده آه داناى غيب خداست و ) آه قهرا مردم مطيع شوند(چرا بر او آيت و معجزى از جانب خدايش نيامد :و گويند 

 .باشم مى) نصرت او(باشيد من هم با شما منتظر ) عذاب خدا(بس، اينك شما منتظر 

 : پ࣓مان اਙঀی  و ࠱ھد شࢁಶඌن  •
 ) بقرهال -100(منهْم  بلْ أَكْثرُهم لا يؤمْنوُنَأَ و كلَّما عهدوا عهداً نَّبذَه فرَِيقٌ 

 .بلكه اآثر آنها اصلا ايمان نخواهند آورد( نه اينان)شكنند؟  براى چه هر عهد و پيمان آه بستند گروهى آن را مى 

 :بال   ଘ اনࣇجاج  •
لِّلَّذينَ أُوتوُا الكْتَب و الأمُيينَ ء أَسلَمتمُ  فَإِنْ فَإِنْ حاجوك فَقُلْ أَسلمَت وجهِى للَّه و منِ اتَّبعنِ  و قلُ 

 )آل عمران - 20(عليَك البْلغَُ  و اللَّه بصيرُ باِلْعباد أَسلَموا فَقَد اهتَدوا  و إِن توَلَّوا فَإنَِّما

و . ايم من و پيروانم خود را تسليم امر خدا نموده:احتجاج آنند، بگو) براى مخالفت با دين حقّ، به باطل(پس اگر با تو  

اند  تسليم حق شده و ايمان آريد؟و چنانچه ايمان آرند هدايت يافته) چون حق پديدار شود(آيا شما هم :بگو با اهل آتاب و با امّيان

 .استنيست و خداوند به حال بندگان بين) دين خدا(روى گردانند بر تو چيزى جز تبليغ ) از حق(و اگر 

 :داষند  روغࢉو ਗی ൈॣه و د  ا ر او  •
 )عرافالا -66(قَالَ المْلأُ الَّذينَ كَفرَُوا من قوَمه إنَِّا لنَرَات فى سفَاهةٍ و إنَِّا لنََظنُّك منَ الكَْذبِينَ
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 .آنيم آه تو سخت از دروغگويان باشى يابيم و گمان مى خرد مى ما تو را سفيه و بى:مهتران قومش آه آافر شدند گفتند 

 :ऑق را ॻباس بال پوشاষند و آا ࣎مان අند  •
  )آل عمران - 71(يأَهلَ الكْتبَِ لم تَلبِْسونَ الحْقَّ بِالبْطلِ و تكَْتُمونَ الحْقَّ و أنَتُم تَعلَمونَ

داريد  و حق را پوشيده مى) تا چراغ حق را به باد شبهات خاموش آنيد(اى اهل آتاب، چرا حق را به باطل مشتبه سازيد  

 !آگاهيد؟) به حقّانيّت آن(در صورتى آه 

ਪی ৯ௗد  •  :از دࠩوت ऑق ච໔ صدا
لا ي مفَه ىمع كْمب صم  اءدن و اءعإلاِ د عسما لا يقُ بمْنعى يثلَِ الَّذينَ كفرَُوا كَمثَلُ الَّذم لوُنَوق171(ع - 

 )بقرهال

چون حيوانى است آه آوازش آنند و او از آن آواز ) در شنيدن سخن انبياء و درك نكردن معناى آن(و مثل آافران  

 .آنند آر و گنگ و آورند، زيرا تعقل نمى) از شنيدن و ديدن حق(جز صدايى نشنود، آفّار هم ) يى درك نكرده ومعنا(

کار  අඋࢌ หرໝ ا॥ت ا • ৽: 
 )آل عمران -184(فَإِن كذَّبوك فَقَد كُذِّب رسلٌ من قبَلك جاءو باِلبْينَت و الزُّبرِ و الكْتَبِ الْمنيرِ

پيغمبران پيش از تو هم آه معجزات و زبورها و آتاب آسمانى روشن ) غمگين مباش آه(را تكذيب آردند پس اگر تو  

 .آوردند نيز تكذيب آردند

 :کاॴ ່وم  ،ඵද ଘر آن नࡻط  ୀورات ا৷مان آورم  و ما •
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١٥٠ 

ا أنَزَلَ اللَّهنوُا بِمامء ميلَ لَها  َ إِذَا ققاً لِّمصدقُّ مْالح وه و هاءرا وِكْفرُوُنَ بمي نَا ولَيا أنُزلَِ عنُ بِمْقَالوُا نؤُم

اللَّه اءتَقتُْلوُنَ أنَبِي مَقُلْ فل  مهعينَ منْؤملُ إِن كنُتُم مَن قببقرهال - 91(م( 

آريد، پاسخ دهند آه تنها به تورات آه بر ما نازل شده ايمان آوريم، و  به قرآن آه خدا فرستاده ايمان:و چون به يهود گويند 

اگر شما در دعوى :بگو. آند شوند، در صورتى آه قرآن آتاب حق است و آتاب آنها را تصديق مى به غير تورات آافر مى

 آشتيد؟ ايمان به تورات راستگوييد پس چرا پيغمبران پيشين را مى

 :ه  ض ॰د ر عا ا ࣨون  اଌن ر१ول ر •
 )مؤمنونال -70(كرَِهونَ   و أَكثرُهم للحْقّ   أَم يقوُلوُنَ بِه جنَِّةُ  بلْ جاءهم باِلحْقّ

بلكه دين حق را بر آنها ) چنين نيست(؟ ) آند آه دعوى رسالت مى(گويند آه اين رسول را جنونى عارض شده  يا آنكه مى 

 ان و متنفرندآورده و ليكن اآثر آنها از حق روگرد

 :د ऒواঘند  ভع ওوای ऒو  ห ا  ر ऑق  •
ع مفَه مِكرهم بِذنَهلْ أَتَييهِنَّ  بن فم ض وَالأر ت ووالسم تلفََسد مهاءوقُّ أَهْالح علوَِ اتَّب م وكرِْهن ذ

 )مؤمنونال -71(معرِضونَ

و آافران از جهل . (ا و زمين و هر آه در آنهاست فاسد خواهد شدو اگر حق تابع هواى نفس آنان شود همانا آسمانه 

بلكه ما اندرز قرآن بزرگ را بر آنها فرستاديم و آنان از اين اندرز خود اعراض ) نسبت جنون به رسول ما دادند؛چنين نيست

 آنند

 :ه ॰د پدرا৶مان دادଘ   و    ر ଘ ما ീযیا  ࠛده  و  اଌن از  •
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  )مؤمنونال -83(لَقَد وعدنَا نحنُ و ءاباؤنَُا هذَا من قبَلُ إِنْ هذَا إلاِ أَسطيرُ الأَولينَ

 .هاى پيشينيان نيست ها بسيار به ما و پيش از اين به پدران ما داده شد ولى اينها جز افسانه از اين وعده 

 :भه ای ඓ ࣂࡣت  భوغ از ऒود با ،اଌن ൏।نان •
و ظلْماً واءج اخرَُونَ  فَقَدء مَقو هَليع انَهأَع و افْترَات ذَا إلاِ إفِْكينَ كَفرَُوا إِنْ هقَالَ الَّذ وراً و4(ز- 

 )مؤمنونال

) از اهل آتاب(جز آنكه به دروغ از خود فرابافته و ديگران ) شمرد آه محمّد و حيش مى(و آافران گفتند اين آتاب  

و ) درباره قرآن الهى(و البته اين سخن آافران ظلمى بزرگ . اند بچيز ديگرى نيست به او آمك آرده) در قصص و احكام(نيز 

 .است) در حقّ پيغمبر خدا(نسبتى نا حق 

گان ඓࣂࡣت  ،کلام او • Aতذথ ی ଡساणا ච໔ : 
  )مؤمنونال -5(و أصَيلاً و قَالوُا أَسطيرُ الأَولينَ اكتَتبَها فهَِى تُملى علَيه بكرَةً

صبح و ) اصحابش(هاى پيشينيان و حكايات سابقين است آه خود از آنها نسخه برداشته و  و باز گفتند آه اين آتاب افسانه 

  ) .تا آامل و آراسته گردانند(آنند  شام بر او املا و قرائت مى

 :අند  وৎفࢁਖ৶ ඟی   ਭࣨو৯د ن ඟ໓ی ਖ৶ی شا ار •
  )مؤمنونال -44(أَم تحسب أنََّ أَكثرَهم يسمعونَ أَو يعقلوُنَ  إِنْ هم إلاِ كالأنَْعمِ  بلْ هم أَضلُّ سبيِلاً

بس مانند چهار پايانند بلكه ) عقلى در بى(شنوند يا فكر و تعقلى دارند؟اينان  يا پندارى آه اآثر اين آافران حرفى مى 

 .رندت گمراه) تر و نادان(
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کا • ଲآ ම। نଌت  ا॥ر ا: 
 )نملال- 13(فَلَما جاءتهم ءايتنَُا مبصرَةً قَالوُا هذَا سحرٌ مبِينٌ

 . اما چون آيات و معجزات ما به طور روشن به آنها ارائه شد گفتند آه اين سحر بودنش روشن و آشكار است 

 : آا  از پدران ऒود ఖه ام  •
 - 36(الأَولينَ فَلَما جاءهم موسى بئَِايتنَا بينَت قَالوُا ما هذَا إلاِ سحرٌ مفْترًى و ما سمعنَا بِهذَا فى ءابائناَ

 )نملال

آن قوم خود سر و لجوج (بر همه روشن بود به سوى فرعونيان آمد باز ) حقانيتش(چون موسى با معجزات و آيات ما آه  

اين معجزات تو جز سحرى آه ساختگى توست چيز ديگرى نيست و ما اين گفتار و دعوى آه تو دارى هيچ از :گفتند) نادان

 .ايم نشنيده) امم سابقه(پدران پيشينمان 

 :ষید  ऒوا  بال واوم ਗی  ଘ  دم را ॷ ජ໑ما  •
مثَلٍ  و لئَن جئِْتَهم بئِاَيةٍ لَّيقوُلَنَّ الَّذينَ كفرَُوا إِنْ أنَتُم إلاِ    و لقََد ضرَبنَا للنَّاسِ فى هذَا الْقرُْءانِ من كلّ

 )نملال -58(مبطلوُنَ

گونه مثل زديم و اگر تو بر اين مردم هر گونه معجز و آيتى مردم هر ) هدايت(براى ) عظيم(البته ما در اين قرآن  

 .خوانيد به باطل و اوهام مى) مسلمين و رسولتان خلق را(شما :خواهند گفت) از روى عناد(بياورى باز آافران محققا 

 :ان ऒود پඵروی ਗی අ࣓م  ر پد  ما ඛھا از ජໍق •
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 كانَ و َلو نَا  أَ واءابء هلَينَا عدجا وم لْ نَتَّبِعقَالوُا ب ا أنَزَلَ اللَّهوا ماتَّبِع ُميلَ لهإلِى إِذَا ق موهعدطنُ يالشي

 )لقمان - 21(عذَابِ السعيرِ

گويند آه بياييد از آتابى آه خدا فرستاده پيروى آنيد، جواب دهند ما تنها از ) اهل جدل و عناد(و چون به اين مردم  

باز پيرو آنها (آيا هر چند آنان را شيطان به آتش دوزخ بخواند . آنيم ايم پيروى مى طريقى آه پدران خود را بر آن يافته

 ؟) شوند مى

 :ඓࣂࡣت  ਙঀی  ا ້ان وی  •
ا أَتَاتماً مَقو رتنُذك لبن رقُّ مْالح ولْ هب  قوُلوُنَ افتْرَاتي ونَ أَمتَديه ملَّهك لَعلَن قبيرٍ من نَّذ3(م م- 

 )لقمان

از  بلكه آن به حقّ و راستى) چنين نيست. (فرابافته) مدد وحى خدا بى(گويند قرآن را او از پيش خود  بلكه آافران مى 

بترسانى، باشد آه راه ) از معصيت خدا(جانب خدا فرستاده شده تا تو قومى را آه رسولى پيش از تو به سوى آنان نيامده 

 .هدايت پيش گيرند

 :ا॥ت   ر و  با ل  ি ༚ش ඵදر  ൏।نا •
 )سبا -7(ممزَّقٍ إنَِّكُم لفَى خلَْقٍ جديد و قَالَ الَّذينَ كَفرَُوا هلْ ندَلُّكم على رجلٍ ينبَئكُُم إِذَا مزِّقْتُم كلَّ

خواهيد شما را به مردى رهبرى آنيم آه شما را خبر  گفتند آه آيا مى) به تمسخر و استهزاء مؤمنان، با مردم(و آافران  

  . دهد آه پس از آنكه مرديد و ذرّات جسمتان متفرق و پراآنده گرديد از نو باز زنده خواهيد شد مى

 :ز دارد ن با ا৶ما ر پد ଌن  ऒواগد ما را از د ਗی  او •
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ابء دبعا كانَ يمع كمصدأَن ي ريِدلٌ يجذَا إلاِ را هقاَلوُا م نَتيتنُاَ بايء ليَهِمإِذَا تتُْلى ع ذَا وا هقَالوُا م و إلاِ اؤُكُم

  )سبا -43(لَما جاءهم إِنْ هذَا إلاِ سحرٌ مبِينٌ   للحْقّ إفِْك مفْترًى  و قَالَ الَّذينَ كَفرَُوا

خواهد شما را  اين شخص جز آنكه مردى است آه مى:بر آافران آيات روشن ما تلاوت شود گويند) توسط رسول(و چون  

و به دروغ (اين قرآنش هم جز آنكه خود فرابافته :و نيز گفتند. اند هيچ مزيّت ديگرى نداردپرستيدند برگرد از آنچه پدرانتان مى

آنها آمد گفتند آه اين آتاب جز آنكه سحرى ) هدايت(و آافران چون آيات حقّ بر . چيز ديگرى نباشد) دهد به خدا نسبت مى

 .آشكار است چيز ديگرى نيست

 

 )سبا -44(يدرسونها  و ما أرَسلنَْا إِليَهِم قبَلَك من نَّذيرٍو ما ءاتَينَهم من كتُُبٍ 

آه به قول (و يا رسولى پيش از تو ) و به آن سند تكذيب تو آنند(در صورتى آه ما هيچ آتاب و سندى آه آن را بخوانند  

 .بر اين مشرآان نفرستاديم) او بر ردّ تو دليل آرند

 :র ່ود৯د  کا  ऑ ଘق،       از اଌن ඵز •
يدعكانِ بن مبِ مَفوُنَ بِالْغيقْذي لُ  وَن قبم ِكفرَُوا به قَد سبا -53(و( 

ى جنون و سحر و (نسبت ناروا ) از مقام علم و يقين(در صورتى آه آنها پيش از اين به حق آافر بودند و از جايى دور  

 .دادند مى) آذب به رسول حق

 :ඟ໊د৯د  را ඵز تళذশࢋ ਗی  پیشین    پیاධෂران •
ورُالأم عترُْج إِلى اللَّه ك  ولَن قبسلٌ مت ركُذِّب وك فَقَدكذَِّبإِن ي فاطر -4(و( 

  
تكذيب آردند و ) امتهاشان(تكذيب آنند پيمبران پيش از تو را نيز ) نادان(اگر تو را اين امت ) اى رسول ما غمين مباش( 

 .بازگشت امور خلق به سوى خداست
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শࢌ اਙঀی ऒو • ر ख़ ୀخاॹࡱت و ࡶජ়شان  ا مان  ما భ ز ا ، اষند ऒود را ෘࣗคඖان গدا  :وده ॴود  ල່ ا৯ذا
هاءا جَمِ  فلَمُى الأمدنْ إِحى مدكوُنُنَّ أَهيرٌ لَّينَذ مهاءلئَن ج نهِممأَي دهج وا بِاللَّهأقَْسم إلاِ و مهادا زيرٌ منَذ م

 )فاطر -42(نُفُوراً

آنها بيايد از ) هدايت(اى از جانب خدا براى  آردند آه اگر بيم آننده ترين قسم به نام خدا ياد مى محكم) مشرآان عرب(و  

اى آمد بر آنها چيزى جز مخالفت و نفرت  و آن گاه آه بيم آننده. بهتر هدايت يابند) يهود و نصارى زودتر و(هر يك از امم 

 .نيفزود

 : ا৯دীشان భ اعمال د  ند ومࢁඟ ر ീज़تධ෫ران ا •
لنظرُونَ إلاِ سنَّت الأَولْ يفَه  هلكرُْ السيئُ إلاِ بأَِهيقُ الْملا يح كرَْ السيى  وم ضِ وَاراً فى الأرْكباست ينَ  فَلَن تجِد

ِلَن تجد يلاً  ودَتب اللَّه سنَّتوِيلاً لتح اللَّه سنَّتفاطر -43(ل( 

خواستند در زمين تكبر و گردنكشى آنند و مكر در اعمال بد انديشند، و مكر زشت و فكر بدآارى جز  ه مىبدين جهت آ 

در هلاك (بر صاحبش احاطه نكند، پس آيا اينان جز آنكه به طريقه امم گذشته هلاك شوند انتظارى دارند؟و طريقه خدا 

 .را هرگز تغيير پذير نخواهى يافت) الهىو سنّت (را هرگز مبدّل نخواهى يافت و طريقه حق ) بدانديشان

 :ංඌید   ฮی یک ඩযر ग़عࢤو   ॷما ঃ࣭ل ما ඛھا •
ن شىنُ مما أنَزَلَ الرَّحم ثْلنَُا وشرٌ مإلاِ ب ا أنَتُمونَ قَالوُا مبإلاِ تكَْذ إِنْ أنَتُم فاطر -15(ء(  

 
شما جز اينكه مانند ما مردم بشرى هستيد مقام ديگرى نداريد و هرگز خداى رحمان چيزى را فرو نفرستاده :گفتند 

 .است و جز اينكه شما مردم دروغگويى هستيد هيچ در آار نيست
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 :༙ل د ං౮ඟ໋࣓م   ଘ ا  ر  ॷما ओود و •
 لئَن لَّم  قَالوُا إنَِّا تَطيرنَْا بكُِميمأَل ذَابنَّا عسنَّكم ممَلي و نَّكمموا لنَرْجفاطر -18(تنَتَه( 

دست بر نداريد البته سنگسارتان خواهيم آرد ) از اين دعوى(باز منكران گفتند آه ما وجود شما را به فال بد گرفتيم، اگر  

 .و از ما به شما رنج و شكنجه سخت خواهد رسيد

یان ऒود ୀدارم ؟ଘ خاජໍ شاଷ دواଡ ای  •  د॥ت از ೯دا
 )صافاتال - 36(و يقوُلوُنَ أَ ئنَّا لَتاَرِكوُا ءالهتنَا لشاعرٍ مجنوُنِ

 !اى دست از خدايان خود برداريم؟ آيا ما به خاطر شاعر ديوانه:گفتند و مى 

 و کلام اਙঀی ฬزل ॰د؟ ما नࡻط ୀ ا  ن ঃیا آیا  •
 )ص - 8(بيننَا  بلْ هم فى شك من ذكرِْى  بل لَّما يذُوقوُا عذَابِأَ ءنزِلَ علَيه الذِّكرُْ من 

بلكه !) در صورتى آه او هيچ امتيازى بر ما نداشت(بر او فرود آمد؟ ) مخصوصا(قرآن ) بزرگان عرب(آيا ميان همه ما  

 ) دارند آه دست از آفر بر نمى(اند  يدهمرا نچش) قهر(قرآن من در شك و ريبند، بلكه هنوز عذاب ) وحى(اين آافران از 

 : ଡ ا৯د  ଘ دষبال ھا •
ءامنوُا هدى و شفَاء  و  و لوَ جعلنَْه قرُْءاناً أَعجميا لَّقَالوُا لوَ لا فُصلَت ءايتُه  ء اعجمى و عربَى  قُلْ هو للَّذينَ

 )فصلت -44(م وقرٌْ و هو عليَهِم عمى  أُولئَك ينَادونَ من مكانِ بعيدءاذَانهِ الَّذينَ لا يؤمْنوُنَ فى
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) به زبان عرب(چرا آيات اين آتاب مفصل و روشن :گفتند فرستاديم آافران مى و اگر ما اين قرآن را به زبان عجم مى 

اآنون آه بدون عذر ! (شود؟ ؟اى عجب آيا آتاب عجمى بر رسول و امت عربى نازل مى) تا ما قوم عرب ايمان آوريم(نيامد 

از شنيدن آلام (آرند گوشهايشان  اهل ايمان هدايت و شفاست و اما آنان آه ايمان نمىاين قرآن براى :به آنها بگو) آرند ايمان نمى

نادان به اين آتاب حق گوش فرا (است، آن مردم ) جهل و ضلالت(گران است و اين قرآن بر آنها موجب آورى ) حق

 .شوند ىبه اين آتاب حق دعوت م) از سعادت و ايمان(از مكانى بسيار دور ) دارند، گويى آه نمى

 :ୀای ৎعدی و ظلم భ آن اتلاف අند  •
َك إِلى أجبن رقَت مةٌ سبملا كل َلو و  منهيا بغْيب ْلمالْع مهاءا جم دعن با تَفرََّقوُا إلاِ مم و ى لَّقضُىسملٍ م

 )شوريال -14(فى شك منْه مرِيبٍمن بعدهم لَ بينهم  و إِنَّ الَّذينَ أوُرِثوُا الكْتَب

بر آنها آمد و ليكن دانسته ) از جانب حق(راه تفرقه و اختلاف نپيمودند مگر پس از آنكه علم و برهان ) در دين(و مردم  

تا وقتى معين ) آه(خدا سبقت نگرفته بود ) لطف(از ) رحمت(براى تعدى و ظلم به يكديگر اختلاف آردند، و اگر آن آلمه 

و آنان آه پس از گذشتگان وارث آتاب آسمانى شدند . شد مى) به هلاك(حكم ) ستمكار(البته ميان مردم ) تعجيل در عذاب نكند(

 .در آن آتاب آسمانى سخت در شك و ريب بماندند) مانند يهود و نصارا(

 :ه پدران ऒوীുند  ز ࠟید ا  ی و ن پඵر   ا ऒو و مال  اঔل وت •
نَّذيرٍ إلاِ قاَلَ مترفَوُها إنَِّا وجدنَا ءاباءنَا على أمُةٍ و إنَِّا على ءاثرَِهم  و كذََلك ما أرَسلنَْا من قبَلك فى قرَيْةٍ من

  )زخرفال -23(مقْتَدونَ

و همچنين ما هيچ رسولى پيش از تو در هيچ شهر و ديارى نفرستاديم جز آنكه اهل ثروت و مال آن ديار به رسولان  

 .آيين و عقايدى يافتيم و از آنها البته پيروى خواهيم آرد گفتند آه ما پدران خود را بر
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 )زخرفال - 24(قَلَ أَ و لوَ جئِتْكُم بِأهَدى مما وجدتم عليَه ءاباءكم  قَالوُا إنَِّا بِما أُرسلْتُم بِه كَفرُونَ

) آنيد باز هم پدران را تقليد مى(پدرانتان شما را هدايت آنم ) باطل(اگر چه من به آيينى بهتر از دين :آن رسول ما به آنان گفت 

 .اند آافريم ما به آنچه شما را به رسالت آن فرستاده) به هر تقدير(؟آنها پاسخ دادند 

رم  ම। ا॥ت و ଘ آن ا৷ما •  :ن ৯دا
Úالح مهاءا جَلم رُونَوكَف ِإنَِّا به رٌ وحذاَ سزخرفال -30(قُّ قاَلوُا ه( 

 .آن ايمان نداريم) وحى بودن(سحر است و ما به ) قرآن(اين :و چون حق به سوى آنها آمد گفتند 

 چඟا ້ان ୀ ୁرگان लوم ฬزل িشد ؟ •
 )زخرفال -31(يتَينِ عظيمٍو قَالوُا لوَ لا نزُِّلَ هذَا الْقرُْءانُ على رجلٍ منَ الْقرَْ

 نازل نشد؟) وليد و حبيب يا عروة بن مسعود(چرا اين قرآن بر آن مرد بزرگ قريه مكّه و طايف :و باز گفتند 

کار৯د  • ଲی آਘاচ భ: 
 )زخرفال -40(أَ فَأنَت تُسمع الصم أَو تهدى الْعمى و من كانَ فى ضلَلٍ مبِينٍ

 رود هدايت توانى آرد؟ و آن را آه دانسته به گمراهى مى) باطن(آيا تو اين آران را سخنى توانى آموخت يا اين آوران  

گان آسمان ଘ ھاه او ষیا چඟا ੌو • Aত່ رد و  ॠده ا৯د ؟  ق زرଌن ৯دا
 )زخرفال -53(ترنِينَفَلوَ لا أُلْقى علَيه أَسوِرةٌ من ذَهبٍ أوَ جاء معه الْملئَكةُ مقْ
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طوق زرين بر دست ندارد يا چرا فرشتگان آسمان همراه ) او را دستگاهى نيست و(چرا ) و اگر موسى رسول خداست( 

 .اند او نيامده

 :ای ا॥ت ଘ  او آड़وه ا৯د  ଡ  ا دو •
 )دخانال -14(ثم توَلَّوا عنْه و قَالوُا معلَّم مجنوُنٌ

 .اند به او آموخته) مردم قرآن را(اى است آه  او شخص ديوانه:باز از او اعراض آردند و گفتند) از مشاهده آيات(پس  

 :ر اඪرار ਗی ورز৯د  ণتൊبا ୀ ا •
َذَابٍ ألبِع شرْهَا  فبهعسمي ستكَْبراً كَأَن لَّمرُّ مصي ثم هَليتُتلْى ع اللَّه تايء عسمجاثيهال -8(يمٍي( 

آند چنانكه گويى هيچ آيات را نشنيده  شود شنيده و بر تكبر و طغيان اصرار مى آن آه آيات خدا را آه بر او تلاوت مى 

 .است، چنين آسانى را به عذاب دردناك بشارت ده

 :ষند  ऒوا  ਗی ا  آය। ଘ ه ಶ౮ඟ໋ن  ୀای  •
 )جاثيهال - 9(ها هزُواً  أوُلئَك لهُم عذاَب مهِينٌو إِذَا علم منْ ءايتنَا شيئاً اتخَذَ

عذاب ذلّت و خوارى ) در دنيا و آخرت(گيرد، چنين مردم آافر را  و چون از آيات ما چيزى بداند آن را به مسخره مى 

 .مهيّاست

کار ا॥ت  ،کلام اଌن  • ଲآ ම। : 
 )حقافالا - 7(لَما جاءهم هذَا سحرٌ مبِينٌ   ذينَ كَفرَُوا للحْقّو إِذَا تتُْلى عليَهِم ءايتنُاَ بينَت قَالَ الَّ
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و هر گاه آيات روشن ما را بر مردم تلاوت آنند آنان آه آافر شدند چون آيات الهى آمد گويند آه اين آتاب سحر  

 .آشكارايى است

 :ا॥ت   ଽ  ما  شاଷی او •
 )طورال -30(أَم يقوُلوُنَ شاعرٌ نَّترَبص بِه ريب الْمنوُنِ

 .شاعرى است ماهر و ما حادثه مرگ او را انتظار داريم) محمّد: (گويند) آافران نادان(بلكه  

رد  یا •  :لات باطشان ୀ اଌن واঃیدا
 )طورال - 32(أَم تَأمْرُهم أحَلَمهم بهذَا  أَم هم قوَم طاغوُنَ

خود قومى سرآش و ) از جهل و آبر و نخوت(يا ) آه تكذيب تو آنند(دارد  آيا زيرآى و خيالات باطلشان بر اين وا مى 

 نافرمانند؟

 :భ ا৷مان ଘ وی   ،پیشی ಶ౮ඟ໋ن ජ໑دما ن عادی •
ولوُنَ هذَا إفِْك و قَالَ الَّذينَ كفرَُوا للَّذينَ ءامنوُا لوَ كانَ خَيراً ما سبقوُنَا إِلَيه  و إِذْ لَم يهتدَوا بِه فسَيقُ

يمحقافالا -11(قَد( 

و آنها . گرفتند آن سبقت نمىاز ما در ايمان به ) فقير زبونى(بود مردم ) پرستى از بت(اگر دين اسلام بهتر :و آافران گفتند 

 .شوند خواهند گفت آه اين آتاب دروغى از گفتار پيشينيان است چون به قرآن هدايت نمى

 :ඵز عਞඇ൞ی ا॥ت ،ما   رساॻࢌ از १وی ઞ࡙९ی  औون ऒود دࠩوی •
ذَا شىرُونَ هفَقَالَ الكَْف منْهم رنذم مهاءوا أَن جِلْ عجبب عجِيب ق -2(ء( 
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بلكه از آمدن رسولى از خودشان آه آنها را هشدار و اندرز دهد به شگفت آمده و آفار ) آه منكران ايمان نياوردند( 

  بسيار چيز عجيبى است) دعوى رسالت و خبر از قيامت(اين :گفتند) نادان(

ෘઐب و ໆرඟ໋دان  ما • ॡد৯د৯ : 
 )ق -5(جاءهم فَهم فى أمَرٍ مرِيجٍلَما    بلْ كَذَّبوا بِالحْقّ

در حالى مضطرب و ) در آار بزرگ رسالت و قرآن با عظمت(حق آمد او را تكذيب آردند و ) رسول(بلكه آافران چون  

 ) .گاهى از جهل، افسانه پيشينيان شمردند و گاهى سحر و شعر پنداشتند(سرگردان ماندند 

 :  ৯دభ اتلاف ।ن باز ما৯د •
فلٍ مخْتَلَى قوَلف ذارياتال -8(إنَِّكم( 

و حقيقت قرآن و رسول حق را نيافته شعر و سحر و ساحرش (در اختلاف سخن باز مانديد ) مردم نادان(آه شما  

 ) .خوانديد

 :شاീীه वھم آن ಪࣤود৯د •
 )ذارياتال -9(يؤفَْك عنْه منْ أفُك

 .هم آخر روگردان آننداز اين قرآن هر آه را شايسته فهم آن نبود  

 :ໆرইی  ହ ଘور ملک و दدرت  •
 )ذارياتال -39(فَتوَلى برُِكنْه و قَالَ سحرٌ أَو مجنوُنٌ

 .سرآشيد و گفت آه موسى ساحر يا ديوانه است) از طاعت حق(و فرعون به غرور ملك و قدرت  
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 :৯د ا৯د ऒ ଡو ا و د  و ඟ໓ سا ا  و ر ا  نૢه آ  ॠ ච໔د    ষیا ฮی  ر१و •
 )ذارياتال -52(كَذلَك ما أتَى الَّذينَ من قبَلهِم من رسولٍ إلاِ قَالوُا ساحرٌ أَو مجنوُنٌ

او :گفتند) او را تكذيب آرده و(هيچ رسولى بر امم پيشين نيامد جز آنكه ) آه تو را اى رسول تكذيب آردند(همچنان  

 .ساحر يا ديوانه است

 و وی رণید؟ ا  ଘ   د ඩযر ඛھا ່ا  ا  ما  ஃ  یاآ •
 )قمرال -25(أَ ءلْقى الذِّكرُْ علَيه من بيننَا بلْ هو كَذَّاب أشَرٌ

 باك و خودپسندى اس بلكه او مرد دروغگوى بى) چنين نيست! (آيا بين ما افراد بشر تنها بر او وحى رسيد؟ 

 :৯د  ඵවر ਗی  ه ید د ভعد ฬ ر  ࢭو د  ر যشارت ر१ول اਙঀی را ड़ భو •
ت و مبشرَا و إِذْ قَالَ عيسى ابنُ مرْيم يبنى إسِرءيلَ إنِى رسولُ اللَّه إِلَيكم مصدقاً لِّما بينَ يدى منَ التَّورا

هى اسمدعن بأتْى مبِينٌ برَِسولٍ يرٌ محذَا سقاَلوُا ه نَتيْم باِلبهاءا جفلََم  دمصفال -6(أَح( 

من همانا رسول خدا به سوى شما هستم و به حقانيت آتاب تورات آه :و هنگامى آه عيسى مريم به بنى اسرائيل گفت 

احمد ) در انجيل من(زرگوارى آه نامش دهم آه بعد از من رسول ب مژده مى) شما را(آنم و نيز  مقابل من است تصديق مى

  اين سحرى آشكار است:چون آن رسول ما با آيات و معجزات به سوى خلق آمد گفتند. است بيايد

ر৯د ඛھا  ਗی ،ن म࣫ل یا پඵروان اد •  : و৯د৯د ೯دا  ر ਏ਼ࣣࣹی  ا ণتد و د   نآฬ پندا
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 -6(م صدقينَقُلْ يأيَها الَّذينَ هادوا إِن زعمتُم أنََّكُم أَولياء للَّه من دونِ النَّاسِ فتََمنَّوا المÚوت إِن كنُتُ

 )صفال

اى جماعت يهود، اگر پنداريد آه شما به حقيقت دوستداران خداييد نه مردم ديگر، پس تمنّاى مرگ آنيد اگر راست :بگو 

 .گوييد مى

শࢌ  ما  ا৯د آیا ඩযری ਗی و •  ند؟  را গدا
و توَلَّوا  و استَغنْى اللَّه  و اللَّه غنَى  ذَلك بِأنََّه كانَت تَّأْتيهِم رسلُهم بِالبْينَت فَقَالوُا أَ بشرٌ يهدوننََا فكََفرَُوا

يدمتغابنال -6(ح( 

آيا :گفتند مى) به تكذيب و طعن(آمدند و آنها  براى آن بود آه رسولان آنها با ادلّه و معجزات به سويشان مى) عذاب(اين  

نياز است آه  بى) از آفر و ايمان خلق(د و البته خدا رهنمايى ما توانند آرد؟پس آافر شدند و روى گردانيدن) مانند ما(بشرهايى 

 .خدا غنىّ بالذّات و ستوده به جميع صفات است

گان ا॥ت ، اଌن ൏।نان  • Aতذথ ی هऩ: 
 )قلمال -15(إِذَا تُتلْى عليَه ءايتنَُا قَالَ أسَطيرُ الأَولينَ

 .ان افسانه پيشينيان استاين سخن:در صورتى آه چون آيات ما را بر او تلاوت آنند گويد 

 :൏।نان  یک شاଷ ا॥ت ،اଌن  •
 )الحاقه -41(و ما هو بِقوَلِ شاعرٍ  قَليلاً ما تؤُمْنوُنَ

 .آوريد اندآى از شما مردم به آن ايمان مى) گر چه(است ) و گفتار خيالى و موهومى(و آن نه سخن شاعرى  
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 :ൈঠتا ر کا૾ن ا॥ت،اଌن  •
 )الحاقه -42(و لا بِقوَلِ كاهنٍ  قَليلاً ما تذََكَّرُونَ

 شويد اندآى از شما مردم متذآر حقايق آن مى) گر چه(و نه حرف آاهن غيبگوست  

 : ච໔یان ම।انඵ෬ز ඵزی  ඓࣂࡣت  ،اଌن ൏।نان •
 )مدثرال -21(ثم نَظرَ

 .پس باز انديشه آرد 

  

 س وبع سرَثممدثرال-22(ب( 

 .رو ترش آرد و چهره در هم آشيد) به اظهار تنفّر از اسلام(و 

  

 )مدثرال -23(ثم أَدبرَ و استكَبْرَ

 .گاه روى گردانيد و تكبر و نخوت آغاز آرد آن 

  

 )مدثرال -24(فَقَالَ إِنْ هذَا إلاِ سحرٌ يؤْثرَُ

 .شود هيچ نيست نقل مى) از ساحران گذشته(به جز سحر و بيان سحرانگيزى آه ) قرآن(اين :و گفت 
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١٦٥ 

  :ൈঠتار ඩযری ا॥ت ،اଌن آیات  •
 )مدثرال -25(إِنْ هذَا إلاِ قوَلُ البْشرِ

 .اين آيات گفتار بشرى بيش نيست 

  

 )مدثرال -26(سأُصليه سقرََ

 .را به آتش دوزخ درافكنم) منكر و مكذّب قرآن(من اين  

 :ग़عار৯د  ،ঔل بال با ا •
 )مدثرال -42(ما سلكَكم فى سقرََ

 آه شما را چه عمل به عذاب دوزخ در افكند؟ 

 )مدثرال -)43(قَالوُا لَم نَك منَ المْصلِّينَ

  آنان جواب دهند آه ما از نمازگزاران نبوديم

 )مدثرال -45(ا نخوُض مع الخَْائضينَو كنَّ

 .پرداختيم و ما با اهل باطل به بطالت مى 

 :حکم ਗی را৯د  ،ୀقوযشان آه ইࡣب ඟ໊ده ا৯د •
 )مطففينال -14(َكلا  بلْ رانَ على قُلوُبهِم ما كانوُا يكْسبونَ
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١٦٦ 

  ) .آنند آه قرآن را انكار مى(چنين نيست، بلكه ظلمت ظلم و بد آاريهاشان بر دلهاى تيره آنها غلبه آرده است  

•  ड़نان را ؤঃ  চ  د৯ॷ اه: 
 )مطففينال - 29(إِنَّ الَّذينَ أَجرمَوا كانوُا منَ الَّذينَ ءامنوُا يضحكوُنَ

  .خنديدند بد آاران بر اهل ايمان مى) در دنيا(همانا  

  

 )مطففينال-30(و إِذَا مرُّوا بهِم يتغََامزُونَ

  نگريست گذشتند به چشم طعن و استهزا مى و چون به آنها مى 

  

 )مطففينال-31(و إِذَا انقَلبَوا إلِى أَهلهمِ انقَلبَوا فكَهِينَ

با هم تفريح ) به نكوهش نماز و طاعت مؤمنان(گشتند به سخن مزاح و فكاهى  و چون به سوى آسان خود باز مى 

  .آردند مى

  

 )مطفينال -32(و إِذَا رأوَهم قَالوُا إِنَّ هؤلاُء لَضالُّونَ

 .گفتند آه اينان به حقيقت مردم گمراهى هستند ديدند مى و چون مؤمنان را مى 
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١٦٧ 

  ؟و كلام الهي چه ميگويند رسول حقمنكرين در باره   )4
 

 :داষ࣓م  ඩযری ਖ৶சی،را ماষند ऒود   و ما •
الَّذينَ هم أَراذلنَُا بادى الرَّأْىِ و فَقَالَ المْلأُ الَّذينَ كَفرَُوا من قوَمه ما نرََات إلاِ بشراً مثْلنََا و ما نرََات اتَّبعك إلاِ 

 )هود -27(ما نرََى لكَُم علَينَا من فَضلِ بلْ نَظنُّكُم كذَبِينَ

دانيم و در بادى نظر، آنان آه پيرو تواند  سران آافران قومش پاسخ دادند آه ما تو را مانند خود بشرى بيشتر نمى 

 .پنداريم بينيم، بلكه شما را دروغگو مى گونه مزيتى براى شما نسبت به خود نمى قدر بيش نيستند و ما هيچ اشخاصى پست و بى

یان ऒود ଘ خا ජໍو، د॥ت ਖ৶ی ইു࣓م و ما ଽ ردی  و ষیا ॻیਚی  د  ما ୀای  •  :ච໋ از ೯دا
 )هود -53(قَالوُا يهود ما جئِْتنََا ببِينَةٍ و ما نحنُ بِتاَركِى ءالهتنَا عن قوَلك و ما نحنُ لَك بِمؤمْنينَ

وردى و ما هرگز از خدايان نيا) روشن بر دعوى رسالت خود(قوم هود وى را پاسخ دادند آه اى هود، تو براى ما دليلى  

 .آشيم و ما هرگز به تو ايمان نخواهيم آورد خود به مجرد حرف تو دست نمى

 :ষند  ا ऒ ଡو ا و وی را د •
 )حجرال- 6(و قَالوُا يأَيها الَّذى نزُِّلَ عليَه الذِّكرُْ إنَِّك لَمجنوُنٌ

  .اى محققا ديوانه) به عقيده ما(خدا بر تو نازل شده تو قرآن از جانب ) مدعى آنى آه(اى آسى آه :و آافران گفتند 

  

 )ذارياتال -39(فَتوَلى برُِكنْه و قَالَ سحرٌ أَو مجنوُنٌ

  .سرآشيد و گفت آه موسى ساحر يا ديوانه است) از طاعت حق(و فرعون به غرور ملك و قدرت  
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١٦٨ 

 :৯ॷد  پࣂඅൿുیان   اਙঀی را اणسا ଡی آیات  •
 )نحلال-24(و إِذَا قيلَ لهمُ ما ذَا أنَزَلَ ربكم  قَالوُا أَسطيرُ الأَولينَ

 .هاى پيشينيان است اين آيات همه افسانه:گفته شود آه خدايتان چه فرستاده؟گويند) مستكبر(و هرگاه به اين مردم  

 :ॷمار৯د    اනرا   و آਠশی دیࢂඟ آورده ॴود  آا   اඟ໋ آਠশی িࡧخ ॴود •
لْ أَكْثرُهفْترِ  با أنَت منزِّلُ قَالوُا إنَِّما يِبم لَمأَع اللَّه ةٍ  وايكانَ ءةً مايلنَْا ءدإِذَا ب ونَولَمعلا ي نحلال -101(م( 

چه چيز در صورتى آه خدا بهتر داند تا -نسخ آرده و به جاى آن آيتى ديگر آوريم) از راه مصلحت(و ما هرگاه آيتى را  

) چنين نيست. (بندى هميشه افترا مى) بر خدا(گويند تو  مى) آافران اعتراض بر نسخ آيه آرده و( - نازل آند) به صلاح خلق(

 ) .آه اين نزول آسمانى است(دانند  بلكه اآثر اينها نمى

 :ඓ ࣂࡣت  را ଘ  ر१ول ਗی آड़وزد ඩযری ॡ  طاॻࢋ ້ان  দوশند ਈইی •
 - 103(هم يقوُلوُنَ إنَِّما يعلِّمه بشرٌ  لِّسانُ الَّذى يلحْدونَ إِلَيه أَعجمى و هذاَ لسانٌ عرَبى مبِينٌو لقََد نَعلَم أنََّ

 )نحلال

آموزد بشرى است،  آن آس آه مطالب اين قرآن را به رسول مى:گويند مى) معاند(و ما آاملا آگاهيم آه آافران  

در صورتى آه زبان آن آس آه اين قرآن را به ) ترسا يا عايش يا يعيش يا غلام رومى يا سلمان فارسى بود مقصودشان بلعام(

 .است و اين قرآن به زبان عربى فصيح و روشن است) غير فصيح(دهند اعجمى  او نسبت مى

 :از پدران ऒود ఖ ه ام  ،൏।نان اଌن ජ໑د را  •
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١٦٩ 

ء اللَّه لأنَزَلَ ملئَكَةً فَقَالَ الْملؤَُا الَّذينَ كَفرَُوا من قوَمه ما هذَا إلاِ بشرٌ مثلْكُم يرِيد أَن يتَفَضلَ علَيكم و لوَ شا

 )مؤمنونال -24(الأَولينَ ما سمعنَا بهذَا فى ءابائنَا

خواهد بر شما برترى  گفتند آه اين شخص جز آنكه بشرى است مانند شما آه مى) به مردم(اشراف قوم او آه آافر شدند  

فرستاد، ما اين سخنانى  همانا از جنس فرشتگان مى) رسول بر بشر بفرستد(خواست  يابد فضيلت ديگرى ندارد و اگر خدا مى

 .ايم د هيچ نشنيدهگويد در ميان پدران پيشين خو آه اين شخص مى

 :اଌن کلام از ਭࣜطان ا॥ت  •
 )شعراال -210(و ما تنَزَّلَت بهِ الشيطينُ

 ) .بلكه جبرئيل امين، فرشته خدا نازل ساخته(و اين قرآن را شياطين فرود نياوردند  

کار ا॥ت  ،کلام وی • ଲآම।: 
رٌ محذَا سرَةً قَالوُا هصبتنَُا مايء متهاءا جنملال - 13(بِينٌفَلَم( 

 .اما چون آيات و معجزات ما به طور روشن به آنها ارائه شد گفتند آه اين سحر بودنش روشن و آشكار است 

 :داষند  واਗ ฬی ،ऒود را ୀای ಶൔঠن آیاਦی औون کلام وی •
 )نفالالا - 31(هذَا  إِنْ هذَا إلاِ أَسطيرُ الأَولينَو إِذَا تتُْلى عليَهِم ءايتنُاَ قَالوُا قَد سمعنَا لوَ نَشاء لَقُلنَْا مثْلَ 

گفتيم، اين چيزى جز افسانه پيشينيان  خواستيم مانند آن مى شنيديم، اگر ما هم مى:و چون بر آنان آيات ما تلاوت شود گويند 

 .نيست
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١٧٠ 

 :අند  ಬࣣف  ୄ و آا ඵෟ࡛ূردیࢂඟان،  با    ی ऒود  ൈঠ భه •
هم إِيمناً و هم و إِذَا ما أنُزلَِت سورةٌ فَمنْهم من يقوُلُ أَيكم زادتْه هذه إِيمناً  فَأمَا الَّذينَ ءامنوُا فزََادت

 )توبهال-124(يستبَشروُنَ

اين سوره بر ايمان آدام يك از شما :گويند هستند آه به ديگران مى) از همين منافقان(اى نازل شود برخى  و هرگاه سوره 

 .افزود؟آنان آه به حقيقت اهل ايمانند همه را بر ايمان بيفزود و شادمان و مسرور شدند

 :ࣨون عارض ॰ده ا॥ت  ،দوশند ر१ول را  •
 )مؤمنونال -70(كرَِهونَ   و أَكثرُهم للحْقّ   بلْ جاءهم باِلحْقّأَم يقوُلوُنَ بِه جنَِّةُ  

بلكه دين حق را بر آنها ) چنين نيست(؟ ) آند آه دعوى رسالت مى(گويند آه اين رسول را جنونى عارض شده  يا آنكه مى 

 آورده و ليكن اآثر آنها از حق روگردان و متنفرند

• ඟق  ا  چऑ ห وও عভ ࣂࡣت ؟  ما ی  اඓ 
ع مفَه مِكرهم بِذنَهلْ أتََييهنَِّ  بن فم ض وَالأر ت ووالسم تلَفَسد مهاءوقُّ أَهْالح علوَِ اتَّب م وكرِْهن ذ

 )مؤمنونال -71(معرِضونَ

و آافران از جهل . (و اگر حق تابع هواى نفس آنان شود همانا آسمانها و زمين و هر آه در آنهاست فاسد خواهد شد 

بلكه ما اندرز قرآن بزرگ را بر آنها فرستاديم و آنان از اين اندرز خود اعراض ) نسبت جنون به رسول ما دادند؛چنين نيست

 .آنند
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١٧١ 

 :দوশند اଌن وࠛده ീয  یار ଘ  ما و پدران ما داده ॰ده ا॥ت  •
 )مؤمنونال -81(بلْ قاَلوُا مثلَْ ما قَالَ الأَولوُنَ

  .بلكه اين مردم آافر هم همان سخن آافران پيشين را گفتند 

  

 )مؤمنونال-83(إِنْ هذَا إلاِ أَسطيرُ الأَولينَلَقَد وعدنَا نحنُ و ءاباؤنَُا هذَا من قبَلُ 

 .هاى پيشينيان نيست ها بسيار به ما و پيش از اين به پدران ما داده شد ولى اينها جز افسانه از اين وعده 

 :ଘ او ඟ໊ ਝده ا৯د  భوغ از ऒود ່ا باभه  భ حاॻیૢه دیࢂඟان ඵز  ৯  ଘد کلام اਙঀی اش ঃ࣌وا  ،آه ر१ول •
و ز و ظلْماً واءج اخرَُونَ  فَقَدء مَقو هَليع انَهأَع و افْترَات ذَا إلاِ إفِْكينَ كَفرَُوا إِنْ همؤمنونال -4(وراًقَالَ الَّذ( 

نيز ) از اهل آتاب(جز آنكه به دروغ از خود فرابافته و ديگران ) شمرد آه محمّد و حيش مى(و آافران گفتند اين آتاب  

و ) درباره قرآن الهى(و البته اين سخن آافران ظلمى بزرگ . اند بچيز ديگرى نيست به او آمك آرده) قصص و احكام در(

 .است) در حقّ پيغمبر خدا(نسبتى نا حق 

گان ا॥ت ি ࡧ્ه ୀداری ॰ده و ࣄح و ८ب ୀ او املا ਗی  ،اଌن تاب • Aতذথ ی هऩ  ندඅ : 
 )مؤمنونال -5(و قَالوُا أَسطيرُ الأَولينَ اكتَتبَها فهَِى تُملى علَيه بكرَةً و أصَيلاً

صبح و ) اصحابش(هاى پيشينيان و حكايات سابقين است آه خود از آنها نسخه برداشته و  و باز گفتند آه اين آتاب افسانه 

 ) .استه گردانندتا آامل و آر(آنند  شام بر او املا و قرائت مى
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١٧٢ 

  )حقافالا-13(إِذَا تُتلْى عليَه ءايتنَُا قَالَ أسَطيرُ الأَولينَ

  .اين سخنان افسانه پيشينيان است:آه بر او چون آيات ما تلاوت شود گويد 

  

 )قلمال  -15(إِذَا تُتلْى عليَه ءايتنَُا قَالَ أسَطيرُ الأَولينَ

 .اين سخنان افسانه پيشينيان است:در صورتى آه چون آيات ما را بر او تلاوت آنند گويد 

 ند؟ چඟا औوฬن  اিسای ز৯دਛی ਗی •
شى فى الأَسومي و امأْكلُ الطعذَا الرَّسولِ يا لِ هقاَلوُا م يراًوَنذ هعكوُنَ مفَي لَكم هلا أنُزِلَ إلَِي َ7(اقِ  لو- 

 )مؤمنونال

بازارها راه ) آوچه و(آند و در  غذا تناول مى) اگر به راستى پيغمبر خداست(چرا اين رسول :و باز آافران گفتند 

 ؟) اه صدق او باشدو گو(رود؟چرا فرشته محسوس و ظاهرى بر او نازل نشده تا به همراه او بيم دهد  مى

رد؟ •  چඟا مࢁࢸت ظاଽی ৯دا
سحلاً مجونَ إلاِ رونَ إِن تَتَّبِعمقَالَ الظل ا  ونْهأْكلُ منَّةٌ يج َتكَوُنُ له كنزٌ أَو هلقَْى إلَِيي مؤمنونال -8(وراًأَو( 

پس از اين همه چون و (هايش تناول آند؟و ستمكاران  يا چرا بر اين رسول گنجى فرو نيفتد يا چرا باغى ندارد آه از ميوه 

 .آنيد مگر مردى را آه سحر و شعبده از راهش برده است گفتند آه شما پيروى نمى) چراها به مردم

 ا॥ت؟ اଌن ا॥ت آن ਈইی ೯ دا ଘ رساॻࢌ ণ່تادهبا ৳ࢡࡧদ යوশند      •
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١٧٣ 

 )مؤمنونال -4(و إِذَا رأَوك إنِ يتَّخذُونَك إلاِ هزُواً أَ هذَا الَّذى بعث اللَّه رسولاً

آيا اين مرد همان است آه ) و گويند(آارى ندارند جز آنكه تو را تمسخر آرده ) از حسد(اين آافران هرگاه تو را ببينند  

 خدا به رسالت بر خلق فرستاده؟

 :اଌن ൈঠتار و دࠩوی را از پدرا৶مان ఖه ام  •
 - 36(الأَولينَ فَلَما جاءهم موسى بئَِايتناَ بينَت قاَلوُا ما هذَا إلاِ سحرٌ مفْترًى و ما سمعنَا بهِذَا فى ءابائنَا

 )نملال

آن قوم خود سر و لجوج (بر همه روشن بود به سوى فرعونيان آمد باز ) حقانيتش(چون موسى با معجزات و آيات ما آه 

اين معجزات تو جز سحرى آه ساختگى توست چيز ديگرى نيست و ما اين گفتار و دعوى آه تو دارى هيچ از :گفتند) داننا

 .ايم نشنيده) امم سابقه(پدران پيشينمان 

 داده িشد؟ دیࢂඟ پیاධෂران ن  ر१ول ग़ලඹاਦی औو  ଘ چඟا  •
أُوتى مثْلَ ما أوُتى موسى  أَ و لَم يكفرُُوا بمِا أُوتى موسى من قبَلُ  فَلَما جاءهم الحْقُّ منْ عندناَ قَالوُا لوَ لا 

 )نملال-48(كَفروُنَ   بكِلّ قَالوُا سحرَانِ تَظهرَا و قاَلوُا إنَِّا

يد  نظير عصا و(چرا به اين رسول مانند موسى معجزاتى :حق از جانب ما به آنها آمد گفتند) رسول(پس هنگامى آه  

قرآن (اين دو :آافر نشدند آه گفتند) با همه اين معجزات(داده نشد؟آيا اين مردم از اين پيش به موسى هم ) بيضا و الواح تورات

 ايم؟ عقيده ايمان و بى ما به همه اينها سخت بى:سحر و جادوگرى است آه پشتيبان يكديگرند و گفتند) و تورات

 :ষید  ا ऒو م ਗی و ॷما خق را ଘ ا •
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١٧٤ 

مثلٍَ  و لئَن جئِْتَهم بئَِايةٍ لَّيقوُلَنَّ الَّذينَ كفرَُوا إِنْ أنَتُم إلاِ    و لَقدَ ضرَبنَا للنَّاسِ فى هذَا الْقرُْءانِ من كلّ

 )نملال -58(مبطلوُنَ

مردم هر گونه مثل زديم و اگر تو بر اين مردم هر گونه معجز و آيتى ) هدايت(براى ) عظيم(البته ما در اين قرآن  

 .خوانيد به باطل و اوهام مى) مسلمين و رسولتان خلق را(شما :خواهند گفت) از روى عناد(بياورى باز آافران محققا 

 :भه  با ا  ່ د  وی اਙঀی از ऒو  د ॠد اଌن کلام را ਟی ،ر१ول  •
ا أَتاَتماً مَقو رتنُذك لبن رقُّ مْالح ولْ هب  قوُلوُنَ افْترَاتي ونَ أَمَتديه ملَّهك لَعلَن قبيرٍ من نَّذ3(م م - 

 )لقمان

بلكه آن به حقّ و راستى از ) چنين نيست. (فرابافته) مدد وحى خدا بى(گويند قرآن را او از پيش خود  بلكه آافران مى 

بترسانى، باشد آه راه ) از معصيت خدا(جانب خدا فرستاده شده تا تو قومى را آه رسولى پيش از تو به سوى آنان نيامده 

 .هدايت پيش گيرند

 ز৯ده ऒواঘید ॰د؟  ید پس از ජ໑گ از ৗو ජ໑  ଘدی رධری අ࣓م  ঃ یࢉوऒواঘید ॷما را  آیا ਗی •
 )سبا -7(جديد و قَالَ الَّذينَ كَفرَُوا هلْ ندَلُّكم على رجلٍ ينبَئكُُم إِذَا مزِّقْتُم كلَّ ممزَّقٍ إنَِّكُم لفَى خلَْقٍ

خواهيد شما را به مردى رهبرى آنيم آه شما را خبر  تند آه آيا مىگف) به تمسخر و استهزاء مؤمنان، با مردم(و آافران  

 .دهد آه پس از آنكه مرديد و ذرّات جسمتان متفرق و پراآنده گرديد از نو باز زنده خواهيد شد مى

 :ඟ໋دا৯د ازب،از آه  پدراষتان ਗی پرංඋید৯د   ا ر و ਗی ऒواগد ॷما  ا •
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١٧٥ 

ابء دبعا كانَ يمع كمصدأَن ي ريِدلٌ يجذَا إلاِ را هقاَلوُا م نَتيتنَُا بايء ليَهِمإِذَا تُتلْى ع ذَا إلاِ وا هقَالوُا م و اؤكُُم

 )سبا -43(جاءهم إِنْ هذَا إلاِ سحرٌ مبِينٌ لَما   كَفرَُوا للحْقّ إفِْك مفْترًى  و قَالَ الَّذينَ

خواهد شما را  اين شخص جز آنكه مردى است آه مى:بر آافران آيات روشن ما تلاوت شود گويند) توسط رسول(و چون  

و به دروغ (افته اين قرآنش هم جز آنكه خود فراب:و نيز گفتند. پرستيدند برگرداند هيچ مزيّت ديگرى ندارد از آنچه پدرانتان مى

آنها آمد گفتند آه اين آتاب جز آنكه سحرى ) هدايت(و آافران چون آيات حقّ بر . چيز ديگرى نباشد) دهد به خدا نسبت مى

 .آشكار است چيز ديگرى نيست

رید  و  ඓࣂංඌید  ඩয  ری ،ॷما औون ما  •  :ग़قام دیࢂඟی ৯دا
 )فاطر -15(ء إِنْ أنَتُم إلاِ تكَْذبونَ أنَزَلَ الرَّحمنُ من شىقَالوُا ما أنَتُم إلاِ بشرٌ مثْلنَُا و ما 

شما جز اينكه مانند ما مردم بشرى هستيد مقام ديگرى نداريد و هرگز خداى رحمان چيزى را فرو نفرستاده است و جز :گفتند 

 .اينكه شما مردم دروغگويى هستيد هيچ در آار نيست

 :ণید  গد ر ا ॻ࣓م ऒو ا اب  ࠛذ  ॷ ଘما ما  از   ঁذا   ،भه امرا ଘ ༙ل د ॷ  ඟ໋ما د  وओو •
يمأَل ذَابنَّا عسنَّكم ممَلي و نَّكمموا لنَرْجتنَتَه لئَن لَّم  فاطر -18(قَالوُا إنَِّا تَطيرنَْا بكُِم( 

دست بر نداريد البته سنگسارتان خواهيم آرد ) از اين دعوى(باز منكران گفتند آه ما وجود شما را به فال بد گرفتيم، اگر  

 .و از ما به شما رنج و شكنجه سخت خواهد رسيد

یان ऒود ୀدارم ؟ •  ଘ خاජໍ شاଷی ख़ࣨون د॥ت از ೯دا
 )صافاتال - 36(عرٍ مجنوُنِو يقوُلوُنَ أَ ئنَّا لَتاَرِكوُا ءالهتنَا لشا
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١٧٦ 

 !اى دست از خدايان خود برداريم؟ آيا ما به خاطر شاعر ديوانه:گفتند و مى 

 ؟ و ଡ ୁرگان लوم و ່ود آॠد کلام اਙঀی  ୀ ا  ما ھૡه   ঃیان چඟا  •
 هلَينزِلَ عذَابِأَ ءذُوقوُا عا يل لَّمكرِْى  بن ذم فى شك ملْ هنَا  بنين بص - 8(الذِّكرُْ م( 

بلكه !) در صورتى آه او هيچ امتيازى بر ما نداشت(بر او فرود آمد؟ ) مخصوصا(قرآن ) بزرگان عرب(آيا ميان همه ما  

  ) .دارند آه دست از آفر بر نمى(اند  مرا نچشيده) قهر( قرآن من در شك و ريبند، بلكه هنوز عذاب) وحى(اين آافران از 

  

 )زخرفال -31(و قَالوُا لوَ لا نزُِّلَ هذَا الْقرُْءانُ على رجلٍ منَ الْقرَْيتَينِ عظيمٍ

 نازل نشد؟) وليد و حبيب يا عروة بن مسعود(چرا اين قرآن بر آن مرد بزرگ قريه مكّه و طايف :و باز گفتند 

•  ଘ ࣁشاءඖ  ی آنਙঀما ا،  ا৷ د৯ د ار ن৯ : 
 )زخرفال - 29(بلْ متَّعت هؤلاُء و ءاباءهم حتى جاءهم الحÚقُّ و رسولٌ مبِينٌ

مند آردم تا آنكه دين حق و  بهره) مهلت داده و از عمر(بلكه آنان و پدرانشان را ) و من تعجيل در عقوبت آافران نكردم( 

  .رسول مبين بر آنها آمد

  

 )زخرفال -30(و لمَا جاءهم الحÚقُّ قاَلوُا هذاَ سحرٌ و إنَِّا بهِ كَفرُونَ

  .آن ايمان نداريم) وحى بودن(سحر است و ما به ) قرآن(ين ا:و چون حق به سوى آنها آمد گفتند 
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١٧٧ 

 )طورال -33(أَم يقوُلوُنَ تقَوَلَه  بل لا يؤمْنوُنَ

  .آورند بلكه آنها ايمان نمى) چنين نيست(او قرآن را از پيش خود فرابافته است :گويند بلكه مى 

  

يهيضونَ فا تُفبِم لَمأَع وئاً  هشي نَ اللَّهكوُنَ لى ملَفلاَ تم تُهقُلْ إِنِ افْترَي  قوُلوُنَ افتْرَاتي نى أَميا بشهيِد كَفَى بِه  

 ويمالرَّح الْغَفوُر وه و  نكَميحقافالا -8(ب( 

اگر اين قرآن را من از خود بافته باشم شما از :بگو. خود اين آيات قرآن را فرا بافته است) محمّد(گويند آه  بلكه آافران مى 

ميان من و شما هم او آافى  رويد داناتر است، گواه قهر خدا هيچ قدرت بر نجات من نداريد، او به افكارى آه در آن فرو مى

 .است و اوست خداى بسيار آمرزنده و مهربان

 : අند   ઊॡحૢه  ا ر ت  آیا •
 )زخرفال - 47(فَلَما جاءهم بئَِايتنَا إِذَا هم منها يضحكوُنَ

 .چون آيات ما را بر آنها آورد آن را مسخره آرده و بر او خنديدند

گا ه و පෂزॻࢌ • رد   ای وه  چඟا ر१ول اਙঀی جا৾ گا  و ৯دا Aত່  اه آسمان  نیا  ھষ د  او৯ده اॠ: 
 )زخرفال -53(فَلوَ لا أُلْقى علَيه أَسوِرةٌ من ذَهبٍ أوَ جاء معه الْملئَكةُ مقْترنِينَ

طوق زرين بر دست ندارد يا چرا فرشتگان آسمان همراه ) او را دستگاهى نيست و(چرا ) و اگر موسى رسول خداست( 

 .اند او نيامده

 :ا৯د  ه  و آड़و ষند ଘ  ا ا ی ऒو اଡ ا ر१ول را دو •
 )دخانال -14(ثم توَلَّوا عنْه و قَالوُا معلَّم مجنوُنٌ
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١٧٨ 

 .اند به او آموخته) مردم قرآن را(اى است آه  او شخص ديوانه:باز از او اعراض آردند و گفتند) از مشاهده آيات(پس  

کا   کلام اਙঀی را  • ଲآම।  د৯ॷ ر : 
 )حقافالا - 7(لَما جاءهم هذَا سحرٌ مبِينٌ   و إِذَا تتُْلى عليَهِم ءايتنُاَ بينَت قَالَ الَّذينَ كَفرَُوا للحْقّ

و هر گاه آيات روشن ما را بر مردم تلاوت آنند آنان آه آافر شدند چون آيات الهى آمد گويند آه اين آتاب سحر  

 .آشكارايى است

•  ໑ اඟاچ భ دمජ ما৷  ول از१ر ଘ ه  پیشی ما  نभඟ໋   د৯ا: 
ولوُنَ هذَا إفِْك و قَالَ الَّذينَ كفرَُوا للَّذينَ ءامنوُا لوَ كانَ خَيراً ما سبقوُنَا إِلَيه  و إِذْ لَم يهتدَوا بِه فَسيقُ

يمحقافالا -11(قَد(  

و آنها . گرفتند از ما در ايمان به آن سبقت نمى) فقير زبونى(بود مردم ) پرستى بتاز (اگر دين اسلام بهتر :و آافران گفتند 

 .شوند خواهند گفت آه اين آتاب دروغى از گفتار پيشينيان است چون به قرآن هدايت نمى

•  ت॥زاوار اໆ ࣓م ؟  از  آیاඅ رویඵود پऒ ونऔ ریඩয 
 )قمرال -24(نَّا إِذاً لَّفى ضلَلٍ و سعرٍفَقَالوُا أَ بشراً منَّا وحداً نَّتَّبعِه إِ

 .ايم آيا سزد آه ما يك بشرى از جنس خودمان را پيروى آنيم؟در اين صورت به گمراهى و جنون سخت در افتاده:و گفتند 

 وی رণیده ا॥ت ؟   नࡻط ଘ او،چࢉوஃ ଡ ما  •
 )قمرال -25(أَ ءلْقى الذِّكرُْ علَيه من بيننَا بلْ هو كَذَّاب أشَرٌ
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 .باك و خودپسندى است بلكه او مرد دروغگوى بى) چنين نيست! (آيا بين ما افراد بشر تنها بر او وحى رسيد؟ 

•  ௲ ࣼم ଘ  عدভ ࢭور وردड़ భ ی راਙঀشارات اয ඟ໋ی اਠন، د    باز৯ॷ نൺঃ ම। اآ: 
لَيكم مصدقاً لِّما بينَ يدى منَ التَّورات و مبشرَا و إِذْ قَالَ عيسى ابنُ مريْم يبنى إسِرءيلَ إنِى رسولُ اللَّه إِ

هى اسمدعن بأتْى مبِينٌ برَِسولٍ يرٌ محذَا سقاَلوُا ه نَتيْم باِلبهاءا جفلََم  دمصفال -6(أَح( 

من همانا رسول خدا به سوى شما هستم و به حقانيت آتاب تورات آه :و هنگامى آه عيسى مريم به بنى اسرائيل گفت 

احمد ) در انجيل من(دهم آه بعد از من رسول بزرگوارى آه نامش  مژده مى) شما را(آنم و نيز  مقابل من است تصديق مى

 . اين سحرى آشكار است:وى خلق آمد گفتندچون آن رسول ما با آيات و معجزات به س. است بيايد

 :ষند  ا ر ඩযری ऒو ൈঠتا  کلام اਙঀی را  •
 )مدثرال -21(ثم نَظرَ

 .پس باز انديشه آرد 

 )مدثرال-22(ثم عبس و بسرَ

 .رو ترش آرد و چهره در هم آشيد) به اظهار تنفّر از اسلام(و 

 )مدثرال-23(ثم أَدبرَ و استكَبْرَ

 .گاه روى گردانيد و تكبر و نخوت آغاز آرد آن 

 )مدثرال-24(فَقَالَ إِنْ هذَا إلاِ سحرٌ يؤْثرَُ

 .شود هيچ نيست نقل مى) از ساحران گذشته(به جز سحر و بيان سحرانگيزى آه ) قرآن(اين :و گفت 
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 )مدثرال-25(قوَلُ البْشرِإِنْ هذَا إلاِ 

 .اين آيات گفتار بشرى بيش نيست 

 )مدثرال-26(سأُصليه سقرََ

 .را به آتش دوزخ درافكنم) منكر و مكذّب قرآن(من اين  

• ୀنൾঃؤड़   اලෙণن و ا૪ ࣼم ଘ ءฬد  وآ৯ඟا  ر ن نࢂ চ ا  ॷ ی د৯  ජࡶৎ وࣿبड़    ح  رໆو ඟ໋  یਗ     شانীی   اਗ وॴ  د৯: 
 )مطففينال - 29(إِنَّ الَّذينَ أَجرمَوا كانوُا منَ الَّذينَ ءامنوُا يضحكوُنَ

  .خنديدند بد آاران بر اهل ايمان مى) در دنيا(همانا 

  

 )مطففينال -30(و إِذَا مرُّوا بهِم يتغََامزُونَ

  نگريستند گذشتند به چشم طعن و استهزا مى و چون به آنها مى

  

 )مطففينال -31(ا انقَلبَوا إلِى أَهلهمِ انقَلبَوا فكَهِينَو إِذَ

با هم تفريح ) به نكوهش نماز و طاعت مؤمنان(گشتند به سخن مزاح و فكاهى  و چون به سوى آسان خود باز مى

  .آردند مى

  

 )مطففينال -32(و إِذَا رأوَهم قَالوُا إِنَّ هؤلاُء لَضالُّونَ

    .گفتند آه اينان به حقيقت مردم گمراهى هستند ديدند مى مىو چون مؤمنان را 
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١٨١ 

  الهي خشنود خواهند شد؟ پيامبرمنكرين چگونه از  )5
  

 

• ห قऑ ඟ໋و   اও عভ ॰ نฬࡶس آ ند  دهای نฬن آඕروی از آඵو پ ، : 
بعت أَهواءهم و لَن ترَْضى عنك الْيهود و لا النَّصرَى حتى تَتَّبِع ملَّتهم  قُلْ إِنَّ هدى اللَّه هو الهدُى  و لئَنِ اتَّ

ن وم نَ اللَّها لَك ملْمِ  منَ الْعك ماءى جالَّذ دعبيرٍ   لىلا نَص بقرهال -120(و( 

راهى آه خدا بنمايد به يقين راه :بگو. هرگز يهود و نصارى از تو راضى نخواهند شد مگر آنكه پيروى از آيين آنها آنى 

حق تنها همان است؛و البته اگر از ميل و خواهش آنها پيروى آنى بعد از آنكه طريق حق را دريافتى، ديگر از سوى خدا يار و 

  .ياورى نخواهى داشت

ع مفَه مِكرهم بِذنَهلْ أتََييهنَِّ  بن فم ض وَالأر ت ووالسم تلَفَسد مهاءوقُّ أَهْالح علوَِ اتَّب م وكرِْهن ذ

 )مومنونال -71(معرِضونَ

و آافران از جهل . (و اگر حق تابع هواى نفس آنان شود همانا آسمانها و زمين و هر آه در آنهاست فاسد خواهد شد 

بلكه ما اندرز قرآن بزرگ را بر آنها فرستاديم و آنان از اين اندرز خود اعراض ) نسبت جنون به رسول ما دادند؛چنين نيست

 .آنند

່  ،اऔ ଡ ඟ໋ون یک اিسان •  :ند   তه ز৯دਛیبلૢه औون یک 
 هعكوُنَ مفَي لَكم هلا أنُزِلَ إلَِي َاقِ  لوشى فى الأَسومي و امأْكلُ الطعذَا الرَّسولِ يا لِ هقاَلوُا م يراًوَ7(نذ- 

 )مومنونال
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١٨٢ 

بازارها راه ) آوچه و(آند و در  غذا تناول مى) اگر به راستى پيغمبر خداست(چرا اين رسول :و باز آافران گفتند 

  ؟) و گواه صدق او باشد(رود؟چرا فرشته محسوس و ظاهرى بر او نازل نشده تا به همراه او بيم دهد  مى

 

سحلاً مجونَ إلاِ رونَ إِن تَتَّبِعمقَالَ الظل ا  ونْهأْكلُ منَّةٌ يج َتكَوُنُ له كنزٌ أَو هلقَْى إلَِيي مومنونال -8(وراًأَو( 

پس از اين همه چون و (هايش تناول آند؟و ستمكاران  يا چرا بر اين رسول گنجى فرو نيفتد يا چرا باغى ندارد آه از ميوه 

   .آنيد مگر مردى را آه سحر و شعبده از راهش برده است گفتند آه شما پيروى نمى) راها به مردمچ
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١٨٣ 

  الهي  وانكار حق چه نتيجه اي براي آنان به بار مي آورد ؟پيامبرمواجهه با  )6
  

 

•   دد৯ی پیوਗ وعलو ଘ قऑ هૡواھم ساࣾت : کلऒ س پرিن و اଆ دوزخ را از:  
 نَ الجْنَِّةِ وم نَّمهلأَنَّ جَك لأمبةُ رمت كلتَم و  مك خلََقَهَذلل ك  وبر محن رينَإلاِ معمهود -119(النَّاسِ أَج( 

خداى تو به حتم و لزوم پيوست آه ) قهر(مگر آن آس آه خداى تو بر او رحم آورد و براى همين آفريدشان، و آلمه  

 .فرموده دوزخ را از آافران جن و انس پر خواهم ساخت

رد   হ بات  ، ඇൺهঅࡶऔ ජون ඹ९ه  کلૡه  •  :و ້اری ৯دا
 )ابراهيم -26(خبَِيثَةٍ كَشجرَةٍ خبَِيثَةٍ اجتثَُّت من فوَقِ الأرَضِ ما لهَا من قرََارٍو مثَلُ كلمةٍ 

زود (اش به قلب زمين نرود بلكه بالاى زمين افتد و  مانند درخت پليدى است آه ريشه) و روح پليد(و مثل آلمه آفر  

 .هيچ ثبات و بقايى ندارد) خشك شود و

ر থหذ آฬن را ऒ ଘود وا  •  :دی ज़ࡰ࠸ول ॴو৯د  ما  ऒ ଘور و ऒواب و৳ਾࣞع،భ ࠠفࢌ  ا
  )حجرال -3(ذَرهم يأْكلوُا و يتَمتَّعوا و يلْهِهِم الأمَلُ  فَسوف يعلَمونَ

را واگذار تا به خورد و خواب طبيعت و لذات حيوانى سرگرم باشند و آمال و اوهام ) لجوج(اين آافران ) اى رسول ما( 

  .به زودى خواهند يافت) نتيجه اين آامرانى بيهوده را(آنان را غافل گرداند، پس  دنيوى

  :ৗوঃیدی از ੪ॸف اਙঀی  •
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١٨٤ 

 )حجرال  -56(قَالَ و من يقنْطَ من رحمةِ ربه إلاِ الضالُّونَ

 شود؟ به جز مردم گمراه چه آسى از لطف خداى خود نوميد مى:ابراهيم گفت 

 :ୀدوش ඵවر৯د ،চاشان ඟ໊د৯د  از गࢮل భ روز मیاक़ت    ইسای ম ࡑی از  بار  জناه     و،জناه ऒود  ൡอণن  بار৳ماਗی    •
لم لْمٍ  ألاَ ساءم بِغَيرِ علُّونَهضينَ يارِ الَّذزنْ أَوم ةِ  وميالْق مولَةً يكَام مهارزلوُا أَومحونَيزِرنملال -25(ا ي( 

بار سنگين گناه خود را آاملا با برخى از بار گناه آسانى آه از جهل گمراهشان ) در نتيجه انكار روز قيامت(تا آنكه آنان  

 .آگاه باشند آه آن بار وزر و گناه بسيار بد عاقبت است) عاقلان(آردند به دوش نهند، 

و৯د • ب اਙঀیଢ وୌان ند نای অࡶජ را ଽ భ زمان از پا ،೯دا  : از جاਫی     ਖ৶ ی वھേند  ، ୀ   آ৩ھا ່ا       ر५د ، و ࠛذا
 و هِمقَن فوالسقفْ م ِلَيهمفخَرََّ ع داعَنَ الْقوم مَنهنْيب فَأَتى اللَّه ِهملَن قبينَ مكرَ الَّذم قَدذَاب  أتَاَتالْع م

 )نملال - 26(منْ حيث لا يشعرُونَ

انديشيدند ليكن خدا بناى آنها را از پايه ) براى پامال آردن حق(مكرها ) مانند اينها(از اينان بودند نيز آن آافرانى آه پيش  

 .فهميدند آنها را فرا رسيد ويران آرد و سقف بر سرشان فرو ريخت و عذاب خدا از جايى آه نمى

শࢌ ච໋ଽ ষ و دیࢂඟ   د ده ॴو ن  ৩ھا ীشا ঀھا ୀ د پرده  •  :یاندগدا
ةً أنَ يفقْهَوه ظلمَ ممن ذُكِّرَ بئَِايت ربه فَأَعرَض عنها و نسَى ما قَدمت يداه  إنَِّا جعلنَْا على قُلوُبِهمِ أَكنَّو منْ أَ

 )كهفال -57(تدَعهم إلِى الْهدى فَلَن يهتَدوا إِذاً أَبداً و فى ءاذَانهِم وقرْاً  و إِن

و آيست ستمكارتر از آن آسى آه متذآر آيات خدايش ساختند و بدانها پندش دادند و باز از آنها اعراض آرد و از اعمال 

انداختيم تا ديگر ) ى جهل و قساوت(ها  بر دلهايشان پرده) پس از اتمام حجت(زشتى آه آرده بود به آلى فراموش آرد و ما 
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١٨٥ 

سنگين ساختيم و اگر به هدايتشان بخوانى ديگر ابدا هدايت نخواهند ) از شنيدن سخن حق(آيات ما را فهم نكنند، و گوش آنها را 

  .يافت

  

  )منونؤمال-9(ضربَوا لَك الأمَثَلَ فَضلُّوا فلاَ يستَطيعونَ سبِيلاًانظرْ كيف 

 .بنگر تا چه داستان و مثلها براى تو زدند؟پس چنان گمراه شدند آه ديگر هيچ راه رشد و هدايتى نتوانند يافت 

  

 و  مهاءوونَ أَهتَّبِعا يأنََّم لَموا لَك فَاعستجَِيبي إِنَّ فَإِن لَّم  نَ اللَّهى مدبِغَيرِ ه اتوه عنِ اتَّبمنْ أَضلُّ مم

 )نملال - 50(اللَّه لا يهدى الْقوَم الظلمينَ

) ستمگر و(پس اگر به تقاضاى تو جواب نتوانند داد در اين صورت بدان آه اين مردم تنها پيرو هواى نفسند و آيست 

پس از اتمام (ت خدا را رها آرده و از هواى نفس خود پيروى آند؟البته خدا قوم ستمكار را تر از آن آسى آه راه هداي گمراه

 .هرگز هدايت نخواهد آرد) حجت

و৯د  • ب را ଘ ࣼم ऒودଘห ௲ آฬن य़ھࢌ دগد  ೯دا  : وࠛده ࠛذا
ا مأَوتى إِذَا رح  دانُ ممالرَّح لَه ددمن كانَ فى الضلَلَةِ فَلْيةَ قُلْ ما الساعِإم ذَاب وا الْعِونَ إمدوعا ي

 )مريم -75(جنداً فَسيعلَمونَ منْ هو شرٌّ مكاناً و أَضعف

دهد تا آن ساعت آه وعده عذاب را به چشم  بگو آه هر آس آه به راه آفر و ضلالت رفت خداى مهربان به او مهلت مى 

از (چشد يا ساعت قيامت وى را فرا رسد، پس آافران به زودى خواهند دانست آه ) قتل و اسيرى(خود ببينند آه يا عذاب 

 !تر است آدام يك روزگارش بدتر و سپاهش ضعيف) مؤمن و آافر

 :باز ඟ໋د৯د   از ೯دا ऒواঘند ଘ  دষیا ،భ وमࢌ ජ໑گ •
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١٨٦ 

 )مومنونال -99(حتى إِذَا جاء أَحدهم الْموت قَالَ رب ارجعِونِ

بارالها، مرا به دنيا :تا آن گاه آه وقت مرگ هر يك از آنها فرا رسد، در آن حال گويد) آافران در جهل و غفلتند( 

 .بازگردانيد

ی ऒود   ساه   ، یا و حاधظ ونੀढبان آ •  وای ॰د ؟آن ইس  ও وای ࡶسش را ೯دا
لَيأَ فَأنَت تكَوُنُ ع اتوه هَنِ اتخَذَ إِلهت ميءكيلاًأَ رو مومنونال -43(ه( 

توانى ) از هلاآت(هواى نفسش را خداى خود ساخته؟آيا تو حافظ و نگهبان او ) از غرور(آيا ديدى حال آن آس را آه  

 شد؟

•   یدඟࢂอجاجا  اআ  ଘ  نฬࢴت   کار آथعا   د؟ॠ 
 )نملال -14(و جحدوا بها و استَيقنََتهْا أَنفُسهم ظلْماً و علوُا  فَانظرْ كيَف كانَ عقبةُ الْمفْسدينَ

و با آنكه پيش نفس خود به يقين دانستند آه آنها معجزه خداست باز از آبر و نخوت و ستمگرى انكار آن آردند، پس   

  ؟) و چگونه هلاك شدند(آجا انجاميد  بنگر تا عاقبت آن مردم فاسد به

  

 )شعراال -208(و ما أَهلكَنَْا من قرَْيةٍ إلاِ لهاَ منذرونَ

  و ما اهل هيچ ديارى را تا رسولانى به هدايت و اتمام حجت بر آنها نفرستاديم هلاك نكرديم 

 :ଘ ࣺم و ೯ ෙशدا भඟ໋تار ॴو৯د  •
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١٨٧ 

بقلْها و قثَّائها و و إِذْ قلُْتُم يموسى لَن نَّصبرَ على طعامٍ وحد فَادع لنََا ربك يخرِْج لنََا مما تنُبِت الأَرض من 

أَ تَستبَدلوُنَ الَّذى هو أَدنى باِلَّذى هو خَيرٌ  اهبِطوا مصراً فإَنَِّ لكَم ما سألَتْمُ  و  فوُمها و عدسها و بصلها  قَالَ

  نَ اللَّهو بغَِضبٍ ماءب سكنَةُ والْم الذِّلَّةُ و ِهمَليت عكضرِبينَ  ذَلِقتْلُوُنَ النَّبيي و اللَّه تكْفرُُونَ بئِاَيكانوُا ي مبِأنََّه

 )بقرهال -61(ذلَك بما عصوا و كانوُا يعتَدونَ    بِغَيرِ الحْقّ

تا  وقتى آه به موسى اعتراض آرديد آه ما بر يك نوع طعام صبر نخواهيم آرد، از خداى خود بخواه) به ياد آريد(و  

خواهيد غذاى بهترى را آه  آيا مى:موسى گفت. براى ما از زمين نباتاتى برآورد مانند سبزى و خيار و سير و عدس و پياز

به شهر مصر فرود آييد آه در آنجا آنچه درخواست آرديد ) حال آه تقاضاى شما اين است(تر از آن تبديل آنيد؟  داريد به پست

گشتند و  رى مقدّر گرديد، و چون دست از ستمكارى و عصيان برنداشته و به آيات خدا آافر مىها ذلّت و خوا و بر آن. مهيّاست

 .انبيا را به ناحق آشتند ديگر بار به خشم و قهر خدا گرفتار شدند

 :ऑ భق ऒوীش ণ࣎م ਗی අند  •
 )توبهال -44(إِنَّ اللَّه لا يظلم النَّاس شيئاً و لكَنَّ النَّاس أَنفُسهم يظلمونَ

 .آنند آند ولى مردم خود در حق خويش ستم مى خدا هرگز به مردم ستم نمى 

 :ऑ ଘ ଦඟ໋ق و راਠণی راه ষیاभه باতند  ؛ ما৯د  پدران ऒود ऒواঘند ভหع  •
 َلو نَا  أَ واءابء هَلينَا عا ألَفَْيم لْ نَتَّبِعقاَلوُا ب ا أنَزَلَ اللَّهوا ماتَّبِع ميلَ لَهإِذَا ق و ئاً ولوُنَ شيقعلا ي مُاؤهابكانَ ء

 )بقرهال -170(لا يهتَدونَ

نيد، پاسخ دهند آه ما پيرو آيش پدران خود خواهيم پيروى از شريعت و آتابى آه خدا فرستاده آ:و چون آفار را گويند 

 عقل و نادان بوده و هرگز به حق و راستى راه نيافته باشند؟ آيا بايست آنها تابع پدران باشند گر چه آن پدران بى. بود
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١٨٨ 

ز৯د  •  :ऒود را ଘ زیان ا৯دا
ْؤملا ي مفَه مرُوا أنَفُسهينَ خَسالَّذ  مهنَاءرفِوُنَ أَبعا يَكم رفِوُنَهعتَب يْالك منَهاتَيينَ ءنعامالا -20(نوُنَالَّذ( 

. شناسند به مانند فرزندان خود مى) يعنى محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم را(آنان آه ما آتاب به آنها فرستاديم، او را  

 .آورند ايمان نمى) به او(آنان آه خود را به زيان انداختند 

 :ঘند রود  ا وزخ جاوید ऒو భ د •
 )عرافالا -36(عنها أُولئَك أَصحب النَّارِ  هم فيها خَلدونَو الَّذينَ كَذَّبوا بئَِايتنَا و استكَبْرُوا 

) معذب(و آنان آه آيات ما را تكذيب آرده و از سرآشى و تكبر سر بر آن فرود نياوردند آنها اهل دوزخند و در آن جاويد  

 .خواهند بود

کاران باতند  عمشان باه ॴود  • ৽ت از زیاඟ໕آ భ و: 
لكَُم الطيبت  و طعام الَّذينَ أُوتوُا الكْتَب حلٌّ لَّكم و طعامكمُ حلٌّ لهُم  و المحُصنَت منَ الْيوم أُحلَّ 

و لا  الكْتَب من قبَلكُم إِذَا ءاتَيتُموهنَّ أجُورهنَّ محصنينَ غيَرَ مسفحينَ المؤُمْنَت و المحُصنَت منَ الَّذينَ أوُتوُا

 )مائدهال -5(الخَْسريِنَ متَّخذى أَخْدانٍ  و من يكْفرُْ بِالايمنِ فَقَد حبطِ عملُه و هو فى الاَخرَةِ منَ

و نيز حلال . امروز هر چه پاآيزه است شما را حلال شد و طعام اهل آتاب براى شما و طعام شما براى آنها حلال است 

مؤمنه و زنان پارساى اهل آتاب در صورتى آه شما اجرت و مهر آنان را بدهيد و پاآدامن باشيد نه  شد نكاح زنان پارساى

 .آافر شود عمل او تباه شده و در آخرت از زيانكاران خواهد بود) دين اسلام(و هر آس به ايمان . باز زناآار و رفيق
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 :భ ੌول หرໆ،  ໝرইی از ່مان ೯دا  •
 و يمَرهلى إِبا أنُزِلَ عم نَا ولَيا أنُزِلَ عم و نَّا بِاللَّهامقُلْ ء ا أُوتىم و اطالأسَب قوُب وعي قَ وإسِح يلَ وعإسِم

 )آل عمران -84(ربهمِ لا نُفرَِّقُ بينَ أحَد منْهم و نحَنُ لَه مسلمونَ موسى و عيسى و النَّبِيونَ من

راهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و ما به خداى عالم و شريعت و آتابى آه به خود ما نازل شده و آنچه به اب:بگو 

) ايم به همه ايمان آورده(فرزندانش نازل شده و آنچه به موسى و عيسى و پيغمبران ديگر از جانب پروردگارشان داده شده 

 .فرقى ميان هيچ يك از پيغمبران نگذاريم و ما مطيع فرمان خداييم

 :दدرت و ৳م૰ن  دادم  ،ૢه భ زඖن ଘ آ৩ھا آیا ৯دیدید پیش از اীشان ই  ଦسای هلاک ॰د৯د ؟حال ان  •
لسماء علَيهِم مدراراً أَ لَم يرَوا كَم أَهلكَنَْا من قبَلهِم من قرَْنٍ مكَّنَّهم فى الأَرضِ ما لَم نمُكِّن لَّكم و أرَسلنَْا ا

تهِمن تحرِى مرَ تجلنَْا الأنَْهعج م  ولكَنَْهاخرَيِنَفأََهقرَنْاً ء مهدعن بأنَشأنَْا م و نعامالا -6(بِذنُوُبهِم( 

آيا نديدند پيش از ايشان چه بسيار گروهى را هلاك نموديم و حال آنكه در زمين به آنها قدرت و تمكّنى داده بوديم آه شما  

پيوسته فرستاديم و نهرها در زمين ) سمانى استرحمت ظاهر و رحمت باطن آه آتاب آ(ايم؟و از آسمان بر آنها باران  را نداده

 .ها را هلاك نموديم و گروهى ديگر بعد از آنها پديد آورديم جارى ساختيم، پس چون نافرمانى آردند آن

 :อࢂඟید  عاथࢴت  ।ࡈت آฬن چࢉوর ଡود  •
 )نعامالا -11(قُلْ سيرُوا فى الأرَضِ ثُم انظرُوا كيف كانَ عقبةُ الْمكَذِّبيِنَ

 !آه در روى زمين بگرديد آن گاه بنگريد آه عاقبت سخت آنها آه تكذيب آردند چگونه بود) اى پيغمبر(بگو  
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•  ت دور ا॥از راه را: 
ئنْ أقََمتُم الصلوَةَ و لَقَد أخََذَ اللَّه ميثَقَ بنى إسِرءيلَ و بعثنَْا منْهم اثنْى عشرَ نَقيباً  و قَالَ اللَّه إنِى معكم  لَ 

أقَرَْضتُم اللَّه قرَضْاً حسناً لأكُفِّرنََّ عنكمُ سيئاَتكمُ و لأدُخلنََّكم جنَّت و عزَّرتمُوهم و  و ءاتَيتُم الزَّكوةَ و ءامنتُم برُِسلى

 )مائدهال -12(سواء السبِيلِ تجرِى من تحتها الأنَْهرُ  فمَن كفرََ بعد ذلَك منكم فَقدَ ضلَّ

و خدا ) آه پيشواى هر سبطى باشند(و همانا خدا از بنى اسرائيل عهد گرفت و از ميان آنها دوازده نفر بزرگ برانگيختيم  

بنى اسرائيل را گفت آه من با شمايم هر گاه نماز به پا داريد و زآات بدهيد و به فرستادگان من ايمان آوريد و آنها را اعزاز و 

و دهيد، در اين صورت گناهان شما بيامرزم و شما را در بهشتى داخل گردانم آه زير درختانش يارى آنيد و خدا را قرض نيك

 .ه راست دور افتاده استپس هر آس از شما پس از عهد خدا آافر شد سخت از را. نهرها جارى است

 :د॥ت آฬن ീযه ॴود  •
 ِيهمدَغلْوُلَةٌ  غلَُّت أيم اللَّه دي وداليْه َقاَلت و و  شاءف يَقُ كينفسوطتَانِ يبم اهدلْ يا قَالوُا  بنوُا بملُع و

ربك طغْيناً و كُفرْاً  و أَلْقَيناَ بينهم العْدوةَ و البْغضْاء إلِى يومِ القْيمةِ  كلَّما  لَيزِيدنَّ كَثيراً منهم ما أنُزلَِ إِليَك من

 )مائدهال - 64(لا يحب المْفسْدينَ نَاراً لِّلحْربِْ أَطفَأَها اللَّه  و يسعونَ فى الأرَضِ فسَاداً  و اللَّهأَوقَدوا 

دست آنها بسته شده و به لعن خدا گرفتار گرديدند، ) دروغ(به واسطه اين گفتار !خدا بسته است) قدرت(دست :و يهود گفتند

و همانا قرآنى آه به تو نازل گشت بر آفر و . آند انفاق مى) بر خلق(ده است و هر گونه بخواهد خدا گشا) قدرت(بلكه دو دست 

تا قيامت آتش آينه و دشمنى را در ميان آنها برافروختيم، هر گاه براى ) به آيفر آن(طغيان بسيارى از اهل آتاب بيفزايد و ما 

آوشند، و هرگز  وش ساخت، و آنها در روى زمين به فسادآارى مىآتشى برافروختند خدا آن آتش را خام) با مسلمانان(جنگ 

 .دارد خدا مردم ستمكار مفسد را دوست نمى
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ر৯د  ଽ భ زمان عمل نඅൢند ارزی  اଘ ඟ໋ دਬࣥورات اਙঀی  •  :৯دا
لى شىع تَبِ لَستُمْلَ الكأَهيراً  قُلْ ينَّ كَثلَيزِيد و  كُمبن ركُم ما أنُزِلَ إِلَيم الانجِيلَ و و اتروا التَّويمُتى تقح ء

 )مائدهال -68(طغْيناً و كُفرْاً  فلاَ تأَْس على الْقوَمِ الكَْفرِينَ منهم ما أنُزِلَ إِلَيك من ربك

اى اهل آتاب، شما ارزشى نداريد تا آنكه به دستور تورات و انجيل و قرآنى آه به شما از جانب خدا :بگو) اى پيغمبر( 

بر آفر و ) جاى آنكه به آن ايمان آرندبه (و همانا قرآنى آه به تو از سوى پروردگارت نازل شد . فرستاده شده قيام آنيد

 .بر حال آافران نبايد تأسف خورى) تو اى پيغمبر(سرآشى بسيارى از آنان خواهد افزود، در اين صورت 

শࢌ ষیا •  :ند  গدا
 و  َلَّغتْ رسِالَتها بلْ فَمْتَفع إِن لَّم ك  وبن رك ما أنُزِلَ إلَِيلِّغْ ما الرَّسولُ بأيَهنَ النَّاسِ  يك ممصعي اللَّه

مَى الْقودلا يه رِينَ إِنَّ اللَّهمائدهال -67(الكَْف( 

اى، و خدا  برسان آه اگر نرسانى تبليغ رسالت و اداء وظيفه نكرده) به خلق(اى پيغمبر، آنچه از خدا بر تو نازل شد  

 .راهنمايى نخواهد آرد) به هيچ راه موفقيتى(خدا آافران را ) و دل قوى دار آه(مردمان محفوظ خواهد داشت، ) شر(تو را از 

گاری واঘند رণید  • Aণر ଘ ච໋ଽ: 
 )نعامالا -21(و منْ أظَلَم ممنِ افْترَى على اللَّه كَذباً أوَ كَذَّب بئَِايته  إنَِّه لا يفلْح الظلمونَ

يا آيات او را تكذيب آرد؟هرگز ستمكاران را رستگارى نخواهد و آيست ستمكارتر از آن آس آه بر خدا دروغ بست  

 .بود

 :ീযیار زیان ඟ໊ده ا৯د و ච໋ଽ راه ষیاभه ا৯د  •
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ينَ كَذَّبرَ الَّذخَس قَد  منهيفوُنَ بارَتعارِ ينَ النهةً مثوُا إلاِ ساعْلبي كَأَن لَّم مُشرهيح موي ا كانُوا وم و اللَّه قَاءوا بِل

 )توبهال -45(مهتَدينَ

يكديگر را آاملا ) در آن روز(اند،  نگ نكردهساعتى از روز بيش در) در دنيا(و روزى آه همه خلايق را جمع آرد گويا  

 .اند اند و هرگز راه نيافته شناسند، آنان آه لقاى خدا را انكار آردند بسيار زيان آرده مى

و৯د •  :و یاوری واঘند دا८ت   یار  دیࢂඟ از १وی ೯دا
إِنَّ هدى اللَّه هو الهدُى  و لئَنِ اتَّبعت أَهواءهم و لَن ترَْضى عنك الْيهود و لا النَّصرَى حتى تَتَّبِع ملَّتهم  قُلْ 

 )بقرهال -120(و لا نَصيرٍ   لَك منَ اللَّه من ولى بعد الَّذى جاءك منَ الْعلْمِ  ما

راهى آه خدا بنمايد به يقين راه :بگو. هرگز يهود و نصارى از تو راضى نخواهند شد مگر آنكه پيروى از آيين آنها آنى 

حق تنها همان است؛و البته اگر از ميل و خواهش آنها پيروى آنى بعد از آنكه طريق حق را دريافتى، ديگر از سوى خدا يار و 

 .ياورى نخواهى داشت

• চ نانফ ه  ا  ॴد৯راه   و  ඟدیࢂ  یਠশ  : ষیاند  ر॰د و গدا
 )مومنونال - 9(انظرْ كيف ضربَوا لَك الأمَثَلَ فَضلُّوا فلاَ يستَطيعونَ سبِيلاً

 .بنگر تا چه داستان و مثلها براى تو زدند؟پس چنان گمراه شدند آه ديگر هيچ راه رشد و هدايتى نتوانند يافت 

 :اجاঃید    আجا کار آฬن อ ଘࢂ ඟ عاथࢴت  •
 )نملال -14(و جحدوا بها و استَيقنََتهْا أَنفُسهم ظلْماً و علوُا  فَانظرْ كيَف كانَ عقبةُ الْمفْسدينَ
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و با آنكه پيش نفس خود به يقين دانستند آه آنها معجزه خداست باز از آبر و نخوت و ستمگرى انكار آن آردند، پس بنگر 

 ؟) و چگونه هلاك شدند(تا عاقبت آن مردم فاسد به آجا انجاميد 

শࢌ واগد ඟ໊د  • و৯د लوم ظالൕن را গدا  :೯دا
نَ اللَّه  إِنَّ لَّم يستجَِيبوا لَك فَاعلَم أنََّما يتَّبِعونَ أَهواءهم  و منْ أَضلُّ ممنِ اتَّبع هوات بِغَيرِ هدى مفَإِن 

  )نملال - 50(اللَّه لا يهدى الْقوَم الظلمينَ

ستمگر (مردم تنها پيرو هواى نفسند و آيست  پس اگر به تقاضاى تو جواب نتوانند داد در اين صورت بدان آه اين 

پس از اتمام (تر از آن آسى آه راه هدايت خدا را رها آرده و از هواى نفس خود پيروى آند؟البته خدا قوم ستمكار را  گمراه) و

 .هرگز هدايت نخواهد آرد) حجت

শࢌ آوری  آฬن را  •  :ಪࣥوای از ضلاॻࢌ ଘ راه গدا
مالْع دا أنَت بِهم ونَومسلم مَنَا فهتنُ بئَِايْؤمن يإلاِ م عإِن تسُم  هِمن ضلَلَتنملال -53(ىِ ع( 

هستند نتوانى از ضلالتشان به راه هدايت آرى، تنها تو آنان را آه به آيات ما ايمان ) دل و آافر(و تو مردمى را آه آور 

 .به گوش هوششان برسانى) دايت آنى و سخن خدا راه(آورند و در پى آن ايمان تسليم امر ما شوند توانى  مى

ਟی  •  :ॴو৯د  ॻࢌ भඟ໋تار ਗی با ऒواری و ذ ଘ ࠛذا
هُم عذاَب و منَ النَّاسِ من يشترِى لَهو الحْديث ليضلَّ عن سبيِلِ اللَّه بغَِيرِ علْمٍ و يتَّخذهَا هزُواً  أوُلئَك ل

 )لقمان -6(مهِينٌ
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هاى  مانند قصّه(آسى است آه گفتار و سخنان لغو و باطل را ) فاسد فتنه انگيز مانند نضر حارث(و برخى از مردمان  

و (به جهالت از راه خدا ) خلق را(آند تا  به هر وسيله تهيّه مى) انگيز مفسد اخلاق و سرود مطرب هاى شهوت دروغ و افسانه

به عذاب، با ) فاسد آافر(و آيات قرآن را به تمسخر و استهزا گيرد، اين مردمان گمراه سازد ) آموختن علوم و معارف قرآن

 .خوارى و ذلّت گرفتار شوند

• ฬآ ୀ  ب  :و زඟ໔ اॻ࣓م ऒواগد রود  ن ࠛذا
 شرْهَقرْاً  فبو هَا كَأَنَّ فى أُذنُيهعسمي ستَكبراً كَأَن لَّملى متنَُا وايء هَليإِذَا تتُْلى ع يمٍوذَابٍ أَللقمان - 7(بِع( 

و هر گاه بر او تلاوت آيات ما شود چنان با غرور و تكبّر پشت گرداند آه گويى هيچ آن آيات الهى را نشنيد، پندارى از  

  .هر دو گوش آر است، اين آس را به عذاب دردناك بشارت ده

  

ع ُمجزِِينَ أُولئَك لهعنَا متايفى ء وينَ سعالَّذ ويمزٍ أَلجن رم سبا  -5(ذَاب( 

و از (ناتوان آنند ) رسول ما را(آيات ما سعى و آوشش آردند تا مگر ) محو و نابود ساختن(در ) از آفر و عناد(و آنان آه  

  .بر آنها عذاب سخت دردناك خواهد بود) قهر و قدرت ما بياسايند

 

  )جاثيهال -8(يسمع ءايت اللَّه تُتلْى عليَه ثم يصرُّ مستكَْبراً كَأَن لَّم يسمعها  فبَشرْه بِعذَابٍ ألَيمٍ

آند چنانكه گويى هيچ آيات را نشنيده است،  نيده و بر تكبر و طغيان اصرار مىشود ش آن آه آيات خدا را آه بر او تلاوت مى 

   .به عذاب دردناك بشارت ده چنين آسانى را

 )جاثيهال - 9(و إِذَا علم منْ ءايتنَا شيئاً اتخَذَها هزُواً  أوُلئَك لهُم عذاَب مهِينٌ

عذاب ذلّت و خوارى ) در دنيا و آخرت(گيرد، چنين مردم آافر را  و چون از آيات ما چيزى بداند آن را به مسخره مى 

  .مهيّاست
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 :و ࡶජ়شان  اල່وده ॴود   ख़ ୀخاॹࡱت •
منْ إحِدى الأمُمِ  فلََما جاءهم نذَيرٌ ما زادهم إلاِ  و أقَْسموا بِاللَّه جهد أَيمنهِم لئَن جاءهم نَذيرٌ لَّيكوُنُنَّ أَهدى

 )فاطر -42(نُفُوراً

آنها بيايد از ) هدايت(اى از جانب خدا براى  آردند آه اگر بيم آننده ترين قسم به نام خدا ياد مى محكم) مشرآان عرب(و  

اى آمد بر آنها چيزى جز مخالفت و نفرت  و آن گاه آه بيم آننده. بهتر هدايت يابند) يهود و نصارى زودتر و(هر يك از امم 

 .نيفزود

 :ඵෲ൝ৎر واগد  پذभୌࢌ අඋࢌ اਙঀی زୌا ، ॴو৯دऔون اफ़م থذতه هلاک  •
لنظرُونَ إلاِ سنَّت الأَولْ يفَه  هلَكرُْ السيئُ إلاِ بِأهيقُ الْملا يح كرَْ السيى  وم ضِ وَاراً فى الأرْكباست ينَ  فلََن تجِد

 )فاطر -43(تجِد لسنَّت اللَّه تحوِيلاً لسنَّت اللَّه تبَديلاً  و لَن

خواستند در زمين تكبر و گردنكشى آنند و مكر در اعمال بد انديشند، و مكر زشت و فكر بدآارى جز  بدين جهت آه مى 

در هلاك (بر صاحبش احاطه نكند، پس آيا اينان جز آنكه به طريقه امم گذشته هلاك شوند انتظارى دارند؟و طريقه خدا 

 .را هرگز تغيير پذير نخواهى يافت) و سنّت الهى(و طريقه حق  را هرگز مبدّل نخواهى يافت) بدانديشان

 :ଘ حال اଌن ندگان   وای •
 )فاطر -30(يحسرَةً على الْعباد  ما يأتْيهِم من رسولٍ إلاِ كانوُا بِه يستهزِءونَ

 .ه او را به تمسخر و استهزا گرفتندآه هيچ رسولى براى هدايت آنها نيامد جز آنك) گمراه لجوج(واى بر حال اين بندگان  

ب  وࠛده •  :ୀ آฬن ন࣎م و لازم ඟ໋دد ،ࠛذا
 )فاطر -70(لِّينذر من كانَ حيا و يحقَّ الْقوَلُ على الكْفَرِينَ
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وعده عذاب ) نيز به اتمام حجت(بترساند و بر آافران ) به آياتش پند دهد و از خدا و قيامت(دل است  تا هر آه را زنده 

 حتم و لازم گردد

ب •  :اॻ࣓م ऒواঘند ࣼുید   ࠛذا
 )صافاتال - 38(إنَِّكم لَذَائقوُا الْعذَابِ الأَليمِ

 .عذاب سخت و دردناك خواهيد چشيد) آه او را تكذيب آرديد امروز(شما  

 :ॴو৯د  ख़جازات ਖ৶ی  ،ඟ໊ ଘ ච໔دارشان •
 )صافاتال - 39(و ما تجزَونَ إلاِ ما كنُتُم تعَملوُنَ

 .شويد و جز به آردارتان مجازات نمى 

ب ऑق را  •  :ࡒുیده ا৯د    ࣨوز ࠛذا
الذِّكرُْ م هلَينزِلَ عذَابِأَ ءذُوقوُا عا يل لَّمكرِْى  بن ذم فى شك ملْ هنَا  بنيص - 8(ن ب( 

بلكه !) در صورتى آه او هيچ امتيازى بر ما نداشت(بر او فرود آمد؟ ) مخصوصا(قرآن ) بزرگان عرب(آيا ميان همه ما  

 ) .دارند آه دست از آفر بر نمى(اند  مرا نچشيده) قهر(قرآن من در شك و ريبند، بلكه هنوز عذاب ) وحى(اين آافران از 

 :  ࠟࡷوࢌ ।ࡈت  •
وا وم نوُحٍ و الأَحزَاب من بعدهم  و همت كلُّ أمُةِ برَِسولهِِم ليأْخُذوُه  و جدلوُا بِالبْطلِ ليدحضكذَّبت قبَلَهم قَ

 )غافر - 5(عقَابِ بِه الحÚقَّ فأََخذَْتهم  فكََيف كانَ
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تكذيب ) پيغمبران را(پيش از اينان هم قوم نوح و طوايف بعد از نوح نيز ) اگر امت تو را تكذيب آردند غم مدار آه( 

گرداند و جدل و گفتار باطل به آار گرفت تا برهان حق ) و هلاك(آردند و هر امتى همّت گماشت آه پيغمبر خود را دستگير 

  !گرفتم و چگونه عقوبت سخت آردم) آفربه آيفر (را پايمال سازد، من هم آنها را 

  

 )غافر -22(بِذَلك بِأنََّهم كانَت تَّأْتيهِم رسلُهم بِالبْينَت فكََفرَُوا فَأَخذَهَم اللَّه  إنَِّه قوَِى شديد العْقاَ

آافر ) از جهل و عناد(آمدند و آنان  اين هلاآت پيشينيان بدين سبب بود آه پيمبرانشان با آيات و ادلّه روشن به سوى آنها مى 

 .گرفت، آه خدا بسيار مقتدر و سخت آيفر است) به عقوبت(شدند، خدا هم آنان را 

 :ید  ر ষیا ଘ کا ৬دඵැرشان భ ච໔ ضلاॻࢌ   مࢁඟ و •
 منْ عندنَا قَالوُا اقْتُلوُا أَبنَاء الَّذينَ ءامنوُا معه و استحَيوا نساءهم  و ما كيد الكَْفرِينَ إلاِ   الحْقّفَلَما جاءهم بِ

 )غافر -25(فى ضللٍَ

ان آه به برويد پسران آن:گفتند) فرعون و قومش به مردم(و آن گاه آه او از جانب ما به صدق و حقيقت به سوى آنان آمد  

آرى مكر و ) و ما بالعكس آنها را قوى آرديم. تا ضعيف و نابود شوند(موسى ايمان آوردند بكشيد و زنانشان را زنده گذاريد 

 .به آار نيايد) و خسرانشان(تدبير آافران جز در ضلالت 

 :ଘ آرزوی دل واঘند رণید   ඵز ৩ھاশتا  •
 تايلوُنَ فى ءدينَ يجإِنَّ الَّذبِغَيرِ سلْطنٍ أتََات اللَّه   ذْ باِللَّهفَاستَع  يهغلِم ببا هإلاِ كبرٌ م مِورهإن فى صد  م

 )غافر- 56(إنَِّه هو السميع البْصيرُ

و قصد (هيچ حجت و برهان آه آنان را آمده باشد راه انكار و جدل پيمايند جز تكبر و نخوت  آنان آه در آيات خدا بى 

پناه به درگاه خدا بر، آه خدا ) از شر و فتنه آنها(چيزى در دل ندارند آه به آرزوى دل هم آخر نخواهند رسيد، پس تو ) رياست

 .شنوا و بيناست
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 :৯د  ر ॴو کا ن یا ز •
ولٍ أَن و لَقَد أَرسلنَْا رسلاً من قبَلك منْهم من قَصصنَا علَيك و منْهم من لَّم نَقْصص عليَك  و ما كانَ لرسَ

  )فصلت -78(و خَسرَ هنَالك الْمبطلوُنَ   قُضى بِالحÚقّاللَّه  يأتْى بئِاَيةٍ إلاِ بِإِذْنِ اللَّه  فَإِذاَ جاء أمَرُ

و همانا ما رسولان بسيارى پيش از تو فرستاديم آه احوال بعضى را بر تو حكايت آرديم و برخى را نكرديم و هيچ 

فرا رسد آن ) باطلبر غلبه حقّ و محو (بياورد، و چون فرمان خدا ) براى امت(رسولى جز به امر خدا نشايد معجز و آيتى 

 .به حق حكم آنند و آنجا آافران مبطل زيانكار شوند) بر همه(روز 

ਟی ज़ ࡧයه ਗی අند •  :آ৩ھا را ່ا ਗی ඵවرد ،وࠛده ࠛذا
 ا كانوُا بِهاقَ بِهِم مح لْمِ ونَ الْعم مهندا عوا بِمفرَِح َنتيْم بِالبسلُهر متْهاءا جونَفَلَمزِءستهغافر -83(ي( 

به دانش و عقايد باطل خود شاد و ) نادان(پس آن گاه آه رسولانشان با معجزات و ادلّه روشن به سوى آنها آمدند آن مردم  

 . آردند همه را فرا گرفت مغرور شدند و وعده عذابى آه مسخره مى

•  ෙश  ࣓م   ࠟقاب  وॻی اਙঀا: 
ق ا قَدقَالُ لَك إلاِ ما ييمٍمقَابٍ أَلذُو ع رَةٍ وغْفك لَذُو مبك  إِنَّ رلَن قبلرُّسلِ مفصلت - 43(يلَ ل( 

شود جز آنچه به رسولان پيشين گفته شد، آه خدايت بسيار داراى آمرزش و بخشش و هم  بر تو وحى نمى) اى رسول ما( 

 .صاحب قهر و عقاب دردناك است

 :ड़وࣿب ঈوری و ضلاॻࢌ ୀای آ৩ھا॥ت  •
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 و ىماعج ء  تُهايلا فُصلَت ء َا لَّقَالوُا لويماناً أَعجقرُْء لنَْهعج َلو و و  فَاءش ى ودنوُا هامينَ ءلَّذل وقُلْ ه  رَبىع

 )فصلت -44(ءاذَانهمِ وقرٌْ و هو عليَهِم عمى  أُولئَك ينَادونَ من مكانِ بعيد الَّذينَ لا يؤمْنوُنَ فى

) به زبان عرب(اين آتاب مفصل و روشن  چرا آيات:گفتند فرستاديم آافران مى و اگر ما اين قرآن را به زبان عجم مى 

اآنون آه بدون عذر ! (شود؟ ؟اى عجب آيا آتاب عجمى بر رسول و امت عربى نازل مى) تا ما قوم عرب ايمان آوريم(نيامد 

دن آلام از شني(آرند گوشهايشان  اين قرآن براى اهل ايمان هدايت و شفاست و اما آنان آه ايمان نمى:به آنها بگو) آرند ايمان نمى

نادان به اين آتاب حق گوش فرا (است، آن مردم ) جهل و ضلالت(گران است و اين قرآن بر آنها موجب آورى ) حق

 .شوند به اين آتاب حق دعوت مى) از سعادت و ايمان(از مكانى بسيار دور ) دارند، گويى آه نمى

শࢌ ಪࣥوان ৶ࢤود   را  آฬن  •  :গدا
 )زخرفال -40(أَ فَأنَت تُسمع الصم أَو تهدى الْعمى و من كانَ فى ضلَلٍ مبِينٍ

 رود هدايت توانى آرد؟ و آن را آه دانسته به گمراهى مى) باطن(آيا تو اين آران را سخنى توانى آموخت يا اين آوران  

ب •  :भඟ໋تار අ࣓م   بلایا  و  آฬن را ଘ ࠛذا
 )الزخرف-48(لَعلَّهم يرْجِعونَو ما نرُِيهمِ منْ ءايةٍ إلاِ هى أَكبرُ منْ أُخْتها  و أَخَذنَْهم باِلْعذَابِ 

اما (بود ) تر و در دلالت بر نبوت موسى روشن(نموديم جز آنكه از آيت ديگر بزرگتر  و ما هيچ معجز و آيتى به آنان نمى 

 .باز آيند) به سوى خدا(و ما هم آنها را به عذاب و بلايا گرفتار آرديم تا مگر  )همه را تكذيب آردند

• ඟ໋د  ا৯رඵ෩৲ ජࡶঅ حال ଘ  ඟدیࢂ   ،  د  گاه৯و  :মࡑുید     ا واগد  ฬ  آ  ೯دا
 )محمد -34(اللَّه لهمُإِنَّ الَّذينَ كَفرَُوا و صدوا عن سبِيلِ اللَّه ثم ماتوُا و هم كُفَّار فَلَن يغْفرَ 

 .بستند و به حال آفر مردند ديگر ابدا خدا آنها را نخواهد بخشيد) به روى خلق(آنان آه آافر شدند و راه خدا را  
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• ฬ ه وുই وর وغ با دభ  یਈই ند د    د: 
  )ذارياتال - 10(قُتلَ الخَْرَّصونَ

 ) .و قرآن را سحر و فسانه برخوانند(آشته باد و نابود آنان آه دروغ بندند  

 :້ار ඵවر৯د   ا೯ذهؤड़   ड़ورد •
 )قمرال -42(كَذَّبوا بئَِايتنَا كلِّها فَأخََذنَْهم أَخْذَ عزِيزٍ مقتَْدرٍ

 .آنها همه آيات ما را تكذيب آردند، ما هم به قهر و اقتدار خود از آنها سخت مؤاخذه آرديم 

 :ند  १ ଘوی णق و دکاری যുتا •
 - 26(فى ذُريتهمِا النُّبوةَ و الكْتَب  فَمنهم مهتَد  و كثيرٌ منهم فَسقوُنَ و لَقَد أَرسلنَْا نوُحاً و إِبرَهيم و جعلنَْا

 )حديدال

و البته ما نوح و ابراهيم را فرستاديم و در ميان فرزندانشان نبوت و آتاب آسمانى قرار داديم، پس آنها برخى به راه حق  

 .هدايت يافتند و بسيارى به فسق و بدآارى شتافتند

 :یاد   غൎه ،دଌن اਙঀی ید اଦ ඟ໋  آฬن را ऒوش ষیا •
 )صفال -9(ليظهرَِه على الدينِ كلِّه و لوَ كرَِه المْشرِكوُنَ   هو الَّذى أَرسلَ رسولَه باِلهدُى و دينِ الحÚقّ

را به هدايت خلق و ابلاغ دين حق فرستاد تا آن را هر ) محمّد مصطفى صلّى اللّه عليه و آله(اوست خدايى آه رسولش  

 .رند بر همه اديان عالم غالب گرداندچند مشرآان خوش ندا
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 :واগد ৶ࢤود  ධری  را ر ೯دا ظالൕن  •
 التَّورات ثم لمَ يحملوُها كَمثَلِ الحْمارِ يحملُ أَسفَارا  بئِسْ مثَلُ الْقوَمِ الَّذينَ كذََّبوا بئِاَيتمثَلُ الَّذينَ حملوُا 

مَى الْقودلا يه اللَّه و  ينَ اللَّهمصفال-5(الظل( 

) و خلاف آن عمل نمودند(ولى آن را حمل نكردند ) و بدان مكلف شدند(وصف حال آنان آه علم تورات بر آنان نهاده شد  

، آرى مثل قومى آه حالشان اين است آه ) و از آن هيچ نفهمد و بهره نبرد(در مثل به حمارى ماند آه بار آتابها بر پشت آشد 

 ..رهبرى نخواهد آرد) به راه سعادت(ت و خدا هرگز ستمكاران را آيات خدا را تكذيب آردند بسيار بد اس

क़ت آฬن ا॥ت   ما،عاथࢴت •  :৯ ଢدا
 )الحاقه -50(و إنَِّه لحَسرَةٌ على الكَْفرِينَ

 .و تكذيبش عاقبت مايه ندامت آافران است 

• ඟدیࢂ    ଡجا چࢉو ند ؟   تیا 
 )مزملال -17(الوِْلدْنَ شيباً فكََيف تَتَّقوُنَ إِن كَفرَْتم يوماً يجعلُ

  نجات يابيد در روزى آه آودك از هول و سختى آن پير شود؟) از عذاب حق(پس اگر آافر شويد چگونه  

 )مزملال -18(لسماء منفَطرُ بِه  كانَ وعده مفْعولاً

 .و آسمان از وحشت آن شكافته شود و وعده الهى به وقوع انجامد 
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٢٠٢ 

ඖن ೮دশࢍ ا •  ৷مان آر৯د ؟ دیࢂঌ ଘ ඟدا
  )المرسلات-50(حديث بعده يؤمْنوُنَفبَِأَى 

 آورند؟ باز به آدامين حديث ايمان مى) آه آن را تكذيب آردند(پس از آيات خدا ) اين آافران( 

 :ن ॴو৯د  ঃناؤઊॡ  ड़حૢه  •
 )مطففينال - 34(فَالْيوم الَّذينَ ءامنوُا منَ الكُْفَّارِ يضحكوُنَ

 .خندند پس امروز هم اهل ايمان به آفار مى 

 :අند  و مࢁষ  ඟند ید  ଦ ଽوا  •
 )طارقال -15(إنِهم يكيدونَ كَيداً

 آنند مى) بر محو اسلام(دشمنان اسلام هر چه بتوانند آيد و مكر  

•    رඬࠝ ଘ سمथ،    ودর ندঘواऒ رانඥࣺ భ: 
 سورة العصر

  بِسمِ اللَّه الرَّحمنِ الرَّحيمِ 

 )1(و الْعصرِ
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٢٠٣ 

 )2(إِنَّ الانسنَ لفَى خُسرٍ

 )3(بِالصبرِو توَاصوا    إلاِ الَّذينَ ءامنوُا و عملوُا الصلحت و توَاصوا بِالحْقّ

 ) .نورانى رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم يا دوران ظهور ولى عصر عليه السّلام(قسم به عصر  

 .آه انسان هم در خسارت و زيان است 

 .يكديگر را سفارش آردند) در دين(مگر آنان آه ايمان آورده و نيكوآار شدند و به درستى و راستى و پايدارى  
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٢٠٤ 

  در زمان ظهور تعداد منكرين و كافران )7
  

  

 

 :د ऒواঘند ورزید  و অࡶජ و ࣅنا   ار ජ໑دم ا৷مان ষیاورده •
ا والنَّاسِ أَكثرُ م و َرصَت لوينَ حنْؤمهود - 103(بِم( 

  ) دل پاآت را زياد رنجه مدار(و تو هر چند جهد و ترغيب در ايمان مردم آنى باز اآثر آنان ايمان نخواهند آورد  

  

ن ونْ كأََيةٍ مايفى ء توالسم ضِ وَرُّونَ الأرما يليَهع و ما هنهرِضونَ ععيوسف- 105(م(  

  

ا ونُ مْؤمم يأكَثرُه إلاِ باِللَّه م وشرِكوُنَ هيوسف-106(م(  

  

  .گردانند گذرند و از آن روى مى در آسمانها و زمين مى) ى قدرت حق(ها  چه بسيار بر آيات و نشانه) خرد اين مردم بى(و   

  

  ) ا امور ديگر را نيز مؤثر در انتظام عالم دانندو جز خد(آورند مگر آنكه مشرك باشند  و اآثر خلق به خدا ايمان نمى 

  

و لنَّاسِ صرَّفنَْا لقََدذَا فى لانِ هن الْقرُْءثَلٍ   كلّ مالاسراء -89(كفُوراً إلاِ النَّاسِ أَكْثرُ فأََبى م(  

به جز از آفر و عناد از ليكن اآثر مردم ) تا مگر هدايت شوند(و همانا ما در اين قرآن براى مردم هر گونه مثال آورديم 

 .هر چيز امتناع آردند
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٢٠٥ 

 :شඅൢند  پ࣓مان ऒود را ਗی ار ජ໑دم ࠱ھد و •
 )البقره -100(يؤمْنوُنَ لا أَكْثرُهم بلْ  منهْم فرَِيقٌ نَّبذَه عهداً عهدوا كلَّما و أَ

  .بلكه اآثر آنها اصلا ايمان نخواهند آورد) نه اينان(شكنند؟  براى چه هر عهد و پيمان آه بستند گروهى آن را مى

 :دঘند  ইی اداਗ ଓی و ໆر  د ण ଘسا ، ീযیاری از ජ໑دم ভعد از ࢭور پیاධෂران  •
 النَّاس قتََلَ فكََأنََّما الأرَضِ فى فَساد أَو نفَْسٍ بِغَيرِ نفَْسا قَتَلَ من أنََّه إسِرءيلَ بنى على كتبَنَا ذَلك أَجلِ منْ

 فى ذلَك بعد منهْم كثَيراً إنَِّ ثمُ باِلبْينتَ رسلنَُا جاءتهْم لقََد و  جميعاً النَّاس أحَيا فكََأنََّما أَحياها منْ و جميعاً

 )المائده- 32(لَمسرفِوُنَ الأرَضِ
اى در زمين آرده، بكشد مثل  آنكه فساد و فتنه بدين سبب بر بنى اسرائيل حكم نموديم آه هر آس نفسى را بدون حق و يا بى

مثل آن است آه همه مردم را حيات ) از مرگ نجات دهد(را حيات بخشد  آشته، و هر آس نفسى آن باشد آه همه مردم را

معجزات روشن آمدند سپس بسيارى از مردم بعد از آمدن رسولان باز روى  و هر آينه رسولان ما به سوى آنان با. بخشيده

 .زمين بناى فساد و سرآشى را گذاشتند

 :ඟ໋دان و กඖ࣡ࡶ৯ජد  از ऑق رو  ،ار ජ໑دم •
قوُلُ أَمونَي لْ  جنَِّةُ بِهم بهاءقّ جْباِلح   و مقّ أَكثرُهْلحونَ   لمؤمنونال -70(كرَِه( 

بلكه دين حق را بر آنها ) چنين نيست(؟ ) آند آه دعوى رسالت مى(گويند آه اين رسول را جنونى عارض شده  يا آنكه مى

 .حق روگردان و متنفرند آورده و ليكن اآثر آنها از

 :ජ໑دم از آඕن اਙঀی آگاه  ஸ ار  •
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٢٠٦ 

مَك فَأقهجينِ ولديفاً لنطرَت  حف ا النَّاس فَطرَ الَّتى اللَّهلَيهيلَ لا  عدَخلَْقِ تبل ك  اللَّهينُ ذَلالد مالقَْي نَّ وَلك 

 )النمل -30(يعلَمونَ لا النَّاسِ أَكثرَ

پس تو مستقيم روى به جانب آيين پاك اسلام آور در حالى آه از همه آيشها روى به خدا آرى، و پيوسته از طريقه دين 

آفريده است پيروى آن آه هيچ تغييرى در خلقت خدا نبايد داد، اين است آيين استوار حق، و ليكن  را بر آنخدا آه فطرت خلق 

  .آگاه نيستند) از حقيقت آن(اآثر مردم 

শࢌ یا •  :भه وീযیاری ण ଘق و د کاری যുتاند  ਅୀی গدا
و سلنَْا لَقَدنوُحاً أَر و يمرَهإِب لنَْا وعا فى جِهمتيةَ ذُروالنُّب م  الكْتَب ونهفَم تَدهم  يرٌ وكث منهقوُنَ م26(فَس -

 )الحديد

و البته ما نوح و ابراهيم را فرستاديم و در ميان فرزندانشان نبوت و آتاب آسمانى قرار داديم، پس آنها برخى به راه حق 

  .ندفسق و بدآارى شتافت هدايت يافتند و بسيارى به

  

نَا ثملى قفََّيم عاثرَِهنَا ءبرُِسل ناَ ويسى قَفَّيِنِ بعاب مْريم و َنهاتَيالانجِيلَ ء لنْاَ وعينَ قُلوُبِ فى جالَّذ وهعاتَّب 

 الَّذينَ فئَاَتيَناَ  رعِايتها حقَّ رعوها فَما اللَّه رِضونِ ابتغَاء إلاِ علَيهِم كَتبَنَها ما ابتَدعوها رهبانيةً و رحمةً و رأفَْةً

 )الحديد -27(فَسقوُنَ منهم كَثيرٌ و  أَجرَهم منهم ءامنوُا

و از پى آنان باز رسولان ديگر و سپس عيسى مريم را فرستاديم و به او آتاب آسمانى انجيل را عطا آرديم و در دل 

مهربانى نهاديم و ليكن رهبانيّت و ترك دنيا را از پيش خود بدعت انگيختند، ما بر آنها جز آنكه  او رأفت و) حقيقى(ن پيروا

ننوشتيم و باز آنها چنان آه بايد و شايد همه مراعات آن را نكردند، ما هم به  )در آتاب انجيل(رضا و خشنودى خدا را طلبند 

 .بسيارى به راه فسق و تبهكارى شتافتند اجرشان را عطا آرديم و ليكن از آنهاآنان آه ايمان آوردند پاداش و 
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٢٠٧ 

 :ا৷مان ਗی آور৯د  ،ඛھا ا৯دਕی از ජ໑دم •
ا وم ولِ هَرٍ بِقويلاً  شاعا قَلنوُنَ مْالحاقه -41(تؤُم( 

  .آوريد اندآى از شما مردم به آن ايمان مى) گر چه(است ) و گفتار خيالى و موهومى(و آن نه سخن شاعرى 

ඟ ࣹقاق  ਗی ॴو৯د ،ඛھا ا৯دਕی از ජ໑دم  •  :ঃتذ໊
لِ لا وَنٍ بِقويلاً  كاها قَلالحاقه -42(تذََكَّرُونَ م(  

 .شويد اندآى از شما مردم متذآر حقايق آن مى) گر چه(و نه حرف آاهن غيبگوست 
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٢٠٨ 

  منين به كافران در كلام الهيؤخطاب م )8
  

 

 

 :ඛھا ඟ໔ ଘم ا৷مان ما ଘ آیات اਙঀی ا॥ت ،ඇه و اலم  ॷما  •
 )عرافالا -126(ا مسلمينَو ما تَنقم منَّا إلاِ أَنْ ءامنَّا بئَِايت ربناَ لمَا جاءتنَْا  ربنَا أفَرْغِْ علَينَا صبراً و توَفَّنَ

خدايا، به ما  ما آمد ايمان آورديم، بار) هدايت(و آينه و انتقام تو از ما تنها به جرم آن است آه ما به آيات خدا چون براى 

 .بميران) يعنى با تسليم و رضاى به حكم خدا(صبر و شكيبايى ده و ما را به آيين اسلام 

 گاঘند ؟آاඓඁیاء म࣫ل ୀ آن ی آیا اଌن িشاଡ  روଃن ࣹقاඇඓࢌ ້ان ඓࣂࡣت  علما •
 )شعراال -197(أَ و لَم يكُن لهُم ءايةً أَن يعلَمه علَمؤُا بنى إسِرءيلَ

 بر اين قرآن آگاهند؟) از آتب انبياء سلف(نيست آه علماء بنى اسرائيل ) بر آافران(اين خود آيت و برهان روشنى  آيا

 :ما ජ໑دم ฬدان را ਖ৶ی طൖඁ࣓م  ؛  اعمال ما از ما واعمال ॷما از ॷما •
أَع لكَُم لنَُا ومقَالوُا لنََا أَع و نْهرَضوا عأَع ْوا اللَّغوعإِذَا سم ينَوِهلْى الجَتغَلا نب كُملَيع سلَم لكُمنملال -55(م( 

اعمال ما از ما و اعمال شما از شما، برويد :بشنوند از آن اعراض آنند و گويند) از دشمنان دين(و چون سخن لغوى 

 .طلبيم نادان را نمى) هرزه گوى(سلامت باشيد، آه ما هرگز مردم 

•  ज़ یਗوल  ت॥ماॷ ودऒ د با ید ༙لभرඥد؛ا ଡ    ما  ଘرධෂپیا : 
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 لئَن لَّم  قَالوُا إنَِّا تَطيرنَْا بكُِميمأَل ذَابنَّا عسنَّكم ممَلي و نَّكمموا لنَرْجفاطر -18(تنَتَه( 

دست بر نداريد البته سنگسارتان خواهيم آرد ) از اين دعوى(باز منكران گفتند آه ما وجود شما را به فال بد گرفتيم، اگر 

  .و از ما به شما رنج و شكنجه سخت خواهد رسيد

كُمعسرفِوُنَ  قَالوُا طئرُكُم مم مَقو لْ أنَتُمفاطر - 19(أَ ئن ذُكرْتُم  ب( 

با خود شماست، بلكه شما مردم مسرف ) آن جهلى است آه(گوييد اگر بفهميد و متذآر شويد  آن فال بد آه مى:رسولان گفتند

 .هستيد) و پر هوا و هوس(

 :د৯د ళذশࢋ ඟ໊ت پیاධෂران اਙঀی زمان ऒود را  ،ھૡه اलوام    از اଌن ඵز  •
تَادنُ ذُو الأَوورْعف و ادع نوُحٍ و مَقو ملَهَت قبص -12(كذَّب( 

پيغمبران (صاحب قدرت نيز تكذيب ) و فرعونيان(و فرعون ) قوم هود(پيش از اين مشرآان هم قوم نوح و طايفه عاد  

 .آردند) خدا

کار واষید ඟ໊د؟ • ৽ی را  اਙঀیک از آیات اঃ  ঌدا
 رِيكُمي رُونَوتنُك اللَّه تايفَأَى ء هتايغافر -81(ء( 

 خود را به شما ارائه دهد، پس آدام يك از آيات الهى را انكار توانيد آرد؟) قدرت و رحمت(و خدا آيات 

 :ھمان ا॥ت ୀ  ৳ماਗی پیاධෂران اਙঀی ฬزل ॰ده  ،آه ୀ ر१ول  اਙঀی وی ඖࣂود •
ق ا قَدقَالُ لَك إلاِ ما ييمٍمقَابٍ أَلذُو ع رَةٍ وغْفك لَذُو مبك  إِنَّ رلَن قبلرُّسلِ مفصلت - 43(يلَ ل( 
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٢١٠ 

شود جز آنچه به رسولان پيشين گفته شد، آه خدايت بسيار داراى آمرزش و بخشش و هم  بر تو وحى نمى) اى رسول ما(

 .صاحب قهر و عقاب دردناك است

با॰د •  آیا চاه ୃ از ॷما ਈইی ࡣت ؟ ،اඟ໋ اଌن کلام ೯دا
كفرَْتم بِه ثُم اللَّه ندنْ عإِن كانَ م تُميءقُلْ أَ ر يدعقَاقِ بفى ش ونْ همنْ أضَلُّ مفصلت -52(م( 

تر از آن آس آه  از جانب خدا باشد و شما به آن آافر شده باشيد آيا گمراه) قرآن(پنداريد اگر  چه مى:بگو) آافران را(

 است در جهان آسى تواند بود؟) از راه سعادت(به آفر و شقاق دور ) مانند شما(

• ଘ دگان৯مان آور৷࣓م ما ا  :ند  ೯دا ஃ ما وॷما حکم ਗی ؛عمل ما ୀ ما  وعمل ॷماॷ ୀما ؛ کلام ೯دا
و أمُرْت لأَعدلَ فَلذَلك فاَدع  و استَقم كما أمُرْت  و لا تَتَّبِع أَهواءهم  و قُلْ ءامنت بِما أنَزَلَ اللَّه من كتَبٍ  

بر نَا وبر اللَّه  نكَُميلنَاَب  يرُ كُمصْالم هَإلِي ننَاَ  ويب عميج اللَّه  نكَُميب ننََا ويةَ بجلا ح  لكُممأَع لكَُم لنَُا وم15(أَع - 

 )شوريال

دعوت آن و چنانكه مأمورى پايدارى آن و پيرو هواى نفس مردم ) به دين اسلام و آلمه توحيد(بدين سبب تو همه را 

ام و مأمورم آه ميان شما به عدالت حكم آنم، خداى يگانه  ايمان آورده) قرآن(بگو آه من به آتابى آه خدا فرستاد  مباش و

ديگر هيچ حجت و گفت ) و پس از تبليغ رسالت(عمل ما بر ما و عمل شما بر شماست ) پاداش(پروردگار همه ما و شماست، 

 .آند و بازگشت همه به سوى اوست ميان ما جمع مى) براى حكم حقروز جزا (خدا . و گويى بين ما و شما باقى نيست

ඟ سا౻ಶن ॷما ඪرف අ ෘো࣓م ؟ ،آیا औون ॷما ऒ ୀود ণ࣎م ঃیඅൢید •  از ঃتذ໊
 )زخرفال -5(أَ فنََضربِ عنكُم الذِّكرَ صفحْاً أَن كنتُم قوَماً مسرفِينَ
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 آنيد صرف نظر آنيم؟ بر خويش ستم مى) به انكار آن(چون ) به قرآن(آيا ما از متذآر ساختن شما 

 :ند  پඵروی ਖ৶ی،اଌن پیاධෂر اون پیاධෂر ඓࣂࡣت و ච໔ ازآه وی اਙঀی ا॥ت  •
أنََا إلاِ نَذيرٌ  قُلْ ما كنُت بِدعاً منَ الرُّسلِ و ما أدَرِى ما يفعْلُ بى و لا بكِم  إِنْ أَتَّبِع إلاِ ما يوحى إِلى و ما

 )حقافالا -9(مبِينٌ

و ) آه تازه در جهان آوازه رسالت بلند آرده باشم تا تعجب و انكار آنيد(رسولان، اولين پيغمبر نيستم من از بين :بگو

خلق را (آنم و جز آنكه با بيان روشن  شود پيروى نمى آنند؟من جز آنچه بر من وحى مى دانم آه با من و شما عاقبت چه مى نمى

 .اى ندارم بترسانم وظيفه) آگاه آنم و از خدا

•  ඟ໋یدا ر ೯دا رید नࡻط ॷما  ଘ ਼ࣹࣣࡲت دوণتدا  چඟا ৳േنای ජ໑گ ਖ৶ی අید ؟ ،ਗی پندا
 )صفال -6(م صدقينَقُلْ يأيَها الَّذينَ هادوا إِن زعمتُم أنََّكُم أَولياء للَّه من دونِ النَّاسِ فتََمنَّوا المÚوت إِن كنُتُ

 .گوييد ه حقيقت دوستداران خداييد نه مردم ديگر، پس تمنّاى مرگ آنيد اگر راست مىاى جماعت يهود، اگر پنداريد آه شما ب:بگو

 :ඵزی ච໔ ذඟ໊ ی ୀای عالേیان ඓࣂࡣت ،تاب اਙঀی  •
 )قلمال -52(و ما هو إلاِ ذكرٌْ لِّلْعلمَينَ

 .در حالى آه اين آتاب الهى جز ذآر و پند و حكمت براى عالميان هيچ نيست

ඖن ೮دশࢍ ا৷مان ਗی آورید ؟پس از آیات اਙঀی  •  ঌ ଘدا
 )مرسلاتال -50(فبَِأَى حديث بعده يؤمْنوُنَ

    آورند؟ باز به آدامين حديث ايمان مى) آه آن را تكذيب آردند(پس از آيات خدا ) اين آافران(
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  سنت لا يتغير  الهي  درانكار )9
  

 

 :ن واঘند آورد ار آ৩ھا ا৷ما ،ফ ଽند ୃࠚࢹب భ ا৷مان ජ໑دم ਣی •
 )يوسف - 103(و ما أَكثرُ النَّاسِ و لوَ حرصَت بِمؤمْنينَ

 .)دل پاآت را زياد رنجه مدار(در ايمان مردم آنى باز اآثر آنان ايمان نخواهند آورد  و تو هر چند جهد و ترغيب 

 :ඟ໋داষند  থذر৯د و از آن روی ਗی ീয ଦیار ୀ آیات او ୀآسما৩ھا و زඖن ਗی •
 )سفيو - 105(و كأََين منْ ءايةٍ فى السموت و الأرَضِ يمرُّونَ عليَها و هم عنها معرِضونَ

 )يوسف -106(و ما يؤمْنُ أكَثرُهم باِللَّه إلاِ و هم مشرِكوُنَ

 .گردانند گذرند و از آن روى مى در آسمانها و زمين مى) ى قدرت حق(ها  چه بسيار بر آيات و نشانه) خرد اين مردم بى(و 

 ) .ديگر را نيز مؤثر در انتظام عالم دانندو جز خدا امور (آورند مگر آنكه مشرك باشند  و اآثر خلق به خدا ايمان نمى

 :   ر१وฮی ජ໑ ୀدم ਖ৶ی آॠد  ච໔ آنૢه ଘ اලෙণای اوਗی پردا౻ංند  •
 )حجرال -11(و ما يأْتيهِم من رسولٍ إلاِ كانوُا بِه يستهزءِونَ

  .پرداختند آمد جز آنكه به استهزاى او مى و هيچ رسولى بر آن مردم نمى 

  

لقََد ونَ وزِءستهي ِا كانوُا بهم منهرُوا مينَ سخاقَ بِالَّذَك فحلَن قبزِئَ برُِسلٍ منبياالا-41(استه( 

 سنت لا يتغير  الهي  درانكار                                                                                                ينمنكروانكار



 

٢١٣ 

 .و همانا به رسولان پيش از تو نيز بسيار تمسخر و استهزاء شد تا آنكه آيفر آن استهزاء به آن استهزا آنندگان احاطه آرد

  

  )نعامالا -10(و لقََد استهزِئَ برُِسلٍ من قبَلك فحَاقَ بِالَّذينَ سخرُوا منْهم ما كانوُا بهِ يستهزِءونَ

  .پيش از تو هم امم گذشته پيغمبران خود را سخت استهزاء آردند، پس آنان را آيفر اين عمل دامنگير شد) پيغمبراى (

  

 )مؤمنونال -41(و إِذَا رأَوك إنِ يتَّخذُونَك إلاِ هزُواً أَ هذَا الَّذى بعث اللَّه رسولاً

آيا اين مرد همان است آه ) و گويند(جز آنكه تو را تمسخر آرده آارى ندارند ) از حسد(اين آافران هرگاه تو را ببينند 

  خدا به رسالت بر خلق فرستاده؟

  

 )فاطر -30(يحسرَةً على الْعباد  ما يأتْيهِم من رسولٍ إلاِ كانوُا بِه يستهزِءونَ

  .جز آنكه او را به تمسخر و استهزا گرفتندآه هيچ رسولى براى هدايت آنها نيامد ) گمراه لجوج(واى بر حال اين بندگان 

  

 )زخرفال -7(و ما يأْتيهِم من نَّبىٍ إلاِ كانوُا بِه يستهزِءونَ

  .گرفتند مى) و انكار(آمد جز آنكه او را به مسخره  و بر مردم هيچ رسولى نمى

  

 )جاثيهال - 9(و إِذَا علم منْ ءايتنَا شيئاً اتخَذَها هزُواً  أوُلئَك لهُم عذاَب مهِينٌ

عذاب ذلّت و خوارى ) در دنيا و آخرت(گيرد، چنين مردم آافر را  و چون از آيات ما چيزى بداند آن را به مسخره مى

  .مهيّاست
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 )مطففينال - 29(إِنَّ الَّذينَ أَجرمَوا كانوُا منَ الَّذينَ ءامنوُا يضحكوُنَ

  .خنديدند ايمان مىبد آاران بر اهل ) در دنيا(همانا 
  

 )مطففينال -30(و إِذَا مرُّوا بهِم يتغََامزُونَ

  نگريستند گذشتند به چشم طعن و استهزا مى و چون به آنها مى

  

 )مطففينال -31(و إِذَا انقَلبَوا إلِى أَهلهمِ انقَلبَوا فكَهِينَ

با هم تفريح ) به نكوهش نماز و طاعت مؤمنان(گشتند به سخن مزاح و فكاهى  و چون به سوى آسان خود باز مى

  .آردند مى

  

 )مطففينال -32(و إِذَا رأوَهم قَالوُا إِنَّ هؤلاُء لَضالُّونَ

 .گفتند آه اينان به حقيقت مردم گمراهى هستند ديدند مى و چون مؤمنان را مى

 :ھൕࣂه ज़ࡣت اঃیال ࡶسای وඵළ భرت وࠠفࢌ ऒواঘند রود  ،ජ໑دم دষیا  •
 )حجرال -72(لَعمركُ إنِهم لَفى سكرَْتهِم يعمهونَ

 .به جان تو قسم آه اين مردم دنيا هميشه مست شهوات نفسانى و به حيرت و غفلت و گمراهى خواهند بود) اى محمد(

• ජࡶঅ ච໔ ଘ  دمජ໑رند ، اඅ ناعංඖز اඵ ଽ از: 
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 )اءسرالا -89(مثَلٍ فأََبى أَكْثرُ النَّاسِ إلاِ كفُوراً   و لقََد صرَّفنَْا للنَّاسِ فى هذَا الْقرُْءانِ من كلّ

ليكن اآثر مردم به جز از آفر و عناد از ) تا مگر هدايت شوند(و همانا ما در اين قرآن براى مردم هر گونه مثال آورديم 

  .هر چيز امتناع آردند

کار ඟ໊د৯د  ، ଽ భࢭور آیات اਙঀی آورده ॰د • ৽ا اآ: 
 )طه - 133(م بينَةُ ما فى الصحف الأوُلىو قَالوُا لوَ لا يأْتينَا بئِاَيةٍ من ربه  أَ و لَم تَأتْهِ

چون تورات و (آورد؟آيا آيات بيّنه آتب پيشين  آيت و دليلى روشن از جانب خدا براى ما نمى) محمد(چرا :و آافران گفتند

 بر آنان نيامد؟) انجيل و صحف آه در همه ذآر اوصاف نبوت هست

ীشان ষیا •  :ষند  থذرا  عਗ ی،ঀ ଘࢭو و ॹ࠽ب   باز آنૢه  آا ஹه  و  ॠد  ච໔ ذඟ໊ی از جاষࢋ ೯دا
 )نبياالا -2(ما يأْتيهمِ من ذكرٍ من ربهِم محدث إلاِ استَمعوه و هم يلْعبونَ

بازى دنيا و اى از جانب پروردگارشان نيايد جز آنكه آن پند را شنيده و باز به  اين مردم غافل را هيچ پند و موعظه تازه

 .گذرانند لهو و لعب عمر مى

 : අند  را تళذশࢋ  ر१ولان ऑق  ،ر ଽ زمان کا່ان लوم د •
ودثَم و ادع نوُحٍ و مَقو ملَهَت قبكذَّب وك فَقَدكذَِّبإِن ي حجال - 42(و( 

) رسولان حق را(و عاد و ثمود نيز پيش از اينان قوم نوح ) افسرده خاطر مباش آه(و اگر آافران امت، تو را تكذيب آنند 

  .تكذيب آردند
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لوُط مَقو و يمرَهإِب مَقو حجال -43(و(  

  .و همچنين قوم ابراهيم و قوم لوط

  

  )حجال -44(و أَصحب مدينَ  و كُذِّب موسى فَأمَليَت للْكفرِينَ ثمُ أخََذْتُهم  فكََيف كانَ نكَيرِ

براى (و موسى نيز تكذيب شد و من هم آافران را ) همه رسولان خود را تكذيب نمودند(اصحاب مدين ) قوم شعيب(و نيز 

  !سخت است) بر آافران(گرفتم، و چقدر مؤاخذه و عقاب من ) به عقوبت(مهلت دادم سپس آنها را ) امتحان

  

َا كذََّبسولهةً رُأم اءا جسلنََا تَترَا  كلَّ مسلنْاَ رأَر مٍ لا ثمَداً لِّقوعَيث  فبادأَح مَلنْهعج ضاً وعم بضهعنَا بعْفَأَتب  وه

 )مؤمنونال -44(يؤمْنوُنَ

سپس پيغمبران خود را پى در پى فرستاديم و هر قومى آه رسول بر آنها آمد آن رسول را تكذيب و انكار آردند، ما هم 

از رحمت (ايمان را  آرديم و داستانهاى هلاك آن اقوام را عبرت ديگران ساختيم، آه قوم بىآنها را از پى يكديگر همه را هلاك 

  .دورى باد) خدا

  

 )نملال-18(و إِن تكُذَِّبوا فَقَد كذَّب أمُم من قبَلكُم  و ما على الرَّسولِ إلاِ البْلَغُ المْبِينُ

پيمبران (پيش از شما هم بسيارى از امم ) عجبى نيست زيرا(آنيد  تكذيب مى) مردم مكه، رسالت اين پيامبر را(و اگر شما 

  . تكذيب آردند، و بر رسول جز آنكه به آشكار تبليغ رسالت آند تكليفى نيست) خود را

  

 )آل عمران -184(فَإِن كذَّبوك فَقَد كُذِّب رسلٌ من قبَلك جاءو باِلبْينَت و الزُّبرِ و الكْتَبِ الْمنيرِ

پيغمبران پيش از تو هم آه معجزات و زبورها و آتاب آسمانى روشن ) غمگين مباش آه(پس اگر تو را تكذيب آردند 

  .آوردند نيز تكذيب آردند



 

٢١٧ 

حيج اللَّه تينَ بئَِايمنَّ الظلَلك ونَك وكَذِّبلا ي مقوُلوُنَ  فَإنِهى يزنُُك الَّذحلَي إنَِّه لَمنَع ونَقَدنعامالا -33(د( 

آه آن ) دل شاد دار. (سازد افسرده و غمگين مىگويند آه تو را  دانيم آه آافران در تكذيب تو سخنانى مى ما به تحقيق مى

  .آنند آنند بلكه آيات خدا را انكار مى ستمكاران نه تو را تكذيب مى

  

 كيَف كانَ عقبةُ بلْ كذََّبوا بمِا لمَ يحيطوا بِعلْمه و لمَا يأْتهمِ تأَْوِيلُه  كَذلَك كَذَّب الَّذينَ من قبَلهِم  فَانظرْ

 )توبهال -39(الظلمينَ

آنند آه علمشان به آن احاطه نيافته و حقيقت و باطن آن هنوز به آنان نرسيده است، پيشينيان هم  بلكه انكار چيزى را مى

  !اين چنين رسل و آيات خدا را تكذيب آردند، پس بنگر عاقبت آار ستمكاران عالم به آجا آشيد

  

فَه ُمسولهرفِوُا رعي لَم رُونَأَمنكم لَه مؤمنونال -69(م( 

 .آنند اند آه او را انكار و تكذيب مى يا آنكه اينان رسول خود را نشناخته

 

ابء دبعا كانَ يمع كمصدأَن ي ريِدلٌ يجذَا إلاِ را هقاَلوُا م نَتيتنَُا بايء ليَهِمإِذَا تُتلْى ع ا وقَالوُا م و ذَا إلاِ اؤكُُمه

  )سبا  -43(لَما جاءهم إِنْ هذَا إلاِ سحرٌ مبِينٌ   للحْقّ إفِْك مفْترًى  و قَالَ الَّذينَ كَفرَُوا

خواهد شما را  اين شخص جز آنكه مردى است آه مى:بر آافران آيات روشن ما تلاوت شود گويند) توسط رسول(و چون 

و به دروغ (اين قرآنش هم جز آنكه خود فرابافته :و نيز گفتند. برگرداند هيچ مزيّت ديگرى ندارد پرستيدند از آنچه پدرانتان مى

آنها آمد گفتند آه اين آتاب جز آنكه سحرى ) هدايت(و آافران چون آيات حقّ بر . چيز ديگرى نباشد) دهد به خدا نسبت مى

  .آشكار است چيز ديگرى نيست
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  )سبا  -44(و ما ءاتَينَهم من كتُُبٍ يدرسونها  و ما أرَسلنَْا إِليَهِم قبَلَك من نَّذيرٍ

آه به قول (و يا رسولى پيش از تو ) و به آن سند تكذيب تو آنند(ما هيچ آتاب و سندى آه آن را بخوانند در صورتى آه 

  .بر اين مشرآان نفرستاديم) او بر ردّ تو دليل آرند

  

ورُالأم عترُْج إِلى اللَّه ك  ولَن قبسلٌ مت ركُذِّب وك فَقَدكذَِّبإِن ي فاطر -4(و( 

تكذيب آردند و ) امتهاشان(تكذيب آنند پيمبران پيش از تو را نيز ) نادان(اگر تو را اين امت ) ما غمين مباشاى رسول (

  .بازگشت امور خلق به سوى خداست

  

يدعكانِ بن مبِ مَفوُنَ بِالْغيقْذي لُ  وَن قبم ِكفرَُوا به قَد سبا -53(و( 

ى جنون و سحر و (نسبت ناروا ) از مقام علم و يقين(آافر بودند و از جايى دور در صورتى آه آنها پيش از اين به حق 

  .دادند مى) آذب به رسول حق

 

 )فاطر -25(منيرِو إِن يكذَِّبوك فَقَد كَذَّب الَّذينَ من قبَلهمِ جاءتهم رسلهُم باِلبْينَت و بِالزُّبرِ و باِلكْتبَِ الْ

و را تكذيب آردند پيشينيان هم پيغمبران خود را آه با آيات و معجزات و آتب و حجّتهاى روشن براى و اگر امت ت

  .هدايتشان آمدند همه را تكذيب آردند

  

تَادنُ ذُو الأَوورْعف و ادع نوُحٍ و مَقو ملَهَت قبص -12(كَذَّب( 
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٢١٩ 

پيغمبران (صاحب قدرت نيز تكذيب ) و فرعونيان(و فرعون ) قوم هود(پيش از اين مشرآان هم قوم نوح و طايفه عاد 

  .آردند) خدا

  

بِالبْطلِ ليدحضوا كذَّبت قبَلَهم قوَم نوُحٍ و الأَحزَاب من بعدهم  و همت كلُّ أمُةِ برَِسولهِِم ليأْخُذوُه  و جدلوُا 

 )غافر - 5(عقَابِ بِه الحÚقَّ فأََخذَْتهم  فكََيف كانَ

تكذيب ) پيغمبران را(نان هم قوم نوح و طوايف بعد از نوح نيز پيش از اي) اگر امت تو را تكذيب آردند غم مدار آه(

گرداند و جدل و گفتار باطل به آار گرفت تا برهان حق ) و هلاك(آردند و هر امتى همّت گماشت آه پيغمبر خود را دستگير 

  !گرفتم و چگونه عقوبت سخت آردم) به آيفر آفر(را پايمال سازد، من هم آنها را 

  

إفِْك  ذينَ كفرَُوا للَّذينَ ءامنوُا لوَ كانَ خَيراً ما سبقوُنَا إِلَيه  و إِذْ لَم يهتدَوا بِه فَسيقوُلوُنَ هذَاو قَالَ الَّ

يمحقافالا -11(قَد( 

و آنها . رفتندگ از ما در ايمان به آن سبقت نمى) فقير زبونى(بود مردم ) پرستى از بت(اگر دين اسلام بهتر :و آافران گفتند

  .شوند خواهند گفت آه اين آتاب دروغى از گفتار پيشينيان است چون به قرآن هدايت نمى

  

 )ق -5(لَما جاءهم فَهم فى أمَرٍ مرِيجٍ   بلْ كَذَّبوا بِالحْقّ

در حالى مضطرب و ) در آار بزرگ رسالت و قرآن با عظمت(حق آمد او را تكذيب آردند و ) رسول(بلكه آافران چون 

  ) .گاهى از جهل، افسانه پيشينيان شمردند و گاهى سحر و شعر پنداشتند(سرگردان ماندند 

  

ودثَم ب الرَّس وأَصح نوُحٍ و مَقو ملَهَت قبق -12(كَذَّب( 

  .رسولان آردند و قوم ثمود هم تكذيب) آه پيغمبر خود را به چاه افكندند(پيش از اينان هم قوم نوح و اصحاب رسّ 
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نُ لوُطْإِخو نُ وورْعف و ادع ق -13(و( 

  .و قوم عاد و فرعون و قوم لوط

  

 ويدعقَّ وعٍ  كلٌّ كَذَّب الرُّسلَ فحُتب مَقو كَةِ وب الأَيق -14(أَصح( 

همه رسولان حق را تكذيب آردند تا وعده عذاب من بر آنان حتم و ) پادشاه يمن(و قوم تبّع ) امت شعيب(و اصحاب ايكه 

  .واجب گرديد

  

 )ورطال -33(أَم يقوُلوُنَ تقَوَلَه  بل لا يؤمْنوُنَ

  ندآور بلكه آنها ايمان نمى) چنين نيست(او قرآن را از پيش خود فرابافته است :گويند بلكه مى

  

 )قمرال -23(كَذَّبت ثَمود بِالنُّذرُِ

  .قوم ثمود هم آيات حق را تكذيب آردند

  

نَ النُّذُرورْعالَ فء اءج لقََد قمرال -41(و( 

  .آيات الهى آمدو بر ارشاد فرعونيان هم رسول و 

  

 )قمرال -42(كَذَّبوا بئَِايتنَا كلِّها فَأخََذنَْهم أَخْذَ عزِيزٍ مقتَْدرٍ

  .آنها همه آيات ما را تكذيب آردند، ما هم به قهر و اقتدار خود از آنها سخت مؤاخذه آرديم
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نى اللَّه  و اللَّه غنَى ذَلك بِأنََّه كانَت تَّأْتيهِم رسلُهم بِالبْينَت فَقاَلوُا أَ بشرٌ يهدوننََا فكََفرَُوا و توَلَّوا  و استَغْ

يدمتغابنال -6(ح( 

آيا :گفتند مى) به تكذيب و طعن( آمدند و آنها براى آن بود آه رسولان آنها با ادلّه و معجزات به سويشان مى) عذاب(اين 

نياز است آه  بى) از آفر و ايمان خلق(رهنمايى ما توانند آرد؟پس آافر شدند و روى گردانيدند و البته خدا ) مانند ما(بشرهايى 

  .خدا غنىّ بالذّات و ستوده به جميع صفات است

 

  )الحاقه -49(و إنَِّا لنََعلَم أَنَّ منكم مكَذِّبِينَ

  .آنيد دانيم آه شما برخى تكذيب آن مى لبته ما مىو ا

  

الَّذينَ أوُتوُا الكْتَب و  و ما جعلنَْا أَصحب النَّارِ إلاِ ملئَكَةً  و ما جعلنَْا عدتهم إلاِ فتنَْةً لِّلَّذينَ كَفرَُوا ليستَيقنَ

الَّذينَ أُوتوُا الكْتَب و الْمؤمْنوُنَ  و ليقوُلَ الَّذينَ فى قلُوُبهمِ مرضَ و الكْفَروُنَ  ابيزْداد الَّذينَ ءامنوُا إِيمناً  و لا يرْتَ

هى إلاِ يشاء  و ما يعلمَ جنوُد ربك إلاِ هو  و ما  ما ذَا أَراد اللَّه بهذَا مثلاًَ  كذََلك يضلُّ اللَّه من يشاء و يهدى من

 )مدثرال -31(ذكرَْى للبْشرِ

نگردانيديم تا ) نوزده(قرار نداديم و عدد آنها را جز براى فتنه و محنت آفّار ) عذاب(و ما خازنان دوزخ را غير فرشتگان 

نبوده و  آه ذآر اين عدد مطابق تورات و انجيل است با آنكه صاحب قرآن به آتب آسمانى عالم(آنكه اهل آتاب هم يقين آنند 

و آن بر يقين مؤمنان هم بيفزايد و ديگر در دل اهل آتاب و مؤمنان به اسلام هيچ ) البته آلامش به وحى خداست و ايمان آرند

آه (گويند آه خدا از اين مثل ) به طعنه(است و آافران نيز ) شك و جهالت(شك و ريبى نماند و تا آنان آه در دلهاشان مرض 

هر آه را خواهد به ) قرار داد تا(چه منظور داشت؟بلى اين چنين ) وزده شمرده است نه بيش و آمعدد فرشتگان عذاب را ن

لشكرهاى پروردگارت غير او آگاه نيست و اين ) حد عده بى(ضلالت بگذارد و هر آه را خواهد هدايت نمايد و هيچ آس از 

  .جز براى پند و موعظه بشر نخواهد بود) آيات ذآر دوزخ(
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٢٢٢ 

 )مرسلاتال -50(فبَِأَى حديث بعده يؤمْنوُنَ

  آورند؟ به آدامين حديث ايمان مىباز ) آه آن را تكذيب آردند(پس از آيات خدا ) اين آافران(

  

  )نازعاتال -21(فكََذَّب و عصى

  .فرعون تكذيب و نافرمانى آرد

  

 )نازعاتال - 22(ثم أَدبرَ يسعى

 .به جهد و آوشش برخاست) براى دفع موسى(باز روى از حق بگردانيد و ) آه معجزه موسى ديد(از آن پس 

  :দوশند یళدیࢂ। ඟن  औون  ،کا່ان  ଽ భوم •
 )مؤمنونال -81(بلْ قاَلوُا مثلَْ ما قَالَ الأَولوُنَ

  .بلكه اين مردم آافر هم همان سخن آافران پيشين را گفتند 

  

 )مطففينال - 29(إِنَّ الَّذينَ أَجرمَوا كانوُا منَ الَّذينَ ءامنوُا يضحكوُنَ

  .خنديدند بد آاران بر اهل ايمان مى) در دنيا(همانا 

  

 )مطففينال -30(و إِذَا مرُّوا بهِم يتغََامزُونَ

  نگريستند گذشتند به چشم طعن و استهزا مى و چون به آنها مى
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 )مطففينال -31(و إِذَا انقَلبَوا إلِى أَهلهمِ انقَلبَوا فكَهِينَ

با هم تفريح ) به نكوهش نماز و طاعت مؤمنان(گشتند به سخن مزاح و فكاهى  و چون به سوى آسان خود باز مى

  .آردند مى

  

 )مطففينال -32(و إِذَا رأوَهم قَالوُا إِنَّ هؤلاُء لَضالُّونَ

 .گفتند آه اينان به حقيقت مردم گمراهى هستند ديدند مى و چون مؤمنان را مى

گان ण   ଡ  ॷسا ا،کلام ऑق را  • Aতذথ کا ی ଲآ ම। اد وآ৯  ندষر دا:    
 )مؤمنونال -83(لَقَد وعدنَا نحنُ و ءاباؤنَُا هذَا من قبَلُ إِنْ هذَا إلاِ أَسطيرُ الأَولينَ

  .هاى پيشينيان نيست ها بسيار به ما و پيش از اين به پدران ما داده شد ولى اينها جز افسانه از اين وعده

  

رٌ محذَا إلاِ سينَ كَفرَُوا إِنْ هلَقاَلَ الَّذ يهِمدَبِأي سوهَرْطاسٍ فَلمتبَاً فى قك كَلينزََّلنَْا ع َلو نعامالا -7(بِينٌو( 

اين نيست مگر سحرى :آتابى بر تو فرستيم در آاغذى آه آن را به دست خود لمس آنند، باز آافران گويندو اگر ما 

 .آشكار

ابء دبعا كانَ يمع كمصدأَن ي ريِدلٌ يجذَا إلاِ را هقاَلوُا م نَتيتنَُا بايء ليَهِمإِذَا تُتلْى ع ذَا إِوا هقَالوُا م و لا اؤكُُم

  )سبا  -43(لَما جاءهم إِنْ هذَا إلاِ سحرٌ مبِينٌ   للحْقّ إفِْك مفْترًى  و قَالَ الَّذينَ كَفرَُوا

خواهد شما را از  اين شخص جز آنكه مردى است آه مى:بر آافران آيات روشن ما تلاوت شود گويند) توسط رسول(و چون  

و به دروغ به (اين قرآنش هم جز آنكه خود فرابافته :و نيز گفتند. ند هيچ مزيّت ديگرى نداردپرستيدند برگردا آنچه پدرانتان مى

آنها آمد گفتند آه اين آتاب جز آنكه سحرى آشكار ) هدايت(و آافران چون آيات حقّ بر . چيز ديگرى نباشد) دهد خدا نسبت مى

 .است چيز ديگرى نيست
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٢٢٤ 

يدعكانِ بن مبِ مَفوُنَ بِالْغيقْذي لُ  وَن قبم ِكفرَُوا به قَد سبا -53(و( 

ى جنون و سحر و (نسبت ناروا ) از مقام علم و يقين(به حق آافر بودند و از جايى دور در صورتى آه آنها پيش از اين 

  .دادند مى) آذب به رسول حق

  

 )فاطر - 69(و ما علَّمنَه الشعرَ و ما ينبغى لَه  إِنْ هو إلاِ ذكرٌْ و قرُْءانٌ مبِينٌ

شعر آموختيم و نه شاعرى شايسته مقام اوست، بلكه اين آتاب ) ه و سلّم رايعنى محمّد صلّى اللّه عليه و آل(و نه ما او را 

  .چيزى جز ذآر الهى و قرآن روشن بيان خدا نيست

  

 )صافاتال - 36(و يقوُلوُنَ أَ ئنَّا لَتاَرِكوُا ءالهتنَا لشاعرٍ مجنوُنِ

  !ريم؟اى دست از خدايان خود بردا آيا ما به خاطر شاعر ديوانه:گفتند و مى

  

 )حقافالا - 7(لَما جاءهم هذَا سحرٌ مبِينٌ   و إِذَا تتُْلى عليَهِم ءايتنُاَ بينَت قَالَ الَّذينَ كَفرَُوا للحْقّ

و هر گاه آيات روشن ما را بر مردم تلاوت آنند آنان آه آافر شدند چون آيات الهى آمد گويند آه اين آتاب سحر آشكارايى 

  .است

  

 )قلمال -15(إِذَا تُتلْى عليَه ءايتنَُا قَالَ أسَطيرُ الأَولينَ

 .اين سخنان افسانه پيشينيان است:در صورتى آه چون آيات ما را بر او تلاوت آنند گويد
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 :ر دادم  دکاران ້ا  دਣേॷی از ౼ࣁس ،ୀای ଽ پیاධෂری  •
 )مؤمنونال -31(نبَىٍ عدوا منَ الْمجرمِينَ  و كَفَى برِبَك هادياً و نصَيراً   و كذََلك جعلنْاَ لكلّ

قرار داديم، و تنها خداى تو براى هدايت و نصرت و ) امّتش(و همچنين ما براى هر پيغمبرى دشمنى از جنس بدآاران  

 .يارى تو آفايت است

 :ا৷مان ষیاورم  ، ୀماฬزل ॰ده از म࣫ل  آهච໔ ୀ   ؛اଌن ൏।نان را  از پدرا৶مان ఖه ام  •
 - 36(الأَولينَ فَلَما جاءهم موسى بئَِايتناَ بينَت قاَلوُا ما هذَا إلاِ سحرٌ مفْترًى و ما سمعنَا بهِذَا فى ءابائنَا

 )نملال

آن قوم خود سر و لجوج (بر همه روشن بود به سوى فرعونيان آمد باز ) حقانيتش(چون موسى با معجزات و آيات ما آه  

اين معجزات تو جز سحرى آه ساختگى توست چيز ديگرى نيست و ما اين گفتار و دعوى آه تو دارى هيچ از :گفتند) ادانن

  .ايم نشنيده) امم سابقه(پدران پيشينمان 

 

 ِكْفرُُونَ بمي نَا ولَيا أنُزِلَ عنُ بِمْقَالوُا نؤُم ا أنَزَلَ اللَّهنوُا بِمامء ميلَ لَها إِذَا ققاً لِّمصدقُّ مْالح وه و هاءرا و

اللَّه اءتَقتُْلوُنَ أنَبِي مَقُلْ فل  مهعينَ منْؤملُ إِن كنُتُم مَن قببقرهال - 91(م( 

م، و به قرآن آه خدا فرستاده ايمان آريد، پاسخ دهند آه تنها به تورات آه بر ما نازل شده ايمان آوري:و چون به يهود گويند

اگر شما در دعوى :بگو. آند شوند، در صورتى آه قرآن آتاب حق است و آتاب آنها را تصديق مى به غير تورات آافر مى

  آشتيد؟ ايمان به تورات راستگوييد پس چرا پيغمبران پيشين را مى
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٢٢٦ 

نَ الشيطنُ يدعوهم إِلى و إِذَا قيلَ لهُم اتَّبِعوا ما أنَزَلَ اللَّه قَالوُا بلْ نَتَّبِع ما وجدنَا عليَه ءاباءنَا  أَ و لوَ كا

 )لقمان - 21(عذَابِ السعيرِ

گويند آه بياييد از آتابى آه خدا فرستاده پيروى آنيد، جواب دهند ما تنها از ) اهل جدل و عناد(و چون به اين مردم 

باز پيرو آنها (آيا هر چند آنان را شيطان به آتش دوزخ بخواند . آنيم ايم پيروى مى طريقى آه پدران خود را بر آن يافته

  ؟) شوند مى

  

وا ما هذَا إلاِ عليَهِم ءايتنَُا بينَت قاَلوُا ما هذَا إلاِ رجلٌ يريِد أَن يصدكم عما كانَ يعبد ءاباؤكُُم و قَالُو إِذَا تُتلْى 

  )اسب  -43(لَما جاءهم إِنْ هذَا إلاِ سحرٌ مبِينٌ   كَفرَُوا للحْقّ إفِْك مفْترًى  و قَالَ الَّذينَ

خواهد شما را  اين شخص جز آنكه مردى است آه مى:بر آافران آيات روشن ما تلاوت شود گويند) توسط رسول(و چون 

و به دروغ (اين قرآنش هم جز آنكه خود فرابافته :و نيز گفتند. پرستيدند برگرداند هيچ مزيّت ديگرى ندارد از آنچه پدرانتان مى

آنها آمد گفتند آه اين آتاب جز آنكه سحرى ) هدايت(و آافران چون آيات حقّ بر . دچيز ديگرى نباش) دهد به خدا نسبت مى

  .آشكار است چيز ديگرى نيست

  

ُلى أمناَ عاءابنَا ءدجا إنَِّا وترفَوُهيرٍ إلاِ قاَلَ من نَّذةٍ مْك فى قرَيلَن قبسلنَْا مَا أرك مكَذَل م وِاثرَهلى ءإنَِّا ع ةٍ و

 )زخرفال -23(مقْتَدونَ

ت و مال آن ديار به رسولان گفتند و همچنين ما هيچ رسولى پيش از تو در هيچ شهر و ديارى نفرستاديم جز آنكه اهل ثرو

  .آه ما پدران خود را بر آيين و عقايدى يافتيم و از آنها البته پيروى خواهيم آرد

  

 )زخرفال - 24(قَلَ أَ و لوَ جئِتْكُم بِأهَدى مما وجدتم عليَه ءاباءكم  قَالوُا إنَِّا بِما أُرسلْتُم بِه كَفرُونَ
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تقليد باز هم پدران را (پدرانتان شما را هدايت آنم ) باطل(اگر چه من به آيينى بهتر از دين :آن رسول ما به آنان گفت

 .اند آافريم ما به آنچه شما را به رسالت آن فرستاده) به هر تقدير(؟آنها پاسخ دادند ) آنيد مى

 :ग़ලඹه طࢋ අند ،اਙঀی ণ່تادگان อঃࢁඟان ھൕࣂه از  •
بمِا أُوتى موسى من قبَلُ  فَلَما جاءهم الحْقُّ منْ عندناَ قَالوُا لوَ لا أُوتى مثْلَ ما أوُتى موسى  أَ و لَم يكفرُُوا 

 )نملال -48(كَفروُنَ   بكِلّ قَالوُا سحرَانِ تَظهرَا و قاَلوُا إنَِّا

نظير عصا و يد (چرا به اين رسول مانند موسى معجزاتى :حق از جانب ما به آنها آمد گفتند) رسول(پس هنگامى آه  

قرآن (اين دو :آافر نشدند آه گفتند) با همه اين معجزات(پيش به موسى هم  داده نشد؟آيا اين مردم از اين) بيضا و الواح تورات

 ايم؟ عقيده ايمان و بى ما به همه اينها سخت بى:سحر و جادوگرى است آه پشتيبان يكديگرند و گفتند) و تورات

ৱد و ख़ن ඖඁتلا ॰،ه িشد  د ෙ७  و دیاری ণ່تا     ଘ پیاධෂری  •  :د৯د ච໔ اอশૢه  اهش ॰  ଘدا
 )عرافالا -94(و ما أَرسلنَْا فى قرَْيةٍ من نَّبىٍ إلاِ أَخَذنَْا أهَلَها بِالبْأسْاء و الضرَّاء لعَلَّهم يضرَّعونَ

و ما هيچ پيغمبرى به هيچ شهر و ديارى نفرستاديم مگر آنكه اهلش را به شدايد و محن مبتلا ساختيم تا به درگاه خدا  

 .تضرع و زارى آنند

 :روی ඟ໋داষند ،نૢه  از آن آ   ච໔،ید   آਠশی از آیات اਙঀی ষیا •
إلاِ كانوُا ع بهِمر تاينْ ءةٍ ماينْ ءيهِم ما تأَْتم ينَوِرضعا منعامالا -4(نه( 

 .از آن روى گردانيدند) از روى جهل و عناد(و هيچ آيتى از آيات الهى بر اينان نيامد جز آنكه  
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শࢌ ষیاশند  ࢾشا  از ضلا،ن ঈور دلا •  :ن ଘ راه গدا
 )نملال -53(و ما أنَت بِهد الْعمىِ عن ضلَلَتهِم  إِن تسُمع إلاِ من يؤمْنُ بئَِايتنَا فهَم مسلمونَ

هدايت آرى، تنها تو آنان را آه به آيات ما ايمان هستند نتوانى از ضلالتشان به راه ) دل و آافر(و تو مردمى را آه آور 

 .به گوش هوششان برسانى) هدايت آنى و سخن خدا را(آورند و در پى آن ايمان تسليم امر ما شوند توانى  مى

ر دঘنده ای ষیا •  :ච໔ آنૢه නෂر༙ن ଘ آن کا॰ ່د৯د   ،ॠد   ا৯ذا
 )سبا - 34(الَ مترفَوُها إنَِّا بمِا أُرسلْتُم بِه كفَرُونَو ما أَرسلنَْا فى قرَْيةٍ من نَّذيرٍ إلاِ قَ

ما به آنچه شما را :گفتند) به رسولان(اى در ديارى نفرستاديم جز آنكه ثروتمندان عيّاش آن ديار  و ما هيچ رسول بيم دهنده

  .اند آافريم به رسالت آن فرستاده

  

ُلى أمناَ عاءابنَا ءدجا إنَِّا وترفَوُهيرٍ إلاِ قاَلَ من نَّذةٍ مْك فى قرَيلَن قبسلنَْا مَا أرك مكَذَل م وِاثرَهلى ءإنَِّا ع ةٍ و

  )زخرفال -23(مقْتَدونَ

ت و مال آن ديار به رسولان گفتند و همچنين ما هيچ رسولى پيش از تو در هيچ شهر و ديارى نفرستاديم جز آنكه اهل ثرو

  .آه ما پدران خود را بر آيين و عقايدى يافتيم و از آنها البته پيروى خواهيم آرد

  

 )زخرفال - 24(قَلَ أَ و لوَ جئِتْكُم بِأهَدى مما وجدتم عليَه ءاباءكم  قَالوُا إنَِّا بِما أُرسلْتُم بِه كَفرُونَ

باز هم پدران را تقليد (پدرانتان شما را هدايت آنم ) باطل(اگر چه من به آيينى بهتر از دين :ه آنان گفتآن رسول ما ب

 .اند آافريم ما به آنچه شما را به رسالت آن فرستاده) به هر تقدير(؟آنها پاسخ دادند ) آنيد مى
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শࢌ ا ਙঀی داষند را  ऒود  •  :ید  ر ॴو৯د ୀࡶජ়شان ದࣣࡶඣا औون ا৯ذا  ا ما ،ෘࣗคඖان গدا
أَهدى منْ إحِدى الأمُمِ  فلََما جاءهم نذَيرٌ ما زادهم إلاِ و أقَْسموا بِاللَّه جهد أَيمنهِم لئَن جاءهم نَذيرٌ لَّيكوُنُنَّ 

 )فاطر -42(نُفُوراً

آنها بيايد از ) هدايت(اى از جانب خدا براى  آردند آه اگر بيم آننده ترين قسم به نام خدا ياد مى محكم) مشرآان عرب(و  

اى آمد بر آنها چيزى جز مخالفت و نفرت  و آن گاه آه بيم آننده. يابند بهتر هدايت) يهود و نصارى زودتر و(هر يك از امم 

 .نيفزود

کار، • ৽ا భ یਙঀࢌ اඅඋرඵෲ൝ৎ  ฬ ت  پذ॥ا ୌ: 
لنظرُونَ إلاِ سنَّت الأَولْ يفَه  هلَكرُْ السيئُ إلاِ بِأهيقُ الْملا يح كرَْ السيى  وم ضِ وَاراً فى الأرْكباستينَ  فلََن تجِد 

 )فاطر -43(تجِد لسنَّت اللَّه تحوِيلاً لسنَّت اللَّه تبَديلاً  و لَن

خواستند در زمين تكبر و گردنكشى آنند و مكر در اعمال بد انديشند، و مكر زشت و فكر بدآارى جز  بدين جهت آه مى 

در هلاك (انتظارى دارند؟و طريقه خدا  بر صاحبش احاطه نكند، پس آيا اينان جز آنكه به طريقه امم گذشته هلاك شوند

 .را هرگز تغيير پذير نخواهى يافت) و سنّت الهى(را هرگز مبدّل نخواهى يافت و طريقه حق ) بدانديشان

رد و د  پیاධෂر را ඩযری औون ऒو •  :ید  ঃیࢉو ب  ঌذ داষند ग़ قام وه ای ৯دا
 )فاطر -15(ء إِنْ أنَتُم إلاِ تكَْذبونَ أنَزَلَ الرَّحمنُ من شىقَالوُا ما أنَتُم إلاِ بشرٌ مثْلنَُا و ما 

شما جز اينكه مانند ما مردم بشرى هستيد مقام ديگرى نداريد و هرگز خداى رحمان چيزى را فرو نفرستاده است و :گفتند

 .جز اينكه شما مردم دروغگويى هستيد هيچ در آار نيست
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•  ड़ ଘماؤ৷ت از ا॥دඟ໋ند  اশوদ نانঃ  رید ب اॻ࣓م අൿید   و پඥراষتان را بࢁു࣓م  อণࢂسار ॴوید  ،ষتان ৯ ୀدا  :و ࠛذا
 )فاطر -18(تَطيرنَْا بكُِم  لئَن لَّم تنَتَهوا لنَرْجمنَّكم و ليَمسنَّكم منَّا عذَاب أَليمقَالوُا إنَِّا 

دست بر نداريد البته سنگسارتان خواهيم آرد ) از اين دعوى(باز منكران گفتند آه ما وجود شما را به فال بد گرفتيم، اگر 

  . يدو از ما به شما رنج و شكنجه سخت خواهد رس

  

 منْ عندنَا قَالوُا اقْتُلوُا أَبنَاء الَّذينَ ءامنوُا معه و استحَيوا نساءهم  و ما كيد الكَْفرِينَ إلاِ   فَلَما جاءهم بِالحْقّ

 )غافر-25(فى ضللٍَ

برويد پسران آنان آه به :گفتند) ردمفرعون و قومش به م(و آن گاه آه او از جانب ما به صدق و حقيقت به سوى آنان آمد 

آرى مكر و ) و ما بالعكس آنها را قوى آرديم. تا ضعيف و نابود شوند(موسى ايمان آوردند بكشيد و زنانشان را زنده گذاريد 

 .به آار نيايد) و خسرانشان(تدبير آافران جز در ضلالت 

 :ر ورز৯د  اণتൊبا ،ग़ భقال کلૡه وনید •
 )صافاتال -35(ا قيلَ لهُم لا إلَِه إلاِ اللَّه يستكَبْرُونَإنِهم كانوُا إِذَ

 .آردند سرآشى مى) از قبول آن(شد  به ايشان گفته مى) آلمه توحيد(آنها بودند آه چون لا اله الاّ اللّه 

 : از ষباء ࣓ࠝم اଷاض අند  •
يمظؤٌا عَنب وص -67(قُلْ ه(  

 .خبر بزرگ عالم است) بهشت و دوزخ براى شما آوردمحكايت آه از قيامت و اهل (بگو آن 
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 )ص -68(أنَتُم عنْه معرِضونَ

 .آنيد از شنيدن آن خبر بزرگ اعراض مىشما ) و دريغا آه(

ر৯د   భ تධ෫ر ووت ඵزی ໔ච  ،دඅ ଔند ख़جا   آฬن భ  آیات اਙঀی •  :دل ৯دا
بِغَيرِ سلْطنٍ أتََات اللَّه تايلوُنَ فى ءدينَ يجإِنَّ الَّذ   ذْ باِللَّهفَاستَع  يهغلِم ببا هإلاِ كبرٌ م مِورهإِن فى صد  م

 )غافر -56(إنَِّه هو السميع البْصيرُ

و قصد (هيچ حجت و برهان آه آنان را آمده باشد راه انكار و جدل پيمايند جز تكبر و نخوت  آنان آه در آيات خدا بى

بر، آه خدا پناه به درگاه خدا ) از شر و فتنه آنها(چيزى در دل ندارند آه به آرزوى دل هم آخر نخواهند رسيد، پس تو ) رياست

 .شنوا و بيناست

 :ن ਖ৶ی آور৯د  ا৷ما،ار ජ໑دم  భوم मیاक़ت  •
 )غافر -59(إِنَّ الساعةَ لاتَيةٌ لا ريب فيها و لكَنَّ أَكثرَ النَّاسِ لا يؤمْنوُنَ

 آورند ايمان نمى) تا ساعت مرگ به آن(آيد و ليكن بيشتر مردم  هيچ شك مى البته ساعت قيامت بى

 :ن ऒواগد ॰د  িشا ৷ما ا  ࣵجاب،علم ජ໑دم  ،ن ࢭورభ زما •
 )غافر -83(ءونَفَلَما جاءتْهم رسلُهم بِالبْينتَ فرَِحوا بِما عندهم منَ الْعلْمِ و حاقَ بِهِم ما كانوُا بِه يستهزِ

به دانش و عقايد باطل خود شاد و ) نادان(مردم پس آن گاه آه رسولانشان با معجزات و ادلّه روشن به سوى آنها آمدند آن 

 . آردند همه را فرا گرفت مغرور شدند و وعده عذابى آه مسخره مى
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•  ड़نان ادیانؤঃ    هতذথ،دید ࢭور భ،   ندষࢋ ৲ماশو ر  భ ࡈت। : 
ك إِلى أَجبن رقَت مةٌ سبملا كل َلو و  منهيا بغْيب ْلمالْع مهاءا جم دعن با تَفرََّقوُا إلاِ مم و ى لَّقضُىسملٍ م

 )شوريال -14(من بعدهم لفَى شك منْه مرِيبٍ الكْتَببينهم  و إِنَّ الَّذينَ أوُرِثوُا 

بر آنها آمد و ليكن دانسته ) از جانب حق(راه تفرقه و اختلاف نپيمودند مگر پس از آنكه علم و برهان ) در دين(و مردم 

تا وقتى معين ) آه(ه بود خدا سبقت نگرفت) لطف(از ) رحمت(براى تعدى و ظلم به يكديگر اختلاف آردند، و اگر آن آلمه 

و آنان آه پس از گذشتگان وارث آتاب آسمانى شدند . شد مى) به هلاك(حكم ) ستمكار(البته ميان مردم ) تعجيل در عذاب نكند(

 .در آن آتاب آسمانى سخت در شك و ريب بماندند) مانند يهود و نصارا(

گاه  • رد  چඟا ر१ول اਙঀی جا৾  ا॰ ଽده ا॥ت ؟یک اিسان ظ وऔوฬن  وه ای ৯دا
 )زخرفال -53(فَلوَ لا أُلْقى علَيه أَسوِرةٌ من ذَهبٍ أوَ جاء معه الْملئَكةُ مقْترنِينَ

طوق زرين بر دست ندارد يا چرا فرشتگان آسمان همراه او ) او را دستگاهى نيست و(چرا ) و اگر موسى رسول خداست(

 .اند نيامده

 :آड़وه ا৯د   ষند ଘ  او ای ऒوا ଡ  ا ر१ول اਙঀی را دو •
 )دخانال -14(ثم توَلَّوا عنْه و قَالوُا معلَّم مجنوُنٌ

  .اند به او آموخته) مردم قرآن را(اى است آه  او شخص ديوانه:باز از او اعراض آردند و گفتند) از مشاهده آيات(پس 

  

  )ذارياتال -38(و فى موسى إِذْ أَرسلنَْه إِلى فرْعونَ بِسلطْنٍ مبِينٍ

  .آه با معجزه روشن به سوى فرعونيانش فرستاديم) آيت عبرت است(موسى ) رسالت(و نيز در 
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 )ذارياتال-39(فَتوَلى برُِكنْه و قَالَ سحرٌ أَو مجنوُنٌ

  .سرآشيد و گفت آه موسى ساحر يا ديوانه است) از طاعت حق(و فرعون به غرور ملك و قدرت 

  

  )ذارياتال -52(كَذلَك ما أتَى الَّذينَ من قبَلهِم من رسولٍ إلاِ قَالوُا ساحرٌ أَو مجنوُنٌ

او ساحر :گفتند) او را تكذيب آرده و(هيچ رسولى بر امم پيشين نيامد جز آنكه ) آه تو را اى رسول تكذيب آردند(همچنان 

 .يا ديوانه است

 :کاॴ ່و৯د ،و॥ت  ا یات ඇඏنات ଌن ग़ලඹه اਙঀی  آ ୀ ୁرනවر  •
 )جاثيهال - 6(فبَِأَى حديث بعد اللَّه و ءايته يؤمْنوُنَ    تلْك ءايت اللَّه نَتْلوُها عليَك باِلحْقّ

آنيم، پس بعد از خدا و آيات روشن او ديگر به چه برهان ايمان  اينها آيات خداست آه ما بر تو به حق تلاوت مى

 آورند؟ مى

 : اඪرار ورز৯دୀاণتൊبار ऒود  ت اਙঀی ऒوا৯ده ॴود  औون آیا •
آن آه آيات )جاثيهال - 8(يسمع ءايت اللَّه تُتلْى عليَه ثم يصرُّ مستكَبْراً كأَنَ لَّم يسمعها  فبَشرهْ بعِذاَبٍ ألَيمٍ

  .آند چنانكه گويى هيچ آيات را نشنيده اصرار مىشود شنيده و بر تكبر و طغيان  خدا را آه بر او تلاوت مى

 از ما ਬࣝࡲت भඟ໋ه ا৯د ؟ ،و ଘ ا  ن ৷ما భ ا ی  د چඟا ජ໑دم عا ،اඟ໋ اଌن دଌن නری ا॥ت 

 سنت لا يتغير  الهي  درانكار                                                                                                ينمنكروانكار



 

٢٣٤ 

ولوُنَ هذَا إفِْك و قَالَ الَّذينَ كفرَُوا للَّذينَ ءامنوُا لوَ كانَ خَيراً ما سبقوُنَا إِلَيه  و إِذْ لَم يهتدَوا بِه فَسيقُ

يمحقافالا -11(قَد( 

و آنها . گرفتند از ما در ايمان به آن سبقت نمى) فقير زبونى(مردم بود ) پرستى از بت(اگر دين اسلام بهتر :و آافران گفتند

 .شوند خواهند گفت آه اين آتاب دروغى از گفتار پيشينيان است چون به قرآن هدايت نمى

 :চاਘی و ࣨون ا॥ت  ، ما پඵروی از اিسای औون ऒود  •
 )قمرال -24(فى ضلَلٍ و سعرٍفَقَالوُا أَ بشراً منَّا وحداً نَّتَّبعِه إنَِّا إِذاً لَّ

 .ايم آيا سزد آه ما يك بشرى از جنس خودمان را پيروى آنيم؟در اين صورت به گمراهى و جنون سخت در افتاده:و گفتند

 ५د ؟ و وی ඵෂر नࡻط ଘ ا  ما ھૡه  ஃ آیا  •
 )قمرال -25(أَ ءلْقى الذِّكرُْ علَيه من بيننَا بلْ هو كَذَّاب أشَرٌ

 تباك و خودپسندى اس بلكه او مرد دروغگوى بى) چنين نيست! (آيا بين ما افراد بشر تنها بر او وحى رسيد؟

 :کاری  তتاند  د  १ ଘوی णق و  ار آ৩ھا •
كث و  تَدهم منهالكْتَب  فَم ةَ ووا النُّبِهمتيلنَْا فى ذُرعج و يمرَهإِب سلنَْا نوُحاً وأَر لَقَد قوُنَوفَس منه26(يرٌ م - 

 )حديدال

ا برخى به راه حق و البته ما نوح و ابراهيم را فرستاديم و در ميان فرزندانشان نبوت و آتاب آسمانى قرار داديم، پس آنه

  .هدايت يافتند و بسيارى به فسق و بدآارى شتافتند

  

 يتغير  الهي  درانكارسنت لا                                                                                                 ينمنكروانكار



 

٢٣٥ 

برُِسلنَا و قَفَّيناَ بعِيسى ابنِ مريْم و ءاتَينهَ الانجِيلَ و جعلنْاَ فى قُلوُبِ الَّذينَ اتَّبعوه ثم قفََّينَا على ءاثرَِهم 

ايتها  فئَاَتيَناَ الَّذينَ ما كَتبَنَها عليَهمِ إلاِ ابتغَاء رِضونِ اللَّه فَما رعوها حقَّ رعِ رأفَْةً و رحمةً و رهبانيةً ابتَدعوها

 )حديدال -27(ءامنوُا منهم أَجرَهم  و كَثيرٌ منهم فَسقوُنَ

و از پى آنان باز رسولان ديگر و سپس عيسى مريم را فرستاديم و به او آتاب آسمانى انجيل را عطا آرديم و در دل پيروان  

ن رهبانيّت و ترك دنيا را از پيش خود بدعت انگيختند، ما بر آنها جز آنكه رضا و او رأفت و مهربانى نهاديم و ليك) حقيقى(

ننوشتيم و باز آنها چنان آه بايد و شايد همه مراعات آن را نكردند، ما هم به آنان آه ) در آتاب انجيل(خشنودى خدا را طلبند 

 .به راه فسق و تبهكارى شتافتندايمان آوردند پاداش و اجرشان را عطا آرديم و ليكن از آنها بسيارى 

کار අند ،যشارات ࢭور ভعد را औون ່ا ر५د  • ৽ا: 
ت و مبشرَا و إِذْ قَالَ عيسى ابنُ مريْم يبنى إسِرءيلَ إنِى رسولُ اللَّه إِلَيكم مصدقاً لِّما بينَ يدى منَ التَّورا

هى اسمدعن بأتْى مبرَِسولٍ ي مبِينٌأَحرٌ محذَا سقاَلوُا ه نَتيْم باِلبهاءا جفلََم  صفال -6(د( 

من همانا رسول خدا به سوى شما هستم و به حقانيت آتاب تورات آه مقابل :و هنگامى آه عيسى مريم به بنى اسرائيل گفت

احمد است ) در انجيل من(آه نامش  دهم آه بعد از من رسول بزرگوارى مژده مى) شما را(آنم و نيز  من است تصديق مى

  اين سحرى آشكار است:چون آن رسول ما با آيات و معجزات به سوى خلق آمد گفتند. بيايد

 :خاड़وش අند  ،اراده ඟ໊ده ا৯د ৗ ور ೯دا را ൈঠ ଘتار بال •
 )صفال -8(رِه الكَْفرُونَُرِيدونَ ليطفئوُا نوُر اللَّه بِأفَوْههِم و اللَّه متم نوُرِه و لوَ ك

خاموش آنند و البته خدا نور خود را هر چند آافران ) و طعن و مسخره(خواهند تا نور خدا را به گفتار باطل  آافران مى

  .خوش ندارند آامل و محفوظ خواهد داشت

 سنت لا يتغير  الهي  درانكار                                                                                                ينمنكروانكار



 

٢٣٦ 

• భ  ଽ  دید ࢭور،  ड़࣫لؤम ࢭور نانঃ، ودऒ ࡻطन   ند   راষی داਙঀی اਏ਼ࣣࣹ ران  :دوণتدا
 - 6(م صدقينَقُلْ يأَيها الَّذينَ هادوا إِن زعمتُم أنََّكُم أَولياء للَّه من دونِ النَّاسِ فَتَمنَّوا المÚوت إِن كنُتُ

 )صفال

اى جماعت يهود، اگر پنداريد آه شما به حقيقت دوستداران خداييد نه مردم ديگر، پس تمنّاى مرگ آنيد اگر راست :بگو

 .گوييد مى

 :ح  ਗی අند   ৎࡶජ  ھم  با،  ن آฬ  باره  భ و  ৯د ਗی ند ৷مان  ا ୀ اঔل  کاران  د  •
 )مطففينال - 29(إِنَّ الَّذينَ أَجرمَوا كانوُا منَ الَّذينَ ءامنوُا يضحكوُنَ

  .خنديدند بد آاران بر اهل ايمان مى) در دنيا(همانا 

 )مطففينال -30(و إِذَا مرُّوا بهِم يتغََامزُونَ

  نگريستند گذشتند به چشم طعن و استهزا مى و چون به آنها مى

 )مطففينال -31(و إِذَا انقَلبَوا إلِى أَهلهمِ انقَلبَوا فكَهِينَ

با هم تفريح ) مؤمنانبه نكوهش نماز و طاعت (گشتند به سخن مزاح و فكاهى  و چون به سوى آسان خود باز مى

  .آردند مى

 )مطففينال -32(و إِذَا رأوَهم قَالوُا إِنَّ هؤلاُء لَضالُّونَ

 .گفتند آه اينان به حقيقت مردم گمراهى هستند ديدند مى و چون مؤمنان را مى

 سنت لا يتغير  الهي  درانكار                                                                                                ينمنكروانكار



 

٢٣٧ 

•  ଽ و ଦ ند اষ   ید ی وਗ ඟند  مࢁඅ: 
 )طارقال -15(إنِهم يكيدونَ كَيداً

 .آنند مى) بر محو اسلام(دشمنان اسلام هر چه بتوانند آيد و مكر 
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٢٣٨ 

  ايمان و انكار در اديان از گذشته تا حال – 5فصل 
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٢٣٩ 

  تكرار انكار و كفر در گذشته و حال )1
  

 

ر৯د  ،پඵروان  ণ່تادگان اਙঀی: ໆران लوم    •  :ජ໑دمان پࡣت و ਟی ग़قدا
مينَ هك إلاِ الَّذعا نرََات اتَّبم ثْلنََا وشراً ما نرََات إلاِ بم همَن قوينَ كَفرَُوا ملأُ الَّذْفَقَالَ الم ى الرَّأْىِ وادلنَُا باذأَر 

 )هود -27(لِ بلْ نَظنُّكُم كذَبِينَما نرََى لكَُم علَينَا من فَض

دانيم و در بادى نظر، آنان آه پيرو تواند  سران آافران قومش پاسخ دادند آه ما تو را مانند خود بشرى بيشتر نمى

 .پنداريم بينيم، بلكه شما را دروغگو مى گونه مزيتى براى شما نسبت به خود نمى قدر بيش نيستند و ما هيچ اشخاصى پست و بى

 ما آਠশی از ऑق ਖ৶ی آورد ؟  چඟا ୀای •
 )طه - 133(و قَالوُا لوَ لا يأْتينَا بئِاَيةٍ من ربه  أَ و لَم تَأتْهِم بينَةُ ما فى الصحف الأوُلى

ورات و چون ت(آورد؟آيا آيات بيّنه آتب پيشين  آيت و دليلى روشن از جانب خدا براى ما نمى) محمد(چرا :و آافران گفتند

 بر آنان نيامد؟) انجيل و صحف آه در همه ذآر اوصاف نبوت هست

ඟوਘی را تళذশࢋ ඟ໊ده  و॒ࢣی را म ଘ࣬ل پ࣌ਁی අید   ່ازی و ໆر ඟ໋دن ،اජ໑ی آرد  و ا   ଽ ر१وฮی  ୀ خلاف ওوای ࡶس ॷما   آیا • و໋
 رساষید؟

 هدعن بنَا مقَفَّي تبَ وْوسى الكنَا ماتَيء لقََد سِ  وبرُِوح القُْد َنهدأَي و نَتيْالب مرْينَ ميسى ابنَا عاتَيء بِالرُّسلِ  و

 )بقرهال -87(تهوى أَنفسُكُم استكَبْرْتُم فَفرَِيقاً كذََّبتُم و فرَِيقاً تَقتُْلوُنَ أَ فَكلَّما جاءكُم رسولُ بِما لا

 تكرار انكار و كفر در گذشته و حال                                                حالتا گذشته از اديان در انكاروايمان



 

٢٤٠ 

و ما به موسى آتاب تورات عطا آرديم و از پى او پيغمبران فرستاديم و عيسى پسر مريم را به معجزات و ادلّه روشن، 

آيا هر پيغمبرى آه از جانب خدا اوامرى بر خلاف هواى نفس . بخشيديم حجتها داديم و او را به واسطه روح القدس توانايى

 !رسانيد؟ گروهى را تكذيب آرده و جمعى را به قتل مى) از راه حسد(شما آرد گردنفرازى و سرپيچى نموده و 

• ଘ  ودॴ هൈঠ ونऔ  زمان భ یਙঀول ا१ود  رऒ ندশوদ  مان آورید৷ھا    ما  اඛ مان৷ده ا॰ زلฬ  هতذথ భ  هآ ଘ من دࠩوی  آورଌا భ ଦඟ໋ا
ஸ صادق: 

 هاءرا وِكْفرُُونَ بمي ناَ ولَيا أنُزِلَ عِنُ بمْقاَلوُا نؤُم ا أنَزَلَ اللَّهنوُا بِمامء مَيلَ لها َ إِذَا ققاً لِّمصدقُّ مْالح وه و

 )بقرهال - 91(من قبَلُ إِن كنُتُم مؤمْنينَ تُلوُنَ أنَبِياء اللَّهمعهم  قُلْ فلَم تَقْ

به قرآن آه خدا فرستاده ايمان آريد، پاسخ دهند آه تنها به تورات آه بر ما نازل شده ايمان آوريم، و :و چون به يهود گويند

اگر شما در دعوى :بگو. آند ا را تصديق مىشوند، در صورتى آه قرآن آتاب حق است و آتاب آنه به غير تورات آافر مى

  آشتيد؟ ايمان به تورات راستگوييد پس چرا پيغمبران پيشين را مى

  

ُلى أمناَ عاءابنَا ءدجا إنَِّا وترفَوُهيرٍ إلاِ قاَلَ من نَّذةٍ مْك فى قرَيلَن قبسلنَْا مَا أرك مكَذَل م وِاثرَهلى ءإنَِّا ع ةٍ و

 )زخرفال -23(مقْتَدونَ

ت و مال آن ديار به رسولان گفتند و همچنين ما هيچ رسولى پيش از تو در هيچ شهر و ديارى نفرستاديم جز آنكه اهل ثرو

 .آه ما پدران خود را بر آيين و عقايدى يافتيم و از آنها البته پيروى خواهيم آرد

و৯د ฬزل ड़່وده ಧࣝࡁࢹت අید •  :پඵرو ࣂش پدران ऒود ऒواঘ࣓م ما৯د  ଽ ଘ حالپا।خ دঘند  ما ،औون দوশند از آه ೯دا

 تكرار انكار و كفر در گذشته و حال                                                حالتا گذشته از اديان در انكاروايمان



 

٢٤١ 

 َلو نَا  أَ واءابء هَلينَا عا ألَفَْيم لْ نَتَّبِعقاَلوُا ب ا أنَزَلَ اللَّهوا ماتَّبِع ميلَ لَهإِذَا ق و ئاً ولوُنَ شيقعلا ي مُاؤهابكانَ ء

 )بقرهال -170(لا يهتَدونَ

يد، پاسخ دهند آه ما پيرو آيش پدران خود خواهيم پيروى از شريعت و آتابى آه خدا فرستاده آن:و چون آفار را گويند

  عقل و نادان بوده و هرگز به حق و راستى راه نيافته باشند؟ آيا بايست آنها تابع پدران باشند گر چه آن پدران بى. بود

 :ඛھا از ජໍق پدران ऒود پඵروی අ࣓م  ،భ پا।خ ଘ دࠩوت ऑق দوশند     •
ما أنَزَلَ اللَّه قَالوُا بلْ نَتَّبِع ما وجدنَا عليَه ءاباءنَا  أَ و لوَ كانَ الشيطنُ يدعوهم إِلى و إِذَا قيلَ لهُم اتَّبِعوا 

 )لقمان - 21(عذَابِ السعيرِ
گويند آه بياييد از آتابى آه خدا فرستاده پيروى آنيد، جواب دهند ما تنها از طريقى آه ) اهل جدل و عناد(و چون به اين مردم  

  ؟) شوند باز پيرو آنها مى(آيا هر چند آنان را شيطان به آتش دوزخ بخواند . آنيم ايم پيروى مى پدران خود را بر آن يافته

زد ، భ آن ਖ৶ی ऒ واষند و ම। داষند  کلام ণ່تاده اਙঀی را ঌذب •  :وਠশඣ໑ ی ච໔آنૢه  خل భ دଌن پدراিشان ا৯دا
ابء دبعا كانَ يمع كمصدأَن ي ريِدلٌ يجذَا إلاِ را هقاَلوُا م نَتيتنَُا بايء ليَهِمإِذَا تُتلْى ع ذَا إلاِ وا هقَالوُا م و اؤكُُم

  )سبا -43(لَما جاءهم إِنْ هذَا إلاِ سحرٌ مبِينٌ   كَفرَُوا للحْقّ ترًى  و قَالَ الَّذينَإفِْك مفْ

خواهد شما را  اين شخص جز آنكه مردى است آه مى:بر آافران آيات روشن ما تلاوت شود گويند) توسط رسول(و چون 

و به دروغ (اين قرآنش هم جز آنكه خود فرابافته :و نيز گفتند. رى نداردپرستيدند برگرداند هيچ مزيّت ديگ از آنچه پدرانتان مى

آنها آمد گفتند آه اين آتاب جز آنكه سحرى ) هدايت(و آافران چون آيات حقّ بر . چيز ديگرى نباشد) دهد به خدا نسبت مى

 .آشكار است چيز ديگرى نيست

•  ड़ه ؤতذথ ادیان ଘ ن  :د ஹ نواঘ زंم زبان ঃ، ऒنان از ඩज़رکان و ਹग़ࣞقدا

 تكرار انكار و كفر در گذشته و حال                                                حالتا گذشته از اديان در انكاروايمان



 

٢٤٢ 

 و كُملَن قبتَب مْينَ أُوتوُا الكنَ الَّذنَّ معلَتسَم و كمُأَنفس و كملوَنَّ فى أمَلوُيراً  لَتبينَ أشَرَكوُا أَذًى كَثنَ الَّذم

 )آل عمران -186(عزْمِ الأمُورِ و إِن تَصبرُوا و تَتَّقوُا فَإِنَّ ذلَك منْ

محققاً شما را در مال و جان آزمايش خواهند آرد و از آنها آه پيش از شما آتاب آسمانى به آنها داده شد و از مشرآان 

آه ثبات و تقوا سبب قوت اراده در ) البته ظفر يابيد(، و اگر صبر پيشه آرده و پرهيزآار شويد زخم زبان بسيار خواهيد شنيد

 .آارهاست

 :औون یళدیࢂඟ رभتار අند ،ଽ భ زمان  گان کلام اਙঀی  دඅن   تళذশࢋ •
 )آل عمران -184(الْمنيرِفَإِن كذَّبوك فَقَد كُذِّب رسلٌ من قبَلك جاءو باِلبْينَت و الزُّبرِ و الكْتَبِ 

پيغمبران پيش از تو هم آه معجزات و زبورها و آتاب آسمانى روشن ) غمگين مباش آه(پس اگر تو را تكذيب آردند 

 .آوردند نيز تكذيب آردند

•  ड़نانؤঃ، ند  ࠱ھد وඅൢی شਗ ی راਙঀثاق اඇඖ: 
سوا حظا مما ذُكرُوا بِه فَأَغرَْينَا بينهَم الْعداوةَ و البْغْضاء إلِى يومِ و منَ الَّذينَ قَالوُا إنَِّا نَصرىَ أَخَذنَْا ميثَقهَم فنََ

 )مائدهال -14(كانوُا يصنَعونَ الْقيمةِ  و سوف ينبَئُهم اللَّه بِما

پند ) در انجيل(آنان نيز از آنچه ) ندآه پيرو آتاب و رسول خدا باش(ما به آيش عيسى هستيم عهد گرفتيم :و از آنان آه گفتند

آتش جنگ و دشمنى را تا قيامت ميان آنها افروختيم، و به ) به آيفر عملشان(داده شدند نصيب بزرگى را از دست دادند، ما هم 

 .آنند آگاه خواهد ساخت آنچه مى) عاقبت بدِ(زودى خدا آنها را بر 

•  ड़࣫لؤम نان ادیانঃ،  زیا ଘ ود راऒ   ه  :ا৷مان ਖ৶ی آور৯د ،ن ا৯دا

 تكرار انكار و كفر در گذشته و حال                                                حالتا گذشته از اديان در انكاروايمان



 

٢٤٣ 

ْؤملا ي فَهم مرُوا أنَفُسهينَ خَسالَّذ  مهنَاءرفِوُنَ أَبعا يَكم رفِوُنَهعتَب يْالك منَهاتَيينَ ءنعامالا -20(نوُنَالَّذ( 

آنان . سندشنا به مانند فرزندان خود مى) يعنى محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم را(آنان آه ما آتاب به آنها فرستاديم، او را 

 .آورند ايمان نمى) به او(آه خود را به زيان انداختند 

گان ඵز • Aতذথ  ،  اලෙণࡈت ا। ود راऒ رانධෂد ءپیا৯ده اඟ໊: 
 )نعامالا -10(و لقََد استهزِئَ برُِسلٍ من قبَلك فحَاقَ بِالَّذينَ سخرُوا منْهم ما كانوُا بهِ يستهزِءونَ

  .تو هم امم گذشته پيغمبران خود را سخت استهزاء آردند، پس آنان را آيفر اين عمل دامنگير شدپيش از ) اى پيغمبر(

  
 )حجرال -11(و ما يأْتيهِم من رسولٍ إلاِ كانوُا بِه يستهزءِونَ

  .پرداختند آمد جز آنكه به استهزاى او مى و هيچ رسولى بر آن مردم نمى

  

  ادبلى الْعسرَةً عحونَيزِءستهي سولٍ إلاِ كانوُا بِهن ريهِم مْأتا يفاطر -30(م( 

  .آه هيچ رسولى براى هدايت آنها نيامد جز آنكه او را به تمسخر و استهزا گرفتند) گمراه لجوج(واى بر حال اين بندگان 

  

 )زخرفال -7(و ما يأْتيهِم من نَّبىٍ إلاِ كانوُا بِه يستهزِءونَ

  .گرفتند مى) و انكار(آمد جز آنكه او را به مسخره  ر مردم هيچ رسولى نمىو ب

  

 )زخرفال - 47(فَلَما جاءهم بئَِايتنَا إِذَا هم منها يضحكوُنَ

  .چون آيات ما را بر آنها آورد آن را مسخره آرده و بر او خنديدند

 تكرار انكار و كفر در گذشته و حال                                                حالتا گذشته از اديان در انكاروايمان



 

٢٤٤ 

 )جاثيهال - 9(و إِذَا علم منْ ءايتنَا شيئاً اتخَذَها هزُواً  أوُلئَك لهُم عذاَب مهِينٌ

عذاب ذلّت و خوارى ) در دنيا و آخرت(آافر را گيرد، چنين مردم  و چون از آيات ما چيزى بداند آن را به مسخره مى

  .مهيّاست

 

 )نعامالا -10(و لقََد استهزِئَ برُِسلٍ من قبَلك فحَاقَ بِالَّذينَ سخرُوا منْهم ما كانوُا بهِ يستهزِءونَ

 .آيفر اين عمل دامنگير شدپيش از تو هم امم گذشته پيغمبران خود را سخت استهزاء آردند، پس آنان را ) اى پيغمبر(

گا  • ौ࣌ঘ ࣱلॻق  ه دऑ ول१ه رभୌپذষ ودऒ دࠩوی భ  د  ،را৯دارୀ ت॥وددऒ یਚبम داتد از ا৯وॴ یਖ৶ رණحا: 
 )هود -53(قَالوُا يهود ما جئِْتنََا ببِينَةٍ و ما نحنُ بِتاَركِى ءالهتنَا عن قوَلك و ما نحنُ لَك بِمؤمْنينَ

نياوردى و ما هرگز از خدايان ) روشن بر دعوى رسالت خود(هود وى را پاسخ دادند آه اى هود، تو براى ما دليلى قوم 

 .آشيم و ما هرگز به تو ايمان نخواهيم آورد خود به مجرد حرف تو دست نمى

 :ਖ৶ی   ،ما ਠশඣ໑ی  ॷ భما ඌিඁࢌ ऒ ଘود  দوশند •
ينَ كَفرَُوا ملأُ الَّذْفَقَالَ الم ى الرَّأْىِ وادلنَُا باذأَر مينَ هك إلاِ الَّذعا نرََات اتَّبم ثْلنََا وشراً ما نرََات إلاِ بم همَن قو

 )هود-27(بلْ نَظنُّكُم كذَبِينَ ما نرََى لكَُم علَينَا من فَضلِ

دانيم و در بادى نظر، آنان آه پيرو تواند  نمىسران آافران قومش پاسخ دادند آه ما تو را مانند خود بشرى بيشتر 

 .پنداريم بينيم، بلكه شما را دروغگو مى گونه مزيتى براى شما نسبت به خود نمى قدر بيش نيستند و ما هيچ اشخاصى پست و بى

 : آଢ ای از آیات اਙঀی ষیاید  ච໔آنૢه از آن روی ඟ໋داষند  •

 تكرار انكار و كفر در گذشته و حال                                                حالتا گذشته از اديان در انكاروايمان



 

٢٤٥ 

 )نعامالا -4(و ما تأَْتيهِم منْ ءايةٍ منْ ءايت ربهِم إلاِ كانوُا عنها معرضِينَ

 .از آن روى گردانيدند) عناداز روى جهل و (و هيچ آيتى از آيات الهى بر اينان نيامد جز آنكه 

 :از ජໍف آฬن تళذশࢋ ॴو৯د   ،৯د ॴو  ଽ ظا   ت ඇඏنا آیات   با  یૢه  د وओو  ਗی پیاධෂران اਙঀی  با ৳ما •
 )آل عمران -184(فَإِن كذَّبوك فَقَد كُذِّب رسلٌ من قبَلك جاءو باِلبْينَت و الزُّبرِ و الكْتَبِ الْمنيرِ

پيغمبران پيش از تو هم آه معجزات و زبورها و آتاب آسمانى روشن ) غمگين مباش آه(را تكذيب آردند پس اگر تو 

  .آوردند نيز تكذيب آردند

  

تَادنُ ذُو الأَوورْعف و ادع نوُحٍ و مَقو ملَهَت قبص -12(كَذَّب( 

پيغمبران (صاحب قدرت نيز تكذيب ) و فرعونيان(و فرعون ) قوم هود(پيش از اين مشرآان هم قوم نوح و طايفه عاد 

  .آردند) خدا

  

بِالبْطلِ ليدحضوا كذَّبت قبَلَهم قوَم نوُحٍ و الأَحزَاب من بعدهم  و همت كلُّ أمُةِ برَِسولهِِم ليأْخُذوُه  و جدلوُا 

 )ص - 5(عقَابِ بِه الحÚقَّ فأََخذَْتهم  فكََيف كانَ

تكذيب ) پيغمبران را(پيش از اينان هم قوم نوح و طوايف بعد از نوح نيز ) اگر امت تو را تكذيب آردند غم مدار آه(

گرداند و جدل و گفتار باطل به آار گرفت تا برهان حق ) و هلاك(آردند و هر امتى همّت گماشت آه پيغمبر خود را دستگير 

  !گرفتم و چگونه عقوبت سخت آردم) يفر آفربه آ(را پايمال سازد، من هم آنها را 

  

 تكرار انكار و كفر در گذشته و حال                                                حالتا گذشته از اديان در انكاروايمان



 

٢٤٦ 

ودثَم ب الرَّس وأَصح نوُحٍ و مَقو ملَهَت قبق -12(كَذَّب( 

  .و قوم ثمود هم تكذيب رسولان آردند) آه پيغمبر خود را به چاه افكندند(هم قوم نوح و اصحاب رسّ پيش از اينان 

  

نُ لوُطْإِخو نُ وورْعف و ادع ق -13(و( 

  .و قوم عاد و فرعون و قوم لوط

 

يدعقَّ وعٍ  كلٌّ كَذَّب الرُّسلَ فحُتب مَقو كَةِ وب الأَيأَصح ق -14(و( 

همه رسولان حق را تكذيب آردند تا وعده عذاب من بر آنان حتم و ) پادشاه يمن(و قوم تبّع ) امت شعيب(اصحاب ايكه و 

  .واجب گرديد

  

 )ذارياتال -38(و فى موسى إِذْ أَرسلنَْه إِلى فرْعونَ بِسلطْنٍ مبِينٍ

  .فرعونيانش فرستاديم آه با معجزه روشن به سوى) آيت عبرت است(موسى ) رسالت(و نيز در 

  

 )ذارياتال -39(فَتوَلى برُِكنْه و قَالَ سحرٌ أَو مجنوُنٌ

  .سرآشيد و گفت آه موسى ساحر يا ديوانه است) از طاعت حق(و فرعون به غرور ملك و قدرت 

  

  )ذارياتال -52(كَذلَك ما أتَى الَّذينَ من قبَلهِم من رسولٍ إلاِ قَالوُا ساحرٌ أَو مجنوُنٌ

 تكرار انكار و كفر در گذشته و حال                                                حالتا گذشته از اديان در انكاروايمان



 

٢٤٧ 

او ساحر :گفتند) او را تكذيب آرده و(هيچ رسولى بر امم پيشين نيامد جز آنكه ) رسول تكذيب آردندآه تو را اى (همچنان 

  .يا ديوانه است

  

 )قمرال -23(كَذَّبت ثَمود بِالنُّذرُِ

  .قوم ثمود هم آيات حق را تكذيب آردند

 

 )قمرال -24(فَقَالوُا أَ بشراً منَّا وحداً نَّتَّبعِه إنَِّا إِذاً لَّفى ضلَلٍ و سعرٍ

  .ايم آيا سزد آه ما يك بشرى از جنس خودمان را پيروى آنيم؟در اين صورت به گمراهى و جنون سخت در افتاده:و گفتند

  

ولْ هنَا بنين بم هلَيالذِّكرُْ ع ىلْقرٌ أَ ءَأش قمرال -25(كَذَّاب( 

  .تباك و خودپسندى اس بلكه او مرد دروغگوى بى) چنين نيست! (آيا بين ما افراد بشر تنها بر او وحى رسيد؟

  

نَ النُّذُرورْعالَ فء اءج لقََد قمرال -41(و( 

  .و بر ارشاد فرعونيان هم رسول و آيات الهى آمد

  

نَا كلِّهتوا بئَِايرٍكَذَّبقتَْدزِيزٍ مأَخْذَ ع مقمرال -42(ا فَأخََذنَْه( 

 .آنها همه آيات ما را تكذيب آردند، ما هم به قهر و اقتدار خود از آنها سخت مؤاخذه آرديم

 تكرار انكار و كفر در گذشته و حال                                                حالتا گذشته از اديان در انكاروايمان



 

٢٤٨ 

 :واଡ  داষند  آیات ऑق را ৯ॷ ම।د  و پیاධෂر اਙঀی را ساඟ໓و د  •
 )توبهال -77(لَما جاءكم  أَ سحرٌ هذَا و لا يفْلح السحرُونَ   قَالَ موسى أَ تَقوُلوُنَ للحْقّ

دهيد؟آيا اين سحر است و حال آنكه ساحران را هرگز  مىآيا به آيات حق آه براى شما آمد نسبت سحر :موسى به آنان گفت

  !فلاح و فيروزى نخواهد بود؟

  

 )حقافالا - 7(لَما جاءهم هذَا سحرٌ مبِينٌ   و إِذَا تتُْلى عليَهِم ءايتنُاَ بينَت قَالَ الَّذينَ كَفرَُوا للحْقّ

و هر گاه آيات روشن ما را بر مردم تلاوت آنند آنان آه آافر شدند چون آيات الهى آمد گويند آه اين آتاب سحر آشكارايى 

  ى مُوسى إِذْ أَرْسلْنَهُ . است

  

 )ذارياتال -38(إِلى فرْعونَ بسِلْطنٍ مبِينٍ

  .ونيانش فرستاديمآه با معجزه روشن به سوى فرع) آيت عبرت است(موسى ) رسالت(و نيز در 

  

 )ذارياتال -39(فَتوَلى برُِكنْه و قَالَ سحرٌ أَو مجنوُنٌ

  .سرآشيد و گفت آه موسى ساحر يا ديوانه است) از طاعت حق(و فرعون به غرور ملك و قدرت 

  

  )ذارياتال -52(كَذلَك ما أتَى الَّذينَ من قبَلهِم من رسولٍ إلاِ قَالوُا ساحرٌ أَو مجنوُنٌ

او ساحر :گفتند) او را تكذيب آرده و(هيچ رسولى بر امم پيشين نيامد جز آنكه ) آه تو را اى رسول تكذيب آردند(همچنان 

 .يا ديوانه است

 حال تكرار انكار و كفر در گذشته و                                                حالتا گذشته از اديان در انكاروايمان



 

٢٤٩ 

و৯د با ملائૢه ऒوীش •  :ॴ ଽود  భ پرده ی اୀ ظا ،آฬن ৯ෘࣗคඖد  ೯ دا
 - 210(جع الأمُورهلْ ينظروُنَ إلاِ أَن يأْتيهم اللَّه فى ظلَلٍ منَ الغَْمامِ و الْملئَكةُ و قُضى الأمَرُ  و إِلى اللَّه ترُْ

 )بقرهال

فرا ) قهر خدا به آيفر آافران(هاى ابر بر آنها در آيد و حكم  انتظار دارند آه خدا با ملائكه در پردهآيا آافران جز اين 

 .رسد؟و آارها همه به سوى خدا باز گردد

و৯د ভ࠳ટی را ग़ భقال ভ࠳ટی دیࢂਖ৶ ୀ ඟی انോ࣌ࡈت  •  :णساد روی زඖن را ່ا ਗی भඟ໋ࢌ  ،ا೯ඟ໋دا
داود جالوُت و ءاتاَت اللَّه الْملْك و الحكِمةَ و علَّمه مما يشاء  و لوَ لا دفْع اللَّه  فَهزمَوهم بإِذِْنِ اللَّه و قَتلََ

تضٍ لَّفسَدعِم ببضهعينَ النَّاس بلَملى الْعذُو فَضلٍ ع لكَنَّ اللَّه ض وَبقرهال - 251(الأر(  

امير آنها جالوت را آشت و خدايش پادشاهى و فرزانگى ) عليه السّلام(داود پس به يارى خدا آافران را شكست دادند و 

انگيخت فساد روى  و اگر خدا برخى مردم را در مقابل بعضى ديگر بر نمى. خواست بدو بياموخت عطا فرمود و از آنچه مى

 .گرفت، و ليكن خدا، خداوند فضل و آرم بر همه اهل عالم است زمين را فرا مى

• ฬآ  ଘ ده  ن॰ ່ی کاਙঀඁیا ،آیات اඓند ء اষ࣬ل رساम ଘ  قऑ ฬ ଘ را: 
و يقْتُلوُنَ الَّذينَ يأمْروُنَ بِالقْسط منَ النَّاسِ فبَشرْهم    إِنَّ الَّذينَ يكفْرُُونَ بئِاَيت اللَّه و يقْتُلوُنَ النَّبِيينَ بِغَيرِ حقّ

 )آل عمران -21(بِعذَابٍ ألَيمٍ

به درستى و عدل ) خلق را(جرم و به ناحق بكشند و آن مردمى را آه  نا آنان آه به آيات خدا آافر شوند و انبياء را بىهما

 .خوانند به قتل رسانند، آنها را به عذاب دردناك بشارت ده

 تكرار انكار و كفر در گذشته و حال                                                حالتا گذشته از اديان در انكاروايمان



 

٢٥٠ 

 :باز ا৷مان ਖ৶ی آور৯د ، طࢋ ग़ලඹه අند و با وओودඇඏنات   یاণ່  ਙঀتادگاناঔل تاب  از    ଽ భ زمان  •
فَقَالوُا أرَنَِا اللَّه جهرةًَ يسئَلُك أَهلُ الكْتَبِ أَن تنُزِّلَ علَيهِم كتبَاً منَ السماء  فَقَد سأَلوُا موسى أَكبْرَ من ذَلك 

ثُم  ِهمقَةُ بِظلْمالصع موسى  فَأَخَذتَْهناَ مَاتيء ك  وَن ذلنَا عَفونَت فَعيْالب متْهاءا جم دعن بلَ مجاتخَذُوا الْع

 )نساال -153(سلْطناً مبِيناً

براى آنان فرود آورى، همانا از موسى نيز ) يكجا(آسمان آتابى اهل آتاب از تو درخواست آنند آه از ) اى پيغمبر(

خدا را به چشم ما آشكار بنما، پس به سبب اين جهل و سرآشى صاعقه سوزان آنها را :درخواستى بالاتر از اين آردند و گفتند

درگذشتيم و به موسى ) ت آنانزش(پرستى اختيار آردند، باز ما از اين آار  درگرفت، و پس از آن همه آيات روشن، باز گوساله

  .حجّتى آشكار بخشيديم

  

م ا أُوتىِكفرُُوا بمي لَم وسى  أَ وم ا أوُتىثْلَ مم لا أُوتى َناَ قَالوُا لوندنْ عقُّ مْالح مهاءا جلُ  فَلَمَن قبوسى م

 )نملال -48(كَفروُنَ   بكِلّ قَالوُا سحرَانِ تَظهرَا و قاَلوُا إنَِّا

نظير عصا و يد بيضا و (چرا به اين رسول مانند موسى معجزاتى :حق از جانب ما به آنها آمد گفتند) رسول(پس هنگامى آه  

قرآن و (اين دو :آافر نشدند آه گفتند) با همه اين معجزات(داده نشد؟آيا اين مردم از اين پيش به موسى هم ) الواح تورات

 ايم؟ عقيده ايمان و بى ما به همه اينها سخت بى:ن يكديگرند و گفتندسحر و جادوگرى است آه پشتيبا) تورات

 :औون یళدیࢂ। ඟن দوশند ،کا່ان ھૡه وमࢌ  •
 )مؤمنونال -81(بلْ قاَلوُا مثلَْ ما قَالَ الأَولوُنَ

 .بلكه اين مردم آافر هم همان سخن آافران پيشين را گفتند

 انكار و كفر در گذشته و حال تكرار                                                حالتا گذشته از اديان در انكاروايمان



 

٢٥١ 

 :پࣂඅൿുیان ஸ   اඛশھا ඵزی ච໔ اणسا ଡی •
 )مؤمنونال -83(لَقَد وعدنَا نحنُ و ءاباؤنَُا هذَا من قبَلُ إِنْ هذَا إلاِ أَسطيرُ الأَولينَ

  .هاى پيشينيان نيست ها بسيار به ما و پيش از اين به پدران ما داده شد ولى اينها جز افسانه وعدهاز اين 

  

 )قلمال -15(إِذَا تُتلْى عليَه ءايتنَُا قَالَ أسَطيرُ الأَولينَ

  اين سخنان افسانه پيشينيان است:در صورتى آه چون آيات ما را بر او تلاوت آنند گويد 

  

 )مطففينال -13(تلْى عليَه ءايتنَُا قَالَ أسَطيرُ الأَولينَإِذَا تُ

 .اين سخنان افسانه پيشينيان است:آه بر او چون آيات ما تلاوت شود گويد

 :کلام اਙঀی را ساتਜی داষند ،با وओود ඇඏنات  •
 - 36(الأَولينَ فَلَما جاءهم موسى بئَِايتناَ بينَت قاَلوُا ما هذَا إلاِ سحرٌ مفْترًى و ما سمعنَا بهِذَا فى ءابائنَا

 )نملال

آن قوم خود سر و لجوج (بر همه روشن بود به سوى فرعونيان آمد باز ) حقانيتش(چون موسى با معجزات و آيات ما آه 

اين معجزات تو جز سحرى آه ساختگى توست چيز ديگرى نيست و ما اين گفتار و دعوى آه تو دارى هيچ از :گفتند) داننا

 .ايم نشنيده) امم سابقه(پدران پيشينمان 

 تكرار انكار و كفر در گذشته و حال                                                حالتا گذشته از اديان در انكاروايمان



 

٢٥٢ 

 :ور৯د  یا، ଽ  భࢭوری از آฬن ऒواণه  ॰ده  اන ඟ໋ر از کلام اਙঀی ໆراغ دار৯د  •
 )نملال -49(قُلْ فَأْتوُا بكِتَبٍ منْ عند اللَّه هو أَهدى منهما أَتَّبعِه إِن كنتُم صدقينَ

خلق را بهتر هدايت آند از جانب خدا ) تورات و قرآن(آتاب آسمانى گوييد آتابى آه از اين دو  پس شما اگر راست مى:بگو

  .بياوريد تا من از آن پيروى آنم

  

بِغَيرِ ه اتوه عنِ اتَّبمنْ أَضلُّ مم و  مهاءوونَ أَهتَّبِعا يأنََّم لَموا لَك فَاعستجَِيبي إِنَّ فَإِن لَّم  نَ اللَّهى مد

 )نملال - 50(يهدى الْقوَم الظلمينَاللَّه لا 

) ستمگر و(پس اگر به تقاضاى تو جواب نتوانند داد در اين صورت بدان آه اين مردم تنها پيرو هواى نفسند و آيست 

پس از اتمام (تر از آن آسى آه راه هدايت خدا را رها آرده و از هواى نفس خود پيروى آند؟البته خدا قوم ستمكار را  گمراه

 .هرگز هدايت نخواهد آرد) حجت

 :پඵروی ਖ৶ی අند ،ار  ජ໑دم از آඕن اਬࣥوار ऑق ਣංൺঃ ی ୀ خࡲت ا॥ت  •
نُ القَْيم و لكَنَّ فَأقَم وجهك للدينِ حنيفاً  فطرَت اللَّه الَّتى فَطرَ النَّاس علَيها  لا تبَديلَ لخلَْقِ اللَّه  ذَلك الدي

 )نملال -30(أَكثرَ النَّاسِ لا يعلَمونَ

شها روى به خدا آرى، و پيوسته از طريقه دين پس تو مستقيم روى به جانب آيين پاك اسلام آور در حالى آه از همه آي

خدا آه فطرت خلق را بر آن آفريده است پيروى آن آه هيچ تغييرى در خلقت خدا نبايد داد، اين است آيين استوار حق، و ليكن 

 .آگاه نيستند) از حقيقت آن(اآثر مردم 

 و حالتكرار انكار و كفر در گذشته                                                 حالتا گذشته از اديان در انكاروايمان



 

٢٥٣ 

শࢌ ৶ࢤود  •  :ජ໑دم ජ໑ده وਭ ฬࣨوا را  ಪࣥوان গدا
 )نملال - 52(فَإنَِّك لا تسُمع الْموتى و لا تُسمع الصم الدعاء إِذَا ولَّوا مدبرِِينَ

آران آه ) اين(بشنوانى و دعوت خود را به گوش ) سخن حقّ(را نتوانى ) ايمان دل بى(مرده ) اين مردم(پس تو 

  . گردانند برسانى رو مى) مخصوصا از تو به آبر و نخوت(

  

 )نملال -53(و ما أنَت بِهد الْعمىِ عن ضلَلَتهِم  إِن تسُمع إلاِ من يؤمْنُ بئَِايتنَا فهَم مسلمونَ

هستند نتوانى از ضلالتشان به راه هدايت آرى، تنها تو آنان را آه به آيات ما ايمان ) دل و آافر(مى را آه آور و تو مرد

 .به گوش هوششان برسانى) هدايت آنى و سخن خدا را(آورند و در پى آن ايمان تسليم امر ما شوند توانى  مى

• ฬآ ୀ یਠশآ ଽ یا ند ید   نশوদ ما ،بازॷ  با ଘ دم راජ໑ل و ا یਗ مید  وষواऒ: 
مثلٍَ  و لئَن جئِْتَهم بئَِايةٍ لَّيقوُلَنَّ الَّذينَ كفرَُوا إِنْ أنَتُم إلاِ    و لَقدَ ضرَبنَا للنَّاسِ فى هذَا الْقرُْءانِ من كلّ

 )نملال -58(مبطلوُنَ

و اگر تو بر اين مردم هر گونه معجز و آيتى بياورى  مردم هر گونه مثل زديم) هدايت(براى ) عظيم(البته ما در اين قرآن 

 .خوانيد به باطل و اوهام مى) مسلمين و رسولتان خلق را(شما :خواهند گفت) از روى عناد(باز آافران محققا 

گاه  නෂر༙ن زما • ौ࣌ঘ ق را د ،نऑ ود ر ز دࠩوتऒ د  ،مان৯ه اൈඁیک ن࢈: 
 )سبا - 34(إلاِ قَالَ مترفَوُها إنَِّا بمِا أُرسلْتُم بِه كفَرُونَ و ما أَرسلنَْا فى قرَْيةٍ من نَّذيرٍ

 تكرار انكار و كفر در گذشته و حال                                                حالتا گذشته از اديان در انكاروايمان



 

٢٥٤ 

ما به آنچه شما را :گفتند) به رسولان(آنكه ثروتمندان عيّاش آن ديار اى در ديارى نفرستاديم جز  و ما هيچ رسول بيم دهنده

  .اند آافريم به رسالت آن فرستاده

  

ُلى أمناَ عاءابنَا ءدجا إنَِّا وترفَوُهيرٍ إلاِ قاَلَ من نَّذةٍ مْك فى قرَيلَن قبسلنَْا مَا أرك مكَذَل م وِاثرَهلى ءإنَِّا ع ةٍ و

ونَمزخرفال -23(قْتَد( 

و همچنين ما هيچ رسولى پيش از تو در هيچ شهر و ديارى نفرستاديم جز آنكه اهل ثروت و مال آن ديار به رسولان گفتند آه  

 .ما پدران خود را بر آيين و عقايدى يافتيم و از آنها البته پيروى خواهيم آرد

 

 :ඟ໊ده ا৯د  িشان  را تళذশࢋ پیاධෂرا،    অفار  از اଌن ඵز •
 )سبا -44(و ما ءاتَينَهم من كتُُبٍ يدرسونها  و ما أرَسلنَْا إِليَهِم قبَلَك من نَّذيرٍ

آه به قول (و يا رسولى پيش از تو ) و به آن سند تكذيب تو آنند(در صورتى آه ما هيچ آتاب و سندى آه آن را بخوانند 

  .شرآان نفرستاديمبر اين م) او بر ردّ تو دليل آرند

  

 )سبا-45(رسلى  فكََيف كانَ نكَيرِ و كَذَّب الَّذينَ من قبَلهِم و ما بلَغوُا معشار ما ءاتَينهَم فكََذَّبوا

از ثروت (و آفار پيش از اينان هم پيغمبرانشان را تكذيب آردند و اين آافران امت تو به عشر آنچه به آن گذشتگان داديم 

) رسند اينان هم مانند آنان به آيفر مى(نرسيدند، پس آنها آه رسولان مرا تكذيب آردند چگونه به عذاب من گرفتار شدند ) و جاه

.  

 )فاطر-4(لى اللَّه ترُْجع الأمُورو إِن يكذَِّبوك فَقَد كُذِّبت رسلٌ من قبَلك  و إِ

 تكرار انكار و كفر در گذشته و حال                                                حالتا گذشته از اديان در انكاروايمان



 

٢٥٥ 

تكذيب آردند و ) امتهاشان(تكذيب آنند پيمبران پيش از تو را نيز ) نادان(اگر تو را اين امت ) اى رسول ما غمين مباش(

  .بازگشت امور خلق به سوى خداست

  

 )فاطر-25(رِ و باِلكْتبَِ الْمنيرِفَقَد كَذَّب الَّذينَ من قبَلهمِ جاءتهم رسلهُم باِلبْينَت و بِالزُّبو إِن يكذَِّبوك 

و اگر امت تو را تكذيب آردند پيشينيان هم پيغمبران خود را آه با آيات و معجزات و آتب و حجّتهاى روشن براى 

 .آردندهدايتشان آمدند همه را تكذيب 

 :ید   ख़خاൔॹࢾشان ಪࣣࡶඣا و  ୀ ච໔ࡶජت   ؛ ید یا،ه ॰ده  اد औون آن ইس য شارت آॠدিش د •
هاءا جمِ  فلََمُى الأمدِنْ إحى مدكوُنُنَّ أَهيرٌ لَّينَذ مهاءلئَن ج نهِممأَي دهج وا بِاللَّهأقَْسم إلاِ و مهادا زيرٌ مَنذ م

 )فاطر-42(نُفُوراً

آنها بيايد از هر ) هدايت(اى از جانب خدا براى  آردند آه اگر بيم آننده ترين قسم به نام خدا ياد مى محكم) مشرآان عرب(و 

 .اى آمد بر آنها چيزى جز مخالفت و نفرت نيفزود و آن گاه آه بيم آننده. بهتر هدايت يابند) يهود و نصارى زودتر و(يك از امم 

 اதری دار৯د ؟ ،ච໔ آنૢه  ජໍ ଘه اफ़م থذতه هلاک ॴو৯د اশنان •
لنظرُونَ إلاِ سنَّت الأَولْ يفَه  هلَكرُْ السيئُ إلاِ بِأهيقُ الْملا يح كرَْ السيى  وم ضِ وَاراً فى الأرْكباست ينَ  فلََن تجِد

 )فاطر -43(تحوِيلاً تجِد لسنَّت اللَّه لسنَّت اللَّه تبَديلاً  و لَن

خواستند در زمين تكبر و گردنكشى آنند و مكر در اعمال بد انديشند، و مكر زشت و فكر بدآارى جز  بدين جهت آه مى

در هلاك (بر صاحبش احاطه نكند، پس آيا اينان جز آنكه به طريقه امم گذشته هلاك شوند انتظارى دارند؟و طريقه خدا 

 .را هرگز تغيير پذير نخواهى يافت) و سنّت الهى(نخواهى يافت و طريقه حق  را هرگز مبدّل) بدانديشان

 تكرار انكار و كفر در گذشته و حال                                                الحتا گذشته از اديان در انكاروايمان



 

٢٥٦ 

کار අند  • ৽ی را اਙঀران اධෂقام پیاग़ گاه و  :جا৾
 )فاطر -15(ء إِنْ أنَتُم إلاِ تكَْذبونَ ما أنَتُم إلاِ بشرٌ مثْلنَُا و ما أنَزَلَ الرَّحمنُ من شىقَالوُا 

شما جز اينكه مانند ما مردم بشرى هستيد مقام ديگرى نداريد و هرگز خداى رحمان چيزى را فرو نفرستاده است و :گفتند

 .در آار نيستجز اينكه شما مردم دروغگويى هستيد هيچ 

 :اীشان  را ০ھدید ଢ رج وஓ و อণࢂسار අند  ،د भඟ໋ه  ࢭور پیاධෂران را ଘ ༙ل  •
يمأَل ذَابنَّا عسنَّكم ممَلي و نَّكمموا لنَرْجتنَتَه لئَن لَّم  فاطر -18(قَالوُا إنَِّا تَطيرنَْا بكُِم( 

دست بر نداريد البته سنگسارتان خواهيم آرد ) از اين دعوى(بد گرفتيم، اگر  باز منكران گفتند آه ما وجود شما را به فال

 .و از ما به شما رنج و شكنجه سخت خواهد رسيد

 :ໆرইی අند   ،ग़ భقال کلૡه وনید •
 )صافاتال -35(إنِهم كانوُا إِذَا قيلَ لهُم لا إلَِه إلاِ اللَّه يستكَبْرُونَ

  .آردند سرآشى مى) از قبول آن(شد  به ايشان گفته مى) آلمه توحيد(ه الاّ اللّه آنها بودند آه چون لا ال

  

 )صافاتال - 36(و يقوُلوُنَ أَ ئنَّا لَتاَرِكوُا ءالهتنَا لشاعرٍ مجنوُنِ

 !اى دست از خدايان خود برداريم؟ آيا ما به خاطر شاعر ديوانه:گفتند و مى

 تكرار انكار و كفر در گذشته و حال                                                حالتا گذشته از اديان در انكاروايمان



 

٢٥٧ 

 :ਯ ଘࣣࡶජ اਙঀی भඟ໋تار ॰د৯د ،ھૡه ইسای భ  ੌول หرໝ پیاධෂران را تళذশࢋ ඟ໊ه ا৯د  •
 )غافر -22(فَأَخذَهَم اللَّه  إنَِّه قوَِى شديد العْقاَبِذَلك بِأنََّهم كانَت تَّأْتيهِم رسلُهم بِالبْينَت فكََفرَُوا 

) از جهل و عناد(آمدند و آنان  اين هلاآت پيشينيان بدين سبب بود آه پيمبرانشان با آيات و ادلّه روشن به سوى آنها مى

 .گرفت، آه خدا بسيار مقتدر و سخت آيفر است) به عقوبت(آافر شدند، خدا هم آنان را 

رید  ड़ؤൾঃنکا່ان  দوশند پඥران   ৯د औون پیاධෂران  ظاॴ ଽو •  :را بࢁുید  و زিฬشان را ز৯ده থذا
 )غافر -23(و لقََد أَرسلنَْا موسى بئَِايتنَا و سلْطنٍ مبِينٍ

  .و همانا موسى را با آيات و معجزات و حجّت آشكار فرستاديم 

  

نَا قَالوُا اقْتُلوُا أَبنَاء الَّذينَ ءامنوُا معه و استحَيوا نساءهم  و ما كيد الكَْفرِينَ إلاِ منْ عند   فَلَما جاءهم بِالحْقّ

 )غافر -25(فى ضللٍَ

برويد پسران آنان آه به :گفتند) فرعون و قومش به مردم(و آن گاه آه او از جانب ما به صدق و حقيقت به سوى آنان آمد  

آرى مكر و ) و ما بالعكس آنها را قوى آرديم. تا ضعيف و نابود شوند(آوردند بكشيد و زنانشان را زنده گذاريد  موسى ايمان

 .به آار نيايد) و خسرانشان(تدبير آافران جز در ضلالت 

 :ࠛذرو ھاଡ ای آر৯د  پیاධෂر، ن  ি  ଘشا ଽ భ زمان ୀای ࠛدم ا৷ما •
ماناً أَعجقرُْء لنَْهعج َلو و و  فَاءش ى ودنوُا هامينَ ءلَّذل وقُلْ ه  رَبىع و ىماعج ء  تُهايلا فُصلَت ء َا لَّقَالوُا لوي

 )فصلت -44(ءاذَانهمِ وقرٌْ و هو عليَهِم عمى  أُولئَك ينَادونَ من مكانِ بعيد الَّذينَ لا يؤمْنوُنَ فى

 تكرار انكار و كفر در گذشته و حال                                                حالتا گذشته از اديان در انكاروايمان



 

٢٥٨ 

) به زبان عرب(چرا آيات اين آتاب مفصل و روشن :گفتند فرستاديم آافران مى و اگر ما اين قرآن را به زبان عجم مى

اآنون آه بدون عذر ! (شود؟ ؟اى عجب آيا آتاب عجمى بر رسول و امت عربى نازل مى) آوريمتا ما قوم عرب ايمان (نيامد 

از شنيدن آلام (آرند گوشهايشان  اين قرآن براى اهل ايمان هدايت و شفاست و اما آنان آه ايمان نمى:به آنها بگو) آرند ايمان نمى

نادان به اين آتاب حق گوش فرا (است، آن مردم  )جهل و ضلالت(گران است و اين قرآن بر آنها موجب آورى ) حق

 .شوند به اين آتاب حق دعوت مى) از سعادت و ايمان(از مكانى بسيار دور ) دارند، گويى آه نمى

 :ا৷مان ਖ৶ی آور৯د   ජ໑ சدم  భوم मیاक़ت •
 )غافر -59(يؤمْنوُنَإِنَّ الساعةَ لاتَيةٌ لا ريب فيها و لكَنَّ أَكثرَ النَّاسِ لا 

 آورند ايمان نمى) تا ساعت مرگ به آن(آيد و ليكن بيشتر مردم  هيچ شك مى البته ساعت قيامت بى

 :ر ورশࢋ ৲ماষند  د।ࡈت  ، থذতه   رสن ইࢵب آسمای وا  •
ملا كل َلو و  منهيا بغْيب ْلمالْع مهاءا جم دعن با تَفرََّقوُا إلاِ مم و ى لَّقضُىسملٍ مك إِلى أَجبن رقَت مةٌ سب

 )شوريال -14(من بعدهم لفَى شك منْه مرِيبٍ بينهم  و إِنَّ الَّذينَ أوُرِثوُا الكْتَب

ليكن دانسته بر آنها آمد و ) از جانب حق(راه تفرقه و اختلاف نپيمودند مگر پس از آنكه علم و برهان ) در دين(و مردم 

تا وقتى معين ) آه(خدا سبقت نگرفته بود ) لطف(از ) رحمت(براى تعدى و ظلم به يكديگر اختلاف آردند، و اگر آن آلمه 

و آنان آه پس از گذشتگان وارث آتاب آسمانى شدند . شد مى) به هلاك(حكم ) ستمكار(البته ميان مردم ) تعجيل در عذاب نكند(

 .آن آتاب آسمانى سخت در شك و ريب بماندند در) مانند يهود و نصارا(

کار پرداز৯د ،৶ماশند   ଦ ඟ໋ آیات എࠝ࢟ت ऑق را  ఇ پس از دیࢂඟی ज़شاগده  • ৽ا ଘ: 
 )زخرفال -48(و ما نرُِيهمِ منْ ءايةٍ إلاِ هى أَكبرُ منْ أُخْتها  و أَخَذنَْهم باِلْعذَابِ لَعلَّهم يرْجِعونَ
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٢٥٩ 

اما (بود ) تر و در دلالت بر نبوت موسى روشن(نموديم جز آنكه از آيت ديگر بزرگتر  و ما هيچ معجز و آيتى به آنان نمى

  .باز آيند) به سوى خدا(هم آنها را به عذاب و بلايا گرفتار آرديم تا مگر  و ما) همه را تكذيب آردند

  

 )جاثيهال - 6(فبَِأَى حديث بعد اللَّه و ءايته يؤمْنوُنَ    تلْك ءايت اللَّه نَتْلوُها عليَك باِلحْقّ

 آورند؟ آنيم، پس بعد از خدا و آيات روشن او ديگر به چه برهان ايمان مى اينها آيات خداست آه ما بر تو به حق تلاوت مى 

 :່مان آฬن ॴو৯د   ಯॡࣣع،ر णق  लوਗی را زরون අند ห د •
 )زخرفال -54(فَاستخَفَ قوَمه فَأَطاعوه  إنَِّهم كانوُا قوَماً فَسقينَ

قومش را ذليل و زبون داشت تا همه مطيع فرمان وى شدند آه آنها مردمى فاسق و ) تبليغات دروغ و باطلبه اين (و 

 .نابكار بودند

 :দوশند ଘ پیاධෂر آड़وه ا৯د   •
 )دخانال -14(ثم توَلَّوا عنْه و قَالوُا معلَّم مجنوُنٌ

 .اند به او آموخته) مردم قرآن را(اى است آه  شخص ديوانهاو :باز از او اعراض آردند و گفتند) از مشاهده آيات(پس 

 :औون آیات اਙঀی را যੇࣨو৯د ୀ اণتൊبار ऒود  اඪرار ورز৯د  •
 )جاثيهال -8(يسمع ءايت اللَّه تُتلْى عليَه ثم يصرُّ مستكَْبراً كَأَن لَّم يسمعها  فبَشرْه بِعذَابٍ ألَيمٍ

آند چنانكه گويى هيچ آيات را نشنيده  شود شنيده و بر تكبر و طغيان اصرار مى آه بر او تلاوت مىآن آه آيات خدا را 

 .است، چنين آسانى را به عذاب دردناك بشارت ده

 تكرار انكار و كفر در گذشته و حال                                                حالتا گذشته از اديان در انكاروايمان



 

٢٦٠ 

 :دগد یاষند  ೯ ଘ دا  ඌিඁࢌ ঃ  و ऒو آیات را کلام ऒود ا •
يهيضونَ فا تُفبِم لَمأَع وئاً  هشي نَ اللَّهكوُنَ لى ملفلاَ تَم ُتهقُلْ إنِِ افْترَي  قوُلوُنَ افتْرَاتي ا أَمشهِيد ِكَفىَ به  

الغَْفوُر وه و  نكَميب نى ويب يمحقافالا - 8(الرَّح( 

اگر اين قرآن را من از خود بافته باشم شما از :بگو. خود اين آيات قرآن را فرا بافته است) محمّد(گويند آه  بلكه آافران مى

رويد داناتر است، گواه ميان من و شما هم او آافى  قهر خدا هيچ قدرت بر نجات من نداريد، او به افكارى آه در آن فرو مى

 .اوست خداى بسيار آمرزنده و مهربان است و

ෘઐب  و ໆرඟ໋دان  • ॡ  یฮحا భد৯ق پردازऑ ࢋশذళت ଘ،: 
 )ق -5(لَما جاءهم فَهم فى أمَرٍ مرِيجٍ   بلْ كَذَّبوا بِالحْقّ

ب و در حالى مضطر) در آار بزرگ رسالت و قرآن با عظمت(حق آمد او را تكذيب آردند و ) رسول(بلكه آافران چون 

 ) .گاهى از جهل، افسانه پيشينيان شمردند و گاهى سحر و شعر پنداشتند(سرگردان ماندند 

 :ඟ໋دان අند  ষند و دیࢂඟان را ھم روی ز ما با భ اتلاف ।ن  •
فلٍ مخْتَلَى قوَلف ذارياتال -8(إنَِّكم( 

  ) ق را نيافته شعر و سحر و ساحرش خوانديدو حقيقت قرآن و رسول ح(در اختلاف سخن باز مانديد ) مردم نادان(آه شما 

 

 )ذارياتال -9(يؤفَْك عنْه منْ أفُك

 .از اين قرآن هر آه را شايسته فهم آن نبود هم آخر روگردان آنند
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٢٦١ 

و ࣺੇࣨودی  اਙঀی را طൖඁند ಪࣨوංඍ࣓م  آ نૢه  رضا   آ৩ھا ୀ  ච໔؛ن ੀඛ࣓م  ر دل پඵرواিشا راभࢌ و ෙय़بای  د  ا ণ່تادم  ห لا ھૡه ر१و •
کاری তتا  ؛ ମبا ق وण راه ଘ یاریീয اما: 

كث و  تَدهم منهالكْتَب  فَم ةَ ووا النُّبِهمتيلنَْا فى ذُرعج و يمرَهإِب سلنَْا نوُحاً وأَر لَقَد قوُنَوفَس منه26(يرٌ م - 

 )حديدال

آنها برخى به راه حق و البته ما نوح و ابراهيم را فرستاديم و در ميان فرزندانشان نبوت و آتاب آسمانى قرار داديم، پس 

  .هدايت يافتند و بسيارى به فسق و بدآارى شتافتند

  

وبِ الَّذينَ اتَّبعوه ثم قفََّينَا على ءاثرَِهم برُِسلنَا و قَفَّيناَ بعِيسى ابنِ مريْم و ءاتَينهَ الانجِيلَ و جعلنْاَ فى قُلُ

يانبهر ةً ومحر أفَْةً واروهعتَدينَ  ةً ابناَ الَّذَا  فئَاَتيهتايِقَّ رعا حهوعا رفَم نِ اللَّهرِضو غَاءتإلاِ اب ِهمَليا عنَهَا كَتبم

 )حديدال -27(ءامنوُا منهم أَجرَهم  و كَثيرٌ منهم فَسقوُنَ

رستاديم و به او آتاب آسمانى انجيل را عطا آرديم و در دل و از پى آنان باز رسولان ديگر و سپس عيسى مريم را ف

او رأفت و مهربانى نهاديم و ليكن رهبانيّت و ترك دنيا را از پيش خود بدعت انگيختند، ما بر آنها جز آنكه ) حقيقى(پيروان 

راعات آن را نكردند، ما هم به ننوشتيم و باز آنها چنان آه بايد و شايد همه م) در آتاب انجيل(رضا و خشنودى خدا را طلبند 

 .آنان آه ايمان آوردند پاداش و اجرشان را عطا آرديم و ليكن از آنها بسيارى به راه فسق و تبهكارى شتافتند

 :ز آا ൺঃ ම।ن داষند  با  ،औون ଽ پیاධෂری  با آیات ඇඏنات ظاॴ ଽود  و  ࣹقاඇඓࢌ کلام اਙঀی म࣫ل را ચৈدق ৶ماید •

ى ابنُ مريْم يبنى إسِرءيلَ إنِى رسولُ اللَّه إِلَيكم مصدقاً لِّما بينَ يدى منَ التَّورات و مبشرَا و إِذْ قَالَ عيس

هى اسمدعن بأتْى مبِينٌ برَِسولٍ يرٌ محذَا سقاَلوُا ه نَتيْم باِلبهاءا جفلََم  دمصفال -6(أَح( 

 حال تكرار انكار و كفر در گذشته و                                                حالتا گذشته از اديان در انكاروايمان



 

٢٦٢ 

من همانا رسول خدا به سوى شما هستم و به حقانيت آتاب تورات آه مقابل :و هنگامى آه عيسى مريم به بنى اسرائيل گفت

احمد است ) در انجيل من(دهم آه بعد از من رسول بزرگوارى آه نامش  مژده مى) راشما (آنم و نيز  من است تصديق مى

  اين سحرى آشكار است:چون آن رسول ما با آيات و معجزات به سوى خلق آمد گفتند. بيايد

 :ن ৗور اਙঀی ا॥ت  ه آ৩ھا ୀ خاड़وش ඟ໊د د ا ار •
 )صفال -8(ُرِيدونَ ليطفئوُا نوُر اللَّه بِأفَوْههِم و اللَّه متم نوُرِه و لوَ كرِه الكَْفرُونَ

خاموش آنند و البته خدا نور خود را هر چند آافران ) و طعن و مسخره(خواهند تا نور خدا را به گفتار باطل  آافران مى

 .تخوش ندارند آامل و محفوظ خواهد داش

و৯د ਗی ا नࡻط ऒود را دو॥ت د ،ड़ؤൾঃنمان ඟ໋وਘی از  ଽ భ ز •  :داষند  ر ਏ਼ࣣࣹی ೯دا
 - 6(م صدقينَقُلْ يأَيها الَّذينَ هادوا إِن زعمتُم أنََّكُم أَولياء للَّه من دونِ النَّاسِ فَتَمنَّوا المÚوت إِن كنُتُ

 )صفال

آه شما به حقيقت دوستداران خداييد نه مردم ديگر، پس تمنّاى مرگ آنيد اگر راست اى جماعت يهود، اگر پنداريد :بگو

 .گوييد مى

• ໝرห ੌول భ،  دهඟ໊ ࢋশذళران را تධෂقا پیاग़شا وज़ ندඅ  کار ৽ن را ا: 
يمأَل ذاَبع ُمله و مِرهَالَ أمبلُ فَذاَقوُا وَن قبينَ كَفرَوُا مؤُا الَّذَنب كمأْتي صفال - 5(أَ لَم( 

عذاب ) هم در آخرت(به آيفر آردارشان رسيدند و ) هم در دنيا(آيا حكايت حال پيشينيان آه آافر شدند به شما نرسيد؟آه 

  . دردناك بر آنان مهيّاست
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٢٦٣ 

نى اللَّه  و اللَّه غنَى ذَلك بِأنََّه كانَت تَّأْتيهِم رسلُهم بِالبْينَت فَقاَلوُا أَ بشرٌ يهدوننََا فكََفرَُوا و توَلَّوا  و استَغْ

يدمتغابنال -6(ح( 

آيا :گفتند مى) به تكذيب و طعن( آمدند و آنها براى آن بود آه رسولان آنها با ادلّه و معجزات به سويشان مى) عذاب(اين 

نياز است آه  بى) از آفر و ايمان خلق(رهنمايى ما توانند آرد؟پس آافر شدند و روى گردانيدند و البته خدا ) مانند ما(بشرهايى 

 .خدا غنىّ بالذّات و ستوده به جميع صفات است

 :අඋࢌ หرໝ ا॥ت   ،تళذশࢋ ऑق •
 )الحاقه -49(مكَذِّبِينَو إنَِّا لنََعلَم أَنَّ منكم 

 .آنيد دانيم آه شما برخى تكذيب آن مى و البته ما مى

  :را ઊॡحૢه ඟ໊ده و آฬن را চاه داষند   ड़ؤൾঃنھૡه وमࢌ  •
 )مطفينال - 29(إِنَّ الَّذينَ أَجرمَوا كانوُا منَ الَّذينَ ءامنوُا يضحكوُنَ

  .ديدندخن بد آاران بر اهل ايمان مى) در دنيا(همانا 

  

 )مطففينال -30(و إِذَا مرُّوا بهِم يتغََامزُونَ

  نگريستند گذشتند به چشم طعن و استهزا مى و چون به آنها مى

  

 )مطففينال -31(و إِذَا انقَلبَوا إلِى أَهلهمِ انقَلبَوا فكَهِينَ

  .آردند با هم تفريح مى) به نكوهش نماز و طاعت مؤمنان(گشتند به سخن مزاح و فكاهى  و چون به سوى آسان خود باز مى 
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٢٦٤ 

 )مطففينال -32(و إِذَا رأوَهم قَالوُا إِنَّ هؤلاُء لَضالُّونَ

 .گفتند آه اينان به حقيقت مردم گمراهى هستند ديدند مى و چون مؤمنان را مى 

•  ච໔  ໝرห ه ੌولૡھ భنൾঃؤड़، دماජ໑ ඟند دیࢂষران و زیاඥࣺ భ ن: 
 سورة العصر

  بِسمِ اللَّه الرَّحمنِ الرَّحيمِ 

 صرِو1(الْع( 

 )2(إِنَّ الانسنَ لفَى خُسرٍ

 )3(و توَاصوا بِالصبرِ   إلاِ الَّذينَ ءامنوُا و عملوُا الصلحت و توَاصوا بِالحْقّ

 ) .نورانى رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم يا دوران ظهور ولى عصر عليه السّلام(قسم به عصر 

 .است آه انسان هم در خسارت و زيان

 .يكديگر را سفارش آردند) در دين(مگر آنان آه ايمان آورده و نيكوآار شدند و به درستى و راستى و پايدارى 
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٢٦٥ 

  با آيات الهي در طول زماناعراض ومقابله   )2
  

 

 :ه ୃ ऒواগد রود   চا   و  ඇඏنا ر آඟ໕ت ඵز ฬ د، ॥ت   ඇඏنا ن ग ฬھا ر اଌن  د ই ଽس  •
 )اءسرالا -72(و من كانَ فى هذه أَعمى فَهو فى الاَخرَةِ أَعمى و أَضلُّ سبِيلاً

از مشاهده بهشتيان و شهود و جمال (عالم آخرت نيز است در ) ى آفر و جهل و ضلالت(هر آس در اين جهان نابينا 

 .تر خواهد بود نابينا و گمراه) حق

শࢌ واগد ඟ໊د  • کار را গ ච໋ଽدا ि࣎ণ ومल د৯و  :೯دا
بِغَيرِ ه اتوه عنِ اتَّبمنْ أَضلُّ مم و  مهاءوونَ أَهتَّبِعا يأنََّم لَموا لَك فَاعستجَِيبي فَإِن لَّمى مإِنَّ د  نَ اللَّه

 )نملال - 50(اللَّه لا يهدى الْقوَم الظلمينَ

) ستمگر و(پس اگر به تقاضاى تو جواب نتوانند داد در اين صورت بدان آه اين مردم تنها پيرو هواى نفسند و آيست 

پس از اتمام (خدا قوم ستمكار را تر از آن آسى آه راه هدايت خدا را رها آرده و از هواى نفس خود پيروى آند؟البته  گمراه

 .هرگز هدايت نخواهد آرد) حجت

ب ਠ൏।ی ا॥ت ،ی ଘ   آیات اਙঀی کا॰ ່د৯د  ই ୀسا •  :ࠛذا
 )آل عمران -3(مصدقاً لِّما بينَ يديه و أنَزَلَ التَّورات و الانجِيلَ   نزََّلَ علَيك الكْتَب بِالحْقّ

  - 4(مٍاسِ و أنَزَلَ الْفرُقَْانَ  إِنَّ الَّذينَ كَفرَُوا بئَِايت اللَّه لَهم عذَاب شديد  و اللَّه عزِيزٌ ذُو انتقَامن قبَلُ هدى لِّلنَّ

 )آل عمران
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٢٦٦ 

تورات و ) پيش از قرآن(آن خدايى آه قرآن را به راستى بر تو فرستاد آه تصديق آننده آتب آسمانى قبل از خود است و 

 انجيل را فرستاد،

همانا آنان آه به آيات خدا آافر شدند . را فرستاد) يعنى قرآن(براى هدايت مردم، و نيز آتاب جدا آننده ميان حق و باطل 

 .بر آنها عذاب سختى است، و خدا مقتدر و آيفر آننده ستمكاران است

 :ॴو৯د  ଘ ࣺم و ೯ ෙशدا भඟ໋تار ਗی دیࢂඟ بار  ،॰ ່د৯د و اඓඁیا را ऑฬ ଘق ංඎইند  آฬن ଘ  آیات اਙঀی کا •
مما تنُبِت الأَرض من بقلْها و قثَّائها و و إِذْ قلُْتُم يموسى لَن نَّصبرَ على طعامٍ وحد فَادع لنََا ربك يخرِْج لنََا 

أَ تَستبَدلوُنَ الَّذى هو أَدنى باِلَّذى هو خَيرٌ  اهبِطوا مصراً فإَنَِّ لكَم ما سألَتْمُ  و  فوُمها و عدسها و بصلها  قَالَ

بِأنََّهم كانوُا يكْفرُُونَ بئِاَيت اللَّه و يقتْلُوُنَ النَّبيِينَ  غَضبٍ منَ اللَّه  ذَلكضرِبت عليَهمِ الذِّلَّةُ و الْمسكنَةُ و باءو بِ

 )بقرهال -61(ذلَك بما عصوا و كانوُا يعتَدونَ    بِغَيرِ الحْقّ

رد، از خداى خود بخواه تا وقتى آه به موسى اعتراض آرديد آه ما بر يك نوع طعام صبر نخواهيم آ) به ياد آريد(و 

خواهيد غذاى بهترى را آه  آيا مى:موسى گفت. براى ما از زمين نباتاتى برآورد مانند سبزى و خيار و سير و عدس و پياز

به شهر مصر فرود آييد آه در آنجا آنچه درخواست آرديد ) حال آه تقاضاى شما اين است(تر از آن تبديل آنيد؟  داريد به پست

گشتند و  ها ذلّت و خوارى مقدّر گرديد، و چون دست از ستمكارى و عصيان برنداشته و به آيات خدا آافر مى و بر آن. مهيّاست

 .انبيا را به ناحق آشتند ديگر بار به خشم و قهر خدا گرفتار شدند

کا  ،ইسای ଽ భ   زمان ়سൎ࣓م اජ໑ اਙঀی িو৯د • ৽ت از زیاඟ໕آ భ ࣂࡣت  وඓ هभୌن پذฬاز آච໋ଽ د৯ران ا: 
 )آل عمران -85(و من يبتَغ غيَرَ الاسلَمِ ديناً فَلَن يقبْلَ منْه و هو فى الاَخرَةِ منَ الخْسَرِينَ

 .هر آس غير از اسلام دينى اختيار آند هرگز از وى پذيرفته نيست، و او در آخرت از زيانكاران است
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٢٦٧ 

 :ا॰د ب  ້ار ৯،  ୀد ا  ه ৯د ৶ما  ر ا د ༙ و  ਙঀی  ا  ق  ඇඖثا  و  ଘ ࠱ھد  ی ই ஃ سا ، หوم मیاक़ت،و دਣേॷی   آ়ش ၁পگ  •
أَخَذنَْا ميثقََهم فنََسوا حظا مما ذُكرُوا بِه فَأَغرَْينَا بينَهم الْعداوةَ و البْغْضاء إِلى و منَ الَّذينَ قَالوُا إنَِّا نَصرَى 

اللَّه مئُهَنبف يسو ةِ  وميْمِ القوونَ يصنَعا كانوُا يمائدهال -14(بِم( 

) در انجيل(آنان نيز از آنچه ) آه پيرو آتاب و رسول خدا باشند(ما به آيش عيسى هستيم عهد گرفتيم :و از آنان آه گفتند

آتش جنگ و دشمنى را تا قيامت ميان آنها افروختيم، و ) به آيفر عملشان(پند داده شدند نصيب بزرگى را از دست دادند، ما هم 

 .آنند آگاه خواهد ساخت آنچه مى) عاقبت بدِ(به زودى خدا آنها را بر 

 :ঀھا ජ໑ا ଘ دষیا باز ඟ໋دان ر ا با: ජ໑گ দوশند อঃࢁඟان భ وमࢌ  •
 )مؤمنونال -99(حتى إِذَا جاء أَحدهم الْموت قَالَ رب ارجعِونِ

بارالها، مرا به دنيا :تا آن گاه آه وقت مرگ هر يك از آنها فرا رسد، در آن حال گويد) آافران در جهل و غفلتند(

 .بازگردانيد

 :ر پیشگاه اਙঀی شࢆوه ند  د ،اक़ت او ້ان را ଘ کਚی නෂروک و رඟ໊د৯د ر१ول اਙঀی  از اอশૢه   •
 )مؤمنونال -30(و قَالَ الرَّسولُ يربَ إِنَّ قوَمى اتخَذُوا هذَا الْقرُْءانَ مهجوراً

آن را به آلّى امّت من اين قر) تو آگاهى آه(بارالها :عرض آند) به شكوه از امت در پيشگاه رب العزّه(در آن روز رسول 

 .متروك و رها آردند

ی او॥ت   •  :ಪࣥوان ॰د ،حاधظ ਈইی ও وای ࡶسش ೯دا
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٢٦٨ 

 )مؤمنونال -43(أَ رءيت منِ اتخَذَ إِلهَه هوات أَ فَأنَت تكَوُنُ علَيه وكيلاً

توانى ) از هلاآت(هواى نفسش را خداى خود ساخته؟آيا تو حافظ و نگهبان او ) از غرور(آيا ديدى حال آن آس را آه 

 شد؟

• ห یਗدජ໑   ذ ا৯ د৯شدি د ،ار৯دیدඟهلاک نࢂ: 
 )شعراال  -208(و ما أَهلكَنَْا من قرَْيةٍ إلاِ لهاَ منذرونَ

  و ما اهل هيچ ديارى را تا رسولانى به هدايت و اتمام حجت بر آنها نفرستاديم هلاك نكرديم

 :اجاঃید   อࢂ ඟ عاथࢴت ජ໑دم ५༙د আ ଘجا •
 )نملال -14(وا  فَانظرْ كيَف كانَ عقبةُ الْمفْسدينَو جحدوا بها و استَيقنََتهْا أَنفُسهم ظلْماً و علُ

و با آنكه پيش نفس خود به يقين دانستند آه آنها معجزه خداست باز از آبر و نخوت و ستمگرى انكار آن آردند، پس بنگر 

 ؟) و چگونه هلاك شدند(تا عاقبت آن مردم فاسد به آجا انجاميد 

 :ন࣎م ا॥ت  ड़ؤൾঃنୀ ما ඬোرت  •
وا  وَرمَينَ أجنَ الَّذناَ مفَانتقََم نَتيْم باِلبوهاءفج ِهممَسلاً إِلى قوك رلَن قبسلنَْا مأَر لَقَد نَا نَصرُ  ولَيع قاكانَ ح

 )نملال - 47(الْمؤمْنينَ

آنان آوردند، پس از آافران بدآار و ما پيش از تو پيمبرانى به سوى قومشان فرستاديم و آنها معجزات و ادله روشن بر 

 . انتقام آشيديم، و بر ما نصرت و يارى اهل ايمان حتم است
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٢٦٩ 

ب ൺঃن भඟ໋تار ॴو৯د  ، ৯د  ඵවرء آیات اਙঀی را ଘ اලෙণا  ජ໑دਗی •  :ଘ ࠛذا
هُم عذاَب و منَ النَّاسِ من يشترِى لَهو الحْديث ليضلَّ عن سبيِلِ اللَّه بغَِيرِ علْمٍ و يتَّخذهَا هزُواً  أوُلئَك ل

 )لقمان -6(مهِينٌ

هاى  مانند قصّه(و سخنان لغو و باطل را  آسى است آه گفتار) فاسد فتنه انگيز مانند نضر حارث(و برخى از مردمان 

و (به جهالت از راه خدا ) خلق را(آند تا  به هر وسيله تهيّه مى) انگيز مفسد اخلاق و سرود مطرب هاى شهوت دروغ و افسانه

اب، با به عذ) فاسد آافر(گمراه سازد و آيات قرآن را به تمسخر و استهزا گيرد، اين مردمان ) آموختن علوم و معارف قرآن

 .خوارى و ذلّت گرفتار شوند

ب اॻ࣓م যشارت ده  ،آฬی ग़ భ قال آیات اਙঀی اণتൊبار ورزید৯د •  :ଘ ࠛذا
 )لقمان - 7(أَليمٍ و إِذَا تتُْلى عليَه ءايتنَُا ولى مستَكبراً كَأَن لَّم يسمعها كَأَنَّ فى أُذنُيَه وقرْاً  فبَشرْه بِعذَابٍ

ر او تلاوت آيات ما شود چنان با غرور و تكبّر پشت گرداند آه گويى هيچ آن آيات الهى را نشنيد، پندارى از و هر گاه ب

 .هر دو گوش آر است، اين آس را به عذاب دردناك بشارت ده

کار آیات اਙঀی ॣی و ঈوॳش ඟ໊د৯د  • ৽ا భ  یساই،  ند ࣼുیدঘواऒ کฬدభ ب  :ࠛذا
 )سبا-5(ا معجزِِينَ أُولئَك لهُم عذَاب من رجزٍ أَليمو الَّذينَ سعو فى ءايتنَ

و (ناتوان آنند ) رسول ما را(آيات ما سعى و آوشش آردند تا مگر ) محو و نابود ساختن(در ) از آفر و عناد(و آنان آه 

 .بر آنها عذاب سخت دردناك خواهد بود) از قهر و قدرت ما بياسايند

ب ऑق भඟ໋تار ॰د৯د ධෂران پیای   ھૡه อঃࢁඟا  •  :اਙঀی  భ زمان ऒود را تళذশࢋ ඟ໊د৯د ଘ ࠛذا
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 شارعلَغوُا ما بم و هِملَن قبينَ مكَذَّب الَّذ يرِوَف كانَ نكسلى  فكََيوا رفكََذَّب مَنهاتَيا ءسبا -45(م( 

از ثروت (و آفار پيش از اينان هم پيغمبرانشان را تكذيب آردند و اين آافران امت تو به عشر آنچه به آن گذشتگان داديم 

 ) رسند اينان هم مانند آنان به آيفر مى( نرسيدند، پس آنها آه رسولان مرا تكذيب آردند چگونه به عذاب من گرفتار شدند) و جاه

 : ච໋ଽبدل واগد ॰د ،අඋࢌ اਙঀی ड़ భورد อঃࢁඟان وग़ࡁජضان   •
لنظرُونَ إلاِ سنَّت الأَولْ يفَه  هلَكرُْ السيئُ إلاِ بِأهيقُ الْملا يح كرَْ السيى  وم ضِ وَاراً فى الأرْكباست ينَ  فلََن تجِد

اللَّه سنَّتلَن ل يلاً  ودَوِيلاً تبتح اللَّه سنَّتل فاطر -43(تجِد( 

خواستند در زمين تكبر و گردنكشى آنند و مكر در اعمال بد انديشند، و مكر زشت و فكر بدآارى جز  بدين جهت آه مى

در هلاك (يقه خدا بر صاحبش احاطه نكند، پس آيا اينان جز آنكه به طريقه امم گذشته هلاك شوند انتظارى دارند؟و طر

 .را هرگز تغيير پذير نخواهى يافت) و سنّت الهى(را هرگز مبدّل نخواهى يافت و طريقه حق ) بدانديشان

 :අندگان پیاධෂران اਙঀی  ءوای ୀ حال اලෙণا  •
 )فاطر -30(يحسرَةً على الْعباد  ما يأتْيهِم من رسولٍ إلاِ كانوُا بِه يستهزِءونَ

 .آه هيچ رسولى براى هدايت آنها نيامد جز آنكه او را به تمسخر و استهزا گرفتند) گمراه لجوج(واى بر حال اين بندگان  

 :ন࣎م ولازم ඟ໋دید  ،ୀکا່ان وࠛد ه ࠛذ اب •
 )فاطر -70(لِّينذر من كانَ حيا و يحقَّ الْقوَلُ على الكْفَرِينَ

وعده عذاب حتم ) نيز به اتمام حجت(بترساند و بر آافران ) اتش پند دهد و از خدا و قيامتبه آي(دل است  تا هر آه را زنده

  .و لازم گردد
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٢٧١ 

 )صافاتال - 38(إنَِّكم لَذَائقوُا الْعذَابِ الأَليمِ

  .عذاب سخت و دردناك خواهيد چشيد) آه او را تكذيب آرديد امروز(شما 

  

 )ص - 8(أَ ءنزِلَ علَيه الذِّكرُْ من بيننَا  بلْ هم فى شك من ذكرِْى  بل لَّما يذُوقوُا عذَابِ

بلكه !) در صورتى آه او هيچ امتيازى بر ما نداشت(بر او فرود آمد؟ ) مخصوصا(قرآن ) عرببزرگان (آيا ميان همه ما 

 ) .دارند آه دست از آفر بر نمى(اند  مرا نچشيده) قهر(قرآن من در شك و ريبند، بلكه هنوز عذاب ) وحى(اين آافران از 

 :ख़جازات ਖ৶ی ॴو৯د  ،อঃࢁඟان ඟ໊ ଘ ච໔دارشان •
نَ إلاِ مزَوا تجم لوُنَومَتع صافاتال - 39(ا كنُتُم( 

 .شويد و جز به آردارتان مجازات نمى

শࢌ අنده ای واগد دا८ت ،آن ইس চ اه ॴود  •  :دیࢂগ ඟدا
لوُدهم و لينُ جاللَّه نزََّلَ أَحسنَ الحÚديث كتبَاً متَشبهِاً مثَانى تقَْشعرُّ منْه جلوُد الَّذينَ يخْشونَ ربهم ثم تَ

ى اللَّهدك هَذل  كرِْ اللَّهإِلى ذ مهقُلوُب ادنْ هم َا لهفَم لِ اللَّهضلن يم و  شاءن يم ى بِهدزمرال -23(يه( 

در آمال فصاحت و (است، آتابى آه آياتش همه  )و نيكوترين سخن آسمانى خدا(خدا قرآن را فرستاد آه بهترين حديث

ترسان را لرزه  آن خدا )آيات قهر(شود، آه از تلاوت  مكرر مى )و خاصان خدا(هم مشابه است و در آن ثناى خدا  با )اعجاز

 )رحمت و(همان  )آتاب(اين . مشغول گرددباز آرام و سكونت يابند و دلهايشان به ذآر خدا  )با آيات رحمت(بر اندام افتد و 

اى  برى فرمايد، و هر آس را خدا به گمراهيش واگذارد ديگر هيچ هدايت آنندههدايت خداست آه هر آه را خواهد به آن ره

 . نخواهد داشت
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٢٧٢ 

 :از کلام ऑق پඵروی අید   ત່ หت ا॥ت •
 )زمرال -55(ونَو اتَّبِعوا أَحسنَ ما أنُزِلَ إِليَكُم من ربكم من قبَلِ أَن يأْتيكم الْعذاَب بغتَْةً و أنَتُم لا تَشعرُ

قهر خدا به آيفر (و بهترين دستور آتابى را آه بر شما از جانب خدايتان نازل شده است پيروى آنيد پيش از آنكه عذاب 

  .بر شما ناگهان فرود آيد و شما آگاه نباشيد )گناهان

 

  )زمرال -56(أَن تَقوُلَ نفَْس يحسرتَى على ما فرََّطت فى جنبِ اللَّه و إنِ كنُت لَمنَ السخرِينَ

و هاى خدا را مسخره  اى واى بر من آه جانب امر خدا را فرو گذاشتم و وعده:تا مبادا آسى فرياد واحسرتا بر آرد و گويد

  .استهزا نمودم

  

 )زمرال - 57(أَو تَقوُلَ لوَ أنََّ اللَّه هدات لكَنت منَ الْمتَّقينَ

هدايت فرمودى من ) به لطف خاص(اگر خدا مرا ) افسوس: (گويد) از فرط پشيمانى در پى آرزوى محال آيد و(يا آنكه 

  .نيز از اهل تقوا بودم

  

َذَاب لوينَ ترََى الْعتَقوُلَ ح ينَ أَونسحْنَ المزمرال -58(أَنَّ لى كرَّةً فَأَكوُنَ م( 

گشتم تا از نيكوآاران  باز مى) به دنيا(آاش بار ديگر ) اى فرياد: (را به چشم مشاهده آند گويد) خدا(يا آنكه چون عذاب 

 .شدم مى

 :ࠟࡷوࢌ ਠ൏।ی دید৯د ،ख़خاॹࡱت ඟ໊د৯د  ھૡه آฬن   باپیاධෂران اਙঀی زمان ऒود •
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٢٧٣ 

بِالبْطلِ ليدحضوا كذَّبت قبَلَهم قوَم نوُحٍ و الأَحزَاب من بعدهم  و همت كلُّ أمُةِ برَِسولهِِم ليأْخُذوُه  و جدلوُا 

 )غافر - 5(عقَابِ بِه الحÚقَّ فأََخذَْتهم  فكََيف كانَ

تكذيب ) پيغمبران را(پيش از اينان هم قوم نوح و طوايف بعد از نوح نيز ) اگر امت تو را تكذيب آردند غم مدار آه(

و جدل و گفتار باطل به آار گرفت تا برهان حق گرداند ) و هلاك(آردند و هر امتى همّت گماشت آه پيغمبر خود را دستگير 

 !گرفتم و چگونه عقوبت سخت آردم) به آيفر آفر(را پايمال سازد، من هم آنها را 

و৯د ॰دید اॹࡁقا •  :ب ا॥ت  ೯دا
 قوَِى إنَِّه  اللَّه مَفكََفرَُوا فَأَخذَه نَتيْم بِالبسلُهر يهِمكانَت تَّأْت مك بِأنََّهقاَبِذَلْالع يدغافر -22(شد( 

) از جهل و عناد(آمدند و آنان  اين هلاآت پيشينيان بدين سبب بود آه پيمبرانشان با آيات و ادلّه روشن به سوى آنها مى

 .گرفت، آه خدا بسيار مقتدر و سخت آيفر است) به عقوبت(آافر شدند، خدا هم آنان را 

 :భ  ච໔ ضلاॻࢌ ଘ کار ষیاید ،ید کا່ان  •
 منْ عندنَا قَالوُا اقْتُلوُا أَبنَاء الَّذينَ ءامنوُا معه و استحَيوا نساءهم  و ما كيد الكَْفرِينَ إلاِ   فَلَما جاءهم بِالحْقّ

 )غافر -25(فى ضللٍَ

برويد پسران آنان آه به :گفتند) فرعون و قومش به مردم(و آن گاه آه او از جانب ما به صدق و حقيقت به سوى آنان آمد 

آرى مكر و ) و ما بالعكس آنها را قوى آرديم. تا ضعيف و نابود شوند(موسى ايمان آوردند بكشيد و زنانشان را زنده گذاريد 

 .به آار نيايد) و خسرانشان(تدبير آافران جز در ضلالت 

ب ൺঃن ੀय़یا॥ت ،৯د  ය। ଘه ඵවر  ୀای آฬن  آیات اਙঀی را  •  :ࠛذا
 )جاثيهال - 9(و إِذَا علم منْ ءايتنَا شيئاً اتخَذَها هزُواً  أوُلئَك لهُم عذاَب مهِينٌ
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٢٧٤ 

عذاب ذلّت و خوارى ) در دنيا و آخرت(گيرد، چنين مردم آافر را  بداند آن را به مسخره مىو چون از آيات ما چيزى 

  .مهيّاست

  

 )زخرفال -48(و ما نرُِيهمِ منْ ءايةٍ إلاِ هى أَكبرُ منْ أُخْتها  و أَخَذنَْهم باِلْعذَابِ لَعلَّهم يرْجِعونَ

اما (بود ) تر و در دلالت بر نبوت موسى روشن(نموديم جز آنكه از آيت ديگر بزرگتر  نمىو ما هيچ معجز و آيتى به آنان 

 .باز آيند) به سوى خدا(و ما هم آنها را به عذاب و بلايا گرفتار آرديم تا مگر ) همه را تكذيب آردند

ൢ  ग़قال آیات اਙঀی ग़ࡂජور ॴو৯د و  ଘ భ علم ऒود  ی ই سا • ਟی ज़ ࡧයه ঃی  :ୀاীشان وارد ॴود  ،අندࠛده ࠛذا
 )غافر -83(ءونَفَلَما جاءتْهم رسلُهم بِالبْينتَ فرَِحوا بِما عندهم منَ الْعلْمِ و حاقَ بِهِم ما كانوُا بِه يستهزِ

عقايد باطل خود شاد و به دانش و ) نادان(پس آن گاه آه رسولانشان با معجزات و ادلّه روشن به سوى آنها آمدند آن مردم 

 . آردند همه را فرا گرفت مغرور شدند و وعده عذابى آه مسخره مى

و৯د • ب اॻ࣓م ا॥ت  ،೯دا  :صاࣽب ࠛذا
 )فصلت - 43(ما يقَالُ لَك إلاِ ما قَد قيلَ للرُّسلِ من قبَلك  إِنَّ ربك لَذُو مغْفرَةٍ و ذُو عقَابٍ أَليمٍ

شود جز آنچه به رسولان پيشين گفته شد، آه خدايت بسيار داراى آمرزش و بخشش و هم  نمىبر تو وحى ) اى رسول ما(

 .صاحب قهر و عقاب دردناك است

 ৯د রود ؟ آیا চاه ୃ از ॷما ਈইی وا ، ଘ آن کا॰ ່ده اید کلام وی اਙঀی با॰د   اඟ໋ آه •
 )فصلت -52(بِه منْ أضَلُّ ممنْ هو فى شقَاقِ بعيدقُلْ أَ رءيتُم إِن كانَ منْ عند اللَّه ثُم كفرَْتم 
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تر از آن آس آه  آن آافر شده باشيد آيا گمراه از جانب خدا باشد و شما به) قرآن(پنداريد اگر  چه مى:بگو) آافران را(

 است در جهان آسى تواند بود؟) از راه سعادت(به آفر و شقاق دور ) مانند شما(

শࢌ ಪࣥوان ඟ໊د ،آن ইس  داീিه চ ଘاਘی ඵෂرود •  :গدا
 )زخرفال – 40(أَ فَأنَت تُسمع الصم أَو تهدى الْعمى و من كانَ فى ضلَلٍ مبِينٍ

 رود هدايت توانى آرد؟ و آن را آه دانسته به گمراهى مى) باطن(آيا تو اين آران را سخنى توانى آموخت يا اين آوران 

ب اॻ࣓م  از آن ਈইی ا॥ت ୀ  اণتൊبار ऒود اඪرار ورزد  •  :ࠛذا
َا  فبهعسمي ستكَْبراً كَأَن لَّمرُّ مصي ثم هَليتُتلْى ع اللَّه تايء عسميمٍيَذَابٍ ألبِع جاثيهال -8(شرْه( 

آند چنانكه گويى هيچ آيات را نشنيده  شود شنيده و بر تكبر و طغيان اصرار مى آن آه آيات خدا را آه بر او تلاوت مى

 .است، چنين آسانى را به عذاب دردناك بشارت ده

و৯د آ৯  ،ฬد حال অࡶඵ෩৲ ජر     ଘی  کا່ا  •  : মࡑുید গد  ا و  ا  ೯دا
ُمله رَ اللَّهغْففَلَن ي كُفَّار مه اتوُا وم ثم ن سبِيلِ اللَّهوا عصد ينَ كَفرَُوا ومحمد -34(إِنَّ الَّذ( 

 .بستند و به حال آفر مردند ديگر ابدا خدا آنها را نخواهد بخشيد) به روى خلق(آنان آه آافر شدند و راه خدا را 

ෘઐب و ໆرඟ໋دان ،کا່ان  • ॡ ندষما: 
 )ق -5(لَما جاءهم فَهم فى أمَرٍ مرِيجٍ   بلْ كَذَّبوا بِالحْقّ
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در حالى مضطرب و ) در آار بزرگ رسالت و قرآن با عظمت(آردند و  حق آمد او را تكذيب) رسول(بلكه آافران چون 

 ) .گاهى از جهل، افسانه پيشينيان شمردند و گاهى سحر و شعر پنداشتند(سرگردان ماندند 

 :ख़࡛ࡷق ॴود ،آه ऑق وࠛده داده ا॥ت ،ୀ ৳ماਗی ইسای  پیاධෂران اਙঀی را భ ੌول زمان تళذশࢋ ඟ໊د৯د  •
 ملَهَت قبكَذَّبودثَم ب الرَّس وأَصح نوُحٍ و مَق-12(قو( 

  .و قوم ثمود هم تكذيب رسولان آردند) آه پيغمبر خود را به چاه افكندند(پيش از اينان هم قوم نوح و اصحاب رسّ 

  

نُ لوُطْإِخو نُ وورْعف و ادع ق -13(و( 

  .و قوم عاد و فرعون و قوم لوط

  

 كَةِ وب الأَيأَصح ويدعقَّ وعٍ  كلٌّ كَذَّب الرُّسلَ فحُتب مَق -14(قو( 

همه رسولان حق را تكذيب آردند تا وعده عذاب من بر آنان حتم و ) پادشاه يمن(و قوم تبّع ) امت شعيب(و اصحاب ايكه 

 .واجب گرديد

 :ইس భ وغ ندد  রฬود باد آن •
 )ذارياتال - 10(قُتلَ الخَْرَّصونَ

 ) .و قرآن را سحر و فسانه برخوانند(بود آنان آه دروغ بندند آشته باد و نا
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ر اਙঀی ड़ ،آฬن  آیات اਙঀی را تళذশࢋ අند  •  :ا೯ذه ॴو৯د ؤෙश ଘ و اमتدا
 )قمرال -42(كَذَّبوا بئَِايتنَا كلِّها فَأخََذنَْهم أَخْذَ عزِيزٍ مقتَْدرٍ

 .و اقتدار خود از آنها سخت مؤاخذه آرديمآنها همه آيات ما را تكذيب آردند، ما هم به قهر 

শࢌ واঘند ॰د  ، کاران   ণ࣎م •  :গدا
لَّذينَ كذََّبوا مثَلُ الَّذينَ حملوُا التَّورات ثم لمَ يحملوُها كَمثَلِ الحْمارِ يحملُ أَسفَارا  بئِسْ مثَلُ الْقوَمِ ا

 )صفال - 5(الظلمينَ الْقوَمبئَِايت اللَّه  و اللَّه لا يهدى 

و خلاف آن عمل (ولى آن را حمل نكردند ) و بدان مكلف شدند(وصف حال آنان آه علم تورات بر آنان نهاده شد  

، آرى مثل قومى آه حالشان اين ) و از آن هيچ نفهمد و بهره نبرد(در مثل به حمارى ماند آه بار آتابها بر پشت آشد ) نمودند

 .رهبرى نخواهد آرد) به راه سعادت(خدا را تكذيب آردند بسيار بد است و خدا هرگز ستمكاران را است آه آيات 

و৯د අ ଦ ଽୀید آگاه ا॥ت  •   :೯دا
 )صفال -11(و لَن يؤَخِّرَ اللَّه نَفْساً إِذَا جاء أَجلُها  و اللَّه خبَِيرُ بِما تَعملوُنَ

 .آه فرا رسد تأخير نيفكند و خدا به هر چه آنيد آگاه استو خدا هرگز اجل هيچ آس را از وقتش 

•  ໝرห ੌول భ  نฬه آૡد  ھ৯د॰ ່د،کا৯دඟیࢁঃ هآ ଘ د و৯یدণدارشان رඟ໊ ජࣣࡶਯ ଘ  جازاتख़   د৯د॰: 
أَل ذاَبع ُمله و مِرهَالَ أمبلُ فَذاَقوُا وَن قبينَ كَفرَوُا مؤُا الَّذَنب كمأْتي أَ لَمصفال - 5(يم( 



 

٢٧٨ 

عذاب ) هم در آخرت(به آيفر آردارشان رسيدند و ) هم در دنيا(آيا حكايت حال پيشينيان آه آافر شدند به شما نرسيد؟آه 

   دردناك بر آنان مهيّاست

  

نى اللَّه  و اللَّه غنَى ذَلك بِأنََّه كانَت تَّأْتيهِم رسلُهم بِالبْينَت فَقاَلوُا أَ بشرٌ يهدوننََا فكََفرَُوا و توَلَّوا  و استَغْ

يدمتغابنال -6(ح( 

آيا :گفتند مى) به تكذيب و طعن( آمدند و آنها براى آن بود آه رسولان آنها با ادلّه و معجزات به سويشان مى) عذاب(اين 

نياز است آه  بى) از آفر و ايمان خلق(رهنمايى ما توانند آرد؟پس آافر شدند و روى گردانيدند و البته خدا ) مانند ما(بشرهايى 

  .خدا غنىّ بالذّات و ستوده به جميع صفات است

  

إنَِّم  مووا الْيرَتذينَ كَفرَُوا لا تَعا الَّذأيَهلوُنَيمتَع ا كنُتُمنَ مزَوتحريمال -7(ا تج( 

ايد به آن مجازات  آرده مى) در دنيا(تنها آنچه ) آه پذيرفته نيست(اى آافران، امروز عذرخواهى مكنيد ) به آافران گويند( 

 .شويد مى

क़ت کا່ان ا॥ت  ما ،عاथࢴت  ، تళذশࢋ آیات اਙঀی •   :৯ ଢدا
نكم مأَنَّ م لَمإنَِّا لنََع الحاقه  -49(كَذِّبِينَو( 

 آنندگانى هستند شما تكذيب]  ميان[دانيم آه از  و ما به راستى مى

 

  )الحاقه -50(و إنَِّه لحَسرَةٌ على الكَْفرِينَ

 .و تكذيبش عاقبت مايه ندامت آافران است



 

٢٧٩ 

 :وای ୀ حال تళذশࢋ අندگان  •
 )مدثرال -47(ويلٌ يومئذ لِّلْمكَذِّبيِنَ

 .تكذيب آردند) آيات خدا را(آن روز به حال آنان آه واى 

 : ه ا৯د دیدࣺسارت و زیان  නේয భر หرໝ، ھൕࣂه  کا່ان •
 سورة العصر

  بِسمِ اللَّه الرَّحمنِ الرَّحيمِ 

 )1(و الْعصرِ

 )2(إِنَّ الانسنَ لفَى خُسرٍ

 )3(و توَاصوا بِالصبرِ   بِالحْقّ إلاِ الَّذينَ ءامنوُا و عملوُا الصلحت و توَاصوا

 ) .نورانى رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم يا دوران ظهور ولى عصر عليه السّلام(قسم به عصر 

 .آه انسان هم در خسارت و زيان است

 .آردنديكديگر را سفارش ) در دين(مگر آنان آه ايمان آورده و نيكوآار شدند و به درستى و راستى و پايدارى 

 

  

   



 

٢٨٠ 

  از گذشته تا حال آنانو پيام الهي  پيامبرانروش و نحوه مواجهه با  )3
  

 

• ඟمࢁ  ുند  اীد৯: 
 و هِمقَن فوالسقفْ م ِلَيهمفخَرََّ ع داعَنَ الْقوم مَنهنْيب فَأَتى اللَّه ِهملَن قبينَ مكرَ الَّذم قَدذَاب  أتَاَتالْع م

 )نحلال - 26(منْ حيث لا يشعرُونَ

انديشيدند ليكن خدا بناى آنها را از پايه ) حقبراى پامال آردن (مكرها ) مانند اينها(آن آافرانى آه پيش از اينان بودند نيز 

 .فهميدند آنها را فرا رسيد ويران آرد و سقف بر سرشان فرو ريخت و عذاب خدا از جايى آه نمى

ی ਵࣞعال ඌিඁࢌ  لا یا •  :دঘند  ت بال  ऒود را ೯ ଘدا
 )بقرهال - 78(لا يظنُّونَو منهم أمُيونَ لا يعلَمونَ الكْتَب إلاِ أمَانى و إِنْ هم إِ

ناً قَلثَم شترُوا بِهيل اللَّه ندنْ عذَا مقوُلوُنَ هي ثُم يهِمدَتبَ بِأيْونَ الكُكْتبينَ يلٌ لِّلَّذيَا فومم ملٌ لَّهيَيلاً  فو

 )بقرهال - 79(يكْسبونَ كَتبَت أَيديهمِ و ويلٌ لَّهم مما

عوام يهود آه خواندن و نوشتن هم ندانند تورات را جز آمال باطل خود نپندارند و تنها پابست خيالات خام و  و بعضى

 .بيهوده خويشند

پس واى بر آن آسانى آه از پيش خود آتاب را نوشته و به خداى متعال نسبت دهند تا به بهاى اندك بفروشند، پس واى بر 

 .به دست آرندها و آنچه از آن  آنها از آن نوشته

 :پدران ऒود ঃھم අند   ید پیاධෂران را ଘ اخلال  భ ࠟقا •
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٢٨١ 

 -78(نحنُ لكَُما بِمؤمْنينَقَالوُا أَ جئِْتنََا لتَلْفتنََا عما وجدنَا علَيه ءاباءنَا و تكَوُنَ لكَُما الكْبرِياء فى الأرَضِ و ما 

 )بقرهال

ايم بازگردانى تا خود و برادرت  عقايد و آدابى آه پدران خود را بر آن يافتهاى آه ما را از  پاسخ دادند آه آيا تو آمده

  .هارون در زمين سلطنت يابيد و بر ما حكمفرما شويد؟ما هرگز به شما ايمان نخواهيم آورد

 :࣎مان අند    ऑق را  •
و  مهنَاءرفِوُنَ أَبعا يكَم رفِوُنَهعتَب يْالك منَهاتَيينَ ءونَ الَّذلَمعي مه قَّ وْونَ الحكْتُملَي مْنه146(إِنَّ فرَِيقاً م - 

 )بقرهال

شناسند همان گونه  او را به خوبى مى) محمد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و حقّانيّت(گروهى آه ما بر آنها آتاب فرستاديم، 

 .آنند در صورتى آه علم به آن دارند ا آتمان مىحق ر) از راه عناد(آه فرزندان خود را، و لكن گروهى از آنان 

•  ଦ ඟ໋  ندঘواদ صدق آن ୀ، د৯وॴ ່آن کا ୀ: 
 )آل عمران -70(يأَهلَ الكْتبَِ لم تكَْفرُُونَ بئِاَيت اللَّه و أنَتُم تشَهدونَ

 !اى اهل آتاب، چرا به آيات خدا آافر شويد و حال آنكه شما به صدق آن گواهيد؟

 :پوشاষند  ॻباس بال ਗی،  ऑ ଘق •
 )آل عمران - 71(يأَهلَ الكْتبَِ لم تَلبِْسونَ الحْقَّ بِالبْطلِ و تكَْتُمونَ الحْقَّ و أنَتُم تَعلَمونَ

داريد  و حق را پوشيده مى) تا چراغ حق را به باد شبهات خاموش آنيد(اى اهل آتاب، چرا حق را به باطل مشتبه سازيد 

 !آگاهيد؟) به حقّانيّت آن(صورتى آه در 
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٢٨٢ 

 :اণتൊبار ورز৯د و ඟ໋وਘی را تళذশࢋ و ॒ࢣی را म ଘ࣬ل رساষند  •
و نَتيْالب مرْينَ ميسى ابنَا عاتَيء بِالرُّسلِ  و هدعن بنَا مقَفَّي تبَ وْوسى الكنَا ماتَيء لقََد سِ   وبرُِوح القُْد َنهدأَي

  )بقرهال -87(تهوى أَنفسُكُم استكَبْرْتُم فَفرَِيقاً كذََّبتُم و فرَِيقاً تَقتُْلوُنَ بِما لاأَ فَكلَّما جاءكُم رسولُ 
و ما به موسى آتاب تورات عطا آرديم و از پى او پيغمبران فرستاديم و عيسى پسر مريم را به معجزات و ادلّه روشن، 

آيا هر پيغمبرى آه از جانب خدا اوامرى بر خلاف هواى نفس . بخشيديمحجتها داديم و او را به واسطه روح القدس توانايى 

 !رسانيد؟ گروهى را تكذيب آرده و جمعى را به قتل مى) از راه حسد(شما آرد گردنفرازى و سرپيچى نموده و 

 :ච໔ ଘ از دଌن ड़وروਧی ،ඵද ଘر آن کا່ داষندرا   مان ऒود را ਖ৶ی پذ৯ୌد  و ऒود  ز  پیاධෂر  ऑق   •
و الحْقُّ مصدقاً لِّما ذَا قيلَ لهَم ءامنوُا بِما أنَزَلَ اللَّه قاَلوُا نؤُمْنُ بمِا أنُزِلَ علَيناَ و يكْفرُُونَ بمِا وراءه و هَ إِ

اللَّه اءتَقتُْلوُنَ أنَبِي مَقُلْ فل  مهعينَ منْؤملُ إِن كنُتُم مَن قببقرهال - 91(م( 

به قرآن آه خدا فرستاده ايمان آريد، پاسخ دهند آه تنها به تورات آه بر ما نازل شده ايمان آوريم، و :و چون به يهود گويند

اگر شما در دعوى :بگو. آند شوند، در صورتى آه قرآن آتاب حق است و آتاب آنها را تصديق مى به غير تورات آافر مى

 آشتيد؟ بران پيشين را مىايمان به تورات راستگوييد پس چرا پيغم

و৯د اଌن ا॥ت  ग़ ห ලඹه ای ষیاورد  ଘ او ا৷مان ষیاورم مپ࣓مان   ଡ آور৯د  ࠱ھد و ھا •  :ا با ೯دا
جاءكُم رسلٌ من قبَلى قَد  الَّذينَ قَالوُا إِنَّ اللَّه عهِد إلَِينَا ألاَ نؤُمْنَ لرَسولٍ حتى يأْتينَا بِقرُْبانٍ تأَْكلُه النَّار  قلُْ

موهقَتَلْتُم مفَل ى قُلْتُمباِلَّذ و نَتيْبِالب ُينَ -إِن كنُتمقآل عمران - 183(صد(  

بگو آه . خدا از ما پيمان گرفته آه به هيچ پيغمبرى ايمان نياوريم تا آنكه او قربانيى آورد آه در آتش بسوزد:آنان آه گفتند

گوييد چرا  ورده و اين را هم آه خواستيد آوردند، پس اگر راست مى نى آمده و براى شما هر گونه معجزه آپيش از من رسولا

  !آن پيامبران را آشتيد؟
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٢٨٣ 

 )آل عمران -184(فَإِن كذَّبوك فَقَد كُذِّب رسلٌ من قبَلك جاءو باِلبْينَت و الزُّبرِ و الكْتَبِ الْمنيرِ

پيغمبران پيش از تو هم آه معجزات و زبورها و آتاب آسمانى روشن ) آهغمگين مباش (پس اگر تو را تكذيب آردند 

 .آوردند نيز تكذيب آردند

 

م ا أُوتىِكفرُُوا بمي لَم وسى  أَ وم ا أوُتىثْلَ مم لا أُوتى َناَ قَالوُا لوندنْ عقُّ مْالح مهاءا جلُ  فَلَمَن قبوسى م

 )نملال -48(كَفروُنَ   بكِلّ ا و قاَلوُا إنَِّاقَالوُا سحرَانِ تَظهرَ

نظير عصا و يد بيضا (چرا به اين رسول مانند موسى معجزاتى :حق از جانب ما به آنها آمد گفتند) رسول(پس هنگامى آه 

قرآن و (اين دو :گفتندآافر نشدند آه ) با همه اين معجزات(داده نشد؟آيا اين مردم از اين پيش به موسى هم ) و الواح تورات

  ايم؟ عقيده ايمان و بى ما به همه اينها سخت بى:سحر و جادوگرى است آه پشتيبان يكديگرند و گفتند) تورات

  

 )نملال -49(قُلْ فَأْتوُا بكِتَبٍ منْ عند اللَّه هو أَهدى منهما أَتَّبعِه إِن كنتُم صدقينَ

خلق را بهتر هدايت آند از جانب خدا ) تورات و قرآن(د آتابى آه از اين دو آتاب آسمانى گويي پس شما اگر راست مى:بگو

 .بياوريد تا من از آن پيروى آنم

 

جهرةًَ نَا اللَّه يسئَلُك أَهلُ الكْتَبِ أَن تنُزِّلَ علَيهِم كتبَاً منَ السماء  فَقَد سأَلوُا موسى أَكبْرَ من ذَلك فَقَالوُا أرَِ

ثُم  ِهمقَةُ بِظلْمالصع موسى  فَأَخَذتَْهناَ مَاتيء ك  وَن ذلنَا عَفونَت فَعيْالب متْهاءا جم دعن بلَ مجاتخَذُوا الْع

 )نسا -153(سلْطناً مبِيناً

ن فرود آورى، همانا از موسى نيز براى آنا) يكجا(اهل آتاب از تو درخواست آنند آه از آسمان آتابى ) اى پيغمبر( 

خدا را به چشم ما آشكار بنما، پس به سبب اين جهل و سرآشى صاعقه سوزان آنها را :درخواستى بالاتر از اين آردند و گفتند
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٢٨٤ 

درگذشتيم و به ) زشت آنان(پرستى اختيار آردند، باز ما از اين آار   درگرفت، و پس از آن همه آيات روشن، باز گوساله

 .حجّتى آشكار بخشيديم موسى

و৯د  ീযه ا৯د  ່اड़وش ඟ໊ده  ୀ او   کاॴ ່و৯د  • کار ॴود، ࠱ھد و پ࣓مای    با ೯دا ଲدید آ ࢭور ونऔ : 
عداوةَ و البْغْضاء إِلى و منَ الَّذينَ قَالوُا إنَِّا نَصرَى أَخَذنَْا ميثقََهم فنََسوا حظا مما ذُكرُوا بِه فَأَغرَْينَا بينَهم الْ

اللَّه مئُهَنبف يسو ةِ  وميْمِ القوونَ يصنَعا كانوُا يمائدهال -14(بِم( 

) در انجيل(آنان نيز از آنچه ) آه پيرو آتاب و رسول خدا باشند(ما به آيش عيسى هستيم عهد گرفتيم :و از آنان آه گفتند

آتش جنگ و دشمنى را تا قيامت ميان آنها افروختيم، و ) ملشانبه آيفر ع(پند داده شدند نصيب بزرگى را از دست دادند، ما هم 

 .آنند آگاه خواهد ساخت آنچه مى) عاقبت بدِ(به زودى خدا آنها را بر 

 :آیات اਙঀی را ऒ ම।واষند  •
 )توبهال -77(لَما جاءكم  أَ سحرٌ هذَا و لا يفْلح السحرُونَ   قَالَ موسى أَ تَقوُلوُنَ للحْقّ

دهيد؟آيا اين سحر است و حال آنكه ساحران را هرگز  آيا به آيات حق آه براى شما آمد نسبت سحر مى:موسى به آنان گفت

  !فلاح و فيروزى نخواهد بود؟

  

ابذَا فى ءِنَا بهعا سمم فْترًى ورٌ محذَا إلاِ سا هقاَلوُا م نَتيناَ بتوسى بئَِايم مهاءا جينَفَلَمل36(ائنَا الأَو - 

 )نملال

آن قوم خود سر و لجوج (بر همه روشن بود به سوى فرعونيان آمد باز ) حقانيتش(چون موسى با معجزات و آيات ما آه 

اين معجزات تو جز سحرى آه ساختگى توست چيز ديگرى نيست و ما اين گفتار و دعوى آه تو دارى هيچ از :گفتند) نادان

  .ايم نشنيده) مم سابقها(پدران پيشينمان 
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٢٨٥ 

 )حقافالا - 7(لَما جاءهم هذَا سحرٌ مبِينٌ   و إِذَا تتُْلى عليَهِم ءايتنُاَ بينَت قَالَ الَّذينَ كَفرَُوا للحْقّ

و هر گاه آيات روشن ما را بر مردم تلاوت آنند آنان آه آافر شدند چون آيات الهى آمد گويند آه اين آتاب سحر آشكارايى 

  .است

 

  )قلمال -15(إِذَا تُتلْى عليَه ءايتنَُا قَالَ أسَطيرُ الأَولينَ

  .اين سخنان افسانه پيشينيان است:در صورتى آه چون آيات ما را بر او تلاوت آنند گويد 

  

 )مطففينال -13(إِذَا تُتلْى عليَه ءايتنَُا قَالَ أسَطيرُ الأَولينَ

 .اين سخنان افسانه پيشينيان است:آه بر او چون آيات ما تلاوت شود گويد 

گا • رد؟ چඟا پیاධෂر اਙঀی औون ඩযری ز৯دਛی ঃیൊند و جا৾  ه وه ای ৯دا
 هعكوُنَ مفَي َلكم هلا أنُزِلَ إلَِي َاقِ  لوشى فى الأَسومي و امأكْلُ الطعذاَ الرَّسولِ يا لِ هقاَلوُا م يراًو7(نَذ - 

 )مؤمنونال

د؟چرا رو بازارها راه مى) آوچه و(آند و در  غذا تناول مى) اگر به راستى پيغمبر خداست(چرا اين رسول :و باز آافران گفتند 

  ؟) و گواه صدق او باشد(فرشته محسوس و ظاهرى بر او نازل نشده تا به همراه او بيم دهد 

  

سحلاً مجونَ إلاِ رونَ إِن تَتَّبِعمقَالَ الظل ا  ونْهأْكلُ منَّةٌ يج َتكَوُنُ له كنزٌ أَو هلقَْى إلَِيي مؤمنونال -8(وراًأَو(  
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٢٨٦ 

پس از اين همه چون و (هايش تناول آند؟و ستمكاران  يا چرا بر اين رسول گنجى فرو نيفتد يا چرا باغى ندارد آه از ميوه 

 .آنيد مگر مردى را آه سحر و شعبده از راهش برده است گفتند آه شما پيروى نمى) چراها به مردم

 :ঃ࣭ل بال و ฬروا زষند  •
 )مؤمنونال -33(و أَحسنَ تفَْسيراً   و لا يأْتوُنَك بِمثَلٍ إلاِ جئِنْكَ بِالحْقّ

نياورند مگر آنكه ما در مقابل براى تو سخن حق را با بهترين بيان ) باطل و اعتراض ناحق(و آافران بر تو هيچ مثل  

 .پاسخ آنها آريم

 : ষید بال ਗی ऒوا   ଘ    ا ر م ජ໑د    দوশند ॷما  •
مثلٍَ  و لئَن جئِْتَهم بئَِايةٍ لَّيقوُلَنَّ الَّذينَ كفرَُوا إِنْ أنَتُم إلاِ    و لَقدَ ضرَبنَا للنَّاسِ فى هذَا الْقرُْءانِ من كلّ

 )نملال -58(مبطلوُنَ

هر گونه معجز و آيتى بياورى  مردم هر گونه مثل زديم و اگر تو بر اين مردم) هدايت(براى ) عظيم(البته ما در اين قرآن 

 .خوانيد به باطل و اوهام مى) مسلمين و رسولتان خلق را(شما :خواهند گفت) از روى عناد(باز آافران محققا 

 :ଘ ৳ࢡࡧඵව යر৯د  را   اਙঀی  آیات •
ي لْمٍ وبغَِيرِ ع ن سبيِلِ اللَّهلَّ عضيل يثدْالح وشترِى لَهن ينَ النَّاسِ مم و ذاَبع ُمزُواً  أوُلئَك لها هَذهتَّخ

 )لقمان -6(مهِينٌ

هاى  مانند قصّه(آسى است آه گفتار و سخنان لغو و باطل را ) فاسد فتنه انگيز مانند نضر حارث(و برخى از مردمان 

و (به جهالت از راه خدا  )خلق را(آند تا  به هر وسيله تهيّه مى) انگيز مفسد اخلاق و سرود مطرب هاى شهوت دروغ و افسانه

به عذاب، با ) فاسد آافر(گمراه سازد و آيات قرآن را به تمسخر و استهزا گيرد، اين مردمان ) آموختن علوم و معارف قرآن

  .خوارى و ذلّت گرفتار شوند
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٢٨٧ 

 )جاثيهال - 9(و إِذَا علم منْ ءايتنَا شيئاً اتخَذَها هزُواً  أوُلئَك لهُم عذاَب مهِينٌ

عذاب ذلّت و خوارى ) در دنيا و آخرت(گيرد، چنين مردم آافر را  و چون از آيات ما چيزى بداند آن را به مسخره مى

  مهيّاست

 :ඵවر৯د ء    اලෙণا     ଘ ৳ࢡࡧය و   را  ن  ا ھૡه پیاධෂر  •
 سولٍ إلاِ كانوُا بِهن ريهِم مْأتا يم  ادبلى الْعسرَةً عحونَيزِءستهفاطر -30(ي(  

  .آه هيچ رسولى براى هدايت آنها نيامد جز آنكه او را به تمسخر و استهزا گرفتند) گمراه لجوج(واى بر حال اين بندگان 

  

 )زخرفال -7(و ما يأْتيهِم من نَّبىٍ إلاِ كانوُا بِه يستهزِءونَ

  .گرفتند مى) و انكار(مسخره آمد جز آنكه او را به  و بر مردم هيچ رسولى نمى

  

 )زخرفال - 47(فَلَما جاءهم بئَِايتنَا إِذَا هم منها يضحكوُنَ

 .چون آيات ما را بر آنها آورد آن را مسخره آرده و بر او خنديدند

 :ଘ آیات اਙঀی پࡤت අند ،با ହور وتධ෫ر  •
 )لقمان - 7(أَن لَّم يسمعها كَأَنَّ فى أُذنُيَه وقرْاً  فبَشرْه بِعذَابٍ أَليمٍو إِذَا تتُْلى عليَه ءايتنَُا ولى مستَكبراً كَ

و هر گاه بر او تلاوت آيات ما شود چنان با غرور و تكبّر پشت گرداند آه گويى هيچ آن آيات الهى را نشنيد، پندارى از 

 .هر دو گوش آر است، اين آس را به عذاب دردناك بشارت ده
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٢٨٨ 

 :  ، و ৎ ଽ ଘقدଘ،ୌ  آه ॷما را ଘ رساॻࢌ آن ণ່تاده ا৯د، کا່مनࡻط از ජໍق پدران ऒود پඵروی අ࣓م  ما  দوশند  •
نَ الشيطنُ يدعوهم إِلى و إِذَا قيلَ لهُم اتَّبِعوا ما أنَزَلَ اللَّه قَالوُا بلْ نَتَّبِع ما وجدنَا عليَه ءاباءنَا  أَ و لوَ كا

يرِعلقمان - 21(ذَابِ السع( 

گويند آه بياييد از آتابى آه خدا فرستاده پيروى آنيد، جواب دهند ما تنها از طريقى آه ) اهل جدل و عناد(و چون به اين مردم  

  ؟) شوند باز پيرو آنها مى(آيا هر چند آنان را شيطان به آتش دوزخ بخواند . آنيم ايم پيروى مى پدران خود را بر آن يافته

  

 

و إنَِّا على ءاثرَهِم  كَذلَك ما أَرسلنَْا من قبَلك فى قرَْيةٍ من نَّذيرٍ إلاِ قَالَ مترفَوُها إنَِّا وجدنَا ءاباءناَ على أمُةٍ
  )زخرفال -23(مقْتَدونَ

ثروت و مال آن ديار به رسولان گفتند و همچنين ما هيچ رسولى پيش از تو در هيچ شهر و ديارى نفرستاديم جز آنكه اهل 

 .آه ما پدران خود را بر آيين و عقايدى يافتيم و از آنها البته پيروى خواهيم آرد

  

ابء دبعا كانَ يمع كمصدأَن ي ريِدلٌ يجذَا إلاِ را هقاَلوُا م نَتيتنَُا بايء ليَهِمإِذَا تُتلْى ع قَالوُو و ذَا إلاِ اؤكُُما ها م

  )سبا -43(لَما جاءهم إِنْ هذَا إلاِ سحرٌ مبِينٌ   إفِْك مفْترًى  و قَالَ الَّذينَ كَفرَُوا للحْقّ

خواهد  اين شخص جز آنكه مردى است آه مى:بر آافران آيات روشن ما تلاوت شود گويند) توسط رسول(و چون 

و به (اين قرآنش هم جز آنكه خود فرابافته :و نيز گفتند. تيدند برگرداند هيچ مزيّت ديگرى نداردپرس شما را از آنچه پدرانتان مى

آنها آمد گفتند آه اين آتاب جز آنكه ) هدايت(و آافران چون آيات حقّ بر . چيز ديگرى نباشد) دهد دروغ به خدا نسبت مى

  .سحرى آشكار است چيز ديگرى نيست
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٢٨٩ 

 )زخرفال - 24(قَلَ أَ و لوَ جئِتْكُم بِأهَدى مما وجدتم عليَه ءاباءكم  قَالوُا إنَِّا بِما أُرسلْتُم بِه كَفرُونَ

باز هم پدران را تقليد (پدرانتان شما را هدايت آنم ) باطل(اگر چه من به آيينى بهتر از دين :آن رسول ما به آنان گفت

 .اند آافريم ما به آنچه شما را به رسالت آن فرستاده) به هر تقدير(؟آنها پاسخ دادند ) آنيد مى

 :اਙঀی را تళذশࢋ  අند  ر१ول ،نام دଌن •
 )سبا -44(و ما ءاتَينَهم من كتُُبٍ يدرسونها  و ما أرَسلنَْا إِليَهِم قبَلَك من نَّذيرٍ

آه به قول (و يا رسولى پيش از تو ) و به آن سند تكذيب تو آنند(آن را بخوانند در صورتى آه ما هيچ آتاب و سندى آه 

 .بر اين مشرآان نفرستاديم) او بر ردّ تو دليل آرند

 :ر१ول ا ਙঀی را تళذশࢋ අند  •
 )سبا -45(انَ نكَيرِو كَذَّب الَّذينَ من قبَلهِم و ما بلَغوُا معشار ما ءاتَينهَم فكََذَّبوا رسلى  فكََيف ك

از (و آفار پيش از اينان هم پيغمبرانشان را تكذيب آردند و اين آافران امت تو به عشر آنچه به آن گذشتگان داديم    

اينان هم مانند آنان به آيفر (نرسيدند، پس آنها آه رسولان مرا تكذيب آردند چگونه به عذاب من گرفتار شدند ) ثروت و جاه

 ) .رسند مى

• ฬ ඁࢌඌি ند   ا روঘد: 
يدعكانِ بن مبِ مَفوُنَ بِالْغيقْذي لُ  وَن قبم ِكفرَُوا به قَد سبا -53(و( 

ى جنون و سحر و (نسبت ناروا ) از مقام علم و يقين(در صورتى آه آنها پيش از اين به حق آافر بودند و از جايى دور 

 .دادند مى) آذب به رسول حق
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٢٩٠ 

 : پیاධෂران اਙঀی را تళذশࢋ අند ،ھૡه وमࢌ  •
ورُالأم عترُْج إِلى اللَّه ك  ولَن قبسلٌ مت ركُذِّب وك فَقَدكذَِّبإِن ي فاطر -4(و( 

تكذيب آردند و ) امتهاشان(تكذيب آنند پيمبران پيش از تو را نيز ) نادان(اگر تو را اين امت ) اى رسول ما غمين مباش(

  .به سوى خداستبازگشت امور خلق 

  

 )فاطر -25(منيرِو إِن يكذَِّبوك فَقَد كَذَّب الَّذينَ من قبَلهمِ جاءتهم رسلهُم باِلبْينَت و بِالزُّبرِ و باِلكْتبَِ الْ

براى  و اگر امت تو را تكذيب آردند پيشينيان هم پيغمبران خود را آه با آيات و معجزات و آتب و حجّتهاى روشن

  .هدايتشان آمدند همه را تكذيب آردند

  

تَادنُ ذُو الأَوورْعف و ادع نوُحٍ و مَقو ملَهَت قبص -12(كَذَّب( 

) پيغمبران خدا(صاحب قدرت نيز تكذيب ) و فرعونيان(و فرعون ) قوم هود(پيش از اين مشرآان هم قوم نوح و طايفه عاد 

  .آردند

  

  )زخرفال - 24(ئتْكُم بِأهَدى مما وجدتم عليَه ءاباءكم  قَالوُا إنَِّا بِما أُرسلْتُم بِه كَفرُونَقَلَ أَ و لوَ جِ

) آنيد باز هم پدران را تقليد مى(پدرانتان شما را هدايت آنم ) باطل(اگر چه من به آيينى بهتر از دين :آن رسول ما به آنان گفت 

   .اند آافريم ما به آنچه شما را به رسالت آن فرستاده) هر تقديربه (؟آنها پاسخ دادند 
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٢٩١ 

 )زخرفال -48(و ما نرُِيهمِ منْ ءايةٍ إلاِ هى أَكبرُ منْ أُخْتها  و أَخَذنَْهم باِلْعذَابِ لَعلَّهم يرْجِعونَ

اما همه (بود ) تر و در دلالت بر نبوت موسى روشن(نموديم جز آنكه از آيت ديگر بزرگتر  و ما هيچ معجز و آيتى به آنان نمى 

  .باز آيند) به سوى خدا(و ما هم آنها را به عذاب و بلايا گرفتار آرديم تا مگر ) را تكذيب آردند

  

 )ق -5(م فى أمَرٍ مرِيجٍلَما جاءهم فَه   بلْ كَذَّبوا بِالحْقّ

در حالى مضطرب و ) در آار بزرگ رسالت و قرآن با عظمت(حق آمد او را تكذيب آردند و ) رسول(بلكه آافران چون  

  ) .گاهى از جهل، افسانه پيشينيان شمردند و گاهى سحر و شعر پنداشتند(سرگردان ماندند 

  

 )ق -12(الرَّس و ثَمودكَذَّبت قبَلَهم قوَم نوُحٍ و أصَحب 

  .و قوم ثمود هم تكذيب رسولان آردند) آه پيغمبر خود را به چاه افكندند(پيش از اينان هم قوم نوح و اصحاب رسّ  

  

نُ لوُطْإِخو نُ وورْعف و ادع ق -13(و( 

  .و قوم عاد و فرعون و قوم لوط 

  

 )ق -14(كَذَّب الرُّسلَ فحقَّ وعيدو أصَحب الأَيكَةِ و قوَم تبُعٍ  كلٌّ 

همه رسولان حق را تكذيب آردند تا وعده عذاب من بر آنان حتم و ) پادشاه يمن(و قوم تبّع ) امت شعيب(و اصحاب ايكه  

 .واجب گرديد
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٢٩٢ 

  )قمرال -23(كَذَّبت ثَمود بِالنُّذرُِ

  .قوم ثمود هم آيات حق را تكذيب آردند

  

نَ النُّذُرورْعالَ فء اءج لقََد قمرال -41(و( 

  .و بر ارشاد فرعونيان هم رسول و آيات الهى آمد 

  

 )قمرال -42(كَذَّبوا بئَِايتنَا كلِّها فَأخََذنَْهم أَخْذَ عزِيزٍ مقتَْدرٍ

  .مؤاخذه آرديم آنها همه آيات ما را تكذيب آردند، ما هم به قهر و اقتدار خود از آنها سخت 

  

  )الحاقه -49(و إنَِّا لنََعلَم أَنَّ منكم مكَذِّبِينَ

 .آنيد دانيم آه شما برخى تكذيب آن مى و البته ما مى

ر دঘنده ای ظاॴ ଽود ،ୀ آ৩ھا ඵزی ख़ච໔خاॹࡱت و ࡶජت ಪࣣࡶඣاید  •  : औون ا৯ذا
 مهاءلئَن ج نهِممأَي دهج وا بِاللَّهأقَْسم إلاِ و مهادا زيرٌ مَنذ مهاءا جمِ  فلََمُى الأمدِنْ إحى مدكوُنُنَّ أَهيرٌ لَّينَذ

 )فاطر -42(نُفُوراً

آنها بيايد از هر ) هدايت(اى از جانب خدا براى  آردند آه اگر بيم آننده ترين قسم به نام خدا ياد مى محكم) مشرآان عرب(و 

 .اى آمد بر آنها چيزى جز مخالفت و نفرت نيفزود و آن گاه آه بيم آننده. بهتر هدايت يابند) ى زودتر ويهود و نصار(يك از امم 

گا •  :اਙঀی را تళذশࢋ අند   پیاධෂرग़قام  وه  و  ه جا৾
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٢٩٣ 

ن شىنُ مما أنَزَلَ الرَّحم ثْلنَُا وشرٌ مإلاِ ب ا أنَتُمقَالوُا م  إِنْ أنَتُم ونَءبفاطر -15(إلاِ تكَْذ( 

شما جز اينكه مانند ما مردم بشرى هستيد مقام ديگرى نداريد و هرگز خداى رحمان چيزى را فرو نفرستاده است و :گفتند

 .جز اينكه شما مردم دروغگويى هستيد هيچ در آار نيست

• ଘ ران راධෂࢭورپیا  ༙ د   ل৯رඵව د: 
  قَالوُا إنَِّا تَطيرنَْا بكُِميمأَل ذَابنَّا عسنَّكم ممَلي و نَّكمموا لنَرْجتنَتَه فاطر -18(لئَن لَّم( 

دست بر نداريد البته سنگسارتان خواهيم آرد ) از اين دعوى(باز منكران گفتند آه ما وجود شما را به فال بد گرفتيم، اگر 

 .و از ما به شما رنج و شكنجه سخت خواهد رسيد

 :ໆرইی අند ،ه وনید ग़قال کلૡ   ر د •
 )صافاتال -35(إنِهم كانوُا إِذَا قيلَ لهُم لا إلَِه إلاِ اللَّه يستكَبْرُونَ

 .آردند سرآشى مى) از قبول آن(شد  به ايشان گفته مى) آلمه توحيد(آنها بودند آه چون لا اله الاّ اللّه 

یان ऒود  ୀواঘند دا८ت  ଘ  خاජໍ وی،د॥ت اشاଷی ख़ࣨون ऒواষند،اਙঀی را   ر१ول •  :ز ೯دا
 )صافاتال - 36(و يقوُلوُنَ أَ ئنَّا لَتاَرِكوُا ءالهتنَا لشاعرٍ مجنوُنِ

 !اى دست از خدايان خود برداريم؟ آيا ما به خاطر شاعر ديوانه:گفتند و مى

 د آॠد ؟ ່و  کلام اਙঀی नࡻط ୀ او ஃ ھૡه  ما، چඟا  •
 هلَينزِلَ عذَابِأَ ءذُوقوُا عا يل لَّمكرِْى  بن ذم فى شك ملْ هنَا  بنين بص - 8(الذِّكرُْ م( 
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٢٩٤ 

بلكه !) در صورتى آه او هيچ امتيازى بر ما نداشت(بر او فرود آمد؟ ) مخصوصا(قرآن ) بزرگان عرب(آيا ميان همه ما 

 ) .دارند آه دست از آفر بر نمى(اند  مرا نچشيده) قهر(قرآن من در شك و ريبند، بلكه هنوز عذاب ) وحى(اين آافران از 

 :پیاධෂران اਙঀی را تళذশࢋ ඟ໊ده  و ଘ بال دل අند ،ھૡه وमࢌ  •
بِالبْطلِ ليدحضوا كذَّبت قبَلَهم قوَم نوُحٍ و الأَحزَاب من بعدهم  و همت كلُّ أمُةِ برَِسولهِِم ليأْخُذوُه  و جدلوُا 

 )غافر - 5(عقَابِ خذَْتهم  فكََيف كانَبِه الحÚقَّ فأََ

تكذيب ) پيغمبران را(پيش از اينان هم قوم نوح و طوايف بعد از نوح نيز ) اگر امت تو را تكذيب آردند غم مدار آه(

حق گرداند و جدل و گفتار باطل به آار گرفت تا برهان ) و هلاك(آردند و هر امتى همّت گماشت آه پيغمبر خود را دستگير 

 !گرفتم و چگونه عقوبت سخت آردم) به آيفر آفر(را پايمال سازد، من هم آنها را 

 :را म ଘ࣬ل رساষند  ड़ؤൾঃن •
 )غافر -23(و لقََد أَرسلنَْا موسى بئَِايتنَا و سلْطنٍ مبِينٍ

  .و همانا موسى را با آيات و معجزات و حجّت آشكار فرستاديم 

  

 منْ عندنَا قَالوُا اقْتُلوُا أَبنَاء الَّذينَ ءامنوُا معه و استحَيوا نساءهم  و ما كيد الكَْفرِينَ إلاِ   بِالحْقّفَلَما جاءهم 

 )غافر -25(فى ضللٍَ

نان آه به برويد پسران آ:گفتند) فرعون و قومش به مردم(و آن گاه آه او از جانب ما به صدق و حقيقت به سوى آنان آمد 

آرى مكر و ) و ما بالعكس آنها را قوى آرديم. تا ضعيف و نابود شوند(موسى ايمان آوردند بكشيد و زنانشان را زنده گذاريد 

 .به آار نيايد) و خسرانشان(تدبير آافران جز در ضلالت 
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٢٩٥ 

 :دل අند  భ آیات اਙঀی  •
م  إِن فى صدورهِم إلاِ كبرٌ ما هم ببِلغيه  فَاستَعذْ باِللَّه   أتََاتإِنَّ الَّذينَ يجدلوُنَ فى ءايت اللَّه بِغَيرِ سلْطنٍ 

 )غافر -56(إنَِّه هو السميع البْصيرُ

و قصد (هيچ حجت و برهان آه آنان را آمده باشد راه انكار و جدل پيمايند جز تكبر و نخوت  آنان آه در آيات خدا بى

پناه به درگاه خدا بر، آه خدا ) از شر و فتنه آنها(د آه به آرزوى دل هم آخر نخواهند رسيد، پس تو چيزى در دل ندارن) رياست

 .شنوا و بيناست

• భ  قاग़  ه  باران بධෂی ا پیاਙঀ  ،  ودऒ شিدا ଘ د    شاد৯وॴ ورජࡂग़ و : 
  )غافر -83(علْمِ و حاقَ بِهِم ما كانوُا بِه يستهزِءونَفَلَما جاءتْهم رسلُهم بِالبْينتَ فرَِحوا بِما عندهم منَ الْ

به دانش و عقايد باطل خود شاد و ) نادان(پس آن گاه آه رسولانشان با معجزات و ادلّه روشن به سوى آنها آمدند آن مردم  

  آردند همه را فرا گرفت مغرور شدند و وعده عذابى آه مسخره مى

 :।ن بال اॹقا අید ،ر آن  د ່ا ৯دঘید و দوশند ଘ کلام اਙঀی দوش •
 )فصلت -26(و قَالَ الَّذينَ كَفرَُوا لا تسَمعوا لهَِذَا الْقرُْءانِ و الْغوَا فيه لَعلَّكم تَغْلبونَ

 .غالب شويدبه اين قرآن گوش فرا ندهيد و سخنان لغو و باطل در آن القاء آنيد تا مگر بر او :گفتند) به مردم(و آافران 

 :ࠛذر و ھاଡ آور৯د  •
ءامنوُا هدى و شفَاء  و  و لوَ جعلنَْه قرُْءاناً أَعجميا لَّقَالوُا لوَ لا فُصلَت ءايتُه  ء اعجمى و عرَبى  قُلْ هو للَّذينَ

 )فصلت -44(مى  أُولئَك ينَادونَ من مكانِ بعيدءاذَانهمِ وقرٌْ و هو عليَهِم ع الَّذينَ لا يؤمْنوُنَ فى
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٢٩٦ 

) به زبان عرب(چرا آيات اين آتاب مفصل و روشن :گفتند فرستاديم آافران مى و اگر ما اين قرآن را به زبان عجم مى

اآنون آه بدون عذر ! (شود؟ ؟اى عجب آيا آتاب عجمى بر رسول و امت عربى نازل مى) تا ما قوم عرب ايمان آوريم(نيامد 

از شنيدن آلام (آرند گوشهايشان  اين قرآن براى اهل ايمان هدايت و شفاست و اما آنان آه ايمان نمى:به آنها بگو) آرند نمىايمان 

نادان به اين آتاب حق گوش فرا (است، آن مردم ) جهل و ضلالت(گران است و اين قرآن بر آنها موجب آورى ) حق

 شوند به اين آتاب حق دعوت مى) سعادت و ايماناز (از مكانى بسيار دور ) دارند، گويى آه نمى

 :ଘ  او آड़وه ا৯د   ऒو اষند  ر१ول اਙঀی را دواଡ ای  •
 )دخانال -14(ثم توَلَّوا عنْه و قَالوُا معلَّم مجنوُنٌ

 .اند او آموختهبه ) مردم قرآن را(اى است آه  او شخص ديوانه:باز از او اعراض آردند و گفتند) از مشاهده آيات(پس 

 :آیات اਙঀی را ఖه ا৯د  দ      وਫی ، ৯د آنان ୀ اণتൊبار ऒود ඬॡر •
 )جاثيهال - 6(فبَِأَى حديث بعد اللَّه و ءايته يؤمْنوُنَ    تلْك ءايت اللَّه نَتْلوُها عليَك باِلحْقّ

آنيم، پس بعد از خدا و آيات روشن او ديگر به چه برهان ايمان  مىاينها آيات خداست آه ما بر تو به حق تلاوت 

  آورند؟ مى

  

 )جاثيه -8(يسمع ءايت اللَّه تُتلْى عليَه ثم يصرُّ مستكَْبراً كَأَن لَّم يسمعها  فبَشرْه بِعذَابٍ ألَيمٍ

آند چنانكه گويى هيچ آيات را نشنيده  و طغيان اصرار مىشود شنيده و بر تكبر  آن آه آيات خدا را آه بر او تلاوت مى

 .است، چنين آسانى را به عذاب دردناك بشارت ده

 :೯ ଘدا ඌিඁࢌ دগد   کلام ऒود را భ ଘوغ ،দوশند ر१ول  •
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٢٩٧ 

بِم لَمأَع وئاً  هشي نَ اللَّهكوُنَ لى ملفلاَ تَم ُتهقُلْ إنِِ افْترَي  قوُلوُنَ افتْرَاتي ا أَمشهِيد ِكَفىَ به  يهيضونَ فا تُف

الغَْفوُر وه و  نكَميب نى ويب يمحقافالا - 8(الرَّح( 

اگر اين قرآن را من از خود بافته باشم شما از :بگو. خود اين آيات قرآن را فرا بافته است) محمّد(گويند آه  بلكه آافران مى

رويد داناتر است، گواه ميان من و شما هم او آافى  به افكارى آه در آن فرو مى قهر خدا هيچ قدرت بر نجات من نداريد، او

 .است و اوست خداى بسيار آمرزنده و مهربان

 :ਬࣝࡲت ਖ৶ی ඟ໋ ،ما భ ا৷مان  ජ໑دم از ،اඟ໋ اଌن دଌن ऑ ଘق রود  •
إِلَيه  و إِذْ لَم يهتدَوا بِه فَسيقوُلوُنَ هذَا إفِْك  و قَالَ الَّذينَ كفرَُوا للَّذينَ ءامنوُا لوَ كانَ خَيراً ما سبقوُنَا

يمحقافالا -11(قَد(  

و آنها چون . گرفتند از ما در ايمان به آن سبقت نمى) فقير زبونى(بود مردم ) پرستى از بت(اگر دين اسلام بهتر :و آافران گفتند 

 .دروغى از گفتار پيشينيان استشوند خواهند گفت آه اين آتاب  به قرآن هدايت نمى

 :رو ඟ໋دان අند ،دیࢂඟان را از کلام اਙঀی  •
فلٍ مخْتَلَى قوَلف ذارياتال -8(إنَِّكم( 

) و حقيقت قرآن و رسول حق را نيافته شعر و سحر و ساحرش خوانديد(در اختلاف سخن باز مانديد ) مردم نادان(آه شما 

.  

  

 )ذارياتال -9(يؤفَْك عنْه منْ أفُك

 .از اين قرآن هر آه را شايسته فهم آن نبود هم آخر روگردان آنند



 

٢٩٨ 

 :ষند  ا ऒ ଡو وا  د ඟ໓ و اਙঀی را سا ণ່تاده  •
 )ذارياتال -38(و فى موسى إِذْ أَرسلنَْه إِلى فرْعونَ بِسلطْنٍ مبِينٍ

  .نيانش فرستاديمآه با معجزه روشن به سوى فرعو) آيت عبرت است(موسى ) رسالت(و نيز در 

  

 )ذارياتال -39(فَتوَلى برُِكنْه و قَالَ سحرٌ أَو مجنوُنٌ

  .سرآشيد و گفت آه موسى ساحر يا ديوانه است) از طاعت حق(و فرعون به غرور ملك و قدرت 

  

  )ذارياتال -52(كَذلَك ما أتَى الَّذينَ من قبَلهِم من رسولٍ إلاِ قَالوُا ساحرٌ أَو مجنوُنٌ

او ساحر :گفتند) او را تكذيب آرده و(هيچ رسولى بر امم پيشين نيامد جز آنكه ) آه تو را اى رسول تكذيب آردند(همچنان 

 .يا ديوانه است

 :دارد  ا و ی  ما ໆ ଘ ່رইی و ฬ  ،ن طشا با ل  زਕୌی و یا •
 )قمرال - 32(أَم تَأمْرُهم أحَلَمهم بهذَا  أَم هم قوَم طاغوُنَ

خود قومى سرآش و ) از جهل و آبر و نخوت(يا ) آه تكذيب تو آنند(دارد  آيا زيرآى و خيالات باطلشان بر اين وا مى

 نافرمانند؟

 :ষند  ا د  ऒود ساه ،کلام اਙঀی را  •



 

٢٩٩ 

 )طورال -33(أَم يقوُلوُنَ تقَوَلَه  بل لا يؤمْنوُنَ

 .ندآور بلكه آنها ايمان نمى) چنين نيست(او قرآن را از پيش خود فرابافته است :گويند بلكه مى

 آیا شاീীه ا॥ت   از ඩযری औون ऒود پඵروی අ࣓م ؟ •
 )قمرال -24(فَقَالوُا أَ بشراً منَّا وحداً نَّتَّبعِه إنَِّا إِذاً لَّفى ضلَلٍ و سعرٍ

 .ايم ما يك بشرى از جنس خودمان را پيروى آنيم؟در اين صورت به گمراهى و جنون سخت در افتاده آيا سزد آه:و گفتند

 آیا ஃ ما नࡻط ଘ او وی ਗی ر५د؟ •
 )قمرال -25(أَ ءلْقى الذِّكرُْ علَيه من بيننَا بلْ هو كَذَّاب أشَرٌ

  .تباك و خودپسندى اس بلكه او مرد دروغگوى بى) چنين نيست! (آيا بين ما افراد بشر تنها بر او وحى رسيد؟

 :ീযیاری १ ଘوی णق و د کاری তتاند  •
كث و  تَدهم منهالكْتَب  فَم ةَ ووا النُّبِهمتيلنَْا فى ذُرعج و يمرَهإِب سلنَْا نوُحاً وأَر لَقَد قوُنَوفَس منه26(يرٌ م - 

 )حديدال

نوح و ابراهيم را فرستاديم و در ميان فرزندانشان نبوت و آتاب آسمانى قرار داديم، پس آنها برخى به راه حق و البته ما 

  .هدايت يافتند و بسيارى به فسق و بدآارى شتافتند
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َنهاتَيء و مْرينِ ميسى ابِناَ بعقَفَّي نَا وم برُِسلاثرَِهلى ءنَا عقفََّي ثم  وهعينَ اتَّبلنْاَ فى قُلوُبِ الَّذعج الانجِيلَ و

ما كَتبَنَها عليَهمِ إلاِ ابتغَاء رِضونِ اللَّه فَما رعوها حقَّ رعِايتها  فئَاَتيَناَ الَّذينَ  رأفَْةً و رحمةً و رهبانيةً ابتَدعوها

مرَهأَج منهنوُا مامقوُنَ  ءفَس منهيرٌ مكَث حديدال -27(و( 

و از پى آنان باز رسولان ديگر و سپس عيسى مريم را فرستاديم و به او آتاب آسمانى انجيل را عطا آرديم و در دل 

ز آنكه او رأفت و مهربانى نهاديم و ليكن رهبانيّت و ترك دنيا را از پيش خود بدعت انگيختند، ما بر آنها ج) حقيقى(پيروان 

ننوشتيم و باز آنها چنان آه بايد و شايد همه مراعات آن را نكردند، ما هم به ) در آتاب انجيل(رضا و خشنودى خدا را طلبند 

 .آنان آه ايمان آوردند پاداش و اجرشان را عطا آرديم و ليكن از آنها بسيارى به راه فسق و تبهكارى شتافتند

کار අند  ،যشارات اਙঀی را ड़ భورد ࢭور دید • ৽ا: 
ت و مبشرَا و إِذْ قَالَ عيسى ابنُ مريْم يبنى إسِرءيلَ إنِى رسولُ اللَّه إِلَيكم مصدقاً لِّما بينَ يدى منَ التَّورا

دمأَح هى اسمدعن بأتْى مبرَِسولٍ ي  رٌ محذَا سقاَلوُا ه نَتيْم باِلبهاءا جصفال -6(بِينٌفلََم( 

من همانا رسول خدا به سوى شما هستم و به حقانيت آتاب تورات آه مقابل :و هنگامى آه عيسى مريم به بنى اسرائيل گفت

احمد است ) در انجيل من(دهم آه بعد از من رسول بزرگوارى آه نامش  مژده مى) شما را(آنم و نيز  من است تصديق مى

  . اين سحرى آشكار است:و معجزات به سوى خلق آمد گفتند چون آن رسول ما با آيات. بيايد

  

 :خاड़وش අند ،بال   ر ൈঠتا با  ਗی ऒواঘند ৗور ೯دا را  •
 )صفال -8(ُرِيدونَ ليطفئوُا نوُر اللَّه بِأفَوْههِم و اللَّه متم نوُرِه و لوَ كرِه الكَْفرُونَ

خاموش آنند و البته خدا نور خود را هر چند آافران ) و طعن و مسخره(تار باطل خواهند تا نور خدا را به گف آافران مى

 .خوش ندارند آامل و محفوظ خواهد داشت
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و৯د ऒواষند  دار ਏ਼ࣣࣹی  و॥ت  د  را   د नࡻط ऒو  ،ن म࣫ل پඵروان ادیا •   :೯دا
 - 6(م صدقينَقُلْ يأَيها الَّذينَ هادوا إِن زعمتُم أنََّكُم أَولياء للَّه من دونِ النَّاسِ فَتَمنَّوا المÚوت إِن كنُتُ

 )صفال

اى جماعت يهود، اگر پنداريد آه شما به حقيقت دوستداران خداييد نه مردم ديگر، پس تمنّاى مرگ آنيد اگر راست :بگو

 .گوييد مى

 ৯د ඟ໊د ؟ ا و ما  ਫی  آیا ඩযری راঘ࣒ما •
نى اللَّه  و اللَّه غنَى ذَلك بِأنََّه كانَت تَّأْتيهِم رسلُهم بِالبْينَت فَقاَلوُا أَ بشرٌ يهدوننََا فكََفرَُوا و توَلَّوا  و استَغْ

يدمتغابنال -6(ح( 

آيا :گفتند مى) به تكذيب و طعن(آمدند و آنها  آنها با ادلّه و معجزات به سويشان مىبراى آن بود آه رسولان ) عذاب(اين 

نياز است آه  بى) از آفر و ايمان خلق(رهنمايى ما توانند آرد؟پس آافر شدند و روى گردانيدند و البته خدا ) مانند ما(بشرهايى 

 .خدا غنىّ بالذّات و ستوده به جميع صفات است

 :حکم අند  ،ও ଘوای ࡶس ऒود •
 )قلمال -36(ما لكَم كَيف تحكُمونَ

  آنيد؟ مى) ظالمانه(حكم ) اين چنين(شما را چيست؟چگونه شما 

 )قلمال -37(أَم لكَم كتَب فيه تدَرسونَ

  خوانيد؟ آه در آن اين حكم مى) آسمانى(آيا شما را آتابى است 
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 )قلمال -38(إِنَّ لكَم فيه لمَا تخَيرُونَ

 نفس بخواهيد شما را فراهم است؟آه هر آنچه به هواى 

 :د අند  তه اجا،భ کلام اਙঀی  •
الَّذينَ أوُتوُا الكْتَب و  و ما جعلنَْا أَصحب النَّارِ إلاِ ملئَكَةً  و ما جعلنَْا عدتهم إلاِ فتنَْةً لِّلَّذينَ كَفرَُوا ليستَيقنَ

يرْتَاب الَّذينَ أُوتوُا الكْتَب و الْمؤمْنوُنَ  و ليقوُلَ الَّذينَ فى قلُوُبهمِ مرضَ و الكْفَروُنَ  و لا  يزْداد الَّذينَ ءامنوُا إِيمناً

هو  و ما هى إلاِ  من يشاء  و ما يعلمَ جنوُد ربك إلاِ ما ذَا أَراد اللَّه بهذَا مثلاًَ  كذََلك يضلُّ اللَّه من يشاء و يهدى

 )مدثرال -31(ذكرَْى للبْشرِ

نگردانيديم تا ) نوزده(قرار نداديم و عدد آنها را جز براى فتنه و محنت آفّار ) عذاب(و ما خازنان دوزخ را غير فرشتگان 

تب آسمانى عالم نبوده و آه ذآر اين عدد مطابق تورات و انجيل است با آنكه صاحب قرآن به آ(آنكه اهل آتاب هم يقين آنند 

و آن بر يقين مؤمنان هم بيفزايد و ديگر در دل اهل آتاب و مؤمنان به اسلام هيچ ) البته آلامش به وحى خداست و ايمان آرند

آه (گويند آه خدا از اين مثل ) به طعنه(است و آافران نيز ) شك و جهالت(شك و ريبى نماند و تا آنان آه در دلهاشان مرض 

هر آه را خواهد به ) قرار داد تا(چه منظور داشت؟بلى اين چنين ) تگان عذاب را نوزده شمرده است نه بيش و آمعدد فرش

لشكرهاى پروردگارت غير او آگاه نيست و اين ) حد عده بى(ضلالت بگذارد و هر آه را خواهد هدايت نمايد و هيچ آس از 

 .ودجز براى پند و موعظه بشر نخواهد ب) آيات ذآر دوزخ(

 :৯د  روی ඟ໋داষند و ঈ ଘوॳش  ඵෆ ୀز •
 )نازعاتال -21(فكََذَّب و عصى

 .فرعون تكذيب و نافرمانى آرد 
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٣٠٣ 

 )نازعاتال - 22(ثم أَدبرَ يسعى

 .به جهد و آوشش برخاست) براى دفع موسى(باز روى از حق بگردانيد و ) آه معجزه موسى ديد(از آن پس 

•  ड़ند ؤඅ حૢهઊॡ نان راঃ: 
 )مطففينال - 29(إِنَّ الَّذينَ أَجرمَوا كانوُا منَ الَّذينَ ءامنوُا يضحكوُنَ

 .خنديدند بد آاران بر اهل ايمان مى) در دنيا(همانا 

•  ड़ا ؤලෙণن و ا૪ ࣼم ଘ نان راঃد ء৯ඟࢂอ: 
 ) مطففينال-30(و إِذَا مرُّوا بهِم يتغََامزُونَ

 .نگريستند طعن و استهزا مى گذشتند به چشم و چون به آنها مى

•  ड़ؤජࡶৎ وعરوड़ نان راঃ  ودऒ ح   ندඅ: 
 )مطففينال -31(و إِذَا انقَلبَوا إلِى أَهلهمِ انقَلبَوا فكَهِينَ

با هم تفريح ) به نكوهش نماز و طاعت مؤمنان(گشتند به سخن مزاح و فكاهى  و چون به سوى آسان خود باز مى

 .آردند مى

•  ड़نان را ؤঃ   اচ   ندষواऒ ن: 
 )مطففينال -32(و إِذَا رأوَهم قَالوُا إِنَّ هؤلاُء لَضالُّونَ

 .گفتند آه اينان به حقيقت مردم گمراهى هستند ديدند مى و چون مؤمنان را مى 
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 :ید ومࢁඅ ඟند  •
 )طارقال -15(إنِهم يكيدونَ كَيداً

 آنند مى) بر محو اسلام(دشمنان اسلام هر چه بتوانند آيد و مكر 

• ජࡶঅ ච໔ ଘ،  ندඅ ناعංඖز اඵ هૡاز ھ: 
 )اءسرالا -89(مثَلٍ فأََبى أَكْثرُ النَّاسِ إلاِ كفُوراً   و لقََد صرَّفنَْا للنَّاسِ فى هذَا الْقرُْءانِ من كلّ

اآثر مردم به جز از آفر و عناد از ليكن ) تا مگر هدايت شوند(و همانا ما در اين قرآن براى مردم هر گونه مثال آورديم 

 .هر چيز امتناع آردند

 :൏।نان بال ، ଘدل با  ऑق پرداز৯د وآا ଘ اලෙণا ءඵවر৯دبا  •
  و اتخَذُوا ءايتى و و ما نرُسْلُ الْمرْسلينَ إلاِ مبشرِينَ و منذرِينَ  و يجدلُ الَّذينَ كفرَُوا بِالبْطلِ ليدحضوا بِه الحÚقَّ

 )كهفال – 56(ما أُنذروا هزُواً

خواهند جدل  آافران با سخنان بيهوده باطل مىفرستيم و  نمى) بدان(و ترسانيدن ) نيكان(و ما رسولان را جز براى بشارت 

  .آرده و حق را پايمال آنند، و آيات مرا و آنچه براى تنبيه و انذارشان آمد به استهزاء گرفتند

ඟوਘی را म ଘ࣬ل رساষند  •  :اণتൊبار ورز৯د و ඟ໋وਘی را تళذশࢋ و໋
سلِ  و ءاتَينَا عيسى ابنَ مرْيم البْينَت و أَيدنهَ برُِوح القُْدسِ  و لقََد ءاتَينَا موسى الكْتبَ و قَفَّينَا من بعده بِالرُّ

 )بقرهال -87(تهوى أَنفسُكُم استكَبْرْتُم فَفرَِيقاً كذََّبتُم و فرَِيقاً تَقتُْلوُنَ أَ فَكلَّما جاءكُم رسولُ بِما لا
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فرستاديم و عيسى پسر مريم را به معجزات و ادلّه روشن، و ما به موسى آتاب تورات عطا آرديم و از پى او پيغمبران 

آيا هر پيغمبرى آه از جانب خدا اوامرى بر خلاف هواى نفس . حجتها داديم و او را به واسطه روح القدس توانايى بخشيديم

 !؟رسانيد گروهى را تكذيب آرده و جمعى را به قتل مى) از راه حسد(شما آرد گردنفرازى و سرپيچى نموده و 

 :೯ ଘ دا  ඌিඁࢌ د গد  ،দوশند اଌن کلام  ऒود او॥ت •
ن كنُتُم أَم يقوُلوُنَ افْترَات  قُلْ فأَْتوُا بعِشرِ سورٍ مثلْه مفْتريَت و ادعوا منِ استَطعتمُ من دونِ اللَّه إِ

 )هود -13(صدقينَ

گوييد شما هم با آمك همه  اگر راست مى:بگو!دهد؟ و به خدا نسبت مىگويند اين قرآن را خود او به هم بافته  آيا آافران مى

 .فصحاى عرب بدون وحى خدا ده سوره بربافته مانند اين قرآن بياوريد

ਪی ৯ ௗد  وభ آن ඇඓندীുند  •  : از دࠩو ت پیاධෂران ، ච໔ صدا
 -171(دعاء و نداء  صم بكمْ عمى فهَم لا يعقلوُنَ و مثلَُ الَّذينَ كفرَُوا كمَثَلِ الَّذى ينعْقُ بما لا يسمع إلاِ

 )بقرهال

چون حيوانى است آه آوازش آنند و او از آن آواز ) در شنيدن سخن انبياء و درك نكردن معناى آن(و مثل آافران 

 .آنند رند، زيرا تعقل نمىآر و گنگ و آو) از شنيدن و ديدن حق(جز صدايى نشنود، آفّار هم ) معنايى درك نكرده و(

 :ষند  ا د॥ت ೯دا را  ീযه د •
كيَف يشاء  و  و قاَلتَ اليْهود يد اللَّه مغلْوُلَةٌ  غلَُّت أيَديهمِ و لُعنوُا بما قَالوُا  بلْ يداه مبسوطتَانِ ينفقُ

طغْيناً و كُفرْاً  و أَلْقَيناَ بينهم العْدوةَ و البْغضْاء إلِى يومِ القْيمةِ  كلَّما  ربك لَيزِيدنَّ كَثيراً منهم ما أنُزلَِ إِليَك من

اللَّه ضِ فسَاداً  وَنَ فى الأروسعي و  ا اللَّهربِْ أَطفَأَهْوا نَاراً لِّلحقَدينَ أَودْفسْب الممائدهال - 64(لا يح( 
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دست آنها بسته شده و به لعن خدا گرفتار گرديدند، ) دروغ(واسطه اين گفتار به !خدا بسته است) قدرت(دست :و يهود گفتند

و همانا قرآنى آه به تو نازل گشت بر آفر و . آند انفاق مى) بر خلق(خدا گشاده است و هر گونه بخواهد ) قدرت(بلكه دو دست 

شمنى را در ميان آنها برافروختيم، هر گاه براى تا قيامت آتش آينه و د) به آيفر آن(طغيان بسيارى از اهل آتاب بيفزايد و ما 

آوشند، و هرگز  آتشى برافروختند خدا آن آتش را خاموش ساخت، و آنها در روى زمين به فسادآارى مى) با مسلمانان(جنگ 

 .دارد خدا مردم ستمكار مفسد را دوست نمى

 :ලමख़ون  سازد    భ تళذশࢋ ر१ول اਙঀی ൏।نای দوশند   وی را  •
حيج اللَّه تينَ بئَِايمنَّ الظلَلك ونَك وكَذِّبلا ي مقوُلوُنَ  فَإنِهى يزنُُك الَّذحلَي إنَِّه لَمنَع ونَقَدنعامالا -33(د( 

آه آن ) دل شاد دار. (سازد گويند آه تو را افسرده و غمگين مى دانيم آه آافران در تكذيب تو سخنانى مى ما به تحقيق مى

 .آنند آنند بلكه آيات خدا را انكار مى ستمكاران نه تو را تكذيب مى

 :ا৷مان ਗی آور৯د و ਅୀی ا৷مان ਖ৶ی آور৯د  ਅୀی  •
 )توبهال -40(و منهم من يؤمْنُ بِه و منهم من لا يؤمْنُ بِه  و ربك أَعلَم باِلمْفسْدينَ

 .داند آورند، و خداى تو حال تبهكاران را بهتر مى آورند و برخى ايمان نمى مىو برخى از مردم به قرآن ايمان 

ر داষند  پඵروان ر१ول اਙঀی را ا९خاાی پࡣت  •  :و ਟی ग़قدا
مينَ هك إلاِ الَّذعا نرََات اتَّبم ثْلنََا وشراً ما نرََات إلاِ بم همَن قوينَ كَفرَُوا ملأُ الَّذْافَقَالَ المأَر  ى الرَّأْىِ وادلنَُا بذ

 )هود -27(بلْ نَظنُّكُم كذَبِينَ ما نرََى لكَُم علَينَا من فَضلِ

دانيم و در بادى نظر، آنان آه پيرو تواند  سران آافران قومش پاسخ دادند آه ما تو را مانند خود بشرى بيشتر نمى

  .پنداريم بينيم، بلكه شما را دروغگو مى براى شما نسبت به خود نمىگونه مزيتى  قدر بيش نيستند و ما هيچ اشخاصى پست و بى
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 :از آن روی ඟ໋داষند  •
 )نعامالا -4(و ما تأَْتيهِم منْ ءايةٍ منْ ءايت ربهِم إلاِ كانوُا عنها معرضِينَ

 .از آن روى گردانيدند) از روى جهل و عناد(و هيچ آيتى از آيات الهى بر اينان نيامد جز آنكه 

  :داده ॰ده     زیاد   ما    پدران   و   দوশند از اଌن وࠛده ଘ  ما •
 )مؤمنونال -83(لَقَد وعدنَا نحنُ و ءاباؤنَُا هذَا من قبَلُ إِنْ هذَا إلاِ أَسطيرُ الأَولينَ

 .پيشينيان نيست هاى ها بسيار به ما و پيش از اين به پدران ما داده شد ولى اينها جز افسانه از اين وعده

 :او ඟ໊ ਝده ا৯د   ଘ   دیࢂඟان ඵز భ    حاฮی،اଌن کلام ऒود او॥ت   •
و ظلْماً واءج اخرَُونَ  فَقَدء مَقو هَليع انَهأَع و افْترَات ذَا إلاِ إفِْكينَ كَفرَُوا إِنْ هقَالَ الَّذ وراً ومؤمنونال -4(ز( 

نيز ) از اهل آتاب(جز آنكه به دروغ از خود فرابافته و ديگران ) شمرد آه محمّد و حيش مى(و آافران گفتند اين آتاب  

و ) درباره قرآن الهى(و البته اين سخن آافران ظلمى بزرگ . اند بچيز ديگرى نيست به او آمك آرده) در قصص و احكام(

  .است) در حقّ پيغمبر خدا(نسبتى نا حق 

أَم ا أَتَاتماً مَقو رتنُذك لبن رقُّ مْالح ولْ هب  قوُلوُنَ افْترَاتونَ يتَديه ملَّهك لَعلَن قبيرٍ من نَّذ3(م م - 

 )لقمان

بلكه آن به حقّ و راستى از جانب ) چنين نيست. (فرابافته) مدد وحى خدا بى(گويند قرآن را او از پيش خود  بلكه آافران مى 

بترسانى، باشد آه راه هدايت پيش ) از معصيت خدا(خدا فرستاده شده تا تو قومى را آه رسولى پيش از تو به سوى آنان نيامده 

 .گيرند
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 :پࣂඅൿുیان ا॥ت ি ࡧ્ه ୀداری ॰ده    ی ऩه  ،اଌن کلام •
 )مؤمنونال -5(و قَالوُا أَسطيرُ الأَولينَ اكتَتبَها فهَِى تُملى علَيه بكرَةً و أصَيلاً

صبح و شام ) اصحابش(هاى پيشينيان و حكايات سابقين است آه خود از آنها نسخه برداشته و  و باز گفتند آه اين آتاب افسانه

 ) .تا آامل و آراسته گردانند(آنند  املا و قرائت مىبر او 

  اଌن ا॥ت آنૢه ೯دا ଘ رساॻࢌ ণ່تاده ا॥ت ؟: ଘ  ৳ࢡࡧদ යوশند  •
 )الفرقان-41(لَّذى بعث اللَّه رسولاًو إِذَا رأَوك إنِ يتَّخذُونَك إلاِ هزُواً أَ هذَا ا

آيا اين مرد همان است آه ) و گويند(د جز آنكه تو را تمسخر آرده آارى ندارن) از حسد(اين آافران هرگاه تو را ببينند 

 خدا به رسالت بر خلق فرستاده؟

کار අند  • ৽ا اوت آ روධ از: 
 )نملال -14(و جحدوا بها و استَيقنََتهْا أَنفُسهم ظلْماً و علوُا  فَانظرْ كيَف كانَ عقبةُ الْمفْسدينَ

نفس خود به يقين دانستند آه آنها معجزه خداست باز از آبر و نخوت و ستمگرى انكار آن آردند، پس بنگر  و با آنكه پيش 

 ؟) و چگونه هلاك شدند(تا عاقبت آن مردم فاسد به آجا انجاميد 

 :భ آیات اਙঀی دل අند  •
 )غافر -4(بهم فى البِْلدَما يجدلُ فى ءايت اللَّه إلاِ الَّذينَ كَفرَُوا فلاَ يغرُْرك تَقَلُّ

جدل جز مردم آافر برنخيزد پس تو از اينكه آافران بر شهر و ديارها ) انكار و(در آيات خدا آسى به ) بدان اى رسول آه(و 

 ) .آه اگر به آنها مهلتى داديم موقع انتقام خواهد رسيد(مسلط و متصرّفند دل نبازى 
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 :وൈঠتار بال ଘ کار ඵවر৯د دل ୀای پا৷مال ඟ໊دن ୀن ऑق ،پیاධෂران را دণتඵ෬ر ඟ໊ده و  •
باِلبْطلِ ليدحضوا بِه كذَّبت قبَلَهم قوَم نوُحٍ و الأَحزَاب من بعدهم  و همت كلُّ أمُةِ برَِسولهِِم ليأْخُذوُه  و جدلوُا 

 )غافر -5(عقاَبِ الحÚقَّ فَأخََذتْهم  فكََيف كانَ

تكذيب آردند و ) پيغمبران را(پيش از اينان هم قوم نوح و طوايف بعد از نوح نيز ) آردند غم مدار آهاگر امت تو را تكذيب (

گرداند و جدل و گفتار باطل به آار گرفت تا برهان حق را پايمال ) و هلاك(هر امتى همّت گماشت آه پيغمبر خود را دستگير 

 !بت سخت آردمگرفتم و چگونه عقو) به آيفر آفر(سازد، من هم آنها را 

 :ਲ਼ࣤول کلام اਙঀی ෘো భشان  ീযیار ୁرگ ਗی آید  •
 ع وسى وم و يمرَهإِب نَا بِهصيا وم ك وناَ إِلَييحى أَوالَّذ نوُحاً و ِصى بها وينِ منَ الدلكَمُ م وا شرَعيمَيسى  أنَْ أق

الْمشرِكينَ ما تَدعوهم إِلَيه  اللَّه يجتبَى إِلَيه من يشاء و يهدى إلِيَه من على  الدينَ و لا تتََفرََّقوُا فيه  كبَرَ

 )الشوري-13(ينيب

خدا شرع و آيينى آه براى شما مسلمين قرار داد حقايق و احكامى است آه نوح را هم به آن سفارش آرد و بر تو نيز همان را  

وحى آرديم و به ابراهيم و موسى و عيسى هم آن را سفارش نموديم آه دين خدا را بر پا داريد و هرگز تفرقه و اختلاف در 

بارى از انكار . (آيد بسيار در نظرشان بزرگ مى) قبولش(آنى  گانه و ترك بتان دعوت مىمشرآان را آه به خداى ي. دين مكنيد

گزيند و هر آه را به درگاه خدا به تضرّع و  برمى) و مقام رسالت خويش(خدا هر آه را بخواهد به سوى خود ) آنها مينديش آه

 .فرمايد دعا باز آيد هدايت مى

•  ੀঀࣤول کلام اਲ਼ భࡈته। ،  و ر  భ ندষࢋ ৲ماশ: 
ك إِلى أَجبن رقَت مةٌ سبملا كل َلو و  منهيا بغْيب لْمالْع مهاءا جم دعن با تَفرََّقوُا إلاِ مم و  منهيب ى لَّقُضىسملٍ م

 )ريشوال -14(بعدهم لفَى شك منْه مرِيبٍ و إِنَّ الَّذينَ أوُرِثوُا الكْتَب من
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بر آنها آمد و ليكن دانسته براى ) از جانب حق(راه تفرقه و اختلاف نپيمودند مگر پس از آنكه علم و برهان ) در دين(و مردم  

تعجيل (تا وقتى معين ) آه(خدا سبقت نگرفته بود ) لطف(از ) رحمت(تعدى و ظلم به يكديگر اختلاف آردند، و اگر آن آلمه 

مانند (و آنان آه پس از گذشتگان وارث آتاب آسمانى شدند . شد مى) به هلاك(حكم ) ستمكار(البته ميان مردم ) در عذاب نكند

  .در آن آتاب آسمانى سخت در شك و ريب بماندند) يهود و نصارا

 :່م  کا ଘ آن   ما و  اଌن ම। ا॥ت •
 )زخرفال - 29(بلْ متَّعت هؤلاُء و ءاباءهم حتى جاءهم الحÚقُّ و رسولٌ مبِينٌ

مند آردم تا آنكه دين حق و  بهره) مهلت داده و از عمر(بلكه آنان و پدرانشان را ) و من تعجيل در عقوبت آافران نكردم(

  .رسول مبين بر آنها آمد

  

 )زخرفال -30(قاَلوُا هذاَ سحرٌ و إنَِّا بهِ كَفرُونَ و لمَا جاءهم الحÚقُّ

 .آن ايمان نداريم) وحى بودن(سحر است و ما به ) قرآن(اين :و چون حق به سوى آنها آمد گفتند

 طاه  ฬزل িشد ؟ ୁرگان ୀ   کلام اਙঀیچඟا  •
 )زخرفال -31(قرَْيتَينِ عظيمٍو قَالوُا لوَ لا نزُِّلَ هذَا الْقرُْءانُ على رجلٍ منَ الْ

 نازل نشد؟) وليد و حبيب يا عروة بن مسعود(چرا اين قرآن بر آن مرد بزرگ قريه مكّه و طايف :و باز گفتند

 : ଘ آॠد৯د ، از آॠدن ر१وฮی از ऒودشان  •
ذَا شىرُونَ هفَقَالَ الكَْف منْهم رنذم مهاءوا أَن جِلْ عجبب  ءق -2(عجِيب( 
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) نادان(بلكه از آمدن رسولى از خودشان آه آنها را هشدار و اندرز دهد به شگفت آمده و آفار ) ايمان نياوردند آه منكران(

  بسيار چيز عجيبى است) دعوى رسالت و خبر از قيامت(اين :گفتند

  :رو ୃش අند و اণتൊبار ورز৯د  و آا ම। و کلام ඩযری داষند  •
 )مدثرال -21(ثم نَظرَ

 .انديشه آردپس باز 

  

 )مدثرال -22(ثم عبس و بسرَ

 .رو ترش آرد و چهره در هم آشيد) به اظهار تنفّر از اسلام(و 

  

 )مدثرال -23(ثم أَدبرَ و استكَبْرَ

 .گاه روى گردانيد و تكبر و نخوت آغاز آرد آن 

  

 )مدثرال -24(فَقَالَ إِنْ هذَا إلاِ سحرٌ يؤْثرَُ

  .شود هيچ نيست نقل مى) از ساحران گذشته(به جز سحر و بيان سحرانگيزى آه  )قرآن(اين :و گفت 

  )مدثرال -25(إِنْ هذَا إلاِ قوَلُ البْشرِ

 .اين آيات گفتار بشرى بيش نيست

  

 )مدثرال -26(سأُصليه سقرََ

    .را به آتش دوزخ درافكنم) منكر و مكذّب قرآن(من اين 
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  )ص(شواهدي از انكار رسول و كلام الهي  در زمان ظهور حضرت محمد )4
  

  

  )بقرهال -78(يعلَمونَ الكْتَب إلاِ أمَانى و إِنْ هم إلاِ يظنُّونَو منهم أمُيونَ لا 

ناً قَلثَم شترُوا بِهيل اللَّه ندنْ عذَا مقوُلوُنَ هي ثُم يهِمدَتبَ بِأيْونَ الكُكْتبينَ يلٌ لِّلَّذيَا فومم ملٌ لَّهيَيلاً  فو

و و ِيهمدت أَيَاكَتبمم ملٌ لَّهونَ يبكْسبقرهال - 79(ي( 

و بعضى عوام يهود آه خواندن و نوشتن هم ندانند تورات را جز آمال باطل خود نپندارند و تنها پابست خيالات خام و 

 .بيهوده خويشند

فروشند، پس واى بر پس واى بر آن آسانى آه از پيش خود آتاب را نوشته و به خداى متعال نسبت دهند تا به بهاى اندك ب

 .ها و آنچه از آن به دست آرند آنها از آن نوشته

 )ل عمرانآ -3(مصدقاً لِّما بينَ يديه و أنَزَلَ التَّورات و الانجِيلَ   نزََّلَ علَيك الكْتَب بِالحْقّ

 - 4(كَفرَُوا بئَِايت اللَّه لَهم عذَاب شديد  و اللَّه عزِيزٌ ذُو انتقَامٍمن قبَلُ هدى لِّلنَّاسِ و أنَزَلَ الْفرُقَْانَ  إِنَّ الَّذينَ 

 )ل عمرانآ

تورات و ) پيش از قرآن(آن خدايى آه قرآن را به راستى بر تو فرستاد آه تصديق آننده آتب آسمانى قبل از خود است و 

 انجيل را فرستاد،

همانا آنان آه به آيات خدا آافر شدند . را فرستاد) يعنى قرآن(ه ميان حق و باطل براى هدايت مردم، و نيز آتاب جدا آنند

 .بر آنها عذاب سختى است، و خدا مقتدر و آيفر آننده ستمكاران است

را وِكفْرُُونَ بمي نَا ولَيا أنُزِلَ عنُ بِمْقَالوُا نؤُم ا أنَزَلَ اللَّهنوُا بِمامء مَيلَ لها َ إِذَا ققاً لِّمصدقُّ مْالح وه و هاء

اءتَقتُْلوُنَ أنَبِي مَقُلْ فل  مهعينَ منْؤملُ إِن كنُتُم مَن قبم بقرهال- 91(اللَّه(  
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به قرآن آه خدا فرستاده ايمان آريد، پاسخ دهند آه تنها به تورات آه بر ما نازل شده ايمان آوريم، و :و چون به يهود گويند

اگر شما در دعوى :بگو. آند شوند، در صورتى آه قرآن آتاب حق است و آتاب آنها را تصديق مى مىبه غير تورات آافر 

 آشتيد؟ ايمان به تورات راستگوييد پس چرا پيغمبران پيشين را مى

انٍ تأَْكلُهنَا بِقرُْبيأْتتى يرَسولٍ حنَ لْنَا ألاَ نؤُمإلَِي هِدع ينَ قاَلوُا إِنَّ اللَّهلى  الَّذَن قبسلٌ مر كُماءج قُلْ قَد  النَّار

مفَل ى قُلْتُمباِلَّذ و نَتيْينَ بِالبقصد إِن كنُتُم موهآل عمران - 183(قَتَلْتُم( 

بگو آه . خدا از ما پيمان گرفته آه به هيچ پيغمبرى ايمان نياوريم تا آنكه او قربانيى آورد آه در آتش بسوزد:آنان آه گفتند

گوييد چرا  پيش از من رسولانى آمده و براى شما هر گونه معجزه آورده و اين را هم آه خواستيد آوردند، پس اگر راست مى

 آن پيامبران را آشتيد؟

 )آل عمران  -70(يأَهلَ الكْتبَِ لم تكَْفرُُونَ بئِاَيت اللَّه و أنَتُم تشَهدونَ

  !دا آافر شويد و حال آنكه شما به صدق آن گواهيد؟اى اهل آتاب، چرا به آيات خ

 )آل عمران - 71(يأَهلَ الكْتبَِ لم تَلبِْسونَ الحْقَّ بِالبْطلِ و تكَْتُمونَ الحْقَّ و أنَتُم تَعلَمونَ

داريد  پوشيده مىو حق را ) تا چراغ حق را به باد شبهات خاموش آنيد(اى اهل آتاب، چرا حق را به باطل مشتبه سازيد 

 !آگاهيد؟) به حقّانيّت آن(در صورتى آه 

سباط و ما أُوتى قُلْ ءامنَّا باِللَّه و ما أنُزِلَ علَينَا و ما أنُزلَِ على إِبرهَيم و إسِمعيلَ و إسِحقَ و يعقوُب و الأَ

 )آل عمران -84(قُ بينَ أحَد منْهم و نحَنُ لَه مسلمونَمن ربهِم لا نُفرَِّ موسى و عيسى و النَّبِيونَ

ما به خداى عالم و شريعت و آتابى آه به خود ما نازل شده و آنچه به ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و :بگو

) ايم به همه ايمان آورده( فرزندانش نازل شده و آنچه به موسى و عيسى و پيغمبران ديگر از جانب پروردگارشان داده شده

 .فرقى ميان هيچ يك از پيغمبران نگذاريم و ما مطيع فرمان خداييم

 )آل عمران -85(و من يبتَغ غيَرَ الاسلَمِ ديناً فَلَن يقبْلَ منْه و هو فى الاَخرَةِ منَ الخْسَرِينَ
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٣١٤ 

 .هر آس غير از اسلام دينى اختيار آند هرگز از وى پذيرفته نيست، و او در آخرت از زيانكاران است

 )آل عمران -3(مصدقاً لِّما بينَ يديه و أنَزَلَ التَّورات و الانجِيلَ   بِالحْقّنزََّلَ علَيك الكْتَب 

 - 4(ه عزِيزٌ ذُو انتقَامٍمن قبَلُ هدى لِّلنَّاسِ و أنَزلََ الْفرُقَْانَ  إِنَّ الَّذينَ كَفرَُوا بئَِايت اللَّه لهَم عذَاب شديد  و اللَّ

 )نآل عمرا

تورات و ) پيش از قرآن(آن خدايى آه قرآن را به راستى بر تو فرستاد آه تصديق آننده آتب آسمانى قبل از خود است و 

 انجيل را فرستاد،

همانا آنان آه به آيات خدا آافر شدند . را فرستاد) يعنى قرآن(براى هدايت مردم، و نيز آتاب جدا آننده ميان حق و باطل 

 .است، و خدا مقتدر و آيفر آننده ستمكاران است بر آنها عذاب سختى

 )آل عمران -184(فَإِن كذَّبوك فَقَد كُذِّب رسلٌ من قبَلك جاءو باِلبْينَت و الزُّبرِ و الكْتَبِ الْمنيرِ

آسمانى روشن  پيغمبران پيش از تو هم آه معجزات و زبورها و آتاب) غمگين مباش آه(پس اگر تو را تكذيب آردند  

 .آوردند نيز تكذيب آردند

 )مؤمنونال - 9(انظرْ كيف ضربَوا لَك الأمَثَلَ فَضلُّوا فلاَ يستَطيعونَ سبِيلاً

 .بنگر تا چه داستان و مثلها براى تو زدند؟پس چنان گمراه شدند آه ديگر هيچ راه رشد و هدايتى نتوانند يافت

َربَ إِنَّ قوقَالَ الرَّسولُ ي وراًوجهانَ مذَا الْقرُْءى اتخَذُوا همؤمنونال -30(م( 

امّت من اين قرآن را به آلّى ) تو آگاهى آه(بارالها :عرض آند) به شكوه از امت در پيشگاه رب العزّه(در آن روز رسول 

 .متروك و رها آردند

 )مؤمنونال -44( كالأنَْعمِ  بلْ هم أَضلُّ سبيِلاًأَم تحسب أنََّ أَكثرَهم يسمعونَ أَو يعقلوُنَ  إِنْ هم إلاِ
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بس مانند چهار پايانند بلكه ) عقلى در بى(شنوند يا فكر و تعقلى دارند؟اينان  يا پندارى آه اآثر اين آافران حرفى مى 

  .ترند گمراه) تر و نادان(

 )نملال -14(و جحدوا بها و استَيقنََتهْا أَنفُسهم ظلْماً و علوُا  فَانظرْ كيَف كانَ عقبةُ الْمفْسدينَ

و با آنكه پيش نفس خود به يقين دانستند آه آنها معجزه خداست باز از آبر و نخوت و ستمگرى انكار آن آردند، پس بنگر 

 ؟) و چگونه هلاك شدند(تا عاقبت آن مردم فاسد به آجا انجاميد 

بئَِايةٍ لَّيقوُلَنَّ الَّذينَ كفرَُوا إِنْ أنَتُم إلاِ مثَلٍ  و لئَن جئِتَْهم    و لقََد ضرَبناَ للنَّاسِ فى هذَا الْقرُْءانِ من كلّ

 )نملال-58(مبطلوُنَ

مردم هر گونه مثل زديم و اگر تو بر اين مردم هر گونه معجز و آيتى ) هدايت(براى ) عظيم(البته ما در اين قرآن 

 .خوانيد به باطل و اوهام مى) خلق را مسلمين و رسولتان(شما :خواهند گفت) از روى عناد(بياورى باز آافران محققا 

هُم عذاَب و منَ النَّاسِ من يشترِى لَهو الحْديث ليضلَّ عن سبيِلِ اللَّه بِغَيرِ علْمٍ و يتَّخذهَا هزُواً  أُولئَك ل

 )لقمان -6(مهِينٌ

هاى  مانند قصّه(فتار و سخنان لغو و باطل را آسى است آه گ) فاسد فتنه انگيز مانند نضر حارث(و برخى از مردمان 

و (به جهالت از راه خدا ) خلق را(آند تا  به هر وسيله تهيّه مى) انگيز مفسد اخلاق و سرود مطرب هاى شهوت دروغ و افسانه

ه عذاب، با ب) فاسد آافر(گمراه سازد و آيات قرآن را به تمسخر و استهزا گيرد، اين مردمان ) آموختن علوم و معارف قرآن

 .خوارى و ذلّت گرفتار شوند

 )لقمان - 7(أَليمٍ و إِذَا تتُْلى عليَه ءايتنَُا ولى مستَكبراً كَأَن لَّم يسمعها كَأَنَّ فى أُذنُيَه وقرْاً  فبَشرْه بِعذَابٍ

يچ آن آيات الهى را نشنيد، پندارى از و هر گاه بر او تلاوت آيات ما شود چنان با غرور و تكبّر پشت گرداند آه گويى ه 

 .هر دو گوش آر است، اين آس را به عذاب دردناك بشارت ده

ن شىنُ مما أنَزَلَ الرَّحم ثْلنَُا وشرٌ مإلاِ ب ا أنَتُمونَ قَالوُا مبإلاِ تكَْذ إِنْ أنَتُم فاطر -15(ء( 
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شما جز اينكه مانند ما مردم بشرى هستيد مقام ديگرى نداريد و هرگز خداى رحمان چيزى را فرو نفرستاده است و :گفتند

 .اينكه شما مردم دروغگويى هستيد هيچ در آار نيست جز

يمأَل ذَابنَّا عسنَّكم ممَلي و نَّكمموا لنَرْجتنَتَه لئَن لَّم  فاطر -18(قَالوُا إنَِّا تَطيرنَْا بكُِم(  

ته سنگسارتان خواهيم آرد دست بر نداريد الب) از اين دعوى(باز منكران گفتند آه ما وجود شما را به فال بد گرفتيم، اگر 

 .و از ما به شما رنج و شكنجه سخت خواهد رسيد

 )فاطر - 19(قَالوُا طئرُكُم معكُم  أَ ئن ذُكرْتُم  بلْ أنَتُم قوَم مسرفِوُنَ

با خود شماست، بلكه شما مردم ) آن جهلى است آه(گوييد اگر بفهميد و متذآر شويد  آن فال بد آه مى:رسولان گفتند

 .هستيد) و پر هوا و هوس(مسرف 

 )فاطر -30(يحسرَةً على الْعباد  ما يأتْيهِم من رسولٍ إلاِ كانوُا بِه يستهزِءونَ

 .آه هيچ رسولى براى هدايت آنها نيامد جز آنكه او را به تمسخر و استهزا گرفتند) گمراه لجوج(واى بر حال اين بندگان  

 )صافاتال -35(إنِهم كانوُا إِذَا قيلَ لهُم لا إلَِه إلاِ اللَّه يستكَبْرُونَ

 .آردند سرآشى مى) از قبول آن(شد  به ايشان گفته مى) آلمه توحيد(آنها بودند آه چون لا اله الاّ اللّه  

 )افاتصال - 36(و يقوُلوُنَ أَ ئنَّا لَتاَرِكوُا ءالهتنَا لشاعرٍ مجنوُنِ

 !اى دست از خدايان خود برداريم؟ آيا ما به خاطر شاعر ديوانه:گفتند و مى

لينُ جلوُدهم و اللَّه نزََّلَ أحَسنَ الحÚديث كتبَاً متَشبِهاً مثَانى تقَْشعرُّ منْه جلوُد الَّذينَ يخْشونَ ربهم ثم تَ

 )زمرال -23(من يشاء  و من يضللِ اللَّه فَما لهَ منْ هاد لك هدى اللَّه يهدى بِهقُلوُبهم إِلى ذكرِْ اللَّه  ذَ

در آمال فصاحت و )است، آتابى آه آياتش همه ( و نيكوترين سخن آسمانى خدا)خدا قرآن را فرستاد آه بهترين حديث 

آن خدا ترسان را لرزه ( آيات قهر)شود، آه از تلاوت  كرر مىم( و خاصان خدا)با هم مشابه است و در آن ثناى خدا ( اعجاز
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( رحمت و)همان ( آتاب)اين . باز آرام و سكونت يابند و دلهايشان به ذآر خدا مشغول گردد( با آيات رحمت)بر اندام افتد و 

اى  ر هيچ هدايت آنندههدايت خداست آه هر آه را خواهد به آن رهبرى فرمايد، و هر آس را خدا به گمراهيش واگذارد ديگ

 . نخواهد داشت

  )فصلت -26(لا تسَمعوا لهَِذَا الْقرُْءانِ و الْغوَا فيه لَعلَّكم تَغْلبونَ و قَالَ الَّذينَ كَفرَُوا

 .به اين قرآن گوش فرا ندهيد و سخنان لغو و باطل در آن القاء آنيد تا مگر بر او غالب شويد:گفتند) به مردم(و آافران 

 َا لَّقَالوُا لويماناً أَعجقرُْء لنَْهعج َلو و و  فَاءش ى ودنوُا هامينَ ءلَّذل وقُلْ ه  ربَىع و ىماعج ء  تُهايلا فُصلَت ء

ِهماذَاننوُنَ فى ءْؤمينَ لا يالَّذ يدعكانِ بن منَ مونَادأُولئَك ي  مىع هِمَليع وه قرٌْ وفصلت -44(و( 

) به زبان عرب(چرا آيات اين آتاب مفصل و روشن :گفتند فرستاديم آافران مى مىو اگر ما اين قرآن را به زبان عجم 

اآنون آه بدون عذر ! (شود؟ ؟اى عجب آيا آتاب عجمى بر رسول و امت عربى نازل مى) تا ما قوم عرب ايمان آوريم(نيامد 

از شنيدن آلام (آرند گوشهايشان  آه ايمان نمى اين قرآن براى اهل ايمان هدايت و شفاست و اما آنان:به آنها بگو) آرند ايمان نمى

نادان به اين آتاب حق گوش فرا (است، آن مردم ) جهل و ضلالت(گران است و اين قرآن بر آنها موجب آورى ) حق

 .شوند به اين آتاب حق دعوت مى) از سعادت و ايمان(از مكانى بسيار دور ) دارند، گويى آه نمى

 قوُلوُنَ افتْرَاتي ا  أَمشهِيد كَفَى بِه  يهيضونَ فا تُفبِم لَمأَع وئاً  هشي نَ اللَّهكوُنَ لى ملفلاَ تَم تُهقُلْ إِنِ افْترَي

يمالرَّح الغَْفوُر وه و  نكَميب نى ويحقافالا - 8(ب( 

اگر اين قرآن را من از خود بافته باشم شما :بگو. خود اين آيات قرآن را فرا بافته است) محمّد(گويند آه  بلكه آافران مى

رويد داناتر است، گواه ميان من و شما هم او آافى  از قهر خدا هيچ قدرت بر نجات من نداريد، او به افكارى آه در آن فرو مى

 .است و اوست خداى بسيار آمرزنده و مهربان

علُ بى و لا بكِم  إِنْ أَتَّبِع إلاِ ما يوحى إِلى و ما أنََا إلاِ نَذيرٌ قُلْ ما كنُت بِدعاً منَ الرُّسلِ و ما أدَرىِ ما يفْ

 )حقافالا -9(مبِينٌ
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و ) آه تازه در جهان آوازه رسالت بلند آرده باشم تا تعجب و انكار آنيد(من از بين رسولان، اولين پيغمبر نيستم :بگو

خلق را (روشن آنم و جز آنكه با بيان  شود پيروى نمى آنند؟من جز آنچه بر من وحى مى دانم آه با من و شما عاقبت چه مى نمى

  .اى ندارم بترسانم وظيفه) آگاه آنم و از خدا

ولوُنَ هذَا إفِْك و قَالَ الَّذينَ كفرَُوا للَّذينَ ءامنوُا لوَ كانَ خَيراً ما سبقوُنَا إِلَيه  و إِذْ لَم يهتَدوا بِه فَسيقُ

يمحقافالا -11(قَد( 

و آنها . گرفتند از ما در ايمان به آن سبقت نمى) فقير زبونى(بود مردم ) پرستى از بت( اگر دين اسلام بهتر:و آافران گفتند

 .شوند خواهند گفت آه اين آتاب دروغى از گفتار پيشينيان است چون به قرآن هدايت نمى

علْم ما ذَا قَالَ ءانفاً  أُولئَك الَّذينَ و منهم من يستمَع إِليَك حتى إِذَا خرََجوا منْ عندك قَالوُا للَّذينَ أُوتوُا الْ

 )محمد -16(أَهواءهم طبع اللَّه على قُلوُبهِم و اتَّبعوا

اصحابت به (دهند تا وقتى آه از حضورت خارج شوند با اهل علم  و بعضى از مردم منافق به گفتارت آاملا گوش مى

نهاد و پيرو هواى نفس ) قهر(نو چه گفت؟اينان هستند آه خدا بر دلهاشان مهر  رسول باز از سر:گويند مى) تمسخر و اهانت

 .خود گرديدند

ذَا شىرُونَ هفَقَالَ الكَْف منْهم رنذم مهاءوا أَن جِلْ عجبب عجِيب ق -2(ء( 

ز دهد به شگفت آمده و آفار بلكه از آمدن رسولى از خودشان آه آنها را هشدار و اندر) آه منكران ايمان نياوردند(

  بسيار چيز عجيبى است) دعوى رسالت و خبر از قيامت(اين :گفتند) نادان(

 )ق -5(لَما جاءهم فَهم فى أمَرٍ مرِيجٍ   بلْ كَذَّبوا بِالحْقّ

حالى مضطرب و  در) در آار بزرگ رسالت و قرآن با عظمت(حق آمد او را تكذيب آردند و ) رسول(بلكه آافران چون 

  ) .گاهى از جهل، افسانه پيشينيان شمردند و گاهى سحر و شعر پنداشتند(سرگردان ماندند 
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ودثَم ب الرَّس وأَصح نوُحٍ و مَقو ملَهَت قبق -12(كَذَّب( 

  .و قوم ثمود هم تكذيب رسولان آردند) آه پيغمبر خود را به چاه افكندند(پيش از اينان هم قوم نوح و اصحاب رسّ 

  

نُ لوُطْإِخو نُ وورْعف و ادع ق -13(و( 

  .و قوم عاد و فرعون و قوم لوط 

  

يدعقَّ وعٍ  كلٌّ كَذَّب الرُّسلَ فحُتب مَقو كَةِ وب الأَيأَصح ق -14(و( 

همه رسولان حق را تكذيب آردند تا وعده عذاب من بر آنان حتم و ) پادشاه يمن(و قوم تبّع ) امت شعيب(و اصحاب ايكه  

 .واجب گرديد

فلٍ مخْتَلَى قوَلف ذارياتال -8(إنَِّكم( 

و حقيقت قرآن و رسول حق را نيافته شعر و سحر و ساحرش (در اختلاف سخن باز مانديد ) مردم نادان(آه شما  

 ) .خوانديد

 )ذارياتال-9(يؤفَْك عنْه منْ أفُك

 .از اين قرآن هر آه را شايسته فهم آن نبود هم آخر روگردان آنند 

 )طورال - 32(م تَأمْرُهم أحَلَمهم بهذَا  أَم هم قوَم طاغوُنَأَ

خود قومى سرآش و ) از جهل و آبر و نخوت(يا ) آه تكذيب تو آنند(دارد  آيا زيرآى و خيالات باطلشان بر اين وا مى 

 نافرمانند؟
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 )طورال -33(أَم يقوُلوُنَ تقَوَلَه  بل لا يؤمْنوُنَ

 .ندآور بلكه آنها ايمان نمى) چنين نيست(او قرآن را از پيش خود فرابافته است :گويند بلكه مى 

 )صفال-6(م صدقينَقُلْ يأيَها الَّذينَ هادوا إِن زعمتُم أنََّكُم أَولياء للَّه من دونِ النَّاسِ فتََمنَّوا المÚوت إِن كنُتُ

اى جماعت يهود، اگر پنداريد آه شما به حقيقت دوستداران خداييد نه مردم ديگر، پس تمنّاى مرگ آنيد اگر راست :بگو 

  .گوييد مى

 )قلمال -36(ما لكَم كَيف تحكُمونَ

  آنيد؟ مى) ظالمانه(حكم ) اين چنين(شما را چيست؟چگونه شما  

  

 )مقلال -37(أَم لكَم كتَب فيه تدَرسونَ

  خوانيد؟ آه در آن اين حكم مى) آسمانى(آيا شما را آتابى است  

  

 )قلمال  -38(إِنَّ لكَم فيه لمَا تخَيرُونَ

 آه هر آنچه به هواى نفس بخواهيد شما را فراهم است؟ 

 )قلمال -45(و أمُلى لهُم  إِنَّ كَيدى متينٌ

 .ر سخت استو آنها را مهلت دهم آه البته آيد من قوى و بسيا 

 )الحاقه -39(و ما لا تبُصروُنَ

 )الحاقه -40(إنَِّه لَقوَلُ رسولٍ كرَِيمٍ

  )ص(شواهدي از انكار رسول و كلام الهي  در زمان ظهور حضرت محمد                                                                      حالتا گذشته از اديان در انكاروايمان
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 .بينيد و آنچه نمى

  آلام رسول بزرگوارى است) وحى خدا و(آه قرآن به حقيقت  

  )الحاقه -49(و إنَِّا لنََعلَم أَنَّ منكم مكَذِّبِينَ

 .آنيد دانيم آه شما برخى تكذيب آن مى و البته ما مى

ملئَكَةً  و ما جعلنْاَ عدتهم إلاِ فتنْةًَ لِّلَّذينَ كَفرَُوا ليستَيقنَ الَّذينَ أوُتوُا الكْتَب و و ما جعلنَْا أَصحب النَّارِ إلاِ 

رضَ و الكْفَروُنَ الَّذينَ أُوتوُا الكْتَب و الْمؤمْنوُنَ  و ليقوُلَ الَّذينَ فى قلُوُبهمِ م يزْداد الَّذينَ ءامنوُا إِيمناً  و لا يرْتَاب

يشاء  و ما يعلمَ جنوُد ربك إلاِ هو  و ما هى إلاِ  ما ذَا أَراد اللَّه بهذَا مثلاًَ  كذََلك يضلُّ اللَّه من يشاء و يهدى من

 )مدثر -31(ذكرَْى للبْشرِ

نگردانيديم ) نوزده(يم و عدد آنها را جز براى فتنه و محنت آفّار قرار نداد) عذاب(و ما خازنان دوزخ را غير فرشتگان  

آه ذآر اين عدد مطابق تورات و انجيل است با آنكه صاحب قرآن به آتب آسمانى عالم نبوده و (تا آنكه اهل آتاب هم يقين آنند 

دل اهل آتاب و مؤمنان به اسلام هيچ  و آن بر يقين مؤمنان هم بيفزايد و ديگر در) البته آلامش به وحى خداست و ايمان آرند

آه (گويند آه خدا از اين مثل ) به طعنه(است و آافران نيز ) شك و جهالت(شك و ريبى نماند و تا آنان آه در دلهاشان مرض 

هر آه را خواهد به ) قرار داد تا(چه منظور داشت؟بلى اين چنين ) عدد فرشتگان عذاب را نوزده شمرده است نه بيش و آم

لشكرهاى پروردگارت غير او آگاه نيست و اين ) حد عده بى(لالت بگذارد و هر آه را خواهد هدايت نمايد و هيچ آس از ض

 .جز براى پند و موعظه بشر نخواهد بود) آيات ذآر دوزخ(

 )ءنباال -27(إنِهم كانوُا لا يرْجونَ حساباً

  .زيرا آنها به حقيقت اميد به روز حساب نداشتند 

 )ءنباال -28(ذَّبوا بئَِايتناَ كذَّاباًو كَ

 .و آيات ما را سخت تكذيب آردند 
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 )مطففينال - 29(إِنَّ الَّذينَ أَجرمَوا كانوُا منَ الَّذينَ ءامنوُا يضحكوُنَ

 .خنديدند بد آاران بر اهل ايمان مى) در دنيا(همانا  

  )مطففينال -30(و إِذَا مرُّوا بهِم يتغََامزُونَ

 نگريستند گذشتند به چشم طعن و استهزا مى و چون به آنها مى 

 )مطففينال -31(و إِذَا انقَلبَوا إلِى أَهلهمِ انقَلبَوا فكَهِينَ

با هم تفريح ) به نكوهش نماز و طاعت مؤمنان(گشتند به سخن مزاح و فكاهى  و چون به سوى آسان خود باز مى 

  .آردند مى

  

 )مطففين -32(و إِذَا رأوَهم قَالوُا إِنَّ هؤلاُء لَضالُّونَ

 .گفتند آه اينان به حقيقت مردم گمراهى هستند ديدند مى و چون مؤمنان را مى 

 )طارقال -13(إنَِّه لَقوَلٌ فصَلٌ

  .است )حق از باطل(آه قرآن به حقيقت آلام جدا آننده  

  

 )طارقال -14(و ما هو بِالهÚزْلِ

  .و هرگز سخن هزل بيهوده نيست 

  

 )طارقال -15(إنِهم يكيدونَ كَيداً

    .آنند مى) بر محو اسلام(دشمنان اسلام هر چه بتوانند آيد و مكر  
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  كلام الهي خطاب به  مؤمنين اديان گذشته )5
  

 

 :ند  ચৈدق ਗیتاب آسمای म࣫ل از ऒود را  زୌا    ؛ ید  ر ن آو ا৷ما ୀ آه ฬزل ॰ده •
 - 41(ليلاً و إيِى فَاتَّقوُنِو ءامنوُا بِما أنَزَلْت مصدقاً لِّما معكُم و لا تكَوُنوُا أَولَ كافرِ بِه  و لا تَشترُوا بئِاَيتى ثَمناً قَ

 )بقرهال

، و آيات مرا به بهاى اندك آند، و اوّل آافر به آن نباشيد و به قرآنى آه فرستادم ايمان آوريد آه تورات شما را تصديق مى

 .نفروشيد، و تنها از قهر من بپرهيزيد

শࢌ ॴو৯د  تاب و ड़ ଘ ່وਉی  •  :༚ن ࠝطا ඟ໊دم গ หدا
 )بقرهال-53(و إِذْ ءاتَينَا موسى الكْتَب و الْفرُقَْانَ لَعلَّكُم تهتَدونَ

 .آه به راه حق هدايت يابيد وقتى آه به موسى آتاب و فرقان عطا آرديم، باشد) به ياد آوريد(و 

• م وآما آوردॷ ୀ یਙঀن اଃدید  ࣼقدر آیات روඟ໊ لبد ජࡶঅ ଘ ا: 
نَّ اللَّه شديد سلْ بنى إسِرءيلَ كمَ ءاتَينَهم منْ ءايةِ بينةٍَ  و من يبدلْ نعمةَ اللَّه من بعد ما جاءتْه فإَِ

 )بقرهال -211(الْعقاَبِ

و هر آس پس از آنكه نعمت و !از بنى اسرائيل سؤال آن آه ما چقدر آيات و ادلّه روشن بر آنها آورديم) اى پيغمبر(

 .عقاب خدا بر آافران بسيار سخت است) بداند آه(هدايتى آه خدا به او داد آن را به آفر مبدّل آند 
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و৯د آیات اਙঀی  •  :࣒م  ચৈدق ਗی،ر େد ॷما॥ت  ورات د آه از ॷ ୀما آورده ام  و از  ජໍف ೯دا
ةٍ مجئِْتكُم بئَِاي و  كمَليع رِّمى حض الَّذعلَّ لكَم بُلأح و اترنَ التَّوى مدينَ يا بقاً لِّمصدم و فَاتَّقوُا اللَّه كمبن ر

 )آل عمران -50(و أطَيعونِ

شما را تصديق آنم و حلال گردانم بعض چيزهايى را آه بر شما حرام شده بود، و از در حالى آه آتاب تورات ) ام آمده(و 

 .از خدا بترسيد و مرا اطاعت آنيد) اى بنى اسرائيل(ام، پس  طرف خداوند براى شما معجزى آورده

•  ່ی کاਙঀآیات ا ଘ اඟدیدچ॰،  یدঘواদ صدق آن ୀ ؟حال آنૢه 
 )آل عمران -70(ئاَيت اللَّه و أنَتُم تشَهدونَيأَهلَ الكْتبَِ لم تكَْفرُُونَ بِ

 !اى اهل آتاب، چرا به آيات خدا آافر شويد و حال آنكه شما به صدق آن گواهيد؟

•   لঔیاری را  د ا  ห  و१ی  لا ر  مدඟم هلاک نࢁتادণජࡶ ھا৩آ ୀ: 
 )شعراال -208(و ما أَهلكَنَْا من قرَْيةٍ إلاِ لهاَ منذرونَ

  و ما اهل هيچ ديارى را تا رسولانى به هدايت و اتمام حجت بر آنها نفرستاديم هلاك نكرديم

•  گاه ৽ی آਉوड़ )ز)  عඵ     د آ  با॰ ଽی ظاਙঀن اଃیات رو،   ن دࠩوی راଌا௰ده  و৯واऒ ම। ام  آه اఖ ودऒ از پدران: 
 - 36(الأَولينَ فَلَما جاءهم موسى بئَِايتناَ بينَت قاَلوُا ما هذَا إلاِ سحرٌ مفْترًى و ما سمعنَا بهِذَا فى ءابائنَا

  )نملال
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آن قوم خود سر و لجوج (بر همه روشن بود به سوى فرعونيان آمد باز ) حقانيتش(چون موسى با معجزات و آيات ما آه  

اين معجزات تو جز سحرى آه ساختگى توست چيز ديگرى نيست و ما اين گفتار و دعوى آه تو دارى هيچ از :گفتند) نادان

 .ايم نشنيده) امم سابقه(پدران پيشينمان 

 ଌن ජ໑دم ड़ ଘوਉی ھم کاি ່شد৯د ؟ ا  آیا  ؟ چඟا औون ड़وਉی ग़ලඹاਦی ਖ৶ی اوری  শند  দو ଘ ر१ول •
م ا أُوتىِكفرُُوا بمي لَم وسى  أَ وم ا أوُتىثْلَ مم لا أُوتى َناَ قَالوُا لوندنْ عقُّ مْالح مهاءا جلُ  فَلَمَن قبوسى م

 رَا ورَانِ تَظهحروُنَ   بكِلّ قاَلوُا إنَِّاقَالوُا سنملال -48(كَف( 

نظير عصا و يد بيضا (چرا به اين رسول مانند موسى معجزاتى :حق از جانب ما به آنها آمد گفتند) رسول(پس هنگامى آه 

قرآن و ( اين دو:آافر نشدند آه گفتند) با همه اين معجزات(داده نشد؟آيا اين مردم از اين پيش به موسى هم ) و الواح تورات

 ايم؟ عقيده ايمان و بى ما به همه اينها سخت بى:سحر و جادوگرى است آه پشتيبان يكديگرند و گفتند) تورات

শࢌ ند  ر و آسمای یا و تاب تاਟی නر از اଌن د •  :ید  خق را গدا
 )نملال -49(نتُم صدقينَقُلْ فَأْتوُا بكِتَبٍ منْ عند اللَّه هو أَهدى منهما أَتَّبعِه إِن ك

خلق را بهتر هدايت آند از جانب خدا ) تورات و قرآن(گوييد آتابى آه از اين دو آتاب آسمانى  پس شما اگر راست مى:بگو

 .بياوريد تا من از آن پيروى آنم

 :پඵروی අ࣓م پدران ऒود   नࡻط از دଌن  ما ،ओواب دঘندদوশند از  آه ೯دا ฬزل ड़່وده ಧࣝࡁࢹت අیدජ໑ ଘدم औون  •
نَ الشيطنُ يدعوهم إِلى و إِذَا قيلَ لهُم اتَّبِعوا ما أنَزَلَ اللَّه قَالوُا بلْ نَتَّبِع ما وجدنَا عليَه ءاباءنَا  أَ و لوَ كا

 )لقمان - 21(عذَابِ السعيرِ
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از آتابى آه خدا فرستاده پيروى آنيد، جواب دهند ما تنها از گويند آه بياييد ) اهل جدل و عناد(و چون به اين مردم 

باز پيرو آنها (آيا هر چند آنان را شيطان به آتش دوزخ بخواند . آنيم ايم پيروى مى طريقى آه پدران خود را بر آن يافته

 ؟) شوند مى

گاه     ،اما  ංඔند গدا  ن  න رଌن ෘࣗคඖا د ঃیࢁඟد৯د ฬ ଘم ೯دا थسم یا • ৽ذ ا آ৯  د৯د॰ ت ، ارජࡶ ୀ د  و৯ودල່ه اඇ: 
 هاءا جَمِ  فَلمُى الأمدنْ إِحى مدكوُنُنَّ أَهيرٌ لَّينَذ مهاءلئَن ج نهِممَأي دهج وا باِللَّهأقَْسم إلاِ و مهادا زيرٌ مَنذ م
 )فاطر -42(نُفُوراً

آنها بيايد از هر ) هدايت(اى از جانب خدا براى  آردند آه اگر بيم آننده ياد مى ترين قسم به نام خدا محكم) مشرآان عرب(و 

 .اى آمد بر آنها چيزى جز مخالفت و نفرت نيفزود و آن گاه آه بيم آننده. بهتر هدايت يابند) يهود و نصارى زودتر و(يك از امم 

 :آن ༙ل د با ऒود ॷما॥ت ،د را ଘ ༙ل د ਗی ඵවرید  اऻভ ඟ໋ھേید و ঃتذॴ ඟ໊وی اਙঀی ر१ول وओود •
يمأَل ذَابنَّا عسنَّكم ممَلي و نَّكمموا لنَرْجتنَتَه لئَن لَّم  فاطر -18(قَالوُا إنَِّا تَطيرنَْا بكُِم( 

آرد دست بر نداريد البته سنگسارتان خواهيم ) از اين دعوى(باز منكران گفتند آه ما وجود شما را به فال بد گرفتيم، اگر 

  .و از ما به شما رنج و شكنجه سخت خواهد رسيد

  

 )فاطر - 19(قَالوُا طئرُكُم معكُم  أَ ئن ذُكرْتُم  بلْ أنَتُم قوَم مسرفِوُنَ

با خود شماست، بلكه شما مردم ) آن جهلى است آه(گوييد اگر بفهميد و متذآر شويد  آن فال بد آه مى:رسولان گفتند 

 .هستيد) و پر هوا و هوس(مسرف 

 :ฬزل ॰ده  ا॥ت  ،   ৗ ୀ وح واୀاঘ࣓م و ड़وਉی و ࢼࣂਈی  ඵز سلام ھماিࡣت  ا ඕن  آ و  رع •
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 ع وسى وم و يمَرهإِب نَا بِهصيا وم ك ونَا إِلَييحَى أوالَّذ نوُحاً و صى بِها وينِ منَ الدلكَُم م يسى  أَنْ شرَع

يهلا تَتَفرََّقوُا ف ينَ ووا الديمَأق  َتبَى إلِييج اللَّه  هَإلِي موهعَا تدينَ مِشركْلى المن كبَرَ عم هَى إلِيديه و شاءن يم ه

 )شوريال -13(ينيب

خدا شرع و آيينى آه براى شما مسلمين قرار داد حقايق و احكامى است آه نوح را هم به آن سفارش آرد و بر تو نيز 

رگز تفرقه و همان را وحى آرديم و به ابراهيم و موسى و عيسى هم آن را سفارش نموديم آه دين خدا را بر پا داريد و ه

. آيد بسيار در نظرشان بزرگ مى) قبولش(آنى  مشرآان را آه به خداى يگانه و ترك بتان دعوت مى. اختلاف در دين مكنيد

گزيند و هر آه را به درگاه  برمى) و مقام رسالت خويش(خدا هر آه را بخواهد به سوى خود ) بارى از انكار آنها مينديش آه(

 .فرمايد آيد هدايت مىخدا به تضرّع و دعا باز 

 :ید   ৯د ما ز  با భ اتلاف ।ن  •
فلٍ مخْتَلَى قوَلف ذارياتال -8(إنَِّكم(  

 ) و حقيقت قرآن و رسول حق را نيافته شعر و سحر و ساحرش خوانديد(در اختلاف سخن باز مانديد ) مردم نادان(آه شما 

•  ड़ یਘوඟ໋  ࢭور ଽ భؤ ່ی کاਘوඟ و৯د ا৷مان آور৯دگان را . ૼن ॰د৯د و໋  :৯د  ید وઍࣚਵور ඟ໋دا ؤ೯، ड़دا
ه  قَالَ الحÚوارِيونَ يأيَها الَّذينَ ءامنوُا كوُنوُا أَنصار اللَّه كَما قَالَ عيسى ابنُ مرْيم للحْوارِيينَ منْ أَنصارِى إِلى اللَّ

طائفَةٌ من بنى إسِرءيلَ و كَفرََت طائفَةٌ  فَأَيدنَا الَّذينَ ءامنوُا على عدوهم فأَصَبحوا  تنحنُ أَنصار اللَّه  فئََامنَ

 )صفال - 14(ظهرِِينَ

ما :آيست مرا براى خدا يارى آند؟آنها گفتند:اى اهل ايمان، شما هم ياران خدا باشيد چنان آه عيسى مريم به حواريين گفت

اى آافر شدند، ما هم آنان را آه  اى از بنى اسرائيل به او ايمان آوردند و طايفه طايفه) با آن همه معجزات(پس . ياران خداييم

 .ايمان آوردند مؤيد و منصور گردانيديم تا بر دشمنشان ظفر يافتند
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٣٢٨ 

শࢌ واঘند ॰د   ،را تళذশࢋ ඟ໊د৯د  آฬن  آیا ت اਙঀی  •  :গدا
ثم اترلوُا التَّومينَ حثَلُ الَّذم  توا بئِاَيينَ كذََّبمِ الَّذَثَلُ الْقوا  بئِسْ ملُ أَسفَارمارِ يحمْثَلِ الحا كَملوُهميح َلم

مَى الْقودلا يه اللَّه و  ينَ اللَّهمصفال -5(الظل( 

) خلاف آن عمل نمودندو (ولى آن را حمل نكردند ) و بدان مكلف شدند(وصف حال آنان آه علم تورات بر آنان نهاده شد 

، آرى مثل قومى آه حالشان اين است آه ) و از آن هيچ نفهمد و بهره نبرد(در مثل به حمارى ماند آه بار آتابها بر پشت آشد 

 .رهبرى نخواهد آرد) به راه سعادت(آيات خدا را تكذيب آردند بسيار بد است و خدا هرگز ستمكاران را 

•  ୀ ඟ໋ی  اਠণر ا  :අید   ی ජ໑گ پس ৳േنا،وॻیای اਙঀی ංඌید   ا  ॷما  طनࡻ   ید  پندا
 - 6(م صدقينَقُلْ يأَيها الَّذينَ هادوا إِن زعمتُم أنََّكُم أَولياء للَّه من دونِ النَّاسِ فَتَمنَّوا المÚوت إِن كنُتُ

 )جمعهال

خداييد نه مردم ديگر، پس تمنّاى مرگ آنيد اگر راست  اى جماعت يهود، اگر پنداريد آه شما به حقيقت دوستداران:بگو

 .گوييد مى

گاه  ر१ول    ،اد৯د اਙঀی   ଘࢭور ভعد যشارت د پیاධෂرانऔون  • ৽ی ظا  ت آیا  با آਙঀد  ا॰ ଽ، کا ଲآම। او  آऒ د ا ر৯  ید: 
 سولُ اللَّهيلَ إنِى رنى إسِرءبي ريْمنُ ميسى ابإذِْ قَالَ ع شرَا برَِسولٍ وبم و اترنَ التَّوى مدينَ يا بقاً لِّمصدكم مإِلَي

دمأَح هى اسمدعن بأتْى مبِينٌ  يرٌ محذَا سقاَلوُا ه نَتيْم باِلبهاءا جصفال -6(فلََم( 

هستم و به حقانيت آتاب تورات آه مقابل من  من همانا رسول خدا به سوى شما:و هنگامى آه عيسى مريم به بنى اسرائيل گفت 

. احمد است بيايد) در انجيل من(دهم آه بعد از من رسول بزرگوارى آه نامش  مژده مى) شما را(آنم و نيز  است تصديق مى

 . اين سحرى آشكار است:چون آن رسول ما با آيات و معجزات به سوى خلق آمد گفتند
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٣٢٩ 

رد  و ೯دا  • শࢌ ৶ما ،و  ଽ را ऒواগد৯د  ଽ را ऒواগد ଘ ضلاॻࢌ بఴذا  :ید  গدا
الَّذينَ أوُتوُا الكْتَب و  و ما جعلنَْا أَصحب النَّارِ إلاِ ملئَكَةً  و ما جعلنَْا عدتهم إلاِ فتنَْةً لِّلَّذينَ كَفرَُوا ليستَيقنَ

وتوُا الكْتَب و الْمؤمْنوُنَ  و ليقوُلَ الَّذينَ فى قلُوُبهمِ مرضَ و الكْفَروُنَ يرْتَاب الَّذينَ أُ يزْداد الَّذينَ ءامنوُا إِيمناً  و لا

من يشاء  و ما يعلمَ جنوُد ربك إلاِ هو  و ما هى إلاِ  ما ذَا أَراد اللَّه بهذَا مثلاًَ  كذََلك يضلُّ اللَّه من يشاء و يهدى

  )مدثرال -31(ى للبْشرِذكرَْ

نگردانيديم تا ) نوزده(قرار نداديم و عدد آنها را جز براى فتنه و محنت آفّار ) عذاب(و ما خازنان دوزخ را غير فرشتگان 

آه ذآر اين عدد مطابق تورات و انجيل است با آنكه صاحب قرآن به آتب آسمانى عالم نبوده و (آنكه اهل آتاب هم يقين آنند 

و آن بر يقين مؤمنان هم بيفزايد و ديگر در دل اهل آتاب و مؤمنان به اسلام هيچ ) لامش به وحى خداست و ايمان آرندالبته آ

آه (گويند آه خدا از اين مثل ) به طعنه(است و آافران نيز ) شك و جهالت(شك و ريبى نماند و تا آنان آه در دلهاشان مرض 

هر آه را خواهد به ) قرار داد تا(چه منظور داشت؟بلى اين چنين ) ه بيش و آمعدد فرشتگان عذاب را نوزده شمرده است ن

لشكرهاى پروردگارت غير او آگاه نيست و اين ) حد عده بى(ضلالت بگذارد و هر آه را خواهد هدايت نمايد و هيچ آس از 

 .جز براى پند و موعظه بشر نخواهد بود) آيات ذآر دوزخ(

 :ن حکم ਗی را৯د  ୀ قوتا  آه ইࡣب ඟ໊ده اید  بلૢه؛ آیا ت اਙঀی اساඵر اون ඓࣂࡣت  •
 )مطففينال -13(إِذَا تُتلْى عليَه ءايتنَُا قَالَ أسَطيرُ الأَولينَ

  .اين سخنان افسانه پيشينيان است:آه بر او چون آيات ما تلاوت شود گويد

  

 )مطففينال -14(كلا  بلْ رانَ على قُلوُبهِم ما كانوُا يكْسبونَ

 ) .آنند آه قرآن را انكار مى(چنين نيست، بلكه ظلمت ظلم و بد آاريهاشان بر دلهاى تيره آنها غلبه آرده است  
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 :ه ऑق از بال ا॥ت  අند دا ،کلام اਙঀی •
 )طارقال -13(إنَِّه لَقوَلٌ فصَلٌ

  .است) حق از باطل(به حقيقت آلام جدا آننده آه قرآن 

  

 )طارقال -14(و ما هو بِالهÚزْلِ

  .و هرگز سخن هزل بيهوده نيست

  

 )طارقال -15(إنِهم يكيدونَ كَيداً

 .آنند مى) بر محو اسلام(دشمنان اسلام هر چه بتوانند آيد و مكر  

 :ऒواঘید রود ید  ඥࣺ భران  ور ید ا৷مان ষیا ا ଘ ඟ໋ࢭور د •
 سورة العصر

  بِسمِ اللَّه الرَّحمنِ الرَّحيمِ

 )1(و الْعصرِ

 )2(إِنَّ الانسنَ لفَى خُسرٍ

 )3(و توَاصوا بِالصبرِ   إلاِ الَّذينَ ءامنوُا و عملوُا الصلحت و توَاصوا بِالحْقّ
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٣٣١ 

 ) .يا دوران ظهور ولى عصر عليه السّلام نورانى رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم(قسم به عصر 

 .آه انسان هم در خسارت و زيان است

 .يكديگر را سفارش آردند) در دين(مگر آنان آه ايمان آورده و نيكوآار شدند و به درستى و راستى و پايدارى 

 

  

 

 اديان گذشته مؤمنينكلام الهي خطاب به                                                                                                                                                 حالتا گذشته از اديان در انكاروايمان


